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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير سور آبادي


وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ: و آن كسان كه نگرويدند برخى از ايشان دوستان برخى باشند، در موالات و نصرت و شما كه مؤمنانيد بر بدل آن مؤمنان را دوستان باشيد در موالات و نصرت إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ: گر نصرت نكنيد مؤمنان را ببود در زمين آزمون شرك مشركان كه غلبه كنند و آن مسلمانان چون درمانند برگردند و آن تباهى بزرگ بود.
وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ: و آن كسها كه بگرويدند و هجرت كردند و كوشش كردند در راه خدا، چون مهاجرين و انصار وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا: و آن كسان كه مأوى كردند مؤمنان را و نصرت كردند، چون انصار أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا: ايشانند كه ايشان گرويدگانند بسزا، حق ايمان بجاى آورده و گفته اند حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ: سزا است ايشان را آمرزش و روزى بزرگوار، يعنى روزى بهشت.
وَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَكُمْ: و آن كسان كه بگرويدند از پس- يعنى از پس مهاجرين اولين- و هجرت كردند و كوشش كردند با شما در سبيل خداى فَأُولئِكَ مِنْكُمْ: ايشان از شمااند، در دين و موالات و عون وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ: و خداوندان خويشها برخى ز ايشان اوليترند به برخى در ميراث. و حكم بر اين برفتست تا به قيامت، و بدين تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 907
(
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907) آيت حجّتى نيايد تقديم على را بر بو بكر در امامت كه خدا گفت وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ، زيرا كه اين در باب ميراث است نه در باب امامت و خلافت زيرا كه اگر اين در باب امامت بودى بايستى كه عباس اوليتر بودى به امامت و مقام رسول را به خلافت، زيرا كه عباس عم بود و على ابن عم، و عم از ابن عم به قرابت نزديكتر، نبينى كه عم ابن عم را حجب كند در ميراث. پديد آمد كه اين در باب مواريث است نه در امامت و خلافت فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ: در نبشته خداى- يعنى در لوح محفوظ، و گفته اند در قرآن- بدرستى كه خداى به هر چيز از قسمت مواريث و ناسخ و منسوخ آن دانا است.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 908
(908)
[سوره توبه]
خبر است از مصطفى عليه السلام كه او گفت هر كه سورة التوبة برخواند او را به هر حرفى طاعتى تالى بود. على را رضى اللَّه عنه پرسيدند كه: چرا در اول سورة التوبة بسم اللَّه الرحمن الرحيم نيست؟ گفت: زيرا كه كلمه بسم اللَّه زنهار است و اين سورة بيزارى است و زنهارى و بيزارى بهم نباشد. و گفته اند بسم اللَّه الرحمن الرحيم كلمه رحمت است و اين سورة فرقت است و رحمت و فرقت بهم نباشد.
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بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ: اين سورة بيزارنامه اى است از خداى و رسول او، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: سوى آن كسها كه عهد كرده اند با ايشان از هنباز آرندگان. اين سورة سال نهم از هجرت آمد سال حجّ بو بكر صديق رضى اللَّه عنه. پيامبر صلى اللَّه عليه و سلم او را فرمود تا اين سورة را به مكه بر اهل موقف خواند. چون ابو بكر از مدينه برفت جبرئيل آمد گفت: يا رسول اللَّه ابرام و نقض عهد تو با كافران چنان بايد كه بر زبان تو بود يا بر زبان كسى از قرابت تو. پيغامبر عليه السلام على را رضى اللَّه عنه از پى بو بكر بفرستاد تا با وى يار باشد و چون وقت ردّ عهود آمد على برائت برخواند و نيز بو بكر را آواز بلند نبود، على را آواز بلند بود، چنين گويند كه آواز على چهار فرسنگ بشدى. چون على در بو بكر رسيد، بو بكر گفت: يا ابا الحسن جئت آمرا ام مأمورا؟. قال: بل مأمورا. هر دو بهم برفتند، چون به موقف بيستادند، بو بكر خطبه بكرد آن گه على را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 909
(909) فرمود تا برخاست و اين سورة را برخواند. و رسول فرموده بود كه از اين پس هيچ مشرك نبايد كه به حج آيد و نبايد كه هيچ برهنه طواف كند و هر كافر كه ميان رسول و ميان وى افزون از چهار ماه حج عهد بود آن را با چهار ماه آرد و هر كه با وى كم از چهار ماه عهد است آن را به چهار ماه برد و هر كه با وى عهد نيست از روز نحر تا پنجاه روز با وى عهد كند تا كه ماه محرم بگذرد، مگر بنى كنانة كه با رسول عهد داشتند و هيچ عهد نشكسته بودند، عهد ايشان بر جا بدارد.
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فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ: فاذوا مى رويد در زمين چهار ماه. اين خطاب آن گروه را است كه با رسول عهد داشتند افزون از چهار ماه، و آن گروه را كه با رسول عهد نبود پنجاه روز زمان دادند، بعد از آن يا اسلام يا قتل. وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ: و بدانيد كه شما نه عاجز ياونده ايد خداى را و نه از پيش عذاب او بشونده چون مدت عهد به سر آيد و خدا خوار كننده كافران است، در اين جهان به قتل و در آن جهان به دوزخ.
وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اى و هذه السورة اذان من اللَّه: اين سورة آگاهى است از خداى و رسول او سوى مردمان روز حجّ ميهين. و گفته اند روز حجّ اكبر روز عرفة است و گفته اند روز نحر است زيرا كه روز عيد مردى عنان اسب على بگرفت و گفت: يا على ما يوم الحجّ الاكبر؟ فقال على: هذا اليوم الذى انت فيه فخلّ دابتى. و گفته اند حجّ ميهين حجّ است و حجّ كهين عمرة است، چنان كه رسول گفت عليه السلام: الا انّما العمرة هى الحجة الصغرى. أَنَّ اللَّهَ بَرِي ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ: بدرستى كه خدا بيزار است از هنباز آرندگان و رسول او بيزار است ز ايشان. سؤال: چرا نگفت انّ اللَّه و رسول بريئان، بعد ما كه از لغت چنين آيد؟ جواب گفته اند در لغت عرب دو را ياد كنند و از آن به لفظ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 910
(910) وحدان خبر كنند چنان كه شاعر گويد:
فمن يك امسى بالمدينة رحلة فانّى و قيار بها لغريب
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اى لغريبان و در قرآن مانند اين بسيار است. و گفته اند بريئان نگفت زيرا كه اگر چنين گفتى غير خداى را با خداى در ذكر جمع كرده بودى و آن نشايد. سؤال: و رسوله عطف است بر اللَّه پس چرا نه آن را به نصب كرد؟ جواب گوييم و رسوله عطف است بر موضع انّ اللَّه و موضوع انّ اللَّه رفع است به تقدير ابتدا. و گفته اند انّ ادات ضعيف است، عمل آن در يك اسم بيش واجب نكند. فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ: اگر توبه كنيد از كفر و شرك آن نيك افتد شما را، در اين جهان از كشتن برهيد و در آن جهان از دوزخ برهيد. وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ: و اگر بازايستيد از ايمان بدانيد كه شما نيستيد عاجز ياونده خداى را از عذاب شما. وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ: و بياگاهان آن كسان را كه كافراند به عذاب دردناك چون كشتن و دوزخ.
إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: مگر آن كسان كه عهد كرديد با ايشان از هنباز آرندگان، چون بنى كنانة و بنى ضمرة، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً: پس بنكاستند شما را از عهد چيزى و همپشت نگشتند بر شما و حرب شما با كس، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ: سپرى كنيد ايشان را پيمان ايشان تا كناره عهد ايشان، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ:
بدرستى كه خداى دوست دارد پرهيزگاران را از نقض عهد.
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فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ: چون بگذرد ماههاى حرام، آخر آن ماه محرم، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ: مى كشيد هنباز آرندگان را با خدا هر جا كه بياويد ايشان را. و ايشان آن كافران بودند كه با رسول عهد نداشتند، ايشان را از روز نحر تا به صفر مهلت بود. وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ: و بگيريد ايشان را و بازداريد ايشان را و بنشينيد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 911
(911) ايشان را به هر راهى و نخيزگاهى. فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: اگر توبه كنند از كفر و شرك و به پاى دارند نماز را و بدهند پاكى خواسته را آن گه خالى كنيد راه ايشان- يعنى بگذاريد تا هر جا كه خواهند مى شوند- بدرستى كه خدا آمرزگار است و بخشاينده بر آن كسان كه توبه كنند از كفر و شرك. سؤال: چون تخليت سبيل كافران به شرط ايمان است و خداى تعالى آن را در صلاة و زكاة نبست چرا عمل از ايمان نگويند؟ جواب گفته اند مراد ز اين صلاة متابعت حقيقت است و اين زكاة مراد از آن زكاة نفس است و آن توفيق است. و گفته اند و اقاموا الصّلاة معناه: اقرّوا بحقّيّة الصلاة و الزكاة لا جرم اقرار به حقّى نماز و روزه شرط ايمان است.
وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ: و اگر كسى از هنباز آرندگان زنهار خواهد از تو يا محمد زنهار ده او را تا فراشنود سخن خداى را، يعنى قرآن را. سؤال: كافر سخن خدا كى شنود تا مى گويد حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ؟ جواب گفته اند معناه حتى يفهم كلام اللَّه، سمع به معنى فهم بود، چنان كه گويند فلان اساء سمعا فاساء اجابة، اى اساء فهما.
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و گفته اند معناه: حتى يسمع قراءة كلام اللَّه و گفته اند اين كلام اللَّه كلمه توحيد است، يعنى تا نظر كند و درانديشد و درياود توحيد خداى را. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ: پس برسان او را به زنهارگاه او، يعنى او را بسلامت با اهل بيت او رسان. ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ: آن امان دادن ايشان را بدان است كه ايشان گروهى اند كه نمى دانند تا تأمل كنند و نظر و استدلال كنند.
شأن نزول اين آيت آن بود كه گروهى از مشركان عرب نزد رسول آمدند گفتند: يا محمد چيزى از قرآن خود بر ما خوان تا ما درنگريم. رسول ابتدا كرد: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. چون ايشان نام اللَّه و رحمن بشنيدند سر بجنبانيدند كه نام رحمن نه نام خداى است. عمر خطّاب از راست رسول بر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 912
(912) سر ايستاده بود و على از چپ، قصد كردند به كشتن ايشان، اين آيت فرود آمد. آن گه گفت:
كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ: چگونه بود- يعنى خود نيست- هنباز آرندگان را عهدى نزديك خدا و نزديك رسول او، إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ: مگر آن كسها كه عهد كرديد با ايشان نزديك مزگت شكهمند و ايشان بنو ضمرة بودند كه رسول با ايشان عهد كرد و آن را بشكستند. فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ: تا ما دام كه ايشان ايستاده باشند شما را بر عهد شما نيز بيستيد ايشان را بر عهد. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ: بدرستى كه خدا دوست دارد پرهيزگاران را از نقض عهد.
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كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً: چگونه وفادار باشند كه اگر دست يابند بر شما نگه ندارند در حديث شما الّا نه حق خدا و گفته اند نه حق قرابت، و گفته اند نه حق سوگند، و لا ذمّة و نه حق عهد، يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ: خشنود مى دارند شما را به دهنهاى ايشان، وَ تَأْبى قُلُوبُهُمْ وَ أَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ: و ابا مى كنند دلهاى ايشان و بيشتر و بيشتر ايشان بيرون شوندگان از عهد.
اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا: بخريده اند- يعنى برگزيده اند- بر آيتهاى خدا- يعنى قرآن و گفته اند نعت و صفت محمد در تورات- بهاى اندك از منافع دنيا، فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: بگشته اند و بگردانيده اند خلق را از راه خدا- يعنى از دين او- بدرستى كه بد است آنچه ايشان بودند كه مى كردند.
لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً: نگه ندارند و ننگرند در حديث هيچ گرويده خداى را نه حق خويشى و نه حق عهد را، وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ: و ايشانند ايشان از حد عهد درگذرندگان به نقض عهد و در بى وفايى و غدر.
فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ: اگر توبه كنند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 913
(913) از كفر و به پاى دارند نماز را و بدهند پاكى خواسته را برادران شما باشند در دين. سؤال: اخوّت در دين مشروط به شرط ايمان است چنان كه خدا گفت إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ و اينجا آن را در نماز و زكات بست پس واجب آيد كه عمل از ايمان بود؟ جواب اين از پيش بگفتيم. وَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ: و پديدار مى كنيم ما نشانها مر گروهى را كه بدانند و درياوند آن را. بيان آيات همه را است لكن فايده از آن علما و عقلا را باشد، زيرا كه گفت لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
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وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ: و گر بشكنند سوگندان ايشان را از پس عهد ايشان كه عهد كرده باشد به ايمان مغلظه، وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ: و آهو كنند در دين شما- كه دين محمد محدث است و باطل- كارزار كنيد با پيشوايان كفر يعنى پيش روان چون بو سفيان حرب و سهيل و عمرو و عكرمة و جز ايشان. سؤال: چرا چون جرم همه كنند قتال با ائمه كفر بايد كرد نه با همه؟ جواب گوييم اين ائمّة الكفر مراد از اين امرا است كه نقض عهد ايشان كردندى به حشر آوردن بر مسلمانان، زيرا گفت أئمّة الكفر. و گفته اند أئمّة الكفر اهل مكه اند كه ايشان پيشوايان همه كفار عرب بودند. إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ:
بدرستى كه ايشانند كه سوگندان و عهد نيست ايشان را- و گر لا إيمان لهم به كسر همزه خوانى: ايمان نيست ايشان را- تا فراخورد آن آن باشد كه ايشان بازايستند از كفر و نقض عهد.
أَ لا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ: اى كارزار نكنيد با گروهى كه بشكستند سوگندان ايشان، وَ هَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ: و قصد كردند به بيرون كردن رسول خداى را و ايشان ابتدا كردند به قتال شما اول بار. أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: اى مى بترسيد از ايشان خداى سزاوارتر كه از وى ترسيد گر هستيد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 914
(914) گرويدگان.
قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ: كارزار كنيد با ايشان تا عذاب كند ايشان را خداى به دستهاى شما و خوار و رسوا كند ايشان را و يارى دهد شما را بر ايشان و شفا آرد دلهاى گروهى گرويدگان را چون مستضعفان مكه.
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وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: و ببرد گرم دلهاى ايشان و خدا خود توبه دهد آن را كه خواهد و خداى دانا است به اهل توبه حكم كننده به قتال كفار.
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا: اى تا چه پنداشتيد كه شما را فروگذارند بى رنج قتال، وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ: و معلوم خدا خلق را پديد نيامده است كه كى اند آن كسان كه كوشش كردند از شما، وَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً: و آن كسان كه نگرفتند از فرود خدا و رسول او و گرويدگان دوستى يعنى فرونگذارند شما را تا آن گه كه مخلص از منافق پديد آيد. ابن عباس را گفتند: اين سورة را چرا سورة التوبة گويند؟ گفت: من خود اين سورة را سورة الفاضحة گويم كه اين سورة پرده منافقان را همه بازدريده است از بس كه خدا درين سورة مى گويد و منهم و منهم در مذمّت منافقان. وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ: و خدا آگاه است بدانچه شما مى كنيد.
ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ: نسزد هنباز آرندگان را با خدا كه آبادان كنند مزگتهاى خداى را و مسجد اللَّه: مزگت خداى را، يعنى مسجد حرام، آن را مساجد اللَّه گفت بر عادت عرب چنان كه گويند ثوبى اخلاق بيتى اهدام. و گفته اند مراد از آن همه مساجد است زيرا كه مشرك را روا نبود عمارت هيچ مسجد شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ: در آن حال كه گواهى دهندگان باشند بر تنهاى ايشان به كفر. سؤال: اى نه روا بود كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 915
(
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915) مشرك را به مزد گيرند عمارت مسجد را كه گفت ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ؟ جواب گوييم مراد از اين عمارت تبرّع است، نشايد كه ايشان به تبرّع مسجد كنند يا مسجد را عمارت كنند اما به اجرت روا بود و گفته اند مراد از اين عمارت عبادت است به برزيدن شريعت ايشان، چنان عمارت روا نبود. سؤال: اى نه منافق نيز كافر است و مشرك است، چرا روا داريد كه وى عمارت كند مسجد را به تبرّع و تقرّب؟ جواب گوييم آن مشركان را مى گويد كه معلن كفر باشند، نبينى كه گفت شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ. أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ: ايشانند كه باطل است كارهاى ايشان، وَ فِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ: و در آتش دوزخ ايشان جاويدان باشند.
إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: آبادان كند مزگتهاى خداى را آن كس كه گرويده بود به خداى و به روز بازپسين، وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ: و به پاى دارند نماز را و بدهند پاكى خواسته را وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ: و نترسند مگر از خداى يعنى آبادان دارنده خانه خدا آن كس بود كه در آنجا عبادت كند خداى را. فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ: شايد بود كه باشند ايشان از راه يافتگان در اين جهان به حق و در آن جهان به بهشت، و عسى من اللَّه واجب.
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أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: اى كرديد- يعنى برابر كرديد- آب دادن حاجيان و آبادان كردن مسجد شكهمند را با ايمان آن كس كه بگرويد به خداى و به روز واپسين و كوشش كرد در راه خدا، يعنى در نصرت دين خداى. اين آيت در شأن على و عباس و عثمان شيبى آمد كه ايشان بهم مفاخرت مى كردند. عباس گفت: من بهم زيرا كه سقاية الحاج مرا است. شيبى گفت: من بهم كه خانه كعبه من دارم. على گفت: من بهم، لانّى آمنت باللّه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 916
(916) و ضربت خراطيمكم حتى قدتكم الى الاسلام كرها. ايشان به رسول گله كردند از على كه وى ما را مجاهرة السوء كرد. خداى تعالى اين آيت بفرستاد كه أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ، الآية. چون على اين بشنيد گفت:
رسول اللَّه مفتخرى و صهرى و حمزة سيّد الشهداء عمّى

و جعفر الذى يضحى و يمسى يطير مع الملائكة ابن امّى

و بنت محمد سكنى و عرسى مشوب لحمها بدمى و لحمى

و سبطا احمد ابناى منها فايّكم له سهم كسهمى

سبقتكم الى الاسلام طرّا غلاما ما بلغت اوان حلمى.

لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ: برابر نباشند نزد خداى در فضل و شرف، وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ: و خداى راه ننمايد گروه ستمكاران را به حجّت.
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الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ: آن كسان كه بگرويدند و هجرت كردند و كوشش كردند در راه خدا- يعنى در نصرت دين خدا- براى خداى را به خواستهاى ايشان و تنهاى ايشان، يعنى بذل كردن تن و مال، أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ: بزرگ تر است پايگاه ايشان نزد خداى، وَ أُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ: و ايشانند كه ايشان پيروزى يافتگانند. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: به حكم اين آيت واجب آيد كه مهاجرين فاضلترين همه صحابه باشند، زيرا كه خدا گفت أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ، چون مهاجرين فاضلترين همه صحابه باشند آنكه در هجرت بر همه مهاجرين سابق بود- و آن ابو بكر صديق بود رضوان اللَّه عليه- واجب آيد كه بو بكر فاضلترين همه صحابه بود.
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوانٍ وَ جَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ: و مژدگان مى دهد ايشان را خداى ايشان به بخشايشى از وى و خشنودى و بهشتهايى كه ايشان را بود در آنجا نعمتهاى بايسته. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 917
(917) خالِدِينَ فِيها أَبَداً: جاويد باشند در آنجا هميشه، إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ:
بدرستى كه خداى است كه نزد او است مزد بزرگ.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَ إِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ: اى مؤمنان فرامگيريد پدران شما را و برادران شما را دوستانى گر برگزيدند ناگرويدن را بر گرويدن. اين آيت در شأن منافقان آمد كه مى دوستى داشتند با كافران بدون مؤمنان. در اين آيت حجّت است ما را بر آنكه منافق چنان كه در نهان كافر است به آشكارا مؤمن است، زيرا كه خداى تعالى ايشان را مؤمن خواند چنان كه در اين آيت گفت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. و گفته اند اين خطاب مهاجرين را است به تبرّا از كافران مكّه، وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ: و هر كه دوستى دارد از شما با ايشان- يعنى با كافران از فرود مؤمنان- ايشانند كه ايشان ستم كارانند بر تن خويش.
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قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ: بگو يا محمد گر هستند پدران شما و پسران شما و برادران شما و جفتان شما و خويشان شما، وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها: و خواستهايى كه ساخته ايد آن را، وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها: و بازرگانى كه مى ترسيد از نارواى آن در موسم، وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها: و جايهايى كه مى پسنديد آن را به مكّه، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ: دوستر به شما از دين و كتاب خداى و از رسول او- اى صحبت رسول او- كوشش به غزو در نصرت دين او، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ: چشم داريد تا بيارد خداى فرمان او را به عذاب روز بدر، و گفته اند فتح مكّه. و اين آيت در شأن گروهى از مسلمانان آمد كه ايشان را از دل مى برنيامد به هجرت بيامدن از مكه به سبب اهل بيت و املاك و اسباب و تجارات كه ايشان را بود در مكه خداى تعالى ايشان را توبيخ كرد، لا جرم روز بدر و روز فتح مكه كشته تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 918
(918) شدند. و گفته اند اين وعده اى است كه خداى تعالى مر آن گروه را مى دهد از مهاجرين كه ايشان را به مدينه دل به مخلفه و اسباب مشغول مى بود، خداى تعالى مر آن گروه را گفت فَتَرَبَّصُوا، باشيد تا روز فتح مكّه كه به مراد دل به مخلفه خويش رسيد، شما امروز فرمان خدا نگه داريد به هجرت كه اگر بازشويد نه در اين جهان بر ايمان بمانيد و نه در آن جهان راه ياويد به بهشت، وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ: زيرا كه خداى راه ننمايد گروه نافرمانان را و بيرون شوندگان از دين و فرمان خدا.
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ: بدرستى كه نصرت كرد خدا شما را در جايهاى بسيار، چون خيبر و فدك، وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ:
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و روز حرب حنين چون به عجب افكند شما را آن روز بسيارى شما كه مى گفتيد كس با ما برنيايد از انبوهى ما، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً: بى نيازى نكرد از شما چيزى، وَ ضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ: و تنگ گشت بر شما زمين بدان فراخى كه آن بود، يعنى زمين حنين ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ: پس برگشتيد روى بگردانيدگان به هزيمت.
قصه حرب حنين: حرب حنين سال فتح مكّه بود كه رسول خدا عزّ و علا مكّه را فتح كرد، خبر به هوازن بردند كه محمد مكّه را فتح كرد و دو هزار سوار از مكّه به وى پيوست و قصد شما دارد. مهتر ايشان مالك بن عوف ايشان را گفت: يا قوم ما مانده ايم در عرب كه زبون محمد نگشته ايم، ديگر همه عرب را زبون گرفت، بكوشيد و مردى كنيد تا هر چه وى با عرب كرد ما با وى بازكنيم. و ايشان مردمانى بودند با شوكت و با كثرت، همه حرب را ساخته. خبر به رسول آوردند كه هوازن حرب رسول را ساز بزرگ بساختند. پيغامبر صلى اللَّه عليه و سلم عبد اللَّه بن حدرد الأسلمى را بفرستاد تا از حال ايشان پرسيد. بازآمد، خبر آورد رسول را كه اهبت تمام ساخته اند و به قبايل عرب استعانت كرده اند. و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 919
(919) مالك عوف را از هوازن چهار هزار مرد مبارز بود و گويند سى هزار مرد فراهم كرد. چون رسول خبر ايشان بشنيد با وى ده هزار مرد بود، دو هزار سوار ديگر از مكه فراهم كرد و صد زره از صفوان اميّة عاريت خواست.
مالك عوف قوم خويش را گفت «صواب آن است كه پيش از آنكه محمد بر ما شام خورد ما بر وى چاشت خوريم و اين آخر حرب است محمد را با عرب، مردى كنيد تا بود كه خلق را از وى باز رهانيم كه اگر ما بتر آييم وى همه جهان بگرفت، جز آن نباشد كه وى ما را علف شمشير كند و زنان و فرزندان ما را برده برد و مالهاى ما را غارت كند».
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ايشان همه منگ جاهليّت در دل گرفتند، از جاى خويش برفتند سوى مكه و زنان و فرزندان ايشان از پس مردان بيستادند تا مردان حميّت ايشان را حرب به كنند و چهار پير را كه هر يكى را افزون از صد سال رسيده بود با خويشتن بياوردند تدبير را. چون رسول با لشكر اسلام، دوازده هزار سوار، از مكه بيرون رفت، ياران رسول آن كثرت و قوّت خويش بديدند به خويشتن معجب شدند. آن است كه خداى تعالى گفت إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. چون لشكر عدو به وادى حنين رسيدند طلايه ايشان بازآمد كه اينك محمد آمد با دوازده هزار سوار. مالك عوف لشكر خويش را فوج فوج در كمين نشاند و خود با چهار هزار مرد مبارز بر راه رسول بيستاد و او خود مردانه مبارزى بود، پس مبارزان را گفت همه تيغها از نيام بركشيد و نيامها بشكنيد. چنان كردند و زنان و فرزندان را از پس بيستانيدند و جانها بر ميان بستند و در دل گرفتند كه تا يكى همى ماند روى بنگردانند. رسول چون آن بديد محتشمان مكه را گفت- چون بو سفيان حرب و صفوان ابن اميّة و جز از ايشان- كه شما بر سر بالاى شويد. بالايى بود ايشان را بر آنجا بداشت، گفت: شايد كه شما حرب نكنيد نظاره مى كنيد كه از كار نظاره خوشتر. از آنكه دانست كه ايشان نو تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 920
(
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920) در مسلمانى آمده اند جدّ نكنند در حرب، مبادا كه تقصير كنند در حرب مسلمانان را دل بشكند ايشان را از لشكر جدا كرد و خود روى به مصاف نهاد. رسول بر اشترى سپيد نشسته بود و عباس عنان گرفته و على در بر رسول. همى چندان كه مصاف فراهم رسيد، لشكر عدو بيكراه حمله آوردند، حملة رجل واحد. بدان يك حمله لشكر اسلام را بشكستند مسلمانان هزيمت شدند، چنان كه رسول بماند بر جاى با تنى چند از مسلمانان چون على و عباس و سفيان بن حارث بن عبد المطّلب. چون طايفه قريش از سر بالا آن بديدند، بو سفيان حرب مر صفوان اميّة را گفت: بطل السحر اليوم، مردى مردان پديد آمد امروز، محمد پنداشت كه مردان عرب همه چون اهل مكه باشند كه ايشان را چون گوسفند در پيش افكند. صفوان بن اميّة گفت: بفيك الكثكث، خاكت به دهن، هر چند نه مسلمانم هم گر از قريش بر من امير باشد دوستر دارم از آن كه يكى از هوازن.
در آن وقت كه لشكر اسلام برگشتند مردى بود از لشكر عدو نام وى عنترة بن عمر، مبارزى هول بود، چشم بر رسول نهاد تا او را بكشد، حمله آورد، پنجاه سوار در قفاى وى، قصد رسول كرد. على از راست رسول ايستاده بود، وى را زخمىزد به ذو الفقار پاى او را قلم كرد. وى برگشت حمله ديگر آورد. على ضربتى بزد سر او را از تن جدا كرد و آن سواران را كه با وى بودند همى زد و همى اوگند تا ده تن را از ايشان بكشت.
رسول عليه السلام چون ديد كه يارانش بهزيمت شدند عباس را گفت: بر سر بالاى شو و آواز ده كه يا اصحاب البقرة و آل عمران اين تفرّون عن نبيّكم. عباس آواز داد، آواز وى تا چهار فرسنگ بشد. لشكر اسلام چون حديث نبى بشنيدند روى با پس نهادند و دل با خداى گردانيدند. چون بازگشتند لشكرى از فريشتگان از هوا فروآمدند به مدد و سكينه فروآمد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 921
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921) و لشكر عدو را در ميان آوردند و سر در سر مى افكندند و مسلمانان به نصرت خداى مى كشتند و مى خستند و مى بستند تا همه را مقهور كردند و رسول مى گفت: انا النبىّ لا كذب انا ابن عبد المطّلب. مالك عوف چون آن بديد بدانست كه كار از دست بشد، خود با پنج هزار سوار از لشكرگاه بيرون زد بهزيمت روى سوى طائف نهاد. ياران رسول از پس وى همى تاختند تا هزار و پانصد مرد از ايشان بكشتند. به ديگر روايت آمده است كه مالك عوف را بگرفتند و نزديك رسول آوردند. رسول وى را گفت «آخر چون ديدى نصرت خداى را؟». وى گفت «گر شما به خودى خود بر ما غلبه خواستيد گرفت زارا كه كار شما بودى، لكن ما را لشكرى شكست كه هر چند كوشيديم سنان ما به عنان ايشان نمى رسيد، اكنون خود كجااند كه يكى از ايشان همى نبينيم». و آن خود لشكر ملائكه بودند، ايشان ندانستند. آن گه مالك مسلمان شد رسول او را بنواخت و مالهاى بسيار او را بداد و هر مال كه آن وى بود با وى داد و از پس آن او را با دو هزار سوار به حرب طايف فرستاد. و گفته اند كه وى از حنين يكسر بگريخت و به طايف شد و لشكر اسلام در قفاى وى مى رفتند، وى در طائف در حصار شد، لشكرش پراكنده بيرون مى آمدند و مسلمان مى شدند، وى نيز بيامد.
آن گه رسول به حنين فرمود تا غنايم جمع كردند و آن زنان و فرزندان عدو را اسير گرفتند و چندان ستوران و گاو و گوسفند فراهم آوردند كه فرسنگى بگرفت. و آمده است در اخبار كه خود سى هزار خر بود و چندان زر و سيم در پيش رسول فروريختند كه حدّ و عدّ آن پديد نبود.
رسول درايستاد، نخست مؤلّفة القلوب را كه نو در اسلام آمده بودند مالهاى بسيار بداد و بيرون از همه صد شتر خياره بو سفيان حرب را داد. ياران را آن همى خوش نيامد، لكن رسول چنان صواب مى ديد. انصار گفتند: تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 922
(
(3/138)



922) محمد اقارب خويش را بازيافت، نيز از ما نينديشد هيچكس با وى آن جفا نكرده است كه بو سفيان حرب كرد، اكنون وى را بدانكه هم شهرى او است بر سر ما همى بركشيد. تا آن گه كه رسول دلهاى ايشان را تسكين كرد و خشنود گردانيد و عباس را گفت «يا عمّ، آن روز به ياد دارى كه خداى تعالى اين آيت فرستاد در حديث تو كه إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ؟». گفت «نهمار دارم». گفت «امروز آن است كه ترا خلف آن بازدهم، ردا فروكن و از اين زر چندان كه بر توانى گرفت برگير». عباس رداء خويش فروكرد و از آن زر كه در پيش رسول بود بسيارى دينار بدان ردا كرد، ردا را فراهم گرفت برنتافت.
رسول گفت «يا عمّ، چندان برگير كه برتابى». عباس ردا باز كرد، همى كم بايست كرد وى نيز زر بر آنجا كرد، هر چند كوشيد از جا وابرنتافت.
رسول به تعجب در وى مى نگريست، گفت «يا عمّ، شرط آن است كه چندان برگيرى كه برتاوى». عباس ديگر بار ردا باز كرد، از دلش مى برنيامد كه كم كردى، نيز زيادت كرد تا رداش چنان ببود كه سر فرا سر نمى رسيد، كوشيد تا برگيرد، بازان درماند. رسول گفت «اعينوا عمّى». يارى دادندش تا برگرفت. مردى از ميان مسلمانان رسول را گفت «يا محمد، من پنداشتم كه تو رسول خدايى، اكنون كه ظلم تو بديدم بدانستم كه رسول ظالم نبود». رسول را از آن سخن روى سرخ برآمد و گفت «إن لم اعدل فمن يعدل من بعدى؟». عمر گفت «يا رسول اللَّه، أ فلا اضرب عنق هذا المنافق؟». رسول گفت «دعه يا عمر، كه از پشت وى قومى بيرون آيند كه ايشان از دين چنان گذاره شوند كه تير از نشانه كه هيچ چيز از دين با ايشان نماند، ايشان را خوارج گويند». گفته اند آن مرد حرقوس زهير بود امام خوارجيان. آن گه از ميان اسيران مردى را نزد رسول آوردند بسته، گفتند «يا رسول اللَّه، هيچكس با مسلمانان آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 923
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923) حرب نكرد و چندان نكشت كه اين ورنا، چه فرمايى او را چگونه كشيم كه زارتر بود تا دلهاى مسلمانان را شفا بود؟». در ساعت جبرئيل آمد گفت «يا رسول اللَّه، او را مكش كه او را هنرى است و آن سخاوت است».
رسول سر برآورد گفت «دستورى نيست او را كشتن براى سخاوت او وى را آزاد كردم». آن مرد گفت «تو چه دانستى كه من سخى ام؟». رسول گفت «خداى من مرا خبر كرد از سخاوت تو و آن سخاوت ترا در اين جهان از كشتن برهانيد، اوميد دارم كه ترا در آن جهان از دوزخ برهاند».
آن مرد از دل پاك شهادت آورد، رسول او را بنواخت و خلعت داد. آن گه زنى از بنى سعد نزديك رسول آمد گفت «يا رسول اللَّه، من ترا دوست دارم لكن مرا و قوم مرا مالك عوف بستم به حرب تو آورد، من از تو بسيارى نيكوى ديده ام». رسول گفت «تو كيستى اى زن». گفت «من حليمه ام دايه تو، نشانت آن باد كه من وقتى در پيش تو خطايى كردم، تو هنوز شيرخواره بودى مرا دندانى برگرفتى، اينك اين نشان آن است».
رسول او را بشناخت، رداى خويش او را فروكرد و وى را بر آن نشاند و بنواخت و همه اهل او را بدو بخشيد و او را مال بسيار بداد. آن گه رسول از آن وادى حنين بازگشت و به حرب طايف شد تا طايف را نيز فتح كرد. و يوم حنين آن روز بوده است.
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ: پس فرود آورد خداى تعالى آرام او بر رسول او و بر مؤمنان. و گفته اند سكينه آن آرام بود كه بر دلهاى ايشان فرود آورد. و گفته اند سكينة فريشته اى است هر جا كه وى فرود آيد آرامى پديد آيد، وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها: و فرود آورد سپاههايى كه شما نمى ديديد آن را، و آن لشكرهاى فريشتگان بود، و عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا: و شكنجه كرد آن كسها را كه نگرويده بودند به شمشير مؤمنان، وَ ذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ: و آن بود پاداش ناگرويدگان. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 924
(
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924) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ: پس توبه مى داد از پس آن خداى آن را كه خواست كه اهل توبه بود از اهل كفر بعد كفر و از منافقان بعد نفاق و از هزيمتيان بعد هزيمت، وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و خدا آمرزگار است و بخشاينده بر مؤمنان خاصه بر تايبان.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ: اى مؤمنان بدرستى كه هنباز آرندگان با خداى پليد باشند. نجس پليدى بود، ايشان را نجس خواند براى غايت نجاست ايشان. و گر نجس به كسر جيم خوانى پليدند به نجاست كفر و خيانت و ديگر انواع نجاسات كه ايشان را طهارت نبود، فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا: پيرامن مسجد شكهمند نگردندا از پس اين سال ايشان. و آن سال نهم بود از هجرت و اين يكى از آن شرطها بود كه على بر ايشان گرفت روز نحر، چون اين ندا بشنيدند بازارگانان بكر وايل برخاستند و گفتند «ستعلمون يا اهل الجمع ما ذا يصبكم من البلاء و اللوا». اهل جمع از آن اندوهگن گشتند زانكه فراخى اهل مكه از تجارتها بودى به موسم كه عرب خواربار و چهارپايان بسيار آنجا آوردندى، معاش اهل مكه از آن بودى، چون بشنيدند كه نيز هيچ مشرك را در مكه خاصه در ايام موسم راه نيست اندوهگن گشتند خداى گفت: وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ: و اگر همى از تنگى و درويشى ترسيد زود بود كه خداى تعالى شما را بى نياز كند به فضل خود اگر خواهد از وجه ديگر، كه خداى تعالى يك در درنبندد تا دو ديگر بازنگشايد. هم چنان بود، از آن پس اهل يمن هر سال روى به مكه نهادندى و ميوه همى كشيدندى و بر آن برفتست تا به قيامت. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: بدرستى كه خدا دانا است به صلاح و معاش بندگان و رسانيدن روزى بديشان.
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سؤال: چون روزى دادن از خداى تعالى بندگان را عدل است چرا آن را در مشيّت بست؟ جواب گوييم خداى تعالى اغناء تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 925
(925) ايشان را در مشيّت بست، نبينى كه گفت فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، نگفت يرزقكم اللَّه و اغنا از خداى تعالى فضل است آن را دهد كه خواهد.
قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ: كارزار كنيد بازان كسها كه نگرويدند به خدا و به روز واپسين، وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ: و حرام ندارند آن را كه حرام كرده است خداى و رسول او چون خمر و خنزير و ربا و نكاح اخوات و بنات، وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ: و دين ندارند دين بسزا- دين اسلام- از آن كسان كه دادند ايشان را نامه چون جهودان و ترسايان، حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: تا آن گه كه بدهند جزيت را بخوارى. گفته اند عن يد: به قهر و غلبه بر ايشان. و گفته اند عن يد، اى: عن انعام منكم عليهم، به نكو داشتى از شما بر ايشان كه خون و خواسته ايشان را بدان جزيت بسته كنيد، وَ هُمْ صاغِرُونَ: و ايشان خواران باشند كه ايشان را بر پاى كنند و گريبان گيرند و بدارند تا آن جزيت بخوارى بدهند. از درويش دوازده درم بستانند و از ميانه بيست و چهار درم و از توانگر چهل و هشت درم هر سالى يك بار و از مردمان كاركن استانند. سؤال: چرا خون جهود و ترسا را به دوازده درم بازفروشد و گر مسلمان مرتدّ گردد خون او را به صد هزار دينار بازنفروشند؟
جواب گوييم زيرا كه مرتدّ دينى داشت كه بدان هم كفو بر خداوند صد هزار دينار در مناكحت و موارثت، چون از آن تبرّا كرد لا جرم به صد هزار هزار دينار از او بازنگردند اما جهود و ترسا دين اسلام نداشتند، زان است كه حكم ايشان خلاف حكم مرتدّ است. و نيز پيغامبر گفت: من بدّل دينه فاقتلوه.
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وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ: و گفتند جهودان كه عزير پسر خدا است. و اين غلط ايشان را در عزير از آن افتاد كه بخت نصر بنى اسرائيل تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 926
(926) را مستأصل كرد، در آن روزگار عزير به ديهى رسيد نام آن ديه هرقل- و قصه آن در أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ گفته آمد- و وى چون از خانه برفت چهل ساله بود و پسرش بيست ساله خداى تعالى جان عزير برداشت صد سال، آن گه او را زنده كرد با خانه آمد، و چهل ساله بود پسرش صد و بيست ساله. مردمان گفتند وى در اين صد سال به آسمان بوده است كه خداى تعالى چون ديد كه بنى اسرائيل در فتنه افتادند وى را به آسمان برد نزديك خود مى داشت زانكه وى پسر خدا است. وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ: و گفتند ترسايان كه عيسى پسر خدا است. و ايشان را آن غلط در عيسى از آنجا افتاد كه گفتند وى را پدر نبود و در وى تهمت حرام زادگى نتوان كرد، پس پدر وى خداى آسمان است. سؤال:
اگر اين حكايت از جهودان و ترسايان راست است، پس چرا هيچ جهود و هيچ ترسا اين نگويد كه عزير پسر خدا است يا عيسى پسر خدا است؟
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جواب گوييم گروهى از ايشان اين گفتند، چون بعضى ز ايشان گفتند درست آمد ايشان را بدين منسوب كردن و مراد آن گروه بود كه گفتند و اين هم چنان است كه خداى تعالى گفت وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ، همه فريشتگان اين نگفتند لكن بعضى گفتند. ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ: آن گفتار ايشان است به دهنهاى ايشان. سؤال: چرا قول ايشان را به افواه ايشان اضافت كرد بعد ما كه همه اقوال بندگان جز به دهن نباشد؟ جواب گوييم معنى آن است كه ايشان سخنى بى حجّت و بى اصل مى گويند و كسى كه سخنى بى حجّت و بى اصل گويد گويند كه آن سخنى است كه او به زبان مى گويد يعنى اصلى ندارد. و گفته اند مراد از اين تأكيد است در اضافت اين قول بديشان كه ايشان انكار كردند. خداى گفت: گفتند و به زبان خويش گفتند و به دهنهاى ايشان گفتند چنان كه كسى از سخنى كه گفته بود انكار كند تو گويى كه گفتى و به زبان خويش گفتى، بدان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 927
(927) تأكيد خواهى يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ: مانندگى مى كنند به گفتار آن كسها كه نگرويدند به خدا از پيش چون مليحيان كه گفتند الملائكه بنات اللَّه، قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ: بنفريندا خدا ايشان را چگونه آن دروغ را بر ايشان روا مى كنند از افك، و افك دروغ بود. و گفته اند يؤفكون از افك است به فتح الف و افك صرف بود، اى: به كدام شبهت مى بگردانند ايشان را از حق.
اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ: فراگرفتند دانشمندان ايشان را و صومعه داران ايشان را خدايانى از فرود خداى، وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ: و عيسى پسر مريم را. سؤال: گير كه ترسايان عيسى را خدا خوانند، جهودان بارى دانشمندان و صومعه داران خويش را كى خدا گفتند؟
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جواب ابن عباس گويد نه آن است كه ايشان را بپرستيدند به نماز و روزه و لكن فرمان ايشان نگه داشتند چنان كه فرمان خداى نگاه بايد داشت وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً: و نفرموده بودند ايشان را مگر تا به يگانگى پرستند يك خداى را، لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ: نيست خدايى مگر او پاك است و منزّه است او از آنچه مى هنباز آرند با وى.
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ: مى خواهند كه فرونشانند روشنايى حجّت خداى را به دهنها و زبانهاى ايشان، وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ: و نخواهد خداى مگر كه تمام كند روشنايى او را به حجّت و تمام دارد دين او را، وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ: و گرچه دشوار دارند ناگرويدگان.
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ: او آن خداى است كه بفرستاد پيغامبر او را به راه راست و دين بسزا. سؤال: چون دين بسزا خود هدى است پس چرا فرق كرد ميان آن دو لفظ؟ جواب گفته اند معناه بالدعوة الى دين الحق، اين هدى به معنى دعوت است و گفته اند معناه: بالبيان و دين الحق اين هدى به معنى بيان است و گفته اند معناه: بالهدى هو تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 928
دين الحق. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ: تا غالب گرداند و آشكارا دارد اين دين را بر همه دينها، وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ: و گرچه دشوار دارند هنباز آرندگان. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه ايمان ظاهر است نه باطن.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ: اى مؤمنان بدرستى كه بسيارى اند از دانشمندان و صومعه داران كه مى خورند خواستهاى مردمان به ناشايست، يعنى به رشوتها و هديها و بر عبادتهاى ريا و اوقاف مردمان و گرفتن دنيا به سؤال و تعرض و جز آن بر هر وجه كه به علم و عبادت دنيا گيرند همه باطل است، وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: و مى بگردند و مى بگردانند خلق را از راه خدا. محمد هيصم گفتى رحمة اللَّه: هذا كنداء المستصرخ، چنان استى كه خداى تعالى مى گويدى اى مردمان گوشى فرا خويشتن داريد كه بسيارى از دانشمندان و قرّايان كالاى شما به فسوس مى خورند. وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ: و آن كسها كه گنج نهند زر را و سيم را و نفقه نكنند آن را در راه خداى، يعنى در كار خداى، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ: بياگاهان ايشان را به عذاب دردناك.
اما حدّ گنج از على رضى اللَّه عنه روايت است كه هر كه افزون از چهار صد بنهد آن گنج بود. ابن عباس گويد هر مال كه حق خدا از آن بيرون نكنند آن گنج بود، اگرچه بسيار بود و اگرچه اندك، گر بر روى زمين بود و اگر در زير زمين. سؤال: از ظاهر اين آيت واجب آيد هر مال كه بازنهند و در طاعت خدا بكار نبرند او را عذاب اليم بود زيرا كه مى گويد وَ لا يُنْفِقُونَها، نمى گويد و لا ينفقون منها، پس اين چگونه است؟ جواب گوييم خدا گفت وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ نگفت يجمعون الذّهب و الفضّة نگفت يصنعون الذّهب و الفضّة، و كنز تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 929
(
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929) ذهب و فضّة آن بود كه آن را بنهد و حق خدا از آن بندهد، چنان كه از قول ابن عباس بگفتيم. سؤال: چون ذهب و فضّة را ياد كرد چرا گفت وَ لا يُنْفِقُونَها و نگفت و لا ينفقونهما، بعد ما كه ذهب و فضّة دو است؟ جواب گوييم گفته اند ها كنايت از فضّة است خاص، زيرا كه آن در دست مردمان بيش بود و آن را بيش بنهند. ديگر جواب آن است كه در لغت عرب از دو به لفظ وحدان حكايت كنند چنان كه شاعر گويد: نحن بما عندنا و انت بما عندك راض و الرأى مختلف، نگفت راضيان، و مانند اين در قرآن بسيار است.
يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ: آن عذاب دردناك ايشان را آن روز بود كه بتاوند آن را- يعنى آن درم و دينار را- در آتش دوزخ و آتشين گردانند، فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ: پس داغ مى كنند بدان پيشانيهاى ايشان را و پهلوهاى ايشان را و پشتهاى ايشان را. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: اين سه جاى را خاص كرد از تن ايشان زيرا كه توانگر مال دار پيشانى از درويش فراهم كشد و پهلو از ايشان بركند و پشت بدان مال باز كند، خداى تعالى مكافات آن با وى باز كند در دوزخ.
هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ: اى يقال لهم: ايشان را گويند اين آن است كه مى گنج نهاديد تنهاى شما را تا چون محنتى پيش آيد بدان دفع كنيد، كنون خود همه محنت شما را از آن پيش آمد، فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ:
بچشيد عقوبت آنچه بوديد كه مى گنج نهاديد.
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً: بدرستى كه شمار ماهها كه در آن زكات واجب آيد نزديك خدا دوازده ماه است، به تازى: محرم و صفر و ربيع الاول و ربيع الآخر و جمادى الاولى و جمادى الآخر و رجب و شعبان و رمضان و شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة، و به پارسى: فروردين و ارديبهشت و خورداد و مرداد و تير و شهريور و مهر و آبان و آذر و دى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 930
(
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930) و بهمن و اسفندارمذ، فِي كِتابِ اللَّهِ: در نبشته خدا است در لوح محفوظ، يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ: آن روز كه بيافريد آسمانها و زمين را، مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: از آن چهار ماه حرام است: رجب و ذو القعده و ذو الحجه و محرم، اين چهار ماه را حرام گويند. سؤال: هر كس داند كه شمار ماههاى سال دوازده است، پس چه فايده بود در ذكر اين عدد؟ جواب گوييم فايده در ذكر اين عدد آن است كه عرب در جاهليّت ماهها را تقديم و تأخير كرده بودند و حج را از ماه آن ببرده بودند. و آن آن بود كه در جاهليّت عرب را بودى كه حربى پيش آمدى در ماه محرّم، ايشان آن حرب بكردندى آن گه ماه صفر را كه از پس آن درآمدى محرّم شمردندى و همچنين در ماه ذى الحجّة حربى پيش آمدى آن حرب بكردندى و حج را تأخير كردندى تا ديگر ماه، روزگار حج را مشوّش كرده بودند از قديم باز و هر سال به ده روز ماه تازى پيش آمدى تا به وقت پيغامبر عليه السلام سال حجّة الوداع ايام موسم حجّ با وقت آن آمده بود، رسول آن سال به وقت خويش حج بكرد، گفت: الا ان الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات و الارض آن گه گفت مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. سؤال: چرا آن چهار ماه را حرام گفت از همه ماهها؟ جواب گفته اند زيرا كه آن را زيادت حرمت است و گفته اند حرم از حرام است، اى: حرام فيها القتال، كه عرب در آن ماهها قتال حرام داشتندى حرمت آن را. ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ: آن است شمار راست، فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ: ستم مكنيد در آن بر تنهاى شما. سؤال: چرا چهار ماه را خاص كرد به نهى از ظلم در آن، بعد ما كه ظلم در همه ماهها حرام است؟ جواب گفته اند فيهنّ راجع است با دوازده ماه سال. و گفته اند اين ظلم قتال است و آن چهار ماه خاص بود به حرامى قتال در آن و اكنون منسوخ است به قول خدا كه وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً.
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سؤال: چرا گفت فيهنّ نگفت فيها، بعد ما كه فيهنّ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 931
(931) كنايت اناث باشد و شهور مذكّر است؟ جواب گوييم فيهنّ راجع است با ساعات شهور و اوقات آن. سؤال: چرا گفت فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ، بعد ما كه هيچكس خود بر خويشتن ستم نكند لا بل بر غير خويش ستم كند؟ جواب گوييم معناه: بعضكم بعضا، چنان كه گفت وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، اى: بعضكم بعضا. وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً: و كارزار كنيد با هنباز آرندگان با خداى همگان در هر ماه كه ايشان با شما كارزار كنند، كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً: چنان كه ايشان با شما كارزار كنند همه اى چنان كه ايشان با شما هر وقت قتال حلال دارند شما نيز با ايشان حلال داريد. وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ: و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است به عون و إِنَّمَا النَّسِي ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ: بدرستى كه تأخير محرّم افزونى است در ناگرويدن. سؤال: چون در كفر زيادت رواداريد در ايمان چرا روا نداريد؟ جواب گوييم معناه زيادت معصيت است در كفر، نه آن است كه عين كفر بدان زيادت شود. و گفته اند بحلال داشتن آن زيادت است در كفر كه آن كفر مشار است. و آن آن بود كه در ماههاى حرام در جاهليّت حرب نكردندى و سنانها از نيزها فروكردندى و با دشمنان صلح كردندى و ايمن فاذوا شدندى و اگر بمثل كسى قاتل پدر خويش را بديدى در ماه حرام وى را نيازردى. چون روزگار برآمد آن رسم ميان ايشان مختلّ گشت تا بودى كه در ماه محرّم حرمت آن بشكستندى و حرب كردندى، پس صفر را بجاى آن محرّم شمردندى، نسى آن بود، نسى به معنى منسوء بود باپس داشته چنان كه جريح به معنى مجروح و قتيل به معنى مقتول. و گفته اند كسرى در روزگار اول بر عرب مستولى گشت، ايشان را در عدد ايام و
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شهور با شمار پارسيان آورد و عرب ماهها را به هلال گرفتندى چون ايشان را با شمار پارسيان آورد، ماه حجّ به زيادت و نقصان ماهها بر ايشان از جا بشد، سال حجّ مصطفى را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 932
(932) عليه السلام با جا آمده بود و بر جا بماند تا روز قيامت. يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا: گم مى كنند بدان تحليل و تأخير محرّم- و اگر يضلّ به ضم يا و كسر ضاد خوانى: گمراه مى دارد شومى آن نسى ء و اگر يضلّ به فتح يا و كسر ضاد خوانى: گمراه مى شوند به شومى آن- آن كسها كه كافراند، يُحِلُّونَهُ عاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً: تا حلال دارند آن را- يعنى ماه محرم را به حرب كردن در آن- سالى و حرام مى دارند آن را سالى و بدان تقديم و تأخير كه مى كنند آن خواهند كه لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ: اى ليوافقوا: تا برابر آيند با شمار آنچه حرام كردست خداى يعنى تا همى چهار ماه از ماههاى سال حرام شمرند، فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ: و باك ندارند كه حلال دارند آن را كه خدا حرام كرده است، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ:
آراسته كرده اند ايشان را بدى كارهاى ايشان. وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ: و خداى راه ننمايد گروه ناگرويدگان را تا ما دام كه بر كفر باشند، يعنى فراخورد كفر ايشان نبود كه ايشان را راه نمايد به حق و صواب تا آن گه كه با نظر كردند.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ: اى مؤمنان چه بوده است شما را كه چون گويند شما را- يعنى رسول گويد شما را- كه به غزو بيرون رويد در راه خدا- يعنى در نصرت دين خدا- به گرانى بنشينيد بر زمين. أَ رَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ: اى بپسنديده ايد زندگانى نخستين و بترين را از آن جهان، فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ: نيست برخوردارى زندگانى نزديكترين و بترين در جنب آن جهان مگر اندك.
اين آيت در شأن گروهى آمده است كه همى تخلف كردند از غزو تبوك، و از اينجا تا به آخر سورة در حديث غزو تبوك آمده است و مذمّت و معايب آن منافقان كه تخلّف كردند از آن غزو، و آن گروه كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 933
(
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933) برفتند رسول را از ايشان خود جز رنج نبود. و آن غزايى بود به روم، در روزگار عسرت و تنگى در مدينه و در گرماى گرم بود كه رسول را خبر آوردند كه روم همى لشكرها سازند به تبوك تا از آنجا تاختن آرند به مدينه. رسول منادى فرمود در مدينه كه بسازيد غزو روم را. مسلمانان را دشوار آمد كه صرام خرما بود و در مدينه تنگى بود انصار را قدرى خرما بود، دلشان بدان مشغول بود و تا به تبوك يك ماه راه بود و ياران را ستور و سلاح و نفقات بخلل بود، لكن فرمان خداى بود. عثمان عفّان رضى اللَّه عنه مال بسيار در آن غزاة بذل كرد، هزار سوار را ساز بساخت و صد سوار خاص از موالى خويش برنشاند و ديگران را ستور و سلاح و مال بداد. رسول خدا برفت و سباع بن عرفطة را خليفه كرد به مدينه و على را در ميان اهل بيت خويش بگذاشت، گفت: تو مى باش تا منافقان ارجافى و فتنه اى نينگيزند. و عبد اللَّه بن ابىّ با قوم نيز برفت، چون يك منزل از مدينه بشدند آن منافق با قوم خويش بازگشت، مسلمانان از آن اندوهگن شدند. چون آن منافقان با مدينه آمدند، خواستند كه على را برتارند، گفتند كه هرگز رسول را حربى صعبتر از اين پيش نيامدست، على را اينجا بگذاشت زانكه على بر دل وى گران گشته است زانچه على را بر وى شفقت نمانده است. على آن بشنيد سلاح برگرفت و از پس رسول برفت، چون در وى رسيد گفت «يا ابا الحسن چرا آمدى؟». على گفت «زيرا كه در مدينه مرا چنين و چنين گفتند». رسول گفت «دروغ گفتند، من ترا در ميان اهل بيت به نيابت خويش بگذاشتم، اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟». على بازگشت و رسول و ياران برفتند، چون به حجر ديار ثمود رسيدند، آنجا مى فروبايست آمد رسول منادى فرمود كه: نگريد كه از اين آب هيچ بكار نبريد و هر كه برگرفته ايد بريزيد و هر كه خمير كرده ايد يا در طعام كرده ايد بيفكنيد. و بر كنار تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 934
(
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934) لشكرگاه خطى بكشيد گفت: نگريد از اينجا فراتر نشويد، هر كه فراتر شود نيز ما را نبيند. دو تن را غلط افتاد از خط فراتر شدند، باد ايشان را بگرفت به بلاد طى اوكند پريان ايشان را برگرفتند. آن گه از پس مرگ رسول آن دو تن را بازيافتند. رسول پس از آن به منزلى ديگر فرود آمد، شتر وى برميد، هر چند ياران جستند بازنيافتند. مردى از ياران نام وى عماره از خيمه خويش نزديك رسول آمده بود و در پيش وى نشسته بود و در خيمه اين عماره گروهى از منافقان نشسته بودند همى گفتند: محمد مى دعوى كند كه من از ملكوت آسمان خبر كنم پس چون از اشتر خويش خبر نكند. جبرئيل آمد رسول را خبر كرد كه در فلان خيمه گروهى از منافقان چنين طعنه زدند و شتر در فلان بيشه است و مهار وى بر درخت مغيلان پيچيده است، كس فرست تا او را بازآرد. رسول ياران را بگفت.
برفتند بر آن نشان شتر را بيافتند. عماره به خيمه خويش برفت و بگفت كه در اينجا چنين سخنى رفت و رسول را به وحى آسمان خبر كردند، آن كس را بزد و براند. آن گه رسول از آن منزل برفت، بيابان صعب پيش آمد ياران به زاد درماندند، برگ مغيلان مى خوردند، به آب درماندند و ستور ايشان هلاك مى شد و مردم باز پس مى ماندند، چنان ببود كه شكنبه شتران پاره پاره مى كردند، هر يكى از آن پاره اى در دهن مى گرفت و مى مكيد. چون كار به ضرورت رسيد به رسول بناليدند. رسول خداى ردا بگردانيد و روى بر زمين نهاد و دعا مى كرد ميغى پديد آمد و باران هول بباريد و كوه ها پر آب بيستاد، چنان كه لشكر همه سيراب بخوردند و وعاها پر كردند و برفتند. و در خبر است كه هم در آن سفر ياران بار ديگر به آب درماندند، به چاهى نزديك رسيدند. رسول گفت: نگريد پيش از من كس فراسر آن چاه نشويد. گروهى از منافقان سبقت كردند به سر آن چاه شدند قدرى آب بود در بن آن چاه، آن را بركشيدند. چون رسول فرا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 935
(
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935) رسيد آنجا آب نديد گفت «كه پيشى گرفت بدين چاه؟». بگفتند كه كى بود. رسول بر ايشان لعنت كرد پارگكى آب مانده بود در بن مطهره اى، رسول دست بدان بشست و باقى در آن چاه ريخت آب بفور برآمد چنان كه بر سر چاه رسيد.
چون رسول به تبوك رسيد آنجا فرود آمد و پيش از آنكه رسول آنجا رسيد خبر وى به روم رسيد. خداى تعالى رعبى در دل اعدا افكند، همه بپراكندند و تدبيرهاى ايشان و عزايم ايشان منفسخ گشت كس زهره نداشت كه پيش رسول آمدى و رسول روزى چند آنجا بود، ديهها و قبيله ها كه در حوالى آن بود همه را فتح كرد. اميرى بود در آن ناحيت نام وى اكيدر، والى آن ناحيت بود از دست قيصر. دومة الجندل و نواحى آن را همه وى داشت. پيغامبر عليه السلام خالد وليد را بفرستاد گفت «برو كه وى به صيد بيرون آمده باشد، وى را بگير». خالد برفت. آن امير در كوشكى بود گاوگوزن به در آن حصار آمد سرو در در آن كوشك مى زد.
آن امير برخاست، سلاح برگرفت و بيرون آمد. گاو برگشت. آن امير نعره اى بزد و سر از پس آن گاو بنهاد پنجاه سوار از اهل وى از پس وى بتاختند و خويشتن را در بيابان افكندند. خالد بن وليد وى را پيش آمد، حرب كردند. وى را برادرى بود نام وى حسان، هول مبارزى خويشتن را فرا پيش خالد اوكند به حرب. خالد او را ضربتى بزد، به دو نيم كرد و امير را بگرفت قباى زربفت پوشيده داشت و سلاح تمام. قبا از پشت وى باز كرد فرا پشت خويش كرد، وى را با ديگر اسيران نزد رسول آورد.
وى جزيت درپذيرفت. رسول آن همه نواحى را از دست خويش به وى تسليم كرد و وى را زنهار داد و جزيت بر ايشان نهاد و با قضاء حاجت از تبوك بازگشت.
چون نزديك مدينه رسيد اهل مسجد ضرار پيش وى بازآمدند و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 936
(
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936) ايشان گروهى بودند كه از پيش مى خواستند كه جمعى سازند بر مخالفت رسول و چشم مى داشتند ابو عامر راهب را كه از دشمنى رسول از مدينه به روم رفته بود. منافقان نزد رسول آمدند و دستورى خواستند كه: ما بدان كناره مدينه مسجدى كنيم تا جمع مسلمانان فرادو شوند و در آن قوّت بود اسلام را و نيز ضعفااند كه از جماعت همى بازمانند از دورى راه تا آنجا جماعت كنند. و سوگندان خوردند كه إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى، إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً وَ تَوْفِيقاً. و رسول از آنكه دلش به غزو تبوك مشغول بود، حديث ايشان سهل فراگرفت. چون برفت، هشتاد و اند تن از منافقان تخلّف كردند و آن مسجد ضرار را بنا كردند و كس به بو عامر راهب فرستادند كه: هين زود باز آى تا ما جدا علمى برسازيم و بر محمد خروج كنيم و وى را مقهور كنيم. چون مصطفى عليه السلام از تبوك بازگشت و با كنار مدينه رسيد خود در راه بسيار آيات آمده بود در معايب منافقان و رسول بر ايشان بخشم بود. ايشان نيز پيش آمدند گفتند: يا رسول اللَّه، ما به دولت تو مسجدى چنين و چنين كرديم و چندين مال بر آن بكار برديم نصرت اسلام را و هنوز در آنجا هيچ نماز نكرده ايم تا نخست قدم رسول در آنجا رسد و امامى كند. جبرئيل آمد و اين آيتها آورد وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً، الآية. پيغامبر صلى اللَّه عليه و سلم مالك بن الدخشم و عاصم بن عدى را بفرستاد تا آن مسجد را ويران كنند و گفت: من اينجا فروآمده ام تا زيرين خشت آن را زورين كنيد على رغم منافقان را. آن مسجد را ويران كردند و گروهى از مخلصان نيز چون هلال بن اميّة و مرارة بن ربيع و كعب بن مالك و سه تن ديگر تخلّف كرده بودند از آن غزو، در شأن ايشان نيز آيتها است در اين سورة، چون فازان رسيم معنى آن بگفته آيد ان شاء اللَّه تعالى.
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إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً: اگر بيرون نرويد به غزو خداى عذاب تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 937
(937) كند شما را عذاب دردناك در اين جهان به شمشير كافران و در آن جهان به دوزخ جاودان. اين خطاب ياران رسول را است كه سستى كردند به رفتن غزو تبوك، وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ: و بدل گيرد گروهى را جز شما به از شما در صلابت و فرمان بردارى، وَ لا تَضُرُّوهُ شَيْئاً: و گزند نكنيد خداى را- يعنى دين خداى را- چيزى، بدانكه شما تخلف كنيد از غزو. وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و خداى بر هر چيز از نصرت اوليا و قهر اعدا توانا است.
إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا: اگر شما نصرت نكنيد رسول را بدرستى كه خداى نصرت كرد او را چون بيرون كردند او را آن كسان كه نگرويدند، يعنى اهل مكه در سال هجرت، ثانِيَ اثْنَيْنِ:
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به دوم دوا، با بكر الصديق و گفته اند ثانى اثنين نصب على الحال است: در آن حال كه دو به دو بودند، إِذْ هُما فِي الْغارِ: چون ايشان هر دو در آن آهون بودند، إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا: چون مى گفت رسول مر يار او را- ابا بكر- كه اندوه مدار كه خدا با ما است به حفظ و عصمت و عون و نصرت. اين نهى تخفيف است نه نهى زجر، زيرا كه حزن نه فعل بنده است تا از آن نهى درست آمدى. و اين هم چنان است كه موسى و هارون را گفت لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَرى. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ: پس فروآورد خداى تعالى آرام او بر وى، يعنى بر بو بكر، وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها: و نيرومند كرد او را با سپاههايى كه نمى ديديد شما ايشان را، چون فرشتگان روز بدر و روز حنين و در غار نيز. وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى: و كرد سخن آن كسها كه نگرويدند فروترين، اى: مقهور و مغلوب، وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا: و سخن خداى است كه آن برترين است به قهر و غلبه، و آن كلمه توحيد است، وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: و خدا ارجمند بى همتا است حكم كننده به نصرت رسول و مؤمنان. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 938
(
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938) در اين آيت از ده وجه دليل است بر فضل ابو بكر الصديق رضى اللَّه عنه بر همه ياران رسول: يكى آنكه خداى تعالى در اين آيت با همه ياران رسول عتاب كرد به تقصير در نصرت رسول مگر با بو بكر صديق، نشان آن است كه هيچ كس را آن حظّ نبود از نصرت رسول كه بو بكر را بود. ديگر آنكه خداى تعالى در اين آيت نصرت رسول خود به بو بكر ياد كرد گفت فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ. سديگر آنكه هرگز رسول را سفرى پيش نيامد چون سفر هجرت و از بزرگى آن سفر است كه تاريخ اسلام از آن گرفتند، چنان سفر رسول كس را از ياران اختيار نكرد مگر بو بكر را. چهارم دليل آنكه خداى تعالى بو بكر را دويم رسول خواند گفت ثانِيَ اثْنَيْنِ چنان كه همه مؤمنان را فضل آمد بدانكه خداى تعالى ايشان را دومين رسول خواند گفت وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ، همچنين بو بكر را فضل آمد بر همه ياران در فضيلت بدانكه خداى تعالى او را دويم رسول خواند گفت ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ. پنجم دليل آنكه گفت إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ بو بكر را خاص يار رسول خواند و از همه ياران رسول او را خاص كرد به صحبت رسول چنان كه همه ياران رسول را فضل آمد بر امت، بو بكر را فضل آمد بر همه ياران خاص به صحبت رسول تا چنين گفته اند كه گر كسى گويد عمر يار رسول نبود، كفر لازم نيايد و همچنين در عثمان و على، اما اگر گويد بو بكر يار رسول نبود كفر لازم آيد، زيرا كه نص قرآن را انكار كرده بود كه إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ. ششم گفت لا تَحْزَنْ نشان آن است كه بو بكر را به رسول غايت شفقت بود تا بدانجا كه رسول او را مى ترفيه كرد كه لا تَحْزَنْ.
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هفتم گفت إِنَّ اللَّهَ مَعَنا، چنان كه همه مؤمنان را فضل آمد بدانكه خدا گفت أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بو بكر را فضل آمد بر همه ياران بدانكه گفت إِنَّ اللَّهَ مَعَنا. هشتم دليل آنكه گفت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 939
(939) فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، وى را خاص كرد به سكينة چنان كه همه مؤمنان را، بدانكه خدا گفت فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ و أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، نيز بو بكر را فضل آمد بر همه ياران بدانكه خداى تعالى خاص او را گفت فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. نهم حجّت گفت وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها، بو بكر را خاص كرد به لشكر نصرت. دهم حجّت گفت وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا، بو بكر را سبب قهر كفر و قوّت اسلام كرد. اين شرفها خاص بو بكر را بود دليل فضل او كند بر همه ياران.
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در اين آيت حديث هجرت مصطفى است عليه السلام و آن آن بود كه چون كافران مكه به دار ندوة بسگاليدند كه رسول را هلاك كنند- چنان كه در وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا گفته آمد- از آنجا بازگشتند و از هر قبيله قريش يك تن بيامدند، چهل مرد با سلاح تمام نماز خفتن به در سراى رسول آمدند، در كمين بنشستند تا كى رسول بيرون آيد او را هلاك كنند. رسول خدا در سراى بود و خبر نداشت از آن حال. جبرئيل آمد و وى را خبر كرد و فرمود كه برو به هجرت سوى مدينه. پيغامبر عليه السلام خود منتظر مى بود فرمان خداى را به هجرت و بو بكر را آگاه كرده بود. بو بكر آن كار را همى ساخت، چهار شتر مى ساخت ساز هجرت را تا آن شب كه جبرئيل آمد و امر آورد به رفتن. رسول مر على را گفت تو اينجا باش تا امانت مردمان بازدهى آن گه از پس ما بيايى و وى را گفت: امشب بر جاى من بخسب تا كافران درآيند ترا پرسند از من، تو گويى من خبر ندارم از محمد، ايشان خود ترا چيزى نگويند كه از تو ايشان را كينى نيست. على را بر جاى خويش بخوابانيد و بيرون آمد اين آيت بر خويشتن خواند وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً، نگه كرد آن كافران را ديد در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 940
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940) دهليز به تحيّر نشسته و شمشيرها كشيده در پيش نهاده. رسول مشتى خاك برگرفت بر سرهاى ايشان مى كرد، خدا ايشان را كور گردانيد از ديدن رسول. مصطفى مى شد تا به در سراى بو بكر، وى را آگاه كرد گفت «هين كه وقت هجرت آمد و امر آمد از خدا به رفتن و ناچار ترا با خويشتن بخواهم برد، چه گويى، كدام سوى برويم؟». بو بكر گفت «يا رسول اللَّه صواب آن است كه در كوه بثير شويم- و گويند كه در كوه ثور- كه در آن كوه غارى است عظيم، گوسپندان من زمستان چند روز در آنجا باشند همه را فرارسد، ما در آنجا مى باشيم تا حديث ما كمتر شود و به هر سوى دوند و ما را جويند چون نوميد گردند فرونشينند، آن گه ما از آنجا برويم». هم در آن وقت برفتند سوى غار و على رضوان اللَّه عليه در سراى رسول بر بستر رسول مى بود تا به آخر شب. چون كافران نديدند كه رسول بيرون آمد پنداشتند كه وى در سراى است از بيم ما بيرون نمى آيد، خويشتن را در سراى اوكندند، على را ديدند بر جاى رسول خفته. همه شمشيرها كشيده بر سر بالين او رفتند گفتند «محمد كو؟». على گفت «من چه دانم، نه من نگاه بان اوام». گفتند «بى علم تو نيست، هم تو دانى كه كجا باشد». على گفت «از جور شما برفت، خدا داند». ايشان نوميد بازگشتند گفتند جز به خانه ابو بكر نرفته است كه صاحب سرّ وى و پنه گاه وى او بود. آمدند به در سراى بو بكر آواز دادند، اسما به در آمد. بو جهل گفت «پدرت كو؟» گفت «ندانم». از خشم كه بو جهل را آمد هر چند نيرو داشت طپانچه اى بر روى اسما زد چنان كه گوشواره در گوش او نشست. ديگران او را ملامت كردند گفتند: او را چه جرم است. از آنجا بازگشتند.
خبر در مكه افتاد كه محمد و بو بكر هر دو بگريختند، و كسان برگماشتند به سر راهها و بو جهل منادى كرد كه: هر كه محمد را بازآرد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 941
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941) صد شتر سرخ موى سيه چشم او را دهم. سواران به هر سوى مى تاختند به طلب محمد، و رسول با بو بكر چون به در غار رسيدند بو بكر گفت «يا رسول اللَّه، دستورى ده تا من از پيش درشوم». درشد، در آنجا سوراخها ديد، ترسيد كه نبادا جمنده اى برآيد رسول را بگزد. ردا از دوش فرو گرفت پاره پاره مى كرد در آن سولاخها مى آگند تا رداش برسيد، دو سولاخ بماند، و دو پاشنه خويش در آن دو سولاخ نهاد، آن گه رسول را گفت: درآى. و رسول نخست درخت ثمامه را بخواند تا به در غار آمد و آنجا بيستاد و عنكبوت بيامد بر در تنيد و مرغكى كه آن را تذرو گويند بيامد و در در غار خايه فرونهاد و كافران بجاى نياوردند كه در آن غار كس است.
چون رسول در غار شد، مارى از آن سوراخ برآمد بو بكر را بگزيد درد آن به تن وى رسيد. رسول نگه كرد در بو بكر، لون او را متغير ديد، گفت «يا ابا بكر ترا مى چه بود؟». بو بكر بنگفت كه نبادا كه دل رسول مشغول شود. رسول خود بجاى آورد، زود آب دهن خويش بر خاك افكند و به انگشت بماليد و گفت: بسم الهنا بريقة بعضنا بتربة ارضنا يشفى سقيمنا و آن را بر پاشنه بو بكر ماليد. بو بكر از آن درد زهر شفا يافت لكن تشنگى بر وى غلبه كرد، رسول او را گفت «يا ابا بكر، بر پشت اين غار شو آب خور». بو بكر گفت: بر بام آن غار شدم چشمه اى آب ديدم سپيدتر از شير، سردتر از برف، شيرين تر از انگبين، شربتى از آن بخوردم راحتى در هفت اندام من آمد فروآمدم رسول گفت «يا ابا بكر، آب خوردى و مرا نياوردى». گفتم «يا رسول اللَّه، ندانستم كه ترا تشنه است و نيز جايى نداشتم كه رسول را از آن آب آوردمى». رسول گفت «يا ابا بكر، آن خاصيّت ترا بود، در ساعت كه تو تشنه شدى و تشنگى بر تو غالب گشت خداى تعالى رضوان را فرمود تا چشمه اى از شراب بهشت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 942
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942) به نام تو به زمين آورد، اكنون كه تو بخوردى چشمه را با بهشت بردند و مهر كردند به نام تو تا روز قيامت كه بازان رسى».
بو بكر گويد: سه روز ما در آن غار بوديم و به روايت ديگر هفت روز كافران مى گذشتند به در آن غار در طلب ما هر كه بر در آن غار نگريستى آنجا آشيانه مرغ ديدى بر آن ثمامة و نسج عنكبوت ديدى گفتى اين غار دير است تا كس اينجا نرسيده است. بو بكر گويد: من عامر بن فهيرة را فرموده بودم- شبان بو بكر بود- تا به شب رمه نزديك آن غار آوردى و ما را شير مى دوشيدى و از شير طعام مى ساختى و اسما ما را خبر مى آوردى از هر چه ميان اهل مكّه در حديث ما رفتى.
اندر اخبار آمده است كه بو بكر گفت هنگامى از آن غار نگه كردم مرغى را ديدم برابر غار بر سر بالايى نشسته منقش به نقشهاى عجب، آراميده كه البته نجنبيدى و نپريدى. رسول را گفتم «آن چه مرغ است كه هرگز من بر آن صفت مرغ نديده ام». رسول گفت «او را بپرس تا بگويد».
گفتم يا رسول اللَّه، مرغ سخن گويد؟». گفت «بپرس تا عجايب بينى».
بو بكر گفت من او را آواز دادم كه «ايّها الطير». مرغ جواب داد كه «لبّيك يا ثانى اثنين». گفتم «تو چيى؟». گفت «من مرغى ام از مرغان خداى».
گفتم «چند است تا اينجايى؟» گفت «هژده هزار سال است». گفتم «ترا به طعام و شراب حاجت نبود؟». گفت «مرا هم طعام بود و هم شراب». گفتم «طعام تو چه بود؟» گفت «سخنى». گفتم «آن سخن چيست؟» گفت «آنكه مى گويم اللّهم اغفر لمحبّى ابى بكر و عمر». گفتم «شراب تو چيست؟» گفت «آنكه مى گويم اللّهم العن مبغضى ابى بكر و عمر».
چون سه روز برآمد عبد اللَّه بن اريقط مولاى ابو بكر آمد نزد او، وى را دليل گرفت و عامر بن فهيره را گفت تا دو شتر بهين بياورد از آن دو تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 943
(
(3/163)



943) يكى كه بهين بود رسول را داد و اسما بنت ابى بكر سفره طعام بياورد تا در بار نهد، بو بكر گويد چون آن را بر شتر مى بستم بند بگسست، رشته اى نداشتم اسما گفت «من نطاق خويش فرودرم رشته اى كنم». رسول گفت «آن گه ترا نطاق نماند». اسما گفت «مرا دو نطاق است». رسول گفت «يا اسماء انت ذات النطاقين». از آنجا است كه اسما بنت ابى بكر را ذات النطاقين گويند. آن گه برفتند.
سراقة بن مالك جعشم مهتر بنى كنانة مبارزى بود نامدار عرب، در مكه خبر شد گفت «اين مال كه ضمان كرده است آن كس كه محمد را باز آرد؟». بو جهل گفت «من». گفت «ضمان درست است؟». گفت «بلى و نقد إن شئت». سراقة بر اسب تازى نشست روى سوى مدينه نهاد به طلب محمد. و گفته اند سراقة از بنى كنانة بود كه خبر گريختن محمد شنيد چون ايشان را در راه بديد كه مى گذشتند به شتاب، گفت: ما اراهما الّا فرّار قريش، ايشان نيستند مگر گريختگان قريش چه چشم دارم مگر آنكه ايشان را بگيرم و با قريش برم و صد شتر بستانم. بر اسب تازى نشست و نيزه بر گوش اسب راست كرد و روى بديشان نهاد و بو بكر رضى اللَّه عنه در راه گاهى در پيش رسول مى راندى گاهى از پس، رسول وى را گفت «يا ابا بكر، چرا چنين مى كنى گاه در پيش رانى و گاه از پس؟». گفت «يا رسول اللَّه، چون بر تو از پيش ترسم در پيش رانم تا اگر مكروهى رسد به روى من رسد نه به روى تو و اگر از پس ترسم با پس آيم تا اگر مكروهى بود به من رسد تا اين تن و جان من فداى رسول خدا بود». هنگامى نگه كرد سوارى را ديد كه از پس مى تاخت، بو بكر گفت «يا رسول اللَّه، چنان دانم كه وى سوار بنى كنانة است سراقة، تو همى ران تا من باپس استم با وى حرب كنم». سراقة چون نزديك بو بكر رسيد سخن بنگفت، همى عنان بگردانيد بتاخت در پيش رسول آمد گفت «يا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 944
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944) محمد، من الّذى ينجيك منى؟». رسول گفت «اللَّه معى يحفظنى و ينجينى». آن گه مر زمين را گفت «يا ارض، خذيه». زمين چهار دست و پاى اسب او را فروكشيد چنان كه سراقة به سر درآمد. رسول و بو بكر بگذشتند. سراقة زنهار خواست كه «يا محمد، زنهار ده مرا تا ترا نيازارم».
رسول فرمان داد كه «برو». اسبش فرا رفتن آمد. ديگر بار قصد رسول كرد. رسول دعا كرد، زمين ديگر بار اسب او را بگرفت. ديگر بار زنهار خواست، رسول او را زنهار داد. سديگر بار قصد رسول كرد. زمين وى را بگرفت. سراقة دانست كه وى را هيچ چيز نيايد با محمّد. گفت «يا محمّد، عهد كردم به ايمان مغلّظه با تو كه نيز هرگز به تو قصد بد نكنم، مرا آزاد كن». رسول هيچ چيز نگفت تا دور برسيد و سراقة فرياد مى خواند. رسول او را آزاد كرد، سراقة نوميد بازگشت.
رسول و بو بكر برفتند، به خانه امّ معبد رسيدند. امّ معبد زنى بود در ميان بيابان وى را پسرى بود نام وى معبد. آن پير زن را پرسيدند كه «خود در اين بيابان تنها چه كنى؟». گفت «مرا شوهرى است رمه دارد، رمه را دور ببرده است و من اينجا با اين پسر اوگار بمانده ام كه شل است و مقعد بر جا بمانده». رسول گفت «ترا هيچ شير هست؟». گفت «نه، مرا يك بزك پير است از پيرى و خشكى نتواند رفت با رمه اينجا بمانده است».
رسول مر بو بكر را گفت «آن بز را به من آر». بياورد- و در خبرى ديگر آمده است كه وى را بزكى چند بود پير و خشك ببوده، بو بكر يكى را از آن به رسول آورد- رسول دست به پشت وى فروآورد، آن بزك شير درآورد. عبد اللَّه بن اريقط كاسه پر شير بدوشيد و آن زن را قرصكى چند بود جوين پيش ايشان آورد. نان و شير بخوردند، رسول گفت آن پسرت را پيش من آر. وى را در گليمى پيچيده پيش رسول آورد پيغامبر صلى اللَّه عليه و سلم گفت بسم اللَّه، و دست بدو فرود آورد آن گه فرمود تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 945
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945) قم بإذن اللَّه. معبد بر پاى خاست درست و برفت. آن گه رسول برفت آن زن و پسرش بسيار الحاح كردند كه «چندان بباشيد كه پدر ما فرارسد»، گفتند «ما روزگار نداريم». برفتند و آن زن از شادى كه به وى رسيد از حديث معبد و آن معجزات كه از رسول بديد صبرش برسيد، از پس رسول دويد و اسلام آورد. رسول او را بازگردانيد. وى يكسر مى دويد تا شوهر را بديد و حديث فرزند و آن عجايب كه ديده بود وى را بگفت.
وى نام محمد قرشى شنيده بود كه چنين مردى است به مكه صاحب معجزات، مى خواست كه نزديك وى آيد و پسر را نزديك وى آرد. آن روز همى رفت با پسر سوى مكه، چون به مكه درآمد و نشان رسول و بو بكر بداد، آن گه اهل مكه بدانستند كه محمد سوى مدينه شده است و گفته اند كه اهل مكه از پريان شنيدند كه بر كوه صفا به شب گرد آمدند و آن قصه رسيدن رسول و بو بكر به خيمه امّ معبد و آن معجزات را مى خواندند عزيف الجنّ:
جزى اللَّه ربّ النّاس خير جزائه رفيقين حلّا خيمتى امّ معبد

هما نزلاها بالهدى فاهتدت به لقد فاز من امسى رفيق محمد

أ تنه بشاة حائل فتحلّبت عليه بضرع صرّة الشاة مزبد

فغادرها رهنا لديها لحالب يردّدها فى مورد ثمّ مورد

ليهن بنى كعب مقام فتاتهم و مقعدها للمؤمنين بمرصد
اهل مكه از آن عزيف پريان بيقين بدانستند كه محمد سوى مدينه برفته است سخت اندوهگين شدند، دانستند كه اهل مدينه او را نصرت كنند، كار وى قوى گردد.
چون رسول به كنار مدينه رسيد به قبا فرود آمد. اهل مدينه بشنيدند كه محمد آمد و از پيش حديث وى شنيده بودند و نقباء عشره خود با رسول در بيعت بودند كه به مكّه با وى بيعت كرده بودند كه چون تو به مدينه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 946
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946) آيى ما هر چه بتوانيم كرد، بكنيم. اهل مدينه روى به قبا نهادند. رسول خداى بر دكّانى زير درخت فرود آمده بود و بو بكر نزد وى نشسته مردمان گروهى كه رسول را نديده بودند وى را از بو بكر بازندانستند، زآنكه بو بكر نهمار ماننده بود به رسول. بو بكر بدانست كه مردمان مى در غلط افتند، برخاست و بر سر رسول بيستاد، وى را باد همى كرد تا خلق مدينه بدانستند كه بو بكر آن است كه خادم است و رسول آن است كه مخدوم است. رسول سه شبان روز به قبا بود مسجدى آنجا پديد كرد، آن گه از آنجا در مدينه شد. اهل مدينه هر گروهى و هر محلتى خواهش و زارى مى كردند كه يا رسول اللَّه نزد ما فرود آى. رسول بر آن شتر كه نشسته بود ماهار بر گردن وى افكند، گفت: خلّوا سبيل ناقتى فإنّها مأمورة، وى داند كه كجا فرود بايد آمد. مردمان مدينه علفهاى گوناگون بر سر كويها مى فروكردند تا مگر آن شتر به كوى ايشان فروشود. رسول مى گفت: دست بداريد تا آنجا كه فرمان خداى است خود فرود آيد. آن شترك مى رفت تا به ديگر كناره مدينه به در سراى بو ايّوب انصارى فرود آمد وى مردى بود نسّاج درويش و ضعيف حال، سرايكى داشت خرد و درويشانه. گويند كه بو ايّوب انصارى اصلى ترين همه انصار بود كه وى را جدّى بود امير باديه وى كتاب خوان بود در كتابها خوانده بود كه آن نبىّ امّى كه خاتم انبيا باشد از مكه پديد آيد و يثرب مأوى گيرد و تربت وى آنجا بود. آن امير باديه يثرب آمد و آنجا شهر مدينه را بنا كرد تا شرف آن او را و فرزندان او را بود تا به قيامت و بو ايّوب از فرزندان او بود كه خداى تعالى منزل رسول در مدينه خانه او كرد. آن گه چون به در سراى او فرود آمد، وى از شادى خواست كه از هوش بشود، در سراى دويد، ساخت و رخت خويش را فراهم كرد بام استونكى داشت ضعيف پوشش، بر آنجا برد و رسول را در آن صفه فرود آورد. چون شب درآمد وى با تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 947
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947) عيال و كودكان خود بر آن بام استون بودند، سبويى آب داشت، قضا را بريخت و پوشش بام ضعيف بود. بو ايّوب ترسيد كه هم اكنون آب بر سر رسول فروشود. آگينى داشت، بدان آب را برچيد و جامگكش همه تر شد و پديد نكرد كه مبادا كه رسول را دل مشغول شود. به حيلتى آن شب بگذاشت، ديگر روز رسول او را گفت «يا ابا ايّوب، كيف بت البارحه؟».
گفت «يا رسول اللَّه، چگونه بود شب آن كس كه فوق او ربّ العالمين بود و تحت او رسول ربّ العالمين بود». پيغامبر صلى اللَّه عليه و سلم او را و اهل بيت او را دعا كرد به بركت و عافيت.
انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالًا: به غزو بيرون رويد سبك باران و گران باران، و گفته اند خفافا جوانان و ثقالا پيران و گفته اند خفافا نشاطى و ثقالا نانشاطى و گفته اند خفافا درويشان و ثقالا توانگران، وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: و كوشش كنيد به خواستهاى شما و تنهاى شما در راه خدا، يعنى در نصرت دين خداى. ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ:
آن به شما را گر هستيد كه بدانيد فضل غزو بر قعود. پيغامبر عليه السلام گفت من غزا غزوة فى سبيل اللَّه فقد ادّى جميع ما افترض اللَّه عليه.
لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَ سَفَراً قاصِداً لَاتَّبَعُوكَ: اگر بودى مال و غنيمت تبوك كالاى نزديك و سفر تبوك سفر نزديك و ميانجى آسان هراينه پس روى كردندى ترا وَ لكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ: بيك دور آمد بر ايشان آن راه و آن سفر تبوك، وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ: و زودا كه سوگند مى خورند به خدا كه اگر توانستيمى بيرون آمديمى با شما به غزو. و ايشان منافقان مدينه بودند، اربعه و ثمانون نفسا، يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ:
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هلاك مى كنند تنهاى ايشان را به تخلّف از غزو، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ: و خداى مى داند كه ايشان دروغ زنانند در آن سوگند كه مى خورند.
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ: خداى فراگذاشت از تو يا محمد آنچه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 948
(948) دستورى دادى ايشان را به تخلّف از غزو تبوك، خود چرا مى دستورى دادى ايشان را. گفته اند معناه عافاك اللَّه يا سليم الصّدر فراگذاشت خدا از تو اى سليم دل، خود چرا مى دستورى دادى ايشان را نبايستى داد، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا: تا پديد آمدى ترا آن كسها كه راست آهنگ بودند در گرويدن ايشان چون مخلصان، وَ تَعْلَمَ الْكاذِبِينَ: و بدانستى دروغ زنان را در دين. سؤال: چرا منافقان را صادق گويند در ايمان بعد ما كه خداى تعالى ايشان را كاذبين خواند در برابر آن كه مخلصان را صادق خواند، گفت حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكاذِبِينَ.
جواب گوييم كلمه توحيد سخنى است كه محتمل كذب نيست، زيرا كه گر گفتى كه خدا يكى است و محمد رسول و دروغ بودى، پس گفتى كه خداى دو و محمد جادو راست بودى پس اين كه منافقان را كاذبين خواند آن به معنى مكذّبين است، چنان كه صدقوا در مقابل آن تصديق است، اى: حتّى يتبيّن لك الذين صدقوا فى ايمانهم و تعلم الكاذبين فى ايمانهم. و گفته اند معناه: حتّى يتبيّن لك الذين صدقوا، اى: وفوا حق الايمان و تعلم الكاذبين يعنى: المقصّرين فى الايمان.
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لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: دستورى نخواهند از تو يا محمد تخلّف را از غزو آن كسها كه بگرويده مى باشند به خدا و به روز واپسين از دل، يعنى ابو بكر و عمر و على و سعد بن ابى وقاص، أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ: كه كوشش كنند به خواستهاى ايشان و تنهاى ايشان، وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ: و خداى دانا است بدان پرهيزگاران از كفر و شرك، سؤال: لا يَسْتَأْذِنُكَ نهى است يا نفى اگر نهى است چرا آن را نه به جزم گفت بعد ما كه نهى به جزم بود و اگر نفى است چگونه اين سخن درست آيد بعد ما كه بسيارى از مؤمنان و مخلصان دستورى خواستندى تخلف را بعد وى؟ جواب گوييم معناه دستورى نخواهند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 949
تخلف را آن كسها كه حق ايمان به خداى و به قيامت بجا آرند و گفته اند اين لفظ نفى است لكن مراد از آن نهى است.
إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: بدرستى كه دستورى كه خواهند از تو تخلّف را آن كسان خواهند كه از دل نگرويده باشند به خداى و به روز واپسين، وَ ارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ: و بگمان بود دلهاى ايشان در حق، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ: ايشان در گمان ايشان مى گردند. سؤال: درين آيت مى گويد دستورى آن كس خواهد كه به خداى و به قيامت نگرويده بود و جاى ديگر مى گويد إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، مؤمن آن بود كه دستورى خواهد، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم آن استيذان در آن آيت استيذان به عذر است و اينچه در اين آيت است استيذان بى عذرى است تخلّف را از غزو و بينهما بون بعيد.
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وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً: و گر مى خواستندى بيرون آمدن به غزو هراينه بساختندى آن را ساختنى و سازى به زاد و راحله و سلاح وَ لكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ: بيك نخواست خداى برخاستن ايشان سوى غزو تبوك گران كرد ايشان را و بازداشت ايشان را منع حرمان، وَ قِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ: و گفتند ايشان را كه بنشينيد با نشستگان چون زنان و بر جاى ماندگان. سؤال: ايشان را امر به خروج به غزو بود پس چرا گفت اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ؟ جواب گوييم و قيل اقعدوا مع القاعدين نه از خدا امرى بود ايشان را به قعود بل كه از شيطان بود و گفته اند از قرينان بد ايشان بود و گفته اند مراد از اين امر توبيخ است چنان كه گفت اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ.
لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا: آن گه خدا ياران رسول را تسليت كرد گفت: اگر ايشان بيرون آمدندى با شما به غزو نيوزودندى شما را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 950
(950) مگر تباهى، وَ لَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ: و اسب و شتر مى تاختندى ميان شما به بطر و دنه و ضرر را، يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ: همى جستندى شما را آزمون، يعنى كفر و شرك يعنى عشوه و بژر، مگر مسلمانى بيفتد يا ستورى به سر درآيد، وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ: و در ميان شما جاسوسانى اند ايشان را، و گفته اند نيوشندگانى اند سخن شما را تا بديشان برند، و گفته اند سمّاعون نيوشندگان كه قول ايشان را قبول كنند و بر قول شما خندند، وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ: و خداى دانا است بدان ستمكاران يعنى منافقان. سؤال: چون خداى تعالى مى دانست كه از بيرون آمدن آن منافقان به غزو جز ضرر و شر و بژر نخواهد بود، چرا فرمود ايشان را به غزو؟ جواب گوييم ايشان را امر كرد الزام حجّت را تا نفاق ايشان پديد آيد.
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لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ: بدرستى كه بجستند آزمون از پيش، يعنى كشتن رسولان و هلاكت مسلمانان، وَ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ: و فادوا گردانيدند ترا كارها، يعنى تدبيرها كردند قهر اسلام را، حَتَّى جاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ: تا بيامد حق- يعنى رسول- و آشكار شد فرمان خداى به غلبه اسلام، وَ هُمْ كارِهُونَ: و ايشان دشخوار دارنده بودند ظهور اسلام را.
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَ لا تَفْتِنِّي: و زيشان كس هست كه مى گويد دستورى ده مرا يا محمد تا بازايستم از آمدن به غزو و در بزه ميفكن مرا. و آن جدّ بن قيس بود كه نزد رسول آمد گفت «يا رسول اللَّه، انّى امرؤ شبق بالنساء و لا تفتنّى ببنات الاصفر، كه بر ايشان فتنه كردم و از مسلمانى بيفتم و آنجا بمانم. بدين بهانه خويشتن را از غزو تبوك باپس كشيد. خداى تعالى گفت: أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا: بدان كه ايشان خود در بزه افتاده اند، بزرگترين بزه اى چون كفر و نفاق. و گفته اند معناه: الا فى الابنة وقعوا، كه او خود مأبون بود، وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ: و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 951
(951) بدرستى كه دوزخ فرارسيده است مر ناگرويدگان را.
إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ: گر فرا تو رسد يا محمد نيكويى- يعنى نصرتى و غنيمتى، چنان كه روز بدر- اندوهگين كند ايشان را، وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ: و گر فرا تو رسد بدى يعنى نكبتى و مصيبتى و هزيمتى- چنان كه روز احد رسيد- يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ: گويند بدرستى كه ما فراگرفته بوديم حزم يعنى حذر خويش از پيش، وَ يَتَوَلَّوْا وَ هُمْ فَرِحُونَ: و برگردند از نزديك تو و ايشان شادكامان باشند.
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قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا: بگو يا محمد نرسد به ما از محنت و عطا و نعمت و نقمت و دولت و هزيمت و خذلان و نصرت مگر آنچه نبشته است و پديد كرده است خدا ما را در قرآن از ثواب مجاهدان و كرامات شهيدان، هُوَ مَوْلانا: او است بار خداى ما و معين و نگه دار ما و دوست دار ما و يار ما، وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ: و بر خداى توكل كنندا گرويدگان.
قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ: بگو يا محمد هيچ چشم مى داريد ما را مگر يكى از اين دو نيكوترين: يا شهادت و جنت يا نصرت و غنيمت وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ: و ما نيز چشم مى داريم شما را، أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا: كه به شما رساند خدا عذابى از نزد او چون مرگ مفاجا يا كشتنى به دستهاى ما، فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ: شما چشم داريد اين را كه ما چشم دارندگانيم آن را.
قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ: بگو يا محمد هزينه كنيد زكات و صدقه به خوش منشى يا به دژمنشى نپذيرند از شما چرا؟ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ: زيرا كه شما بوديد و هستيد گروهى بيرون شونده از فرمان و دين خدا در سرّ. سؤال: چرا انكار كنيد كه به معصيت طاعت محبط گردد؟ بعد ما كه خداى تعالى در اين آيت مى گويد بنپذيرند زكات و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 952
(952) صدقه شما زيرا كه شما فاسقيد. جواب گوييم اين فسق كفر و نفاق است نبينى كه از پس مى گويد:
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وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ: و چه بازداشت ايشان را از آنكه بپذيرفتندى از ايشان نفقهاى ايشان، إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ: مگر آنكه ايشان نگرويده بودند در سرّ به خداى و رسول او، وَ لا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَ هُمْ كُسالى: و نيايند ايشان به نماز مگر ايشان كاهلان باشند، چنان كه پيغامبر عليه السلام گفت: لا يأتون الصلاة الّا دبرا و لا يشهدون المساجد الّا هجرا، يعنى به مسجد حاضر نيايند مگر كه فحش گويند، وَ لا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كارِهُونَ: و نفقه نكنند ايشان مگر ايشان دشخوار دارنده باشند.
فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ: و خوش ميايدا و به شگفت مياردا ترا يا محمد خواستهاى ايشان و نه فرزندان ايشان، يعنى نگر به بسيارى خواستهاى ايشان و فرزندان ايشان فريفته نشوى، إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا: بدرستى كه خداى مى آن خواهد كه در شكنجه دارد ايشان را بدان در زندگانى نخستين به جمع و منع آن و گفته اند در اين تقديم و تأخير است معناه: فلا تعجبك اموالهم و لا اولادهم فى الحياة الدنيا انّما يريد اللَّه ليعذّبهم بها فى الآخرة، وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ: و هلاك شود تنهاى ايشان و ايشان ناگرويدگانند.
وَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ: و سوگند مى خورند به خدا كه ايشان از شمااند در سرّ، وَ ما هُمْ مِنْكُمْ: و نيستند ايشان از شما در سرّ، وَ لكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اى يخافون: بيك ايشان گروهى اند كه مى ترسند از شما بظاهر توحيد مى آرند و گفته اند يفرقون مى ترسند از پديد آمدن نفاق ايشان.
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لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً: اگر بياوندى پنه گاهى، أَوْ مَغاراتٍ: يا نهان كندهايى چون آهونها در كوه ها، أَوْ مُدَّخَلًا: يا در شدن جايى چون سنب در زمين، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُونَ: بازگردندى بازان جاى و ايشان شتابنده تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 953
(953) در نافرمانى.
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ: و از ايشان كس است كه عيب مى كنند ترا يا محمد در صدقه ها، يعنى در قسمت غنايم و صدقات چون حرقوس زهير كه رسول را طعنه زد در قسمت غنايم حنين، و نيز گفته بود كه محمد مال همى فرا شبانان گوسفندان دهد يعنى قريش. رسول گفت:
يا هذا، موسى شبان بود و داود شبان بود، بدين چه عيب آيد؟ اين آيت در شأن وى آمد، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا: اگر بدهند ايشان را از آن خشنود گردند، وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ: و گر ندهند ايشان را از آن بمراد ايشان همى ناپسندى مى كنند ايشان.
وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ: و گر ايشان خرسند بودندى و بپسنديدندى بدانچه بداد خداى ايشان را و قسمت كرد رسول او ايشان را، وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ: و گفتندى بسنده است ما را بدانچه خدا ما را روزى كرده است، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ: زودا كه بدهد ما را خداى از اوزونى نيكوى او و نصيب كند ما را از رسول او، إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغِبُونَ: بدرستى كه ما با خداى به دل آهنگ كنندگانيم، آن به بودى ايشان را از آنكه مى سخط آوردندى به روزى خدا و به قسمت رسول.
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إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ: بدرستى كه زكاتها و دادنيها مر درويشان را است. سؤال: چه فرق است ميان فقرا و مساكين تا ايشان را به دو نام خواند؟ جواب گفته اند فقير آن بود كه متعفّف بود و مسكين آن بود كه نامتعفّف بود و گفته اند فقير آن بود كه هيچ چيز ندارد و مسكين آن بود كه قوتى دارد. محمد هيصم رحمه اللَّه گفتى: فقير و مسكين از طريق لغت يكى بود، لكن او را فقير خوانند از فقار و فقار پشت مازه بود، چنانستى كه او چون پشت شكسته استى، و مسكين از سكون است كه در درويش سكونى بود و در توانگر دنه اى و طربى بود كه در درويش آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 954
(
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954) نبود، وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها: و كاركنندگان را بر آن، يعنى جابيان صدقات كه آن را با هم آرند، وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ: و مر آن پيوسته دلهاى ايشان را. و آن در اول اسلام بود كه گروهى را كه نو در اسلام آمده بودندى از غنايم و صدقات بيشتر دادندى استمالت و تأليف دلهاى ايشان را، از پس پيغامبر عليه السلام بو بكر رضى اللَّه عنه آن را برداشت، وَ فِي الرِّقابِ: و در گردنها، يعنى مكاتبان كه خويشتن را از خداوندان بازخريده باشند، ايشان را از صدقات عون كنند. و گفته اند و فى الرّقاب آزاد كردن گردنها است كه از زكات بنده خرند و آزاد كنند و نزديك ما اين روا نبود و فى الرّقاب آن است كه از پيش بگفتيم، وَ الْغارِمِينَ: و وام داران را، وام دارى كه وام در حق كرده باشد و ندارد كه بازدهد، وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: و در راه خدا، يعنى در غزّات، وَ ابْنِ السَّبِيلِ: و راه گذرى را، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ: واجب و بازبريده است از خدا آنچه پديد كرد از مواضع صدقات. سؤال: أ رأيت گر كسى پنج درم زكات بدهد فازين همه اصناف بايد داد كه اينجا ياد كرد چگونه كند؟ جواب گوييم اين كه ياد كرد حصر مواضع صدقات است كه زكات فريضه جز فازينها نبايد داد، امّا واجب نيست كه آن پنج درم زكات بر اين همه اصناف تفرقه كند، چنان كه اگر كسى گويد مالى للعريان و العميان و العرجان و السودان، واجب نيايد كه آن درم گانه بر آن همه اصناف قسمت كند، گر فرا يكى دهد روا باشد، وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: و خدا دانا است به مواضع صدقات حكم كننده به قسمت صدقات، چنان كه در اين آيت پديد كرد مگر مؤلّفة القلوب كه ايشان ساقطاند.
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هر كه او را دويست درم اوزونى يا بيست دينار اوزونى نباشد روا باشد زكات فرا وى دادن تا آن گه كه مال وى به حدّ زكات رسد، چون نصاب وى كامل ببود نشايد كه زكات ستاند، و اگر كسى زكات فرا وى دهد نشايد، مگر كه ندانسته باشد زيرا كه زكات درويشان را است و او نه درويش تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 955
(955) است. و گر نصاب كامل دارد و لكن وام دارد و آن وام را وجه ديگر نتواند ساخت مگر از اين نصاب كامل كه در دست دارد، روا باشد وى را زكات ستدن. و مادر و پدر را و اجداد و جدّات را و فرزند و فرزند فرزند را و زن خويش را و زير دست را نشايد زكات دادن و گرچه درويش باشند اما ديگر اقارب را چون اخوة و اخوات و اعمام و عمّات و اخوال و خالات و اولاد ايشان همه را روا باشد زكات ستدن چون درويش باشند.
وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ: و از آن منافقان كسانند كه مى آزارند رسول را، وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ: و مى گويند كه او گوشى است. و آن آن بود كه منافقان رسول را با پس طعنه زدندى، چون ايشان را گفتندى: مگوييد كه خبر آن با رسول شود، گفتندى كه: او گوشى است، هر چه او را گويند فرابشنود ما اين همه وى را با پس بگوييم چون در روى او را ثنا بگفتيم همه درگذارد. و گفته اند منافقان عادت داشتندى كه نزد رسول آمدندى وى را به سخن بيهوده مشغول داشتندى تا از تعليم ياران مى بازماندى، چون ياران ايشان را گفتندى: رسول را از شما رنج است كه وى را به سخنان بيهوده مشغول مى داريد ايشان گفتندى: او گوشى است.
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و گفته اند منافقان خود طعنه زدندى رسول را به هونيوشى خداى گفت قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ: بگو يا محمد كه رسول نيوشنده نيك است شما را، يعنى سخن خير و صواب شنود و قبول كند، نه بيهوده. و گر اذن خير به تنوين خوانى معناه گوشى بود شما را به از آنكه ضجورى بود، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ: باور دارد خداى را و باور دارد مؤمنان را، يعنى گرويدگان را از دل، وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ: و سبب بخشايشى است مر آن كسها را كه گرويده اند از شما، وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: و آن كسان كه بيازارند رسول خداى را ايشان را بود عذاب دردناك.
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ: سوگند مى خورند به خداى از بهر شما تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 956
(956) را تا خشنود كنند شما را، وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ: و خداى و رسول او سزاتر كه خشنود كنند او را- يعنى خداى را و رسول او را- گر هستند گرويدگان. اين آيت در شأن گروهى آمد از منافقان كه چون بشنيدند كه رسول معايب ايشان ياد كرد گفتند: گر آنچه محمد در ما مى گويد راست است ما بتر از خرانيم، لكن از آن هيچ چيز نيست كه وى مى گويد. يكى از مخلصان بشنيد گفت: و اللَّه هر چه رسول خداى در شما مى گويد راست است و شما بتريد از خران. خبر با رسول آوردند، رسول آن منافق را بانگ برزد وى سوگندان مى خورد كه من آن نگفتم.
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أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: اى ندانستند كه هر كه مخالفت كند خداى را و رسول او را، فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها: بدرستى كه او را بود آتش دوزخ جاويد بود در آن دوزخ، ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ: آن بود خوارى و هلاكت بزرگ. سؤال: معلوم است كه هر كه معصيت كرد مخالفت كرد خداى را و رسول او را، پس از اين آيت واجب آيد كه او را عذاب ابد بود پس چرا صاحب كبيره را در دوزخ مخلّد نگويند؟ جواب گوييم خداى تعالى گفت أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ، اين خبر از منافقان است كه از پيش و از پس همه حديث ايشان است، لا جرم ايشان را عذاب ابد بود. و گفته اند خالِداً فِيها، اى ماكثا فيها، درنگ كننده بود در آن دوزخ چندان كه مدّت عذاب او بود، آخر اگر مسلمان بود به حرمت مسلمانى خداى او را با بهشت آرد.
يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ:
مى پرهيزند آن دورويان از آنكه فروآرند بر ايشان- يعنى در معايب ايشان- سورتى كه بياگاهاند ايشان را بدانچه در دلهاى ايشان است، يعنى آشكارا كند بر ايشان و بر خلق اندرون دلهاى ايشان را. و گفته اند يحذر حذر كنندا به معنى امر است و گفته اند معناه حذر مى كردند تا آخر ببود تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 957
(957) بر ايشان آنچه از آن مى ترسيدند و حذر مى كردند. سؤال: چرا گفت أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ بعد ما كه سورة قرآن بر مصطفى آمد نه بر منافقان؟
جواب گفته اند معناه ان تنزّل فيهم، اين على به معنى فى است و گفته اند أن تقرء عليهم، اين تنزيل به معنى برخواندن است. سؤال: چرا گفت تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ بعد ما كه آنچه در دل كسى بود او خود آن را مى داند، آن را آگاهانيدن چگونه بود؟ جواب گوييم تنبّئهم اى:
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تخبرهم و تذكّر معايبهم، مراد از اين إنباء برگفتن معايب ايشان است خلق را تا بدانند كه خداى تعالى نهان ايشان مى داند و رسول را خبر مى كند. قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ: بگو يا محمد آرى خندستانى مى كنيد حقّا كه خداى بيرون آرنده و پديد آرنده است آن را كه شما از اظهار آن مى پرهيزيد چون بد درونيهاى شما.
وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ: و گر پرسى ايشان را هراينه گويند ما بوديم گفت و گوى و بازى مى كرديم. و آن آن بود كه گروهى از منافقان در جايى رسول را و مؤمنان را مى طعنه زدند، جبرئيل رسول را خبر كرد، رسول عمّار را بفرستاد كه: مرا خبر كردند از آنچه شما مى گفتيد. ايشان گفتند: آن سخنى بود كه ما به بازى مى گفتيم. قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ: بگو يا محمد اى بوديد كه به خدا و به آيتهاى او و به رسول او مى خندستانى كرديد. ايشان بيامدند و در رسول عذر مى خواستند. خداى تعالى گفت:
لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ: عذر مخواهيد بدرستى كه شما ناگرويده شديد از پس گرويدن شما. سؤال: چون منافق خود هم مؤمن است و هم كافر در هر حال چرا گفت قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ، بعد ما كه منافق در آن وقت كه مؤمن بود خود كافر بود؟ جواب گوييم گفته اند معناه كفر مشار آورديد بدان استهزاء شما بر رسول خداى و به آيات تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 958
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958) خداى، و گفته اند معناه كفرتم بعد ايمانكم يوم الميثاق، و گفته اند معناه قد اظهرتم الكفر باستهزائكم بعد اظهاركم الايمان. إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ: اگر فراگذارند از گروهى از شما عذاب كنند گروهى را بدانكه ايشان بودند گروهى بدكاران در دين. و ايشان گروهى بودند كه جايى طعنه مى زدند مؤمنان را و گروهى از مخلصان نيز نزد ايشان بودند، سر در ايشان جنبانيدند. خدا گفت گير كه مخلصان را عذاب نكنند. نُعَذِّبْ طائِفَةً ناچار عذاب كنند گروهى را چون منافقان. و گر نعذّب به نون خوانى حكايت از خود بود. سؤال: اى دو عاصى در يك معصيت برابر باشند و در علت استحقاق عقوبت يكسان باشند آن گه يكى را عقوبت كند و يكى را نكند، نه اين ميل بود؟ جواب گوييم گناه مخلص نه به استحلال و تديّن بود و گناه منافق به استحلال و تديّن بود، زان است كه گناه مخلص جايز الغفران بود و گناه منافق جايز الغفران نبود.
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الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ: آن دو رويان از مردان و زنان برخى از ايشان از برخى اند، يعنى بر دين يكديگرند، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ: مى فرمايند به ناشايست. منكر آن بود كه آن را در شريعت نشناسند و نه در سنّت، وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ: و باززد مى كنند از نيكوى. و گفته اند اين منكر كفر است و اين معروف ايمان است، و گفته اند اين منكر نفاق است و اين معروف اخلاص، وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ: و مى فرودارند دستهاى ايشان را از نفقه و صدقه. و گفته اند معناه يقبضون ايديهم عن الخير، بى خيرانند كه از ايشان هيچ خير نيايد، نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ: دست بداشته اند كار خداى را و فراموش كرده اند فرمان خداى را فروگذاشت خدا ايشان را در اين جهان به خذلان و در آن جهان در دركت اسفل. إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ: بدرستى كه آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 959
(959) دورويان ايشانند بيرون شوندگان در سرّ از دين.
وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ: هنگام كرده است خداى دو رويان را از مردان و زنان و ناگرويدگان را آتش دوزخ، خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ: جاويدان باشند در آن دوزخ آن دوزخ بسند است ايشان را، وَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ: و بنفريد خداى ايشان را و ايشان را است عذاب دايم. در اين آيت حجّت است بر آنكه منافق نه كافر محض است، زيرا كه خداى تعالى فرق كرد ميان منافق و ميان كافر محض.
كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: چنان كسها كه از پيش شما بودند يعنى لعنت و عقوبت خداى شما را كه منافقانيد چون لعنت و عقوبت او بود آن كسها را كه از پيش شما بودند، كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوالًا وَ أَوْلاداً:
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بودند سختر از شما به نيرو و بيشتر از شما به خواستها و به فرزندان، فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ: برخوردارى گرفتند به نصيب خويش، يعنى نصيب آن جهان را به نصيب اين جهانى بدادند و اين جهان را به كام دل بنيافتند، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ: شما نيز برخوردارى كرديد به نصيب شما اين جهانى، كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ: چنان كه برخوردارى كردند آن كسان كه از پيش شما بودند به نصيب خويش، وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا: و گفت و گوى كرديد در دين چنان كه ايشان گفت و گوى كردند أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ: ايشانند كه به باد شد كارهاى ايشان در اين جهان و در آن جهان، وَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ: و ايشانند كه ايشان زيان كارانند. سؤال: حبطه شدن كار منافق در آن جهان معلوم است كه بر آن ثواب نيابند حبطه شدن كار ايشان در اين جهان چيست، بعد ما كه در اين جهان بدان منفعتها مى گيرند؟ جواب گوييم احباط عمل منافق در آن جهان آن است كه آن را اسماء حسنى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 960
(960) نباشد چون اسم عبادت و قربت و حسنت و اين جهانى بربندد به نور دل و فتح باب توفيق و عصمت و كفّارت سيّئات.
أَ لَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: اى نيامد بديشان خبر آن كسان كه از پيش ايشان بودند كه ايشان چه كردند و ما با ايشان چه كرديم قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ قَوْمِ إِبْراهِيمَ وَ أَصْحابِ مَدْيَنَ: با قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم ابراهيم و اهل مدين، يعنى قوم شعيب وَ الْمُؤْتَفِكاتِ: و آن نگوسار كردگان و درگرديده شهرهاى قوم لوط، أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ:
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بديشان آمدند و بديشان آوردند رسولان ايشان هويداييها، يعنى حجّتهاى هويدا، فَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ: نبود كه خداى مى ستم كرد بر ايشان كه ايشان را هلاك كرد، وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ: بيك ايشان بودند كه مى ستم كردند بر تنهاى ايشان، چرا اينها بديشان عبرت نگيرند.
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ: و گرويدگان از مردان و گرويدگان از زنان برخى زيشان دوستان برخى باشند در دين، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ: مى فرمايند به نيكوى- به خير و طاعت و اخلاص- و باززد مى كنند از ناشايست، يعنى چنين بايد كه باشند، وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ: و به پاى مى دارند نماز را و مى دهند پاكى خواسته را، وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: و فرمان بردارى مى كنند خداى را و رسول او را، أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ: ايشانند كه زود بود كه ببخشايد خداى بر ايشان نزد مرگ و سكرات آن و در گور و ظلمات آن و در قيامت و صعوبات آن و در مظالم و خصومات آن و به دوزخ و عقوبات آن و بر صراط و مخوفات آن. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: بدرستى كه خداى كين كش است از منافقان حكم كننده مؤمنان را به درجات عالى و منافقان را به درك اسفل.
وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ: هنگام كرده است خداى گرويدگان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 961
(
(3/185)



961) را از مردان و زنان، جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: بهشتهايى كه مى رود زير اشجار و مساكن آن جويهاى مى و شير و انگبين و آب صافى، خالِدِينَ فِيها: جاويد باشند در آنجا، وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً: و جايگاههاى خوش، فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ: در بهشتهاى بايستگى. و گفته اند جنّات عدن همه بهشتها است، آن را عدن گفت از بهر بايستگى آن. و عدن اقامت بود كما يقال عدن بالمكان اذا اقام به و گفته اند جنّات عدن ميان بهشت است، بطنان الجنان مقصورة الرحمن، سقفها عرش الرحمن حولها الجنان معدن الرؤية و العيان، وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ: و خشنودى از خداى بزرگتر، ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ: آن است كه آن پيروزى بزرگ است.
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ: اى پيغامبر بزرگوار بازكوش با ناگرويدگان و دورويان، با كافران به سلاح و با منافقان به زبان و حجّت، وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ: و صلب باش بر ايشان- يعنى درشت باش به گفتار- و جايگاه ايشان همه دوزخ است، وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ: و بد بازگشتن جاى است دوزخ كافران را و منافقان را.
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا: سوگندان مى خورند به خداى كه نگفته اند. اين آيت در شأن عبد اللَّه بن ابىّ آمد كه وى گفت: لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ آن گه از آن سخن انكار كرد و سوگند مى خورد تا آيت آمد كه هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، الآية. و گفته اند اين در شأن خلاس بن سويد آمد كه وى گفت: گر آنچه محمد ما را مى گويد در ما است ما بتر از خرانيم و لكن از آن خود هيچ چيز نيست كه محمد مى گويد. چون رسول را خبر كردند كه وى چنين گفت وى از آن انكار كرد و سوگندان مى خورد، وَ لَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ:
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و بدرستى كه گفتند سخن ناگرويده، وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ: و ناگرويده شدند از پس گرويدن ايشان، يعنى كفر اظهار كردند از پس ايمان ايشان. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 962
(962) گفته اند معناه: ثبتوا على كفرهم بعد ايمانهم، وَ هَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا: و قصد كردند بدانچه نرسيدند بدان، چون هلاكت رسول خداى ليلة العقبة. و آن آن بود كه شبى با رسول در راه همى رفتند، عقبه اى پيش آمد، گروهى از منافقان بسگاليدند كه از پيش بشوند و رويها بربندند و بر سر آن بالا بيستند بر شتران و اسبان قوى، چون رسول مى آيد ايشان به نهيب فروتارند و شتر و اسب بر ستور رسول افكنند، وى را از عقبه درگردانند.
چون ايشان آن قصد كردند، جبرئيل رسول را خبر كرد. رسول معاذ جبل را پيش بازفرستاد و خود از پس مى راند. چون معاذ به سر عقبه رسيد آن قوم را ديد كه مى تاختند رويها بسته آهنگ به نشيب دادند. معاذ بانگ بر ايشان زد و عصا بر رويهاى اشتران ايشان همى باززد، همه را بازگردانيد تا به مراد خويش نرسيدند، وَ ما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ: و هيچ جرمى و عيبى ندانستند از رسول و مؤمنان كه كين بدان در دل داشتندى مگر آنكه توانگر كرده بود ايشان را خداى و رسول او از افزونى نعمت او. سؤال: اين استثنا چگونه درست آيد كه مى گويد كينى نداشتند از رسول و مؤمنان مگر آنكه خدا و رسول ايشان را توانگر كرد، بعد ما كه اين دوستى آرد نه دشمنى؟ جواب گوييم اين تنبيه است بر غايت شرّ ايشان، چنان كه كسى گويد فلان كس از من هيچ گله ندارد مگر آنكه صد هزار نيكوى كرده ام بجاى او، شاعر گويد:
و لا عيب فيهم غير انّ سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب
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فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ: اگر بازگردند از عداوت نيك افتد ايشان را كه از مذلّت دو جهانى برهند و به ثواب مؤمنان رسند، وَ إِنْ يَتَوَلَّوْا: و گر برگردند و بازايستند از توبه و تصديق، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذاباً أَلِيماً:
عذاب كند خدا ايشان را عذاب دردناك، فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ: در اين جهان و در آن جهان، در اين جهان به كشتن و در آن جهان به دركت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 963
(963) اسفل، وَ ما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ: و نبود ايشان را در زمين و در گور هيچ دوستى كه ايشان را منفعت كند و فرياد رسد و نه هيچ يارى كه عذاب از ايشان بازدارد. سؤال: چرا خداى تعالى زمين را خاص كرد به نفى ولىّ و نصير منافق را در آن، بعد ما كه منافق در اين جهان و در آن جهان ولىّ و نصير نباشد از عذاب خداى. جواب گوييم منافق همه اوميد به مردمان دارد و بيم هم از ايشان دارد كه او خود به خداى و به قيامت مقرّ نباشد، چون چنين بود او را به مردمان بيم و اوميد بايد داد. چنين گفته اند كه ظالم را به سلطان بايد ترسانيد و پارسا را به خداى و منافق را به مردمان و گفته اند فِي الْأَرْضِ مراد از اين زمين دنيا و زمين قيامت است، يعنى در دو جهان او را يار نبود.
وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ: و از ايشان كس است كه پيمان كرد با خداى كه گر بدهد خداى ما را از افزونى نيكوى او، لَنَصَّدَّقَنَّ: هراينه ما صدقه و زكات دهيم، وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ: و هراينه باشيم از نيكان و نيكوكاران.
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اين آيت در شأن ثعلبة بن حاطب آمد كه وى را مالى بود به شام، عهد كرد با خداى كه اگر آن با وى رسد وى با درويشان نيكوى كند. مال بازيافت و عهد بشكست. گفته اند ثعلبه خود مردى بود از اصحاب صفّه و درويش، از ضعيف حالى بدانجاى بود كه او را هفت سر عيال و فرزندان بود و او را يك شال عورت پوش بيش نبود، هر گاه كه رسول سلام نماز دادى، وى همى زود از مسجد برون آمدى، به دعا نيستادى. روزى رسول وى را گفت «يا ثعلبه، چرا صبر نكنى تا من از دعا فارغ شوم؟». وى گفت «يا رسول اللَّه، معذورم دار كه مرا هفت سر عيال است و همه را كسوت اين شال است و بس، يك يك اين را مى پوشيم و فريضه خدا در اين مى گزاريم، ترسم كه اگر من ديرتر بباشم در مسجد وقت نماز تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 964
(964) درگذرد، اهل سراى من از نماز بازمانند». رسول گفت «حق، واجب شد كه ثعلبه را يارى دهيم». بفرمود تا چيزى از ياران وى را فراهم كردند و گفته اند گوسفندى چند ماه بود از غنايم، رسول آن را به وى داد.
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وى به تعهّد و به چرانيدن آن بيرون شدى به دشت و به نماز فريضه همى بازآمدى. روزى چند برآمد، دورتر ببايست برد تا چنان شد كه وى از شب تا شب نزديك رسول آمدى يك چند ديگر برآمد، از آدينه تا آدينه نزديك رسول آمدى. و از پيش كه درويش بود چنان بى طاقت بودى از ديدار رسول خدا كه در روزى چند بار به در حجره رسول آمدى و چشم به ديدار او روشن كردى، چون مال پديد آمد بدان مشغول گشت يك ماهان بودى كه رسول را نديدى، چنان ببود كه تا سال نزديك رسول نيامد كه رمه وى بسيار گشت دور ببايست برد از مدينه. چون وقت زكات آمد پيغامبر صلى اللَّه عليه و سلم مصدّق را بفرستاد تا زكاتها بستاند. چون نزد ثعلبه شد زكات بخواست، ثعلبه گفت: چه زكات؟ هيچ كس را در مال من حقّى نيست. شومى اوزونى آن مال در وى رسيد، از حقّى زكات انكار كرد و عهد خداى را بشكست، شومى آن در وى رسيد، منافق گشت. خبر آن به رسول آوردند رسول از آن سخت اندوهگن گشت گفت: شوما چيزا كه اين دنيا است، كاشكى آن بيچاره هم چنان گرسنگى و برهنگى مى كشيدى و بر دين بماندى. رسول قصد كرد كه كس فرستد تا زكات بكره از وى بستاند، جبرئيل آمد گفت: يا رسول اللَّه، حديث ثعلبه كوتاه كن كه وى خداى را نشايد و مال وى درويشان را نشايد. اين آيت در شأن وى فرود آمد.
فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ: چون بداد خدا ايشان را از افزونى نعمت او بخيلى كردند بدان، ثعلبه و مانند او، وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ: و برگشتند از عهد و ايشان روى بگردانيدگانند از زكات و صدقه. سؤال: چرا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 965
(
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965) گفت من فضله بعد ما كه خداى تعالى با كافر و منافق عدل كند و فضل نكند؟ جواب گوييم آن وقت كه خداى تعالى گفت آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ثعلبه هنوز مخلص بود پس از آن منافق گشت. محمد هيصم گفتى: فضل دو است فضل فضلت است و فضل فضيلت است، خداى تعالى با كافر و منافق فضل فضلت كند به افزونى دنيا، اما فضل فضيلت به كرامت جز با مؤمن نكند، نبينى كه بنى اسرائيل را گفت وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ، آن فضل فضلت است نه فضل فضيلت زيرا كه بنى اسرائيل از امت محمد به فضيلت فاضلتر نبودند.
فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ: از پس درآورد ايشان را دورويى در دلهاى ايشان تا آن روز كه با وى رسند روز مرگ، بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ: بدانكه خلاف كردند با خداى آنچه وعده كرده بودند با وى، وَ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ: و بدانچه بودند مى دروغ گفتند و عهد بشكستند. چنين گويند كه از پس آنكه ثعلبه از دين بيفتاد و از خدا و رسول تبرا كرد، وى در دشت شبانى مى كرد از دين و شريعت برگشته خدا و رسول را فراموش كرده روزى بزغاله اى از رمه وى برميد، وى از پس آن بشد تا آن بزغاله را بگرفت، مى آورد بر گردن گرفته، از بالايى درگرديد در گوى افتاد هلاك شد. وى را بيافتند بر آن حال جان بداده و زنّارى بر ميان او بسته، نعوذ باللّه من الشقاوة.
أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ: اى مى ندانستند كه خدا مى داند نهان ايشان و راز ايشان، يعنى نفاق ايشان و مكر ايشان، وَ أَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ: و خداى همه دان ناپيداييها است.
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الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ: آن كسها كه طعنه مى زنند آن خوش منشان را از گرويدگان در صدقه ها، وَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ: و آن كسان را كه نياوند مگر اندكى به رنج فا دست تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 966 (966) آورده، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ: خندستانى مى كنند از ايشان، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ:
و مكافات بازكند خداى ايشان را به سخريّت ايشان، وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: و ايشان را بود عذابى دردناك كه درد آن به دلهاى ايشان برسد. اين آيت در شأن گروهى از منافقان آمد و آن آن بود كه رسول عليه السلام فرمود كه صدقه ها بياريد و زكات بياريد. مؤمنان زكاتها به مسجد رسول آوردند، هر كس به مقدار خويش. عبد الرحمن عوف صد اوقيه بياورد، بو عقيل انصارى مى آمد صاعى خورما مى آورد، گفت «يا رسول اللَّه، دوش همه شب به بردون آب مى كشيدم از چاه، به مزد دو صاع خورما فراستدم، يك صاع عيال را بنهادم و ديگر صاع بياوردم تا به وام فرا خداى خويش دهم». رسول فراپذيرفت و بفرمود تا آن را بر خورماهاى صدقه پاشيدند تبرّك را. گروهى از منافقان آن بديدند، بو عقيل را طعنه زدند گفتند «وى آن نياورد مگر از بهر آن را تا خود را به درويشى فرا مردمان نمايد به رو و ريا» اين آيت فرود آمد. سؤال: اى سخريّت از خدا روا باشد تا گفت سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ؟ جواب گوييم سخر اللَّه منهم معنى آن است كه مكافات سخريّت ايشان بازكند و مكافات فعلى را به نام آن فعل بخوانند چنان كه خداى تعالى گفت وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها، شاعر گويد:
الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا.

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ: خواهى آمرزش خواه ايشان را يا محمد خواهى مخواه، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ:
(3/192)



اگر آمرزش خواهى ايشان را هفتاد بار بنيامرزد خداى ايشان را. گفته اند مراد از اين آن منافقان سخريّت كنندگان است، و گفته اند مراد از اين عبد اللَّه بن ابىّ را است، كه وى بر پاى خاست در پيش منبر رسول تا بر وى ثنا كند. عمر بانگ بر وى زد كه «بنشين اى منافق، چون نه آن گويى كه در دل دارى». ياران نيز روى در وى نهادند. وى تشوير خورد، بيرون تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 967
(967) آمد از مسجد، يكى از ياران رسول وى را پيش آمد او را گفت «چه بودست كه چنين اندوهگنى؟». گفت «چرا اندوهگن نباشم كه هيچ چيز بنماند از نيكوى كه نه بازين مرد- يعنى محمد- بنكردم و مرا مجاهرة السوء مى كنند و وى خاموش مى باشد». آن مرد گفت «بازگرد عذرى در رسول بخواه تا ترا استغفار كند تا خدايت بيامرزد». وى سر بگردانيد بتكبّر و برفت، اين آيت فرود آمد، رسول گفت: «و اللَّه لأزيدنّ على السبعين، به خداى كه هفتاد بار افزون آمرزش خواهم ايشان را آيت آمد كه سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. سؤال: چه فايده بود در ذكر سبعين مرة بعد ما كه گر صد هزار بار استغفار كردى رسول ايشان را، خداى تعالى هم نيامرزيدى منافقان را؟
جواب گوييم مراد از اين تقنيط است، چنان كه كسى مر كسى را گويد گر هفتاد بار بازآيى ترا هيچ نخواهم داد بدان نه آن خواهد كه گر هفتاد و يكم بار آيد بدهد، بدان تقنيط او خواهد. ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ: آن منع مغفرت زيشان بدان است كه ايشان كافرند به خداى و رسول او در سرّ، وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ: و خداى راه ننمايد سوى آمرزش گروه بيرون شونده را از دين.
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فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ: شادى و شادكامى كردند آن باپس گذشتگان- يعنى آن منافقان با پس كرده- به نشستن ايشان از غزو تبوك از پس رسول خداى. و گر خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ خوانى: بر مخالفت ايشان رسول خدا را. و آن آن گروه منافقان بودند هشتاد تن كه از غزو تبوك تخلف كردند و خبرها مى آمد كه مسلمانان را چه محنت رسيد در راه، ايشان كام مى گزاردند، وَ كَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: و دشخوار داشتند كه كوشش كردندى به خواستهاى ايشان و تنهاى ايشان در راه خدا و نصرت دين خدا. وَ قالُوا لا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 968

(968) تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ: و مى گفتند مسلمانان را كه به غزو بيرون مشويد در اين گرما، قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا: بگو يا محمد كه آتش دوزخ سختر به گرما، لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ: گر هستند كه بدانند و درياوند.
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً: بخندندا اندكى و بگريندا بسيارى. سؤال: اى خنديدن خود هيچ فريضه بود تا مى گويد فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا؟ جواب گفته اند اين لفظ امر است و مراد توبيخ و تهديد، چنان كه گفت اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ، و اينكه گفت وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً مراد از آن در دوزخ است كه هزار سال به سالهاى آن جهانى اشك مى گريند تا اشك ايشان برسد، از پس آن هزار سال خون مى گريند تا خونشان برسد، از پس آن هزار سال ديگر ريم مى گريند، چندان بگريند كه درياها از اشك ايشان در قعر دوزخ گرد آيد چنان كه اگر كشتيها در آن افكنند برود، جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ: پاداشى بدانچه بودند كه مى كردند از نفاق و معاصى.
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فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ: اگر بازگرداند ترا خداى يا محمد- و خود بازگرداند ترا- با گروهى از ايشان، يعنى منافقان، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ: اين بار كه دستورى خواهند از تو بيرون آمدن را با تو به غزو.
فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا: بگو يا محمد كه نيز بيرون نياييد با من به غزو هرگز و نيز كارزار نكنيد با من با هيچ دشمن هرگز، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ: زيرا كه شما بپسنديديد نشستن از غزو نخست بار، يعنى در حرب تبوك و گفته اند در حرب بدر كه اول حرب رسول را با كافران آن بود و آن روز از منافقان هيچ كس آنجا نبود، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ: بنشينيد با پس ماندگان، يعنى با زنان و مخنّثان.
وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً: و نماز مكن يا محمد بر هيچ كس زيشان كه بميرد هرگز. شأن نزول اين آيت آن بود كه عبد اللَّه بن ابىّ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 969
(
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969) تا به آخر عمر با رسول نفاق مى برزيد، چون مرگش نزديك آمد وصيّت كرد كه رسول خدا آن پيرهن كه به پوست او رسيده بود بر من كفن كند تا به بركت او اين تن مرا خداى از دوزخ آزاد كند. چون بمرد پسرش عبد اللَّه بن عبد اللَّه و دخترش نزد رسول آمدند و گفتند «يا رسول اللَّه، هر چند كه وى منافق بود گر تو بر وى نماز نكنى ما رسوا گرديم در همه عرب، چه بود گر ما را شاد كنى و عزيز گردانى، بر وى نماز كنى و پيراهن خويش را بر وى كفن كنى تا آن فخرى باشد ما را». رسول پيراهن خويش به وى فرستاد تا بر وى كفن كنند. چون وقت نماز آمد، رسول بيرون آمد تا بر وى نماز كند، عمر او را منع مى كرد و همى گفت «يا رسول اللَّه، تا چه بود كه بر چنان منافقى نماز كنى و جامه خويش بر وى كفن كنى». رسول مى گفت «تو چه دانى مگر بدان كه من آن بكنم بسيارى از خلق با راه و صلاح آيند». خود هم چنان بود چون رسول وصيّت او بجاى آورد بسيارى از خلق با صلاح آمدند و بسيارى از خزرج كه كافر و منافق بودند بدان سبب مسلمان و مخلص گشتند، گفتند: اگر عبد اللَّه بن ابىّ با كمال عقل وى يقين ندانستى كه محمد رسول حق است به وى آن همه تبرّك نكردى». چون رسول مى شد كه بر وى نماز كند- عمر گفت- چندان با رسول خدا مى كوشيدم و مى آويختم كه ترسيدم كه صاعقه اى در من افتد، خداى تعالى آيت فرستاد كه وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً. و گفته اند رسول در راه بود و مى شد كه بر آن منافق نماز كند، آن گه اين آيت فرود آمد. و گفته اند لا بل رسول بر وى نماز كرد و چون وى را دفن كردند، رسول بر سر گور وى بيستاد به دعا آن گه اين آيت فرود آمد. از پس آن رسول عليه السلام بر هيچ منافق نماز نكرد و بر سر گورش دعا نكرد.
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وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ: و مه ايست بر سر گور او، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ: بدرستى كه ايشان نگرويده اند به خدا و رسول تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 970
(970) او از دل، وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ: و بمردند و ايشان بيرون شونده باشند از دين و فرمان خداى. سؤال: اى نه مى گويند هر كه بگفت لا اله الّا اللَّه محمد رسول اللَّه از پس وى نماز روا باشد، و گر بميرد بر وى نماز بايد كرد، پس چرا خداى تعالى نهى كرد رسول را از نماز كردن بر منافق و منافق شهادت مى گويد؟ جواب گوييم در آن وقت كه رسول را نهى آمد از نماز كردن بر منافق، منافق گوينده شهادت نبود زيرا كه منافق به در مرگ از شهادت دست بدارد و از آن تبرّا كند و كفر اظهار كند، زان بود كه خداى تعالى رسول را نهى كرد از نماز كردن بر منافق. ديگر جواب گوييم خداى تعالى نهى كرد از نماز كردن بر منافق، نهى نكرد از نماز كردن از پس منافق، فرق است ميان اين و ميان آن. سديگر جواب گوييم رسول منافق را مى دانست كه كيست، زيرا كه خداى تعالى او را خبر كرده بود فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اما منافق را ما بندانيم، پس به ظاهر وى بر وى احكام مؤمنان همى رانيم، چنان كه پيغامبر عليه السلام گفت: صلّوا خلف من صلّى من اهل قبلتكم، و گفت:
ذروا سرائرهم الى اللَّه.
وَ لا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ أَوْلادُهُمْ: و شگفت مياردا و خوش ميايدا ترا يا محمد خواستهاى ايشان و فرزندان ايشان، إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا: بدرستى كه همى آن خواهد خداى كه مى رنجاند ايشان را بدان- يعنى به جمع و منع آن- در اين جهان، وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ: و هلاك شود تنهاى ايشان و ايشان ناگرويدگان باشند.
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وَ إِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَ جاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ: و چون فرود آرند سورتى- چون سورة برائة- كه از دل بگرويد به خداى و كوشش كنيد با رسول خداى در نصرت دين او به غزو و جهاد دستورى مى خواهند از تو يا محمد خداوندان توانگرى از ايشان، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 971
(971) عبد اللَّه بن ابىّ و ياران او، وَ قالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ: و گويند بگذار ما را تا مى باشيم با نشستگان چون اوگاران و بيماران. اين شكايت است كه خداى تعالى از توانگران مى كند كه ايشان تخلّف كنند از خيرهاى بزرگ كه دل از دنيا برنتوانند گرفت.
رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ: بپسنديده اند كه مى باشند بازان با پس ايستادگان، چون زنان پاى در دامن آرنده، وَ طُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ:
و مهر نكرت نهاده اند بر دلهاى ايشان، فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ: تا ايشان مى درنيابند حق را.
لكِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ: بيك پيغامبر و آن كسان كه گرويده اند با وى، جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ: كوشش كردند به خواستهاى ايشان و تنهاى ايشان يعنى تن و جان و سود و زيان خويش دريغ ندارند از نصرت دين خداى، وَ أُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ: و ايشانند كه ايشان را بود نيكيها، يعنى ثواب و كرامات و گفته اند اين خيرات حور العين بهشت است، وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: و ايشانند ايشان رستگاران. معنى مفلح گفته آمد.
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: ساخته است خدا ايشان را بهشتهايى كه مى رود در ميان آن جويها، خالِدِينَ فِيها ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ: جاويدان باشند در آن بهشت آن است پيروزى بزرگ.
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وَ جاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ: و آمدند آن عذر نمايندگان از بيابانيان و گر معذرون، به تخفيف خوانى: آن عذر آرندگان، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ: تا دستورى دهند ايشان را به تخلف از غزو. سؤال: چون معذّرون و معذرون به تشديد و تخفيف خوانند اين دو قرائت متضاد بود، زيرا كه معذّرون به تشديد تقصير در عذر فايده دهد و معذرون به تخفيف توفير در عذر فايده دهد و يك معتذر بدين هر دو صفت محال بود، پس چه معنى است تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 972
(972) اين دو قرائت را؟ جواب گوييم معتذرات اعراب دو گروه بودند گروهى مقصّر در عذر و گروهى موفّر اين هر دو قرائت هر يكى خبر از گروهى ديگر باشد، تناقض لازم نيايد. و گفته اند اين هر دو قرائت خبر از يك گروه است، لكن چون به تخفيف خوانى خبر از اعتقاد و ظن ايشان بود كه اعتقاد و ظن ايشان آن بودى كه ما را خود تمام عذرى است و گر چند خود نبودى، و چون به تشديد خوانى خبر از حال ايشان بود، زيرا كه حال ايشان حال تقصير بود در عذر و گرچه پنداشتند كه موفّرند. وَ قَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: و بازنشستند از غزو آن كسان كه بدروغ داشتند خداى را در وحدانيّت و رسول او را در رسالت. و گفته اند كذبوا اللَّه و رسوله: تقصير كردند در حق خدا و رسول او، سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: زودا كه فرارسد فازان كسان كه نگرويدند زيشان عذاب دردناك. سؤال: اى نه بسيارى از مخلصان ياران تخلف كردند از غزو تبوك- چنان كه فروتر قصه ايشان بگويد- پس چرا خدا گفت وَ قَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ؟ جواب گفته اند اين تكذيب به معنى تقصير است در حق خدا و رسول بر اين قول اشكال نيايد، زيرا كه هر كه تخلف كرد مقصّر بود. و گفته اند معناه: بقصد بازنشستند آن كسان كه كَذَبُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ اما نشستن مخلصان نه به قصد تخلّف بود، لا بل كه به عذر بود.
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لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى: نيست بر سستان- چون پيران ضعيف- و نه نيز بر بيماران، وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ:
و نه نيز بر آن كسان كه نياوند آنچه نفقه كنند در غزو- چون درويشان- تنگى اى، گر به غزو نشوند، إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ: چون نيك خواهى كنند خداى را و رسول او را فرمان بجاى آرند و آنجا كه باشند رسول را و مؤمنان را طعنه نزنند. سؤال: گير كه پير ضعيف را و بيمار را عذر بود در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 973
(973) تخلّف از غزو، درويش قوى را بارى چرا عذر نهاد بعد ما كه ياران رسول خود در باب روزى متوكّل بودند؟ جواب گوييم خداى تعالى خواست كه فضل درويش بنمايد كه قاعد درويش را به درويشى با غازى مجاهد برابر نهاد، ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ: نيست بر نيكوكاران هيچ راه ملامت و عقوبت، وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و خدا آمرزگار است و بخشاينده. سؤال:
پس چون ملامت و عقوبت را بر نيكوكار راه نيست، ذكر غفور و رحيم در اين موضع چه فايده دهد بعد ما كه مغفرت و رحمت بدكاران را بايد نه نيكوكاران را؟ جواب گفته اند معناه ما على المحسنين من سبيل بالملامة و العقوبة و اللَّه غفور رحيم للمسلمين بالتوبة اذا تابوا. و گفته اند غَفُورٌ رَحِيمٌ، ياد كرد زيرا كه محسن از آدميان گرچه محسن بود هم از اسائت خالى نبود، لكن چون از كباير اجتناب كند خداى تعالى سيّئات او را غفور و رحيم است، چنان كه گفت إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ.
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وَ لا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ: و نه نيز بر آن كسان كه چون به تو آيند تا دستورى دهى ايشان را، قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ: تو گويى يا محمد نمى ياوم آن ستور كه برنشانم شما را بر آن، تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ: بازگردند و چشمهاى ايشان مى فروگرداند اشك از اندوه آنچه نمى ياوند كه نفقه كنند. و ايشان گروهى درويشان بودند چون عبد اللَّه بن معقل بن يسار المزنى و جز وى، نزد رسول آمدند آن وقت كه به حرب تبوك خواست شد، گفتند: يا رسول اللَّه، ما را نهمار مى بايد كه با تو به غزو آييم لكن ستور نداريم، گر توانى ما را به ستور يارى دهى. رسول ستور نيافت ايشان بازگشتند با چشمهاى پر آب از اندوه آنكه از صحبت رسول مى بازماندند. خداى تعالى ايشان را معذور داشت. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 974
(974) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِياءُ: بدرستى كه راه ملامت و راه عقوبت فازان كسان بود كه دستورى مى خواهند از تو يا محمد و ايشان توانگران باشند، رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ: رضا داده اند كه مى باشند با پير زنان با پس مانده، وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ: و مهر نكرت نهاده است خدا بر دلهاى ايشان، فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ: ايشان نمى دانند خداى را و نمى دانند قبح تخلّف از رسول و از فرمان رسول.
سؤال: چون خداى تعالى مهر نكرت نهاد بر دلهاى ايشان پس چرا ملامت كرد ايشان را به نادانى كه گفت فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؟ اين هم چنان بود كه كسى چشم كسى را كور كند آن گه او را به نابينايى ملامت مى كند روا نباشد. جواب گوييم مهر نكرت با وضع دليل و حجّت مانع نگردد از علم و معرفت، لكن آن كس بايد كه نظر كند تا معرفت يابد، چون نكند ملامت او را باشد.
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يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ: عذر مى خواهند در شما كه مخلصانيد چون بازگرديد از غزو تبوك. با ايشان يعنى آن منافقان، قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ: بگو يا محمد عذر مخواهيد كه ما شما را معذور نداريم زيرا كه شما را باور نداريم، قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ: بدرستى كه بياگاهانيد خدا ما را از نهانيهاى شما در اينچه گذشت، وَ سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ: و زودا كه ببينند خدا و رسول او كردار شما. سؤال:
سيرى اللَّه سين تسويف است استقبال را و خداى تعالى خود كردار ايشان در حال مى ديد، پس چه فايده بود در اين تسويف كه گفت وَ سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ؟ جواب گفته اند معناه: قد نبّأنا اللَّه من اخباركم فى الماضى و سيخبر فى المستقبل، آنچه كرديد در ماضى خداى و رسول ما را از آن خبر كرد و آنچه كنيد در استقبال زود بود كه نيز ما را از آن خبر كند. و گفته اند اين رؤيت اظهار اسرار است: زودا كه خداى تعالى در پيش رسول تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 975
(975) بر سر خلق نهان شما را آشكارا كند، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ:
پس بازگردانند شما را بازان خداى كه داننده نهان و آشكارا است، فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: پس بياگاهاند شما را بدانچه بوديد كه مى كرديد، يعنى مكافات كند شما را بدان.
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سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ: زودا كه سوگندان خورند به خدا از بهر شما چون بازگرديد بازيشان از غزو تبوك تا بگرديد از ايشان و از مكافات ايشان. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ: خود روى بگردانيد از ايشان و تغيير ايشان، إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ: كه ايشان پليدند- و پليدى هر چند بيش شورانى گنده تر بود- و جايگاه ايشان دوزخ است، جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ: پاداشى بدانچه بودند كه مى كردند.
يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ: سوگندان مى خورند از بهر شما را تا خشنود گرديد از ايشان، فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ: گر شما خشنود گرديد از ايشان بدرستى كه خدا خشنود نبود از آن گروه بيرون شونده از دين به نافرمانى و نفاق.
الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً: آن بيابانيان سختتر باشند در ناگرويدن و دورويى كردن و آن اسد و غطفان بودند كه از قحط به مدينه آمدند، چنان كه گفت قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا. اعراب جمع اعرابى بود و اعرابى بيابانى بود گر تازى زبان بود يا نى، و عربى آن بود كه از نسل عرب بود گر فصيح بود يا نبود، وَ أَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ: و سزاوارتر بدانكه بندانند اندازهاى آنچه فرو فرستاده است خدا به رسول او از احكام و شريعت، زانكه صلبتر و غالى تر باشند بر كفر و نفاق زيرا كه متقلّد باشند و متقلّد صلبتر باشد، وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: و خدا دانا است به تخلّف ايشان حكم كننده به ملامت و عقوبت ايشان. سؤال:
پس چرا احتجاج كنيد به الفاظ عرب و به اشعار ايشان بعد ما كه خداى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 976
(
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976) تعالى ايشان را به جهل وصف كرد گفت أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ؟ جواب گوييم خداى تعالى ايشان را به جهل وصف كرد در باب احكام و معانى و ما به قول ايشان احتجاج نكنيم اما به لغت ايشان احتجاج كنيم كه خداى تعالى ايشان را در آن تزكيت كرد گفت بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ.
وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً: و از بيابانيان- چون اسد و غطفان- كس بود كه مى شمرد آن را كه نفقه كند تاوانى و زيانى، وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ: و چشم مى دارد شما را كه مؤمنانيد گرديدهاى بد، چون هلاكت و هزيمت و نكبت و محنت، عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ: بر ايشان باد و بر ايشان بود گرديده بد به هلاكت، وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: و خداى شنوا است گفتار ايشان را دانا به كردار ايشان.
وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: و از بيابانيان كس بود كه گرويده بود به خدا و به روز واپسين يعنى به قيامت چون مزينة و جهينة و اشجع و غفار و اسلم، وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ: و مى شمرد آنچه نفقه كند نزديكهايى نزد خداى، يعنى بدان تقرب كند به خداى و كرامات او، وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ: و به غنيمت گيرد دعاهاى رسول، أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ: بدان كه آن نزديكى است ايشان را به رحمت خداى و كرامات او، سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ: زودا كه درآرد ايشان را خداى به رحمت او در بهشت او إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خدا آمرزگار است و بخشاينده بر مؤمنان به پذيرفتن صدقه هاى مؤمنان و آمرزيدن گناهان ايشان.
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وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ: و آن پيشى گيرندگان پيشينيان از هجرت كنندگان و يارى دهندگان كه به مدينه بودند چون اوس و خزرج و السابقون يعنى الى الايمان و گفته اند السابقون الى الهجرة و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 977
(977) گفته اند و السابقون الى الخيرات و الطاعات، وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ:
و آن كسها كه پس روى كردند ايشان را به نيكوى كردن، چون حلفا و تابعين و اتباع ايشان تا روز قيامت. در خبر است كه عمر رضى اللَّه عنه بر سر منبر اين آيت را برخواند اين واو وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بيوكند، چنين خواند كه و الانصار الّذين اتّبعوهم باحسان، ابىّ بن كعب گفت «يا امير المؤمنين، وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ به واو است». عمر گفت «نيست». ابىّ گفت «من از رسول چنين شنيدم». عمر گفت «كى شنيدى؟». ابىّ گفت «آن روز كه تو در بازار مدينه درزن مى فروختى».
عمر گفت «من پنداشتم كه اين شرف خاص ما را است كه ياران رسوليم، ندانستم كه همه مؤمنان تا به قيامت درين شرف با ما هنبازند، چنان است كه تو مى گويى». اما متابعت ما صحابه را به احسان آن است كه ايشان را بد نگوييم، همه را نيكو گوييم و دعا كنيم و دوست داريم و به دوستى ايشان به خدا تقرّب كنيم، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ: خشنود بوده خداى از ايشان و خشنود بوده ايشان از خداى به ثواب و كرامات، وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ: و ساخته است ايشان را بهشتهايى كه مى رود زير اشجار و مساكن آن جويها. و خوانده اند من تحتها الانهار و لكن معنى بنگردد، خالِدِينَ فِيها أَبَداً: جاويدان باشند در آن بهشت هميشه، ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ: آن است پيروزى بزرگ.
(3/205)



وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ: و از آنچه گرد بر گرد شمااند از بيابانيان- چون اسد و غطفان و مزينه- هستند كه دورويانند، وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ: و از اهل شهر هستند كه فرسوده و شوخ ببوده اند بر دورويى، چون عبد اللَّه ابىّ و ياران وى، لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ: تو ندانى ايشان را ما دانيم ايشان را. سؤال: اى نه خداى تعالى رسول را گفت فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، خبر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 978
(978) كرد كه تو بدانى منافقان را و در اين آيت مى گويد لا تَعْلَمُهُمْ، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم اين آيت پيش از آن آمد كه وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ، پس تناقض لازم نيابد زيرا كه به اول نمى دانست و به آخر بدانست به دريدن پرده ايشان، چنان كه ابن عباس گويد: خداى تعالى جبرئيل را بفرمود تا نشان بركرد بر پيشانى منافقان تا رسول ايشان را بدانست به سيماى ايشان. گفته اند لا تَعْلَمُهُمْ خبر است از غايت بدى ايشان يعنى تو ندانى يا محمد ايشان را بتمامى، من دانم بد اندرونى ايشان، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ: زودا كه ما عذاب كنيم ايشان را دوباره، يك بار در مدينه و يك بار در گور. اما در مدينه آن بود كه مصطفى عليه السلام روزى خطبه مى كرد و ياران همه حاضر بودند مگر عمر و منافقان حاضر بودند رسول از آن ميان تعيين مى كرد كه اى فلان تو منافقى و اى فلان تو منافقى.
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ياران همى برخاستند و ايشان را پاى مى گرفتند از مسجد بيرون مى كشيدند بخوارى، تا همه را بيرون كردند. عمر مى آمد ايشان را بديد كه مى آمدند تشوير خورده، پنداشت كه ايشان از مجلس مى آيند و ايشان از عمر تشوير مى خوردند. عمر ندانست كه چه بوده است، در مسجد آمد ياران گفتند: مژدگان ترا كه خداى تعالى منافقان را واپوشيده همه را بگفت كه منافق كيست، همه را به كام تو كرد. ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ:
پس بازگردانند ايشان را با عذاب بزرگ، و آن عذاب دوزخ است در دركت اسفل.
وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ: و گروهانى ديگر جز منافقان از متخلّفان بشناختند تقصير خويش و اقرار دادند به گناهان خويش، خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً: بياميخته اند كار نيك با ديگر كار بد، يعنى طاعت با معصيت و گفته اند آمدن به غزو و تخلّف كردن از غزو، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ: شايد بود- و عسى من اللَّه واجب، واجب است- تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 979
(
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979) كه خداى تعالى توبه دهد ايشان را و بپذيرد توبه ايشان، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خداى آمرزگار است و بخشاينده بر تايبان. اين آيت در شأن سه تن آمده است از ياران رسول ابو لبابة و ابو ثعلبة و ربيعة بن جذام كه ايشان تخلّف كرده بودند از غزو تبوك به سبب خورماستانهاى خويش كه وقت بازكردن خورما بود ايشان بازايستادند تا آن خورماها را باز كردند، بدان سبب از غزو بازماندند. چون رسول بازآمد و ايشان بشنيدند آن آيتها كه در مذمّت و ملامت متخلّفان غزو تبوك آمده بود، ايشان سخت اندوهگن شدند، برخاستند با دلهاى پر از حسرت و ندامت نزديك رسول آمدند و آن خورماها را به مسجد رسول آوردند، گفتند «يا رسول اللَّه، به شومى اين بود كه ما از صحبت رسول و از غزو بازمانديم و فرمان خدا و رسول را نافرمانى كرديم، اين مال از ما فراپذير و اين تقصير از ما درگذار و شفاعت بكن، مگر خداى تعالى ما را بيامرزد». رسول عليه السلام صدقه ايشان نپذيرفت، گفت «شما دانيد با صدقه هاى شما كه مرا نفرموده اند كه از شما قبول كنم». ايشان را خواست كه زهره بچكد و دل بازتركد از غم و اندوه گريان از نزد رسول بازگشتند. خداى تعالى اين آيت بفرستاد و رسول را فرمود تا بعضى از آن صدقه هاى ايشان فراستاند و ديگر با ايشان دهد و ايشان را دعا كند.
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ: فراگير از خواستهاى ايشان دادنى كه آن پاكيزه كند ايشان را از گنه، يعنى كفّارتى بود گناه ايشان را.
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گفته اند تطهّرهم خطاب رسول را است: تا تو كه رسولى پاك كنى ايشان را، يعنى به دعاى تو آمرزيده گردند، وَ تُزَكِّيهِمْ بِها: و پالاى گردانى ايشان را بدانكه قبول كنى از ايشان صدقه ايشان. و گفته اند وَ تُزَكِّيهِمْ: و پاك كنى ايشان را از غم و اندوه، وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ: و درود ده بر ايشان يعنى دعا كن ايشان را، اين صلوات به معنى دعا است، إِنَّ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 980

(980) صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ: بدرستى كه آن دعاى تو دل آرامى بود ايشان را كه بدانند كه رسول از ما خشنود شد، وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: و خدا شنوا است دعاى ترا دانا به حال ايشان و به اندوه دل ايشان، دانست كه ايشان اهل آمرزش اند گفت:
أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ: اى ندانستند- آن كسان كه اقرار دادند به گناه خويش از تخلّف غزو- كه خداى است كه او فراپذيرد توبه از بندگان خود، وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ: و فاستاند صدقه ها را و مى پرورد آن را تا هر ذره اى چند كوه احد گرداند روز قيامت، وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ: و خدا است كه توبه دهنده و توبه پذيرنده و بخشاينده است بر بندگان. سؤال: چون از پيش رسول را گفت خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً و از پس گفت وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ، خداى است كه صدقه فراستاند نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم اخذ رسول صدقه را جدا بود و اخذ خداى تعالى جدا اخذ رسول قبض بود و اخذ خداى قبول و ثواب و اضعاف، پس اين تناقض لازم نيايد.
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وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ: و بگو- يا محمد اين سه تن را كه توبه ايشان مقبول كرد- كه كار كنند و كار از سر گيرند زودا كه ببيند خدا كردار شما را و رسول او ببيند، وَ الْمُؤْمِنُونَ: و گرويدگان ببينند آن را يعنى كار كنيد و كار چنان كنيد كه سزاوار ديدار خداى و رسول و مؤمنان باشد. پيغامبر عليه السلام گفت: لو انّ مؤمنا دخل جوف بيته فادمن هناك عملا اذا لالبسه اللَّه رداء عمله ان كان خيرا فخير و ان كان شرا فشرّ، وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ: و زودا كه بازگردانند روز قيامت شما را بازان خدا كه داننده ناپيدا و پيدا است و داننده نهان و آشكارا است، فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: پس بياگاهاند- يعنى مكافات كند- شما را بدانچه بوديد كه مى كرديد از خير و شرّ. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 981
(981) وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ: و ديگرانى با پس داشته موقوف كرده مر فرمان خداى را، إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ: يا عذاب كندشان و يا توبه دهد ايشان را، وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: و خدا دانا است كه با ايشان چه بايد كرد حكم كننده به تأخير توبه ايشان. اين آيت در شأن سه تن آمد از ياران رسول: كعب بن مالك و هلال بن اميّة و مرارة بن الربيع كه ايشان تخلّف كرده بودند از غزو تبوك و هيچ عذرى نداشتند. چون رسول بازآمد، ايشان خود را بر ستونهاى مسجد بستند، گفتند: يا خدا توبه ما بپذيرد يا خويشتن را هلاك كنيم. خداى تعالى كار بر ايشان سخت فراگرفت و رسول ايشان را مهجور كرد، تا پنجاه روز بر ايشان برآمد آخر خداى تعالى توبه ايشان بپذيرفت، چنان كه فروتر قصه ايشان گفته آيد بتمامى ان شاء اللَّه تعالى.
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وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ: و آن كسان كه فراگرفتند- يعنى بنا كردند- مسجدى براى گزند كردن را و كفر ورزيدن را و جدايى افكندن را ميان گرويدگان، وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ: و چشم داشتنى مر آن كس را كه به حرب بود و مى حرب كرد با خداى و رسول او- يعنى با عامر راهب كه مى دشمنى كرد با خدا و رسول او- از پيش، وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى: و هراينه سوگند مى خورند كه نخواستيم ما به كردن اين مسجد مگر نيكوترين مرادى، چون عزّ اسلام به زيادت جماعت و تخفيف بر ضعفا و رضاء خدا، وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ: و خدا گواهى مى دهد كه ايشان دروغ زنانند. اين آيت در شأن مسجد ضرار آمد كه گروهى از منافقان مدينه خواستند كه مكرى با رسول برآرند، بسگاليدند كه ما جمعى جدا كنيم و علمى جداگانه بربنديم و بو عامر راهب را بازآريم و فرا پيش كنيم و پشت با پشت آريم و محمد را مقهور كنيم و از شهر بيرون كنيم. آمدند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 982
(982) نزد رسول، گفتند «يا رسول اللَّه، واجب نكند كه در همه مدينه با چندين مسلمانان يك جماعت بيش نبود تا بسيار پيران و بيماران و اوگاران از جماعت مى بازمانند، دستورى ده تا ما بدان نيمه شهر مسجدى كنيم، و رسول كسى را كه صواب بيند بفرمايد تا ما را آنجا امامى كند». و قصّه آن در آخر قصّه تبوك گفته آمد.
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لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً: نگر نه استى در آن مسجد به نماز هرگز، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ: هراينه مسجدى كه بنا كرده باشند آن را بر پرهيزگارى از اول روز كه كردند سزاوارتر كه بيستى در آنجا به نماز و آن مسجد رسول بود، فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا: در آنجا مردانى اند كه دوست دارند پاكيزگى كنند از حدث و جنابت، وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ: و خدا دوست دارد پاكى كنندگان را و ايشان اصحاب صفه بودند، چون اين آيت فرود آمد رسول ايشان را گفت كه «شما چه كار مى كنيد كه خداى تعالى به پاكى بر شما ثنا كرد؟». ايشان گفتند «يا رسول اللَّه، نمى كنيم كارى مگر آنكه انّا نحبّ أن نمرّ الماء على اثر البول». رسول گفت «اينت، كه خداى بدين بر شما ثنا كرد» و از آنجا است كه استنجا به آب سنّت نهاد. گفته اند و اللَّه يحبّ المطهّرين من الذنوب و الآثام.
محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: خداى تعالى مردان چهار گروه را خواند:
يكى آن گروه كه از براى خداى پاكى دوست دارند، چنان كه در اين آيت گفت فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا. ديگر آن گروه كه به دنيا از مولى بازنمانند، چنان كه گفت رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. سديگر آن گروه كه عهد به شرط بندگى با خداى بجاى آرند، چنان كه گفت رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. چهارم آن گروه كه خويشتن را سخره و زبون زنان نكنند، چنان كه گفت الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 983
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983) أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٍ خَيْرٌ: اى آن كس كه بنياد نهاد بناء خويش را بر پرهيزگارى و بيم از خداى و بر خشنودى خداى به، أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ: يا آن كس كه بنياد كرد بناء خويش را بر كنار كال ريهنده به مثل. و گر اسّس بنيانه خوانى به لفظ مجهول: بنياد كردند بناء او را، فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ:
پس فروريهانيد و فروبرد او را در آتش دوزخ، و آن مسجد ضرار بود، وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ: و خداى راه ننمايد به صواب گروه ستمكاران را.
لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ: هميشه آن بناء ايشان كه برآوردند- يعنى آن مسجد ضرار- حسرتى و دردى و غصّتى بود در دلهاى ايشان، يعنى در دلهاى آن منافقان. سؤال: بنا در دل چگونه ريبة بود بعد ما كه بنا در دل محال بود؟ جواب گوييم معناه: ويران كردن آن بنا ايشان را حسرتى در دل بار آورد، چنان كه كسى چيزى نفيس از دست بدهد گويد حسرتى شد آن در دل من، يعنى فوت آن مرا حسرت بار آورد إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ: تا آن گه كه پاره پاره گردد دلهاى ايشان در گور و بريزد آن گه بود كه حسرت و درد آن از دلهاى ايشان بشود و خود هرگز بنشود. و گر الّا مشدّد خوانى معناه: مگر كه پاره پاره گردد دلهاى ايشان، و گر تقطّع به لفظ مجهول خوانى معناه: تا بريزانند دلهاى ايشان را، وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: و خداى دانا است به اندرون دلهاى ايشان و حكم كننده به ويران كردن مسجد ايشان على رغم ايشان را.
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ: بدرستى كه خداى بخريد از گرويدگان تنهاى ايشان و خواستهاى ايشان، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ:
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بدانكه ايشان را بود بهشت. سؤال: ما را با بار خدا اين بيع و شرى كى رفت؟ جواب گفته اند اين اشترى روز ميثاق بوده است و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 984
(984) بدان وقت بود كه ايشان را امر كرد به قتال كافران و گفته اند اين اشترى اختيار است كه ايشان را برگزيد بهشت را و آن اختيار را اشترى خواند تا بر ايشان آسان آيد تسليم كردن تن و مال در جهاد و تا ابليس نوميد گردد از گرو گرفتن تن مؤمن، زيرا كه چون مؤمن تن به مولى فروخت گرو كردن آن در شيطان درست نيايد. سؤال: چون خود تن مؤمن و دل مؤمن و مال مؤمن بكليّة خداى را است چه فايده بود در خريدن ملك خويش و خود چگونه درست آيد اشتراى ملك خويش؟ جواب گفته اند درست آيد ملك خود را از خود بخريدن براى كسى ديگر را، چنان كه كسى را پسرى بود طفل، وى باغ خويش را از خود بخرد براى آن طفل را و خود هم او مى دارد به نام آن طفل و چون خواهد، بفروشد به نام آن طفل چون در آن صلاح طفل باشد. و گفته اند مراد از اين اشترى اختيار است. و گفته اند مراد از اين تقيّظ شيطان است از ارتهان مؤمن. سؤال: بيع و شرى ميان دو تن روا بود، گر خداى تعالى تن و مال مؤمن را از خود بخريد پس بايع و مشترى يكى بود، اين روا نبود. جواب گفته اند اين روا بود چنان كه فقها روا دارند خريدن ملك خويش را از خويشتن براى فرزند طفل را چنان كه بگفتيم و گفته اند اين اشترى خود از مؤمنان است چنان كه گفت من المؤمنين انفسهم. سؤال: چرا نفس و مال مؤمن را خاص كرد به اشترى و نه دل را خريد بعد ما كه دل به از تن و مال؟
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جواب گفته اند زيرا كه مقصود از اين اشترى تحضيض مؤمن است بر قتال و در قتال اين دو چيز بكار شود نفس و مال. و گفته اند تن و مال را خريد زيرا كه دل ملك است چنان كه پيغامبر عليه السلام گفت القلب ملك الجسد، و بيع و شرى بر مملوك رود نه بر ملوك. و گفته اند دل خود وقف است بر دوستى خداى و اشتراى وقف درست نيايد. و گفته اند زيرا كه تن مؤمن است و مال مؤمن كه معيوب است، نه دل و مولى خريدار تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 985
(
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985) معيوبان است. سؤال: چرا گفت بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، نگفت بالجنّة، اين أنّ چرا درآورد؟ جواب گوييم زيرا كه بهشت را نقد نداد أنّ درآورد براى وعده را. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: چنانستى كه خداى تعالى گفتى مؤمن را كه: بنده من، من ترا به بهشت بخريدم و لكن بهشت هنوز تمام آراسته نيست و تن تو هنوز تمام پيراسته نيست، از آن بود كه نقد نكردم نگفتم بالجنّة، گفتم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، وعده در ميان كردم تا فردا كه تن تو تمام پيراسته گردد و بهشت ترا تمام آراسته گردد، آن گه نقد كنم يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: كارزار مى كنند در راه خداى يعنى اشترى براى اين كرد تا مؤمن تن دريغ ندارد. بو عمرو مازنى گفتى رحمه اللَّه: تسليم المبيع اهون من ردّ العارية و رؤية ما لغيرك فى الشّدة اهون من رؤية ما لنفسك، فَيَقْتُلُونَ: تا مى كشند دشمنان خداى را، وَ يُقْتَلُونَ: و مى كشند ايشان را، وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ: هنگام كرده اى است بر خداى درست و بسزا در تورات موسى پديد كرده است و در انجيل عيسى پديد كرده است و در قرآن مصطفى پديد كرده است يعنى اين هر سه كتاب را بر اين بيع و شرى قباله كرده است، وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ: و خود كيست بجاى آرنده تر عهد خود را از خداى تعالى يعنى خداى خود بى قباله بجاى آرنده عهد است، لكن اين سه كتاب را قباله كرد بر اين اشترى از بهر دلارام مؤمنان را، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ:
شاد باشيد و مژدگان پذيريد بدين خريد و فروخت شما كه خريد و فروخت كرديد بدان با خداى شما، كه تن فانى به بهشت باقى بداديد، وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ: و آن است كه آن پيروزى بزرگ است. آن گه خداى تعالى ثنا كرد بر مؤمنان بدانكه تن تسليم كردند گفت:
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التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ، اى هم التائبون: ايشانند بازگردندگان به دل با خداى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 986
(986) پرستندگان خداى را به يگانگى، الْحامِدُونَ: و بستايندگان و شكركنندگان خداى را، السَّائِحُونَ: آن روزه داران و نيز گفته اند آن گردندگان در طلب رضاى خداى، الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ: آن ركوع كنندگان و سجودكنندگان يعنى نماز كنندگان، الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ: آن فرمايندگان به نيكوى يعنى به توحيد و اخلاص، وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ: و آن باززدكنندگان از ناشناخته و ناشايست، يعنى كفر و فساد، وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ: و آن نگاه دارندگان اندازهاى خداى را و فرمانهاى او را. سؤال: چرا التّائبون تا اينجا كه الامرون بالمعروف همه بى واو گفت آن گه واو درآورد گفت و النّاهون عن المنكر؟ جواب گوييم اين واو ثمانيه است كه عرب در عدد چون به هشتم رسند واو درآرند استيناف را، زيرا كه هفت عدد تمام است چون هفت ياد كردند عدد تمام شد آن گه استيناف كنند عدد را به واو، و مانند اين در قرآن بسيار است. وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ: و مژدگان دهد يا محمد گرويدگان را كه بدين صفت باشند به بهشت جاويدان.
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ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ: نسزد و نه روا باشد مر پيغامبر بزرگوار را و آن كسها را كه گرويده اند كه آمرزش خواهند مر هنباز آرندگان را با خداى، وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى: و گرچه باشند خداوندان خويشى، چون مشرك باشند نشايد ايشان را استغفار كردن، مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ: از پس آنكه پديد آمد ايشان را كه ايشان اهل دوزخ اند. شأن نزول اين آيت آن بود كه ياران رسول وى را پرسيدند كه «يا رسول اللَّه، روا بود كه ما مادران ما را آمرزش خواهيم؟» اين آيت فرود آمد. اما عبد اللَّه بن مسعود گويد ما با مصطفى در راه بوديم هزار سوار آراسته در سلاح رسول از ميان لشكر بيرون زد، فا كنار گورى شد بنشست، زمانى بود آواز گريستن او شنيديم، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 987
(987) چون بازآمد وى را پرسيديم كه «آن گور كه بود؟». گفت «گور مادر من بود ايمنه بنت وهب». گفتيم «يا رسول اللَّه بدان زارى چرا مى گريستى؟». گفت «دستورى خواستم در زيارت گور وى، خدا مرا اذن داد، آن گاه دستورى خواستم استغفار او را، دستورى نداد، گريستن من از آن بود». آن گه اين آيت فرود آمد. سؤال: گر كافر را استغفار نبايد كرد پس چرا ابراهيم خليل صلوات اللَّه عليه پدر خويش را استغفار كرد گفت و اغفر لابى، و پدر او كافر بود؟ جواب اين است كه خداى تعالى اينجا ياد كرد گفت:
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وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ: و نبود آمرزش خواستن ابراهيم مر پدر او را مگر به سبب وعده اى كه هنگام كرده بود آن را با وى. و آن آن بود كه ابراهيم چون از پدر مى جدا شد گفت سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، بر اميد آنكه مگر پدرش مسلمان شود. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ: چون پديد آمد ابراهيم را كه پدرش دشمن است خداى را، تَبَرَّأَ مِنْهُ: بيزارى است از پدر. سؤال: ابراهيم به چه دانست كه پدرش بر كفر بمرد؟ جواب گفته اند اين تبين ابراهيم را در قيامت باشد كه آزر در عرصات قيامت دست در دامن ابراهيم زند كه مرا شفاعت كن ابراهيم همى بازنگرد او را بيند بر صورت كفتار، بدان وقت بداند كه او دشمن خداى است از وى تبرّا كند، گويد نعوذ باللّه منك. إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ: بدرستى كه ابراهيم به دل بازگردنده بود با خداى آوخ كننده از بيم خداى، بسيار گفتى: آوه من النار آوه آوه قبل أن لا ينفع آوه. و گفته اند الأوّاه المؤمن و گفته اند الأوّاه السيّد و گفته اند الحاجّ و گفته اند العالم حليم: مهترى بردبار بود. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: چون خداى تعالى ياد كرد استغفار ابراهيم پدر او را و آن از وى زلّتى بود، خدا دانست كه مگر كسى را به دل آيد كه مگر ابراهيم را بدان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 988
(988) وضعيتى و نقصى افتاد نزد خداى تعالى خداى تعالى او را بستود بدانكه گفت إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، رفع آن تهمت را.
وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ: و نبودى كه خداى گمراه كردى گروهى را پس از آن كه راه نمود ايشان را، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ: تا پديدار كردى ايشان را آنچه ببايست پرهيزيد از آن معناه:
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خداى تعالى گمراه نكند از راه مسلمانى گروهى را كه راه نمود به مسلمانى به زلّتى و معصيتى بخطا يا عمدا تا آن گه كه بنمايد ايشان را آنچه ايشان را از آن مى بايست پرهيزيد چون معصيت اگر از پس آنكه بدانستند معصيت را بر آن بستهند به استحلال، آن گه ايشان را خذلان گذارد تا از راه حق بيفتند. گفته اند معناه: نبودى كه خداى تعالى گروهى را از راه بهشت بيوگندى پس از آن كه بنمود ايشان را راه بهشت، تا آن گه كه پديدار كند ايشان را آنچه از آن ببايد پرهيزيد اگر از پس آنكه پديد كرد و وعيد كرد بازنه ايستند، آن گه سزاى ايشان آن بود كه ايشان را از راه بهشت به راه دوزخ برد. و گفته اند شأن نزول اين آيت آن بود كه گروهى از ياران رسول به سفرى بودند كه خداى تعالى قبله بيت المقدس را منسوخ كرد و ايشان ندانستند، در آن سفر به قبله منسوخ نماز مى كردند. چون بازآمدند بدانستند، اندوهگن شدند گفتند: مخاطره است كه شومى اين فرا ما رسد از دين بيفتيم. خداى تعالى اين آيت بفرستاد. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ:
بدرستى كه خداى بر هر چيزى دانا است از صلاح و فساد بندگان.
إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: بدرستى كه خدا است كه او را است پادشاهى آسمانها و زمين، او را رسد حكم بر اهل آن به نسخ احكام و كس را بر وى داورى نرسد، يُحْيِي وَ يُمِيتُ: زنده كند و بميراند يحيى البنين و البنات و يميت الآباء و الامهات. گفته اند معناه: زنده مى كند دلهاى عارفان را و مى ميراند دلهاى بيگانگان را. و گفته اند در اين تقديم تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 989
(
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989) و تأخير است يميت و يحيى، بميراند و روز قيامت زنده كند وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ: و نيست شما را از فرود خداى هيچ دوستى كه شفاعت كند شما را و نه هيچ يارى كه عذاب خداى از شما بازدارد. ابن عباس گويد معناه: ما لكم من دون اللَّه من قريب ينفعكم و لا مانع يمنع عذاب اللَّه عنكم.
لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ: بدرستى كه توبه داد خداى و بپذيرفت رسول را توبه وى و توبه هجرت كنندگان و توبه آن نصرت كنندگان، بر آن محنتها كه بديشان رسيد در آن غزو تبوك. سؤال: گير كه مهاجرين و انصار را توبه و قبول توبه بايست، مصطفى كه خود آمرزيده بود، چه فايده بود در ذكر توبه او؟ جواب گوييم قبول توبه مصطفى آن بود كه وى چون گروهى را از متخلّفان غزو تبوك دستورى داد در تخلّف، خداى تعالى آن از وى نپسنديد و با وى عتاب كرد گفت عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ؟ رسول از آن پشيمان گشت. خداى تعالى آن از وى درگذاشت. آن است كه گفت تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ: آن كسها كه پس روى كردند او را در وقت دشخوارى و تنگى. و آن سفر تبوك بود كه كار بر مسلمانان بدان سختى بيستاد در گرسنگى كه يك خورما ميان دو سه تن قسمت كردندى و آن را مى مزيدندى از تشنگى و ستوران ايشان هلاك شدند بعضى از گرسنگى و تشنگى و بعضى را بكشتند از ضرورت، مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ: از پس آنكه خواست كه بگردد دلهاى گروهى از ايشان، و لكن خداى تعالى نگاه داشت. سؤال: آن كدام دلها بود كه خواست كه بگردد، دلهاى منافقان يا دلهاى مخلصان؟ اگر دلهاى منافقان بود، منافقان خود با زيغ دل بودند چگونه خواست كه بگردد و گر دلهاى مخلصان بود، ياران رسول مهاجرين و انصار از آن قوى دل تر بودند در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 990
(
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990) اسلام كه به محنت برگرديدندى. جواب گوييم اين زيغ نه از اسلام و نه از حقّ است، اين زيغ دل از آن سفر است كه چندان محنت به روى ايشان رسيد كه نزديك بودى كه گروهى از ايشان از راه بازگرديدندى از ضرورت. ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ: پس بازگردانيد سوى ايشان فرج و نجات و توبه داد ايشان را از آن انديشه كه به دل ايشان آمد از رجوع، إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خداى بر ايشان مهربان بود و بخشاينده.
وَ عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اى و تاب على الثلاثة: و توبه داد و بپذيرفت توبه آن سه تن كه با پس داشتند ايشان را در قبول توبه: كعب بن مالك و هلال بن اميّة و مرارة بن الربيع توبه ايشان تأخير كردند، حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ: تا تنگ گشت بر ايشان زمين به فراخى آن، وَ ضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ: و تنگ گشت بر ايشان تنهاى ايشان كه از خويشتن و از همه جهان سير گشتند و رسول فرمود كه كسى با ايشان نياميزد در مدينه و با ايشان سخن نگويد و منع كرد ايشان را از آن كه پيرامن عيال خويش گردند. چون كعب حديث جدايى عيال شنيد گفت «اذا كه طلاق مى بايد داد؟». رسول گفت «نه، لكن پيرامن او نبايد گشت». زن هلال بيامد گفت «يا رسول اللَّه، هلال مردى پير است بى متعهّد نتواند بود، روا بود كه من او را خدمت كنم؟». رسول گفت «خدمت روا است، اما نبايد كه پيرامن تو گردد تا خداى چه فرمايد».
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پنجاه روز بر آن برآمد كار ايشان هم چنان موقوف مى بود، كعب بن مالك شاعر رسول بود، گفت: در آن ميان روزى در بازار مدينه مى رفتم، كس با من سخن نگفتى فرمان خدا و رسول را و من حيران و اندوهگن فرومانده كه اذا عاقبت چه خواهد بود هنگامى نبطى را ديدم در بازار مدينه از حال كعب بن مالك مى پرسيد. مردمان او را نشان دادند. به من نزديك آمد، نامه اى بيرون كرد در حريرى پيچيده، فرا دست من داد باز تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 991
(991) كردم. در آنجا نبشته بود از ملك غسّان اما بعد شنيدم كه محمد ترا مى خوار دارد و تو نه آن مرد باشى كه ترا در مقام ذلّ بايد داشت، وى قدر تو نمى داند، بيا نزد من آى تا ترا بنوازم و خلعت دهم و ولايت دهم تا عزيز دو جهان باشى. من همى آن بديدم سوهى به من برآمد، گفتم انّا للَّه، شومى معصيت من بدانجا رسيد كه بى دينان را در من طمع افتاد. بسيارى بگريستم و آن نامه را فرا تنور نانبايى بردم، مى تافتند، در آنجا افكندم تا بسوخت و هم چنان زارى مى كردم، در خانه نتوانستم شد، بر پشت خانه شدم، وَ ظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ: و يقين بدانستند آن سه تن كه پنه گاهى نيست از خداى مگر هم با وى و با فضل و رحمت وى، ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا: پس توبه داد ايشان را تا توبه كردند، إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ: بدرستى كه خدا است كه او توبه دهنده و توبه پذيرنده و بخشاينده است. كعب بن مالك گويد: من همى روزى بر بام سراى نشسته بودم و در سراى تنور مى تافتند، مرا فرا دل آمد كه خويشتن را در آن تنور سوزان اوكنم تا سوخته گردم و باز رهم. در آن انديشه بودم همى آوازى شنيدم كه يكى آواز مى داد باعلى صوته گفت «يا كعب، ابشر فانّ اللَّه تعالى قبل توبتك و انزل فيك و فى صاحبيك آية. آمدم نزد رسول خدا گريان و جوزان. رسول اين آيت را بر من خواند، آن گه گفت:
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ: اى مؤمنان بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار خداى در تخلّف از غزو و باشيد با راست گويان و راست آهنگان، چون بو بكر و عمر و عثمان و على يعنى متابعت ايشان را كنيد. و در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه امام قرشى بايد، زيرا كه خداى تعالى مهاجرين را صادقان خواند گفت أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ و در اين آيت امر كرد به متابعت صادقان و بو بكر رضى اللَّه عنه بدين آيت حجّت كرد بر انصار روز بيعت سقيفه كه انصار تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 992
(992) سعد عباده را بيعت كردند، بو بكر صديق بدين دو آيت بديشان حجّت كرد بر آنكه امام قرشى بايد. ايشان بيعت سعد را فسخ كردند و مهاجرين را انقياد كردند و بو بكر را بيعت كردند.
ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ:
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نسزد مر اهل يثرب را و آنها را كه گرداگرد ايشانند از بيابانيان- چون مزينة و جهينة و اشجع و غفار و اسلم- كه باپس ايستند از پيغامبر خداى در غزو، وَ لا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ: و نبايد كه دريغ دارند تنهاى خويش را از نفس عزيز وى، ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ: آن بذل كردن تن و جان و سود و زيان و جدّ كردن در آن بدان است كه نرسد بديشان تشنگى و نه رنجى، وَ لا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: و نه گرسنگى در راه خداى، يعنى در نصرت دين خداى و جستن رضاى خداى، وَ لا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ: و نروند بر هيچ راهى كه به گرم آرد كافران را يعنى در آن سفر كه وهنى و نكايتى بود كافران را، وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا: و نرسند از دشمنى رسيدنى به مرادى، يعنى هيچ كامى از دشمن برنيارند، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ: كه نه بنويسند ايشان را بدان كار نيك. پذيرفته سفرى كه در آن چندين غنيمت برآيد، چرا نفس خسيس خود را از آن دريغ بايد داشت. انس مالك روايت كند كه: روزى محمد مصطفى عليه السلام اندوهگن نشسته بود در حديث امت، فنزل عليه جبرئيل و قال يا محمد الجبار يقرئك السلام و يقول اكرمت امتك بسبع كرامات: اعطيتهم فوق ما احتاجوا و كلّفتهم دون ما اطاقوا و رضيت منهم فى النعم الكثير بالشكر اليسير و اكتفيت منهم فى الذنب الكثير بالتوبة القليل و انظر الى سبعة اعضائهم فان كان عضوا منها صالحا قبلت سائر اعضائهم و من اذنب منهم ذنبا فعلم انّ له ربّا إن شاء غفر غفرت له و ان لم يستغفر و السابع لا يصيبهم ظما و لا نصب و لا مخمصة فى سبيل اللَّه. إِنَّ اللَّهَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 993

(993) لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ: بدرستى كه خداى ضايع نكند مزد نيكوكاران را.
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وَ لا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً: و هزينه نكنند هيچ هزينه خردى و نه بزرگى، وَ لا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ: و باپس نكنند هيچ رودكده اى كه نه بنويسند ايشان را بدان مزدى، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: تا پاداش دهد ايشان را خداى نكوتر از آنچه كردند به نيكوترين آنچه كردند، يعنى از كردار ايشان آنچه نيكوتر بود آن را نيكوترين پاداشى دهد و آنچه بد بود درگذارد. ابن عباس گويد رضى اللَّه عنه كه پيغامبر را صلى اللَّه عليه و سلّم چهل و هشت غزو بوده است، بيست و چهار از آن به نفس خويش حاضر بود و بيست و چهار را از آن لشكر فرستاد، به اول اسلام مخلصان و منافقان را تحضيض كردى بر حرب، چون اسلام قوى گشت امر آمد كه فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً الآية از آن پس پيغامبر منافقان را در غزوها مهجور گرفت. آن گه خداى تعالى تعليم كرد مؤمنان را كه چگونه باشيد در غزو و تخلّف از غزو و گفت:
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وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً: و نبودى كه مؤمنان بيرون رفتندى به غزو همگان، فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ: چرا نه بيرون رود از ايشان از هر گروهى از ايشان لختى، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ: تا علم آموزند آنها كه حاضر باشند و فقه حاصل مى كنند در دين، وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ: و تا بيم كنند از عذاب خداى و بياگاهانند به اسباب نجات گروه ايشان را چون بازگردند با ايشان از حرب، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه ايشان بپرهيزند از آنچه ببايد پرهيزيد. ديگر تفسير گفته اند وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً: نبودى كه گرويدگان همه بيرون رفتندى به علم آموختن، فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ: چرا نه بيرون روند از هر اهل بيتى گروهى و گر همه يك تن بود تا علم بياموزندى در دين يعنى علم دين آموزندى، وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 994

(994) رَجَعُوا إِلَيْهِمْ: و تا بياگاهانندى به تخويف گروه خويش را چون بازگردندى با ايشان يعنى علم حاصل كنند و با اهل بيت شوند، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ: تا مگر ايشان حذر كنندى از ناشايست.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ: اى مؤمنان كارزار كنيد بازان كسان كه نزديك ترند به شما از ناگرويدگان، وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً: و بياوندا در شما درشتى و صلابتى نه نرمى و مداهنتى، وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ: و بدانيد كه خداى تعالى با پرهيزگاران است به عون و نصرت و حفظ و عصمت.
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وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً: و چون فروفرستند سورتى از ايشان كس بود- چون منافقان- كه گويد كيست از شما كه بيفزودست او را اين سورة ايمنى. سؤال: چرا زيادت و نقصان در ايمان روا نداريد بعد ما كه اين آيت ناطق است بدان؟ جواب گوييم اين حكايت از قول منافقان است و قول منافقان حجّت نبود باز آنكه ابن عباس گويد ايمانا اى تصديقا، موسى بن ابى كثير گويد ايمانا اى تكريرا، مجاهد گويد ايمانا اى علما و بصرا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ: اما آن كسان كه گرويده اند بيوزايد ايشان را ايمنى- به وعد و وعيد خداى، و ديگر قولها چنان كه بگفتيم- و ايشان يعنى مخلصان شادى مى كنند به نزول هر آيتى و هر سورتى.
وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: و اما آن كسان كه در دلهاى ايشان بيمارى شك و نفاق و نكرت بود، فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ: بيوزوده بود ايشان را آن سورة شك بر شك ايشان و انكار بر انكار ايشان، وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِرُونَ: و بميرند و ايشان ناگرويدگان باشند و ايشان منافقانند.
أَ وَ لا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ: اى نمى بينيد كه ايشان آزمون مى كنند هر سالى يك بار يا دو بار به اظهار نفاق ايشان كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 995
(995) پرده ايشان مى درند و مؤمنان مطلع مى گردند بر سراير ايشان، چرا عبرت نگيرند و از نفاق بازنيستند. و گفته اند معناه: ايشان را آزمون مى كنند در هر سالى يك بار و دو بار به بلا و غلا و وبا و امراض، ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَ لا هُمْ يَذَّكَّرُونَ: پس نه توبه كنند و نه ايشان پند گيرند و نه بيدار شوند.
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وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ: و چون فروفرستند سورتى- كه در آن ذكر معايب و مثالب منافقان بود و وعيد ايشان بود، چنان كه سورة برائت و جز از آن- مى نگرند برخى زايشان سوى برخى و مى گويند يكديگر را، هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ: هيچ مى بيند شما را هيچ كس، ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ: پس چون دانند كه نمى بينند ايشان را هيچ كس برگردند بگرداند و بگردانيده است خداى دلهاى ايشان را.
گفته اند در اين تقديم و تأخير است، معناه: چون بگردانيد خداى دلهاى ايشان را از حق بگشتند، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ: بدانكه ايشان گروهى اند كه مى درنياوند حق را و دانش دين ندارند.
لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ: بدرستى كه آمد به شما پيغامبرى از تنهاى شما كه عرب ايد و از ميان شما و از جنس شما و از نسب شما تا آن فخرى بود شما را بر همه خلق. و در شاذّ خوانده اند من انفسكم، به فتح فا: از بهين شما چنان كه رسول گفت: خداى تعالى از همه آدميان عرب را برگزيد و از عرب مضرّ را و از مضرّ كنانة را و از كنانة قريش را و از قريش هاشم را و از هاشم مرا برگزيد هرگز مردمان به دو گروه نبودند كه نه من در بهين ايشان بودم تا كه بدين جاى رسيدم، عَزِيزٌ عَلَيْهِ، اى شديد عليه: سخت آيد بر وى، ما عَنِتُّمْ: آنكه شما بزمند گرديد. گفته اند ما عَنِتُّمْ اى ما هلكتم، نتواند ديد كه شما هلاك شويد به عذاب، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ:
آزور است بر شما به گرويدن و رستگار شدن شما، بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ:
به گرويدگان مهربان است و بخشاينده به نصيحت و شفقت و شفاعت. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 996
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فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ: اگر برگردند- يعنى بازايستند از گرويدن- بگو يا محمد بسنده است مرا خداى، لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: نيست خداى مگر او، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ: بر وى توكّل كردم. سؤال: اى نه خداى تعالى او را به قتال فرمود گفت فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس اينجا مى گويد آسان فراگير، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، نه اين تناقض بود؟ جواب گفته اند اين آيت مكى است و در مكه امر نبود به قتال و گفته اند فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ امر است مصطفى را به توكّل دل در خداى بستن نه به ترك قتال و رسول را در قتال و در همه احوال پشتيبان خداى بود، زيرا كه گفت عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ: و او است خداوند عرش بزرگ و بزرگوار. بزرگى عرش تا بدانجا است كه آن را سيصد و شصت هزار قنديل است از نور معلّق به سلسلهاى زرّين، چنان كه هفت آسمان و هفت زمين و آنچه در آن است همه در يك قنديل از آن است در ديگر قنديلها خداى غيب دان داند كه چيست. و گفته اند اين عظيم صفت خداى است.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 997
(997)
[سوره يونس]
خبر است از مصطفى عليه السلام كه او گفت خواننده سوره يونس را به عدد هر كه تصديق كرد و تكذيب كرد يونس را ده نيكى بود او را.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الر، اى انا اللَّه ارى من العرش الى الثرى ما يرى الخلق و ما لا يرى: منم خداى بينا. و گفته اند معناه: الف اللَّه، لام لطيف، را رئوف: گفت آن خداى كه اللَّه و لطيف و رئوف است. و گفته اند اين قسم است، الف آلاؤه، لام لطفه، را رحمته: سوگند به آلاء خدا و به لطف او به رحمت او، و ديگر قولها در حروف تهجى در ابتداء تفسير گفته آمد. تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ: كه اين سورة آيتهاى نامه درست است. گفته اند تلك اشارت است فازين سورة و اين كتاب حكيم قرآن است. و گفته اند تلك اشارت است فا همه آيات قرآن و كتاب حكيم لوح محفوظ است. و گفته اند تلك اشارت است فازان دلايل و حجج كه در قرآن ياد كرده است.
أَ كانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ: اى بود مردمان مكه را شگفتى كه ما وحى فرستاديم سوى مردى از ايشان چون محمد. اين جواب كافران مكه است كه مى گفتند خداى رسول نيافت كه راستاراست بر يتيم بو طالب وحى بايست فرستاد، أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ: كه بيم كن مردمان را يعنى كافران را از عذاب جاويد، وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا: و مژدگان ده آن كسان را كه گرويده اند، أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ: كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 998
(998) ايشان را است پايگاه راست و سزا نزديك خداى ايشان. احسانى كه از مهتر بجاى كهتر باشد آن را يد گويند و احسانى كه از كهتر بجاى مهتر باشد آن را قدم گويند. اين قدم صدق گفته اند سابقة خير عند اللَّه قدموها، و آن توحيد است، و گفته اند طاعت است، و گفته اند شفيع است، و گفته اند وعد بهشت است. قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ: گفتند ناگرويدگان كه اين قرآن جادوى است هويدا. و گر لساحر خوانى: گفتند محمد جادو است هويدا.
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إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ: بدرستى كه خداى شما آن خدا است كه بيافريد آسمانها و زمين را در شش روز- معنى اين گفته آمده است- پس استوا كرد بر عرش بى چون و بى چگونه. سؤال: چرا استوا را تفسير نكنى بعد ما كه سلف كردند؟ جواب گوييم اول همه مفسّران مصطفى بود، وى استوار را تفسير و تأويل نكرد، لا بل كه جبرئيل را پرسيد كه «اين استوا چيست؟». گفت «ندانم و گر تو خواهى كه بدانى فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً وَ لا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ».
مصطفى گفت «يا جبرئيل، تو معلم همه فرشتگانى گر شايد كه تو تأويل استوا ندانى من كه معلم اهل زمينم شايد كه معنى استوا بندانم. سؤال:
اى نه ابن عباس گفت استوى اى استقرّ على العرش، تو چرا اين نگويى؟
جواب گوييم ابن عباس را آمدى كه گفتى زيرا كه وى آمن بود از تهمت آن مستمعان، اما امروز مى به تهمت افتند كه مگر بدين استقرار سكون مى خواهد بعد الاضطرار و مصطفى گفت احذروا مواضع التّهم. سؤال: بعد ابن عباس نيز هم استوا را تأويلها كرده اند، چرا شما آن نگوييد؟ جواب گوييم زيرا كه از آن تأويلها كه كرده اند هيچ با قرآن موافق نمى آيد: آن كه گفت اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ: استولى، درست مى نيايد، زيرا كه خداى تعالى جاى ديگر گفت و كان عرشه على الماء، خبر كرد كه پيش از آنكه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 999
(
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999) آسمان و زمين را بيافريد عرش او بر آب بود و در اين آيت گفت آسمان و زمين را بيافريد ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ و ثمّ حرف تراخى است، اگر اين استوا به معنى استيلا بودى واجب آمدى تا احوال بسيار عرش موجود بودى و خداى بر آن مستولى نه، از پس مستولى گشتى و اين محال بود. و آن كه گفتند ثمّ استوى، اى: اقتصر على خلق العرش، هم درست نيايد زيرا كه خداى تعالى بر خلق عرش اقتصار نكرده است، زيرا كه گفت كلّ يوم هو فى شان. و آن كه گفتند ثم استوى على العرش، اى: قصد الى خلق العرش، هم درست نيايد زيرا كه خداى تعالى عرش را پيش از آسمان و زمين آفريد. پس هيچ نيكوتر از آن نيست كه به ظاهر استوا اقرار دهى و تأويل آن نجويى تا از زيغ دل دور باشى، وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ سؤال:
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اى روا بود كه مهتر كهترى را خطابى كند كه كهتر آن را نداند؟ جواب گوييم در باب استعمالى نه روا بود، اما در باب اعتقادى روا بود چنان كه گفت وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، خبر كرد از رسولانى كه ما نام ايشان ندانيم لكن بر جمله اعتقاد كنيم، همچنين از قيامت خبر كرد و ما وقت آن ندانيم لكن اعتقاد كنيم بر جمله، همچنين ما را از دوزخ خبر كرد و ما تفصيل آن بندانيم بر جمله اعتقاد كنيم. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ: مى سازد كار را، يعنى يبعث الملائكة بالوحى و التدبير. سؤال: چرا تدبير از خداى روا بود تدبّر روا نبود؟ جواب گوييم زيرا كه تدبير وضع مقدمات بود لغرض صحيح، اما تدبّر تفكّر بود در دبر چيزى و دبر چيزى عاقبت آن بود و اين از كسى بود كه عالم نبود به عواقب امور و خداى تعالى عالم است به عواقب كارها، پس از وى تدبير نبود تدبّر بود. ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ: نيست هيچ خواهش كننده اى مگر از پس دستورى دادن او. و اين جواب كافران است كه مى گفتند ما اين بتان را از بهر آن مى پرستيم تا ما را شفاعت كنند روز قيامت. ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ: آنتان است خداى كه خداوند و مهتر و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1000
(1000) پروردگار شما است، فَاعْبُدُوهُ: به يگانگى پرستيد او را، أَ فَلا تَذَكَّرُونَ: اى درنينديشيد و پند نگيريد تا بدانيد كه بت خدايى را و هنبازى خداى را نشايد.
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إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً: سوى او است بازگشتن شما همه روز قيامت، وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا: هنگام كرده خداى درست است و راست. إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ: بدرستى كه او است كه نخست بيافريد خلق را پس هم او بازگرداند خلق را به زنده كردن از پس مرگ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ: تا پاداش دهد آن كسها را كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص ميان ايشان و ميان خداى ايشان، پاداش دهد ايشان را پاداشتى به داد. وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ: و آن كسان كه نگرويدند ايشان را بود آشاميدنى از آب گرم و سوزان، وَ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ: و عذاب دردناك بدانچه بودند كه مى نگرويدند.
هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً: او آن خداى است كه كرد آفتاب را روشنايى روشنى دهنده، وَ الْقَمَرَ نُوراً: و كرد ماه را روشن. ضياء اى مضيئا، نورا اى نيّرا، وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ: و اندازه كرد آن را جايگاهها. گفته اند ماه را، و گفته اند آفتاب را، و گفته اند هر دو را لكن به لفظ وحدان ياد كرد مراد از آن هر يكى. و اين منازل كه اينجا ياد كرده است دوازده است در دوازده برج، منازل قمر بيست و هشت منزل است و آفتاب را صد و هشتاد منزل است هر دو روز به يكى منزل برآيد، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ: تا بدانيد شمار سالها و ديگر شمارها، ما خَلَقَ اللَّهُ ذلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ: نيافريد خدا آن را كه ياد كرد مگر بسزا براى غرض صحيح و براى اظهار حق و مقدمه روز حق را. گفته اند بالحقّ اى يقوله الحقّ كن فيكون. يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ: هويدا پديد مى كنيم نشانهاى مر گروهى را كه بدانند. گفته اند اين آيات قرآن است، و گفته اند شمس و قمر و كواكب است، و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1001
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1001) دلايل و حجج است. و اگر يفصّل به يا خوانى خبر بود از خداى. سؤال:
چون تفصيل آيات همه خلق را است چرا گفت لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ؟ جواب گوييم آن را به اهل علم اضافت كرد زيرا كه نفع و فايده آن ايشان را بود كه نظر و استدلال كنند.
إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ: بدرستى كه در فادوايى شب و روز گفته اند اختلاف آن شد و آمد آن است، و گفته اند زيادت و نقصان است، و گفته اند اختلاف الوان و طبائع است، وَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ:
و در آنچه آفريده است خداى در آسمانها و زمين از دلايل و حجج و اصناف خلق، لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ: نشانها است مر گروهى را كه بپرهيزند، يعنى گر خواهند كه بپرهيزند از كفر و شرك و ضلالت.
إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا: بدرستى كه آن كسان كه اوميد نمى دارند ديدار ما را و نمى ترسند از رسيدن با ما به قيامت، وَ رَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا: و پسنده كرده اند به زندگانى نخستين و بترين يعنى اختيار كرده اند اين را و بدين مشغول شده اند، وَ اطْمَأَنُّوا بِها: و دلارام گرفته اند بدين يعنى دل در دنيا فرونهاده اند و از عقبى اعراض كرده، وَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ: و آن كسها كه ايشان از نشانهاى ما غافل اند گفته اند معناه: از آيتهاى قرآن ما معرض اند.
أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ: ايشانند كه جايگاه ايشان دوزخ است بدانچه بودند كه مى كردند. جزاى كافران اين است آن گه جزاى مؤمنان پديد كرد:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ: بدرستى كه آن كسها كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص ميان ايشان و ميان خداى ايشان راه نمايد ايشان را خداى ايشان به بهشت به ايمان ايشان.
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و گفته اند معناه: يثبّتهم ربّهم على ايمانهم، بر راه بدارد ايشان را خداى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1002
(1002) ايشان به ايمان ايشان، پس راه نمايد ايشان را به بهشت. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است، معناه: يهديهم ربهم فى جنات النعيم الى درجاتهم التي تجرى من تحتهم الانهار، چنان كه جاى ديگر گفت وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ. پيغامبر را عليه السلام پرسيدند كه «يا رسول اللَّه، بهشتى بدان بزرگى بهشتيان در آنجا جايگاههاى خويش را چگونه بازدانند؟».
گفت: يعرفهم ربّهم بمنزلهم، خدا ايشان را راه نمايد، ايشان در بهشت جايهاى خويش را به از آن بازدانند كه يكى از شما مسكن خويش را چون از نماز آدينه بازگردد. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ: راه نمايد ايشان را در بهشت به ايمان ايشان سوى آن درجات ايشان كه مى رود زير اشجار و مساكن ايشان جويها. سؤال: چرا گفت تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ، بعد ما كه جويهاى بهشت در پيش بهشتيان باشد نه زير ايشان. جواب گوييم مِنْ تَحْتِهِمُ اى من قدامهم، و گفته اند مِنْ تَحْتِهِمُ اى من تحت امرهم، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ: در بهشتهاى با نعمتها.
دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ: سخن گفتن ايشان در آن بهشت آن بود كه گويند پاكا خدايا اى بار خداى ما. سؤال: چرا گفت سخن گفتن ايشان در بهشت اين بود، بعد ما كه جز اين نيز سخن گويند چنان كه از پس گفت تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ؟ جواب گوييم اين سخن درخواستن است و آن آن بود كه هر چه بهشتى را بايد همى گويد سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ، خادمان آن بشنوند در ساعت مراد ايشان بحاصل كنند و در ساعت آن چيز به قول ايشان بحاصل آيد. وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ: و آفرين كردن ايشان در بهشت سلام بود.
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و گفته اند معناه: آفرين خداى بر ايشان سلام بود، چنان كه جاى ديگر گفت سلام قولا من ربّ رحيم. و گفته اند تحيّت ايشان بر يكديگر در بهشت سلام بود، چنان كه پيغامبر عليه السلام گفت السلام تحيّة اهل الجنّة فى الجنّة، وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ: و واپسين سخن ايشان آن بود كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1003
(1003) گويند سپاس و آزادى و ستايش آن خداى را كه خداى همه جهان و جهانيان است. سؤال: چرا گفت آخر سخن ايشان در بهشت اين بود، بعد ما كه احوال و اقوال بهشتيان را در بهشت خود آخر نبود. جواب گفته اند اين آخر احوال مايده خلد است كه چهل سال بر آن خوان نشسته باشند همى خورند، چون مهمانى به آخر رسد اين سخن بگويند، هر چه از چهل سال بازخورده باشند همه عرقى گردد از اجساد ايشان بتراود، چنان كه همه بهشت از طيب آن بوى گيرد. و گفته اند معنى اين آن است كه هر چه خواهند كه ببود همى گويند سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ، چون آن چيز در حال به كام ايشان ببود گويند الحمد للَّه ربّ العالمين وَ آخِرُ دَعْواهُمْ اين است. چنين گفته اند چهار سخن در بهشت بر زبان بهشتيان روان بود:
سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الّا اللَّه و اللَّه اكبر.
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وَ لَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ: و گر خداى زود دررساندى مردمان را بدى چون زود فراخواهند آن را، چنان كه زود برساند بديشان نيكى چون فراخواهند نيكى، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ: بگزاردندى بديشان زمان زده ايشان به هلاكت. و آن آن است كه مردم در تنگ دلى سنه خواند چنان كه در وقتها دعاى نيك كند، گر خداى تعالى دعاى بد بندگان را دررسانيدى چنان كه دعاى نيك را دررساند همه را هلاك كردى، لكن خداى تعالى آن كند كه از وى سزد به بد خويى بنده ننگرد. فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ: بگذاريم آن كسان را كه نمى ترسند از رسيدن با ما و اوميد نمى دارند ديدار ما را تا در آن از حد درگذشتن سرگردان مى باشند. و گفته اند اين آيت در شأن نصر حارث آمد كه مى گفت اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ، و گفته اند عام است بر احوال و عادات مردمان.
وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً: و چون فرارسد فرا مردم تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1004
(1004) گزندى- يعنى دردى و بيمارى و اندوهى و محنتى- بخواند ما را بر پهلو او يا نشسته يا بر پاى يعنى در همه احوال دعا و زارى مى كنند، حال مردم از اين سه بيرون نيست خفته و نشسته و بر پاى. گفته اند اين بر حسب طاقت وى بود، گر سخت عاجز بود بر پهلو مى خواند و اگر اندك مايه طاقت دارد نشسته مى خواند و اگر قوى تر بود بر پاى مى خواند خداى را از براى كشف بلا را. سؤال: اين انسان كدام است عام است يا خاص، گر گويى عام است معلوم است كه همه مردم چنين نباشند زيرا كه بسيار كس است كه هيچ دعا نكند، و گر خاص است آن كدام است؟
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جواب گوييم اين بر اغلب و اكثر است كه بيشتر مردمان را عادت اين بود كه در بلا فا زارى آيند. فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ: چون وابريم از وى گزند وى بگذرد و روى درگرداند از ما، كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ: گويى كه هرگز نخوانده بودى ما را وابردن گزندى را كه رسيده بود به وى يعنى آن محنت فراموش كند و ما را از ياد بگذارد و غافل وار برود، كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: همچنين آراسته كرده اند مر گزافكاران را آنچه هستند كه مى كنند يعنى در وقت بلا دعا و زارى كردن و وقت عافيت از خداى غافل بودن.
وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا: و بدرستى كه هلاك كرديم ما گروهان گذشته را از پيش شما چون ستم كردند بر تنهاى خويش و بر خلق، وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ: و بديشان آمد و بديشان آوردند پيغامبران ايشان هويداييها يعنى معجزها و حجتهاى هويدا، وَ ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا: و نبودند كه بگرويدندى يعنى نخواستند كه بگروند و گرنه از حجّت مانعى نبود، كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ: همچنين پاداش دهيم ما گروه بدكاران را، يعنى هلاك و عذاب جاويد.
ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ: پس كرديم شما را از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1005
(1005) پس درآيندگانى در زمين از پس ايشان، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ: تا نگه مى كنيم كه شما چگونه كنيد اگر آن كنيد كه ايشان كردند، با شما هم آن كنند كه با ايشان كردند.
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وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ: و چون برخوانند بر ايشان يعنى بر كافران آيتهاى ما را هويدا، قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا: گويند آن كسها كه نمى ترسند از رسيدن با ما و اوميد نمى دارند ديدار ما را كه بيار قرآنى جز از اين پنداشتند كه محمد اين قرآن از خويشتن همى فرابافد، خواستند كه او را تجربه كنند چنان كه كسى شعرى مى گويد ديگرى او را باور نمى دارد كه آن او گفته است گويد ديگرى بگوى. و آن استدعا كه ايشان كردند از رسول از جهالت ايشان بود، زيرا كه نمى گفت رسول كه من اين قرآن خود مى گويم تا جاى آن بودى كه او را گفتندى بيار قرآنى جز از اين، أَوْ بَدِّلْهُ: يا بدل كن اين را، يعنى وعيد اين به وعد اين بدل كن و عذاب اين به رحمت اين بدل كن و معايب بتان به مدح ايشان بدل كن. قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي: بگو يا محمد كه نسزد مرا كه بدل كنم قرآن را از خويشتن كه نه از خود مى گويم اين را، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ: پس روى نمى كنم مگر آن را كه وحى مى كنند به من، إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ: من ترسم كه عاصى شوم در خداى من به تبديل و تغيير قرآن از عذاب روز بزرگ، و آن روز قيامت است.
قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ: بگو يا محمد گر خواستى خدا برنخواندمى اين قرآن را بر شما، وَ لا أَدْراكُمْ بِهِ: و نه بياگاهانيدى خداى شما را بدين قرآن. معنى آن است كه گر نه خدا فرمودى مرا بدين تبليغ مرا بازين چه كار بودى. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ: بدرستى كه ببودم در ميان شما روزگار دراز چهل سال پيش از اين يعنى پيش از آنكه دعوى رسالت كردم، أَ فَلا تَعْقِلُونَ: اى خرد نداريد و درنينديشيد به خرد تا بدانيد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1006
(
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1006) كه من اين قرآن نه از خويشتن مى گويم كه اگر از خويشتن چنين قرآن مى گويمى بايستى كه از پيش در چهل سال عمر آيتى بگفتمى يا كسى در آن همه عمر از من دروغى شنيدى.
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً: كه بود ستم كاره تر از آن كس كه فرابافت بر خداى دروغ به ولد و شريك، أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ: يا بدروغ داشت نشانهاى او را، يعنى سخنان او را و دلائل و حجج او را. إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ: بدرستى كه پيروز نگردند و نرهند از عذاب آن بدكاران.
وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ: و مى پرستند از فرود خداى آنچه گزند ندارد ايشان را اگر نپرستند و سود ندارد ايشان را اگر بپرستند، چون بت وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ: و مى گويند اينها خواهش گران مااند نزد خداى، يعنى روز قيامت كه اينها بر هيئت فريشتگان اند ايشان را مى پرستيم تا روز قيامت فريشتگان ما را شفاعت كنند. قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ: بگو يا محمد اى مى بياگاهانيد خداى را به هنبازى بدان چيزى كه نداند در آسمانها چيزى و نه در زمين، چون بت. گفته اند معناه: مى گوييد خداى را هنبازى آنچه مى داند خداى كه آن هنباز او نيست در هفت آسمان و نه در زمين. سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ: پاك است و دور است او و برتر از آنچه مى هنباز آرند با وى.
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وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً: و نبودند مردمان مگر يك گروه، يعنى على ملّة واحدة، بر يك دين و گفته اند اين دين اسلام بود و آن روز ميثاق بود، و گفته اند در وقت آدم بود، و گفته اند در وقت نوح بود چون از كشتى بيرون آمدند، فَاخْتَلَفُوا: آن گه خلاف كردند. و گفته اند امّة واحدة: على ملّة واحدة، ملّة الكفر، پيش از آنكه مصطفى را عليه السلام بفرستادند چنان كه پيغامبر گفت عليه السلام ان اللَّه نظر الى الناس كافة عربهم و عجمهم فوجدهم كفّارا الّا بقايا من اهل الكتاب فبعثنى على اثر ذلك، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1007
(1007) وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ: و گرنه سخنى بودى پيشى گرفته از خداى توبه تأخير عذاب از اين امت گفته اند آن سخن آن بود كه آدم را گفت سبقت رحمتى غضبى، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ: هراينه برگزاردندى هلاكت ميان ايشان، فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ: در آنچه ايشان در آن خلاف مى كنند از حق.
وَ يَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ: و مى گويند كافران چرا نه فرود آرند بر محمد نشانى از خداى او، يعنى معجزه چنان كه ما مى درخواهيم. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ: بگو يا محمد كه غيب خداى داند. گفته اند مراد از اين آية عذاب است و اين غيب وقت عذاب است: بگو يا محمد كه وقت عذاب شما خداى داند، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ: شما چشم مى داريد عذاب را كه من با شما ز چشم دارندگانم.
وَ إِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ: و چون فرا مردمان رسانيم نيكو داشتى از پس گزندى كه رسيده بود ايشان را، إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا:
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همى ايشان را سگالشى بود در آيتهاى ما بر انكار يعنى چون نعمت ياوند طاغى گردند و با رسول ما و كتاب ما جفا كنند. گفته اند اين آن است كه عادت عرب آن بودى در جاهليّت كه چون باران آمدى گفتندى سقينا بنو فلان، آن باران از طالع ديدندى نه از خداى. قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً: بگو يا محمد كه خداى از آن زودتر دررساند مكافات مكر ايشان كه ايشان پندارند. إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ: بدرستى كه فرستادگان ما چون كرام الكاتبين مى نويسند آنچه شما مى سگاليد از تكذيب و انكار و جفا و آزار.
هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ: او آن خداى است كه مى راند- يعنى فادوا مى برد- شما را در بيابان و دريا به تقدير و تيسير، حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ: تا چون در كشتى باشيد، وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ: و مى راند ايشان را به باد خوش، وَ فَرِحُوا بِها: و شاد مى باشند بدان رفتن كشتى، جاءَتْها رِيحٌ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1008

(1008) عاصِفٌ: چون بدان كشتى و اهل آن كشتى آيد باد سخت، وَ جاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ: و بديشان آيد نرّاب از هر جايى و از هر سوى، وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ: و پندارند كه ايشان را هم اكنون هلاك كنند، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ: بخوانند خداى را ويژه كنندگان مر او را در دين و دعا كه گر برهانى ما را از اين هراينه و بدرستى كه باشيم از سپاس داران.
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فَلَمَّا أَنْجاهُمْ إِذا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ: چون برهاند ايشان را از آن دريا بسلامت همى ايشان ستم مى كنند در زمين به شرك و به ناسزا كه گويند اين فرج به شفاعت آلهه ما بود، بغى ايشان آن بود. سؤال: چرا گفت حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ خطاب كرد آن گه گفت وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، و جرين بكم نگفت، از خطاب به خبر شد، اين در لغت چون روا باشد؟ جواب گوييم در لغت عرب روا دارند صرف كلام از خطاب به خبر و از خبر به خطاب چنان كه شاعر گويد:
يا لهف نفس كان جدّة خالد و بياض وجهك للتّراب الاغفر
از خبر خطاب آمد. يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ: اى مردمان بدرستى كه ستم شما بر تنهاى شما است يعنى زيان آن شما را دارد، مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا: برخوردارى زندگانى نخستين است، و گر متاع به نصب خوانى معناه: يمنعكم متاع الحياة الدّنيا و گفته اند بغيكم ابتدا است على انفسكم خبر آن آن گه متاع الحياة الدّنيا، اى: هو متاع الحياة الدنيا، اين خود سخنى ديگر بود. و گفته اند بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ابتدا است مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا خبر است. ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُكُمْ: پس با ما بود بازگشت شما، فَنُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: پس بياگاهانيم شما را يعنى مكافات كنيم شما را بدانچه بوديد كه مى كرديد از خير و شر.
إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ: بدرستى كه داستان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1009
(
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1009) زندگانى دنيا چون آبى است كه فروفرستاديم ما آن را از آسمان و از ميغ، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ: پس آميخته گشت بدان آب رسته زمين، مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ: از آنچه مى خورند مردمان و ستوران. سؤال: چرا خداى تعالى زندگانى نخستين را به آب ماننده كرد، اين بازان چه ماند؟ جواب گفته اند اين بازان ماننده است از آن معنى كه نهاد آب بر شدن است، همچنين نهاد زندگانى دنيا بر شدن است، همه نقصان شود هيچ زيادت نشود و ديگر از آن معنى كه آب سبب زندگانى جهان است و حيات سبب زندگى تن است سديگر از آن معنى كه آب سبب رستن نباتها است، زندگانى نيز سبب كردن كارها است چهارم از آن معنى كه خوارترين يافته است و عزيزترين نايافته است، زندگانى همچنين پنجم از آن معنى كه آب را بقا نبود، زندگانى همچنين و ششم آب توشه باديه را شايد، زندگانى توشه قيامت را شايد و نيز آب اندكى از آن كفايت باشد و بسيارى هلاكت آرد، زندگانى دنيا همچنين. سؤال: چرا زندگانى دنيا را به آب آسمان مانند كرد نه به آب زمين؟ جواب گوييم از بهر آنكه آب آسمان قطره قطره آيد كه اگر بيكراه آمدى تباهى بودى، زندگانى نيز يك يك نفس است كه اگر خداى تعالى آن را بيكبار بدادى در آن تباهى بودى و نيز به آب آسمان ماننده كرد نه به آب زمين، زيرا كه كسب و حيل بنده را در آب آسمان تأثير نيست تا بدانند كه حيل بنده را در اجل تأثير نيست، لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ. نيز به آب آسمان ماننده كرد زيرا كه خلق در آن يكسان باشند، وضيع همان نصيب ياود كه شريف، خارستان همان كه باغ و بوستان، در زندگانى دنيا هم چنان است. حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّيَّنَتْ: تا چون فراگيرد زمين آرايش آن به نباتها و شكوفه ها و گلها و آراسته گردد، وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها:
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و پندارند اهل آن يعنى دهقانان و برزگران كه ايشان توانايند بر آن و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1010
(1010) كامكارند بر غلّهاى آن. أَتاها أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَهاراً: همى بدان رسد فرمان ما به عذاب شبى يا روزى، فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ: كنيم آن را در وده انجيده- چون انجيده شمشير، يعنى هلاك كرده- گويى خود نبودى دى، يعنى گويى هرگز نبودى. كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ:
همچنين پديدار مى كنيم آيتها و عبرتها مر گروهى را كه درانديشند و عبرت گيرند. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: چون خداى تعالى عيب دنيا فرا خلق نمود تا فراخورد آن آن بود كه ايشان دل از دنيا و زندگانى دنيا سرد كنند و زاهد شوند، آن گه ايشان را از دنيا با بهشت خواند گفت:
وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ: و خداى مى بازخواند با سراى سلامت. و گفته اند سلام نام خداى است و بهشت سراى او و گفته اند اين سلام به معنى سلامت است و بهشت سراى سلامت و گفته اند اين سلام آفرين است كه در بهشت تحيّت بهشتيان سلام بود و گفته اند سلام بى عيب بود يعنى با سراى بى عيب، وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: و راه نمايد آن را كه خواهد به راه راست و درست، و آن راه توحيد است. سؤال: چرا دعوت با بهشت عام كرد همه را و هدايت خاص كرد آن را كه خواهد؟
جواب گوييم دعوت با بهشت عام كرد تا تهمت بخل برخيزد و هدايت خاص كرد تا تهمت سفه نبود، زيرا كه هر سفله شايسته بهشت و ديدار مولى نبود.
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لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَ زِيادَةٌ: مر آن كسها را كه نيكوى كردند نيكوترين بود و افزونى. ابن عباس گويد اين احسان توحيد است و اين حسنى بهشت و اين زيادت ديدار خدا و گفته اند اين حسنى قبول است و اين زيادت ثواب و گفته اند اين حسنى ثواب است و اين زيادت اضعاف و گفته اند اين حسنى ثواب و اضعاف است و اين زيادت رضاى خداى و گفته اند اين حسنى آن است كه وعده كرده است خلق را و اين زيادت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1011
(1011) آنكه و هم خلق بدان نرسد. پيغامبر صلى اللَّه عليه و سلم و بو بكر و عمر و عثمان و على و حذيفه و سلمان و بسيارى از ياران رسول چنين گفتند كه الحسنى الجنّة و الزيادة النظر الى وجه ربّ العزّة، نگريستن به خداى بى چون و بى چگونه. محمد هيصم رحمه اللَّه گفتى: از عقل هم آن واجب آيد كه اين زيادت ديدار خدا بود، زيرا كه چون گفت الحسنى همه نعيم بهشت از مأكولات و مشروبات و ملبوسات و مركوبات و مسكونات و معسوفات در اين درآمد، پس اين زيادة بايد كه بيرون از اين همه باشد، آن نيست مگر ديدار خداى، وَ لا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لا ذِلَّةٌ: و نرسد به رويهاى ايشان تيرگى فرقت و نه خوارى عقوبت أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: ايشانند اهل بهشت كه ايشان در آنجا جاويدان باشند.
(3/248)



وَ الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ: و آن كسان كه كردند بديها چون كفر و معاصى پاداش بدى هم چنان بود يكى به يكى- گفته اند بمثلها فراخورد آن- و بديشان رسد خوارى و عقوبت، ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ: نبود ايشان را از خدا و عذاب خدا هيچ نگه دارنده اى. كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً: گويى برپوشانيده اند بر رويهاى ايشان پاره هايى از شب تاريك از سيه رويى كه باشند، أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: ايشانند اهل آتش در آنجا جاويدان باشند.
وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً: و آن روز كه روز قيامت بود برانگيزيم ايشان را همه، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ: پس گوييم آن كسها را كه هنباز آوردند با خداى كه بر جاى خويش مى باشيد تا بنگريم در كار شما.
سؤال: اى نه خداى گفت وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ و اينجا مى گويد ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم روز قيامت حالها و موقفها و مقامها بود، در موقعى بود كه با ايشان سخن نگويد و آن سيصد سال بود كه از گور برآيند بر سر گور ايستاده باشند، أَنْتُمْ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1012

(1012) وَ شُرَكاؤُكُمْ: شما و هنبازان شما، فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ: پس جدا وا كنيم ميان ايشان و ميان بتان ايشان، وَ قالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ: و گويند هنبازان ايشان كه نبوديد شما كه ما را مى پرستيديد، ما را خود از عبادت شما آگاهى نبود. مشركان گويند لا بل ما شما را مى پرستيديم. معبودان ايشان گويند:
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فَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ: پسنده است خدا گواه ميان ما و ميان شما، بدانكه شما نه ما را مى پرستيديد، إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ: بدرستى كه ما بوديم از پرستيدن شما ناآگاهان.
هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ: آن روز آنجا بچشد هر تنى پاداش آنچه پيش فرستاد، يعنى بياود پاداش كردار خويش. و گر تتلوا به دو تا خوانى:
برخواند هر تنى آنچه كرده بود اين از تلاوت باشد. و گفته اند تتلوا: پس روى كند آن را، كه كردار بنده را صورتى پديد آيد، در پيش خداوند آن ايستد و وى را مى برد تا به جاى او، وَ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ: و بازگردانند ايشان را بازان خداى كه بار خداى ايشان است بسزا، وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ: و گم شد از ايشان آنچه بودند كه مى فرابافتند بر خدا از بتان و هنبازان. سؤال: اى نه از پيش بگفت منازعت معبودان مشركان با ايشان و اينجا مى گويد گم شوند از ايشان، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم بلى به وقت خصومت معبودان با عابدان حاضر باشند، لكن چون دوزخ پديد آيد بتان گم شوند و عابدان تهى دست فرومانند و به دوزخ افتند. گفته اند ما كانُوا يَفْتَرُونَ، آن شبهتها بود كه در دار دنيا مى آوردندى.
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ: بگو يا محمد كيست كه روزى دهد شما را از آسمان و زمين، از آسمان چون باران و برف و از زمين چون نبات و حيوانات. و گفته اند معناه: من من السماء و الارض يرزقكم، كيست در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1013
(
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1013) هفت آسمان و زمين كه روزى دهد شما را جز خداى. أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ: يا كيست كه پادشاهى دارد بر شنوايى و بيناييها، وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ: و كيست كه بيرون آرد زنده را از مرده، وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ: و بيرون آرد مرده را از زنده و تفسير اين جايهاى ديگر گفته آمد. وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ: و كيست كه مى سازد كار، يعنى تدبير عالم فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ:
زودا كه گويند خداى. فَقُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ: بگو يا محمد اى بنترسيد از هنباز آوردن با خداى و بنپرهيزيد از آزار خدا. سؤال: پس چون مقرّ بودند كفار كه خالق و رازق و مدبّر عالم اللَّه است بت چرا مى پرستيدند؟ جواب گوييم بعضى از ايشان اعتقاد داشتند كه ما را استحقاق آن نباشد كه به خودى خود اللَّه را پرستيم، به بتان تقرب مى كردند چنان كه مى گفتند ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى و گروهى مى گفتند بتان بر هيئت فريشتگان اند اينها را بپرستيم تا ملائكه ما را بدان شفاعت كنند و گروهى مى گفتند بتان قبله مااند در پرستيدن اللَّه چنان كه كعبه قبله است و گروهى بتقليد گرفته بودند از پدران ايشان گفتند إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ، و شبهت ميهين ايشان آن بود كه بر هر بتى ديوى موكّل بودى، هر كه آن را پرستيدى آن ديو كارها بمراد او كردى، چون تقصير كردى در عبادت آن ديو او را نكبتى رسانيدى تا بدان سبب فتنه آن بودى.
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فَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ: آنتان است خداى كه خداوند شما است بسزا، فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ: چه بود از پس سزا و راه راست مگر گمراهى و ناسزايى، فما ذا بعد التوحيد الّا الشرك و ما ذا بعد الهدى الّا الضلال و ما ذا بعد عبادة الحقّ الّا عبادة الباطل. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه منزلت بين المنزلتين باطل است و حجّت است بر آنكه فعل بنده از له و عليه بيرون نبود فَأَنَّى تُصْرَفُونَ: از كجا و به كدام شبهت شما را مى بگردانند از وى سوى جز وى و از كجا دروغ بر شما مى روا كنند. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1014
(1014) كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ: همچنين سزا گشته است سخن خداى تو بر آن كسها كه بيرون شدند از دين كه ايشان نخواهند گرويد. و گفته اند معناه: چنين سزا بوده است سخن خداى تو به وعيد ايشان بدانكه ايشان نگرويدند.
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ: بگو يا محمد هيچ هست از هنبازان شما كسى كه ابتدا كند آفريدن را پس واگرداند آن را. اگر ايشان جواب دهند و اگر نه، قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ: بگو يا محمد كه خدا است كه ابتدا كند آفريدن را پس واگرداند او را به زنده كردن از پس مرگ، فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ: از كجا و به كدام شبهت مى بگردانند شما را از حق و از كجا مى دروغ روا كنند بر شما.
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قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ: بگو يا محمد هيچ هست از هنبازان شما كسى كه راه نمايد سوى گفتار حق چون توحيد و كردار حق چون اخلاص. اگر جواب دهند ترا و اگر نه، قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ: بگو يا محمد كه خداى است كه راه نمايد سوى سزا چون گفتار حق به توحيد و كردار حق چون اخلاص، أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى: اى آن كس كه راه نمايد به حق سزاوارتر كه او را پس روى كنند و بندگى كنند يا آن كس كه راه نبرد مگر او را راه نمايند، چون بت و ديگر معبودان ايشان. يهدّى در اصل يهتدى بودست، تغيير كردند از براى تخفيف را و گر يهدّى به كسر ها خوانى در اصل ساكن بود و الساكن اذا حرّك حرك الى الكسر، و گر يهدّى به كسر يا و ها خوانى، كسرة يا بر متابعت ها باشد. فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ: چه بودست شما را كه مشركانيد چگونه حكم مى كنيد كه بتى را با خدا برابر مى گوييد.
وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا: و پس روى نمى كنند بيشتر ايشان مگر پنداشتى را، يعنى سفله مر قاده را و قاده را مر شبهه را. إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1015

(1015) الْحَقِّ شَيْئاً: بدرستى كه پنداشت بى نيازى نكند از حق چيزى، يعنى ظن و شك كس را به حق نرساند. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ: بدرستى كه خداى دانا است بدانچه ايشان مى كنند از فرابافتن شبه و دروغ بر خداى.
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وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللَّهِ: و نبودى كه اين قرآن را مى فرابافتندى از فرود خدا يعنى جاى آن نيست كه اين قرآن را فرابافته دون خداى گويند به اعجاز و اعجوبه اين، وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ: اى و لكن قال اللَّه تصديق الّذى بين يديه، اى موافقا مصدقا لما بين يديه: بيك اين را خداى گفت موافق و راست كردنى آن را كه از پيش اين بود از كتابها، وَ تَفْصِيلَ الْكِتابِ: و هويدا كردن نامه يعنى بيان حلال و حرام و حدود و احكام. و گفته اند و تفصيل الكتاب الذى بين يديه: و بيان آن كتب كه پيش از قرآن بوده است كه در قرآن بيان كتب اول است به تحقيق و تصديق، لا رَيْبَ فِيهِ: بشكّ مشويد در اين كه جاى شك نيست، مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ: از خداى همه جهان و جهانيان است.
أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ: اى مى گويند يا مى گوييد كه محمد از خويشتن فرابافته است اين قرآن را- گر محمد توانست كه بتنهاى خويش چنين قرآنى صد و چهارده سورة از خويشتن فرابافت، همه فراهم آييد- و يك سورة مانند اين قرآن بياريد. وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ: و بخوانيد هر كس را كه توانيد و استعانت كنيد به هر كه توانيد از عظما و علما و شعرا و خطبا و فصحا و بلغا از فرود خداى، إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: گر هستيد راست گويان در آنچه گفتيد كه محمد اين قرآن را از خود افترا كرده است.
بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ: بيك دروغ داشتند آن را كه نرسيده اند به دانش آن يعنى بگزاف قرآن را رد كردند و بدروغ داشتند و خود نه ظاهر آن بدانسته اند و نه معنى آن. و گفته اند بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ قيامت است كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1016
(
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1016) آن را نيك بنادانسته انكار كردند. وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ: و نيامد بديشان عاقبت آن يعنى هنوز نرسيده است در ايشان آن عقوبتها كه در قرآن وعيد كرده است، آن دليرى ايشان زان است. كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: همچنين بدروغ داشتند آن كسها كه از پيش ايشان بودند، كه بگزاف حق را انكار كردند، فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ: نگه كن كه چگونه بود سرانجام آن ستمكاران.
وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ: و زيشان كس است كه مى بگرود بدان- يعنى به خداى، و گفته اند به رسول، و گفته اند به قرآن، و گفته اند به روز قيامت- و زيشان كس است كه نگرود بدان. وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ: و خداى تو يا محمد داناتر بدان تبه كاران كه بگرود و كه نگرود، بر تو همى دعوت است و بيان.
وَ إِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ: و گر بدروغ دارند ترا يا محمد تو بگو مرا است كردار من و شما را است كردار شما. و اين هم چنان است كه جاى ديگر گفت لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ و اين آن وقت آمد كه رسول را امر نبود به حرب با كافران مكه، آن گه منسوخ شد به آيت قتال. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِي ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ: شما بيزاريد از آنچه من مى كنم و من بيزارم از آنچه شما مى كنيد، شما را به فعل من نگيرند و مرا به فعل شما نگيرند.
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وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ: و از ايشان كس است كه نيوشه مى كنند سوى تو يا محمد به استهزا چون تو قرآن برخوانى و بودندى كه نيز سمع كردنى قرآن را از حلاوت و عذوبت لفظ آن، و لكن خويشتن را كر ساختندى و خود به دل كر بودند. سؤال: چرا گفت مَنْ يَسْتَمِعُونَ بعد ما كه من وحدان است و يستمعون جمع است؟ جواب گوييم لفظ من محتمل است وحدان را و تثنيه را و جمع را، وحدان را چنان كه شاعر گويد: تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1017
(1017)
من لم يمت غبطة يمت هرما للموت كأس فالمرء ذائقها
و تثنيه چنان كه شاعر گويد:
تعال فان عاهدتنى فلا تخوننى تكن مثل من بادت يصطحبان
و جمع چنان كه شاعر گويد:
من بارزونى يرونى باسلا بطلا اجابت به و انى الجالى
أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ: اى تو توانى يا محمد كه بشنوانى و درياوانى كران را يعنى كردلان را، وَ لَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ: و گرچه ايشان درنياوند حق را كه خرد را كار نبندند.
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ: و از ايشان- يعنى از كافران- كس بود كه مى نگرد سوى تو يا محمد به چشم عداوت و سخريّت، أَ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ: اى تو توانى كه راه نمايى كوردلان را و خود را كور سازندگان را، وَ لَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ: و گرچه باشند كه فرانبينند به چشم دل فرا حق و هدى. آن گه پديد كرد كه خداى تعالى ايشان را كوردل و كردل گردانيد از حق جرم ايشان را بود كه اعراض كردند از نظر و استدلال:
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إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً: بدرستى كه خداى ستم نكند بر مردمان هيچ چيز، بدانكه ايشان را راه ننمايد و به آخر بر كفر و معاصى عقوبت كند، وَ لكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ: بيك مردمان بر تنهاى ايشان ستم مى كنند كه نظر و استدلال نكنند. و گفته اند معناه: خداى بر مردمان ستم نكند كه ايشان را بى جرم عقوبت كند بل كه ايشان بر خويشتن ستم كنند كه خويشتن را سزاوار عقوبت گردانند.
وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ: و آن روز برانگيزيم ايشان را روز قيامت، كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنَ النَّهارِ: گويى كه درنگ نكرده اند در زير زمين و بر روى زمين مگر ساعتى از روز در جنب روز قيامت از درازى كه بر ايشان آيد روز قيامت. و گفته اند آن مدت باشد كه ميان دو نفخت صور بود كه عذاب از همه مردگان برگيرند چهل سال، آن گه ايشان را از گور برانگيزند گويند يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا، آن مدت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1018
(1018) چهل سال ايشان را در جنب روز قيامت چون ساعتى آيد از روز، يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ:
شناسايى مى كنند، يعنى مى گويند ميان ايشان، يعنى فا يكديگر و فرا يكديگر مى نمايند، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ: بدرستى كه زيان كردند آن كسها كه بدروغ داشتند ديدار خداى را و بازرسيدن با وى به قيامت، وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ: و نبودند راه يافتگان به دين و اسلام.
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وَ إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ: و گر بنماييم ترا يا محمد برخى از آنچه هنگام مى كنيم ايشان را از عذاب چون عذاب بدر. و گفته اند بعض الّذى نعدهم آن فتنها است كه ميان ياران رسول افتاد از پس رسول به جدال و قتال، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ: يا سپرى كنيم ترا به جان برگرفتن. فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ: با ما است بازگشتن ايشان، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ: پس مى دان كه خدا دانا است و گواه بر آنچه ايشان مى كنند، آخر مكافات كند ايشان را به فعل ايشان، شتاب مكنيد به عذاب ايشان.
وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ: و هر گروهى را پيغامبرى بود، فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: چون بيامد پيغامبر ايشان برگزاريد ميان ايشان هلاكت به داد. وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ: و بر ايشان ستم نكنند به بردن ثواب و نه اوزونى عذاب.
وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: و مى گويند كه كى خواهد بود اين هنگام كرده عذاب گر هستيد شما رسولان راست گويان.
قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لا نَفْعاً: بگو يا محمد من خود پادشاهى ندارم تن خويش را به بازداشتن گزندى و نه به رسانيدن منفعتى. يعنى من خود ضرّ و نفع خويش ندانم آن كس ديگر چون دانم. إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ: مگر آن قدر كه خداى خواهد كه مرا بدان مطلع گرداند كه قيامت خواهد بود اما اينيّت و بينيّت آن او داند و بس. گفته اند إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ، اى: لن يصيبنى من الضرّ و النفع الّا ما شاء اللَّه. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ: هر گروهى را زمان زده اى بود، إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ: چون فرا رسد زمان زده ايشان، فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ: باپس نيستند زمانى و نه از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1019
(1019) پيش بشوند.
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قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً أَوْ نَهاراً: بگو يا محمد چه بينيد و چه گوييد گر به شما آيد عذاب خداى شبيخون يا به روز، ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ: چيست اين شتاب زدگى كه مى كنند بدان عذاب اين بدكاران.
أَ ثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَ قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ: اى آن گه كه بيفتيد و بيايد عذاب بگرويد بدان، اى گوييد ايشان را الآن اكنون بگرويد و بدرستى كه بوديد كه مى بشتاب فراخواستيد آن عذاب را.
ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا: پس گويند مر آن كسها را كه ستم كردند به ظلم و شرك، ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ: بچشيد عذاب جاويدان، هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ: هيچ پاداش دهند شما را- اى پاداش ندهند- مگر بدانچه بوديد كه مى كرديد و مى ساختيد.
وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ: و مى پرسند از تو يا محمد كه اى درست است اين خبر قيامت كه مى گويى خواهد بود. قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ: بگو يا محمد آرى و به خداى من كه اين خبر درست است، وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ: و نباشيد شما عاجز ياوندگان خداى را از عذاب شما و از برانگيختن و مكافات كردن شما و نباشيد شما از پيش شونده از عذاب او.
وَ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِي الْأَرْضِ: و اگر بود هر تنى را كه ستم كرده بود به ظلم شرك هر آنچه در زمين است از مالها، لَافْتَدَتْ بِهِ: هراينه فدا كندى آن را و خويشتن را بازخردى از دوزخ بدان، وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ: و آشكارا كنند پشيمانى را چون ببينند عذاب را. و گفته اند لا بل بپوشند پشيمانى را، يعنى قاده از سفله. وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: و حكم كنند و برگزارند كار ميان ايشان به داد، وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ: و بر ايشان ستم نكنند.
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أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: بدان كه خداى را است آنچه در آسمانها و زمين است، همه مخلوق او و او خالق آن، همه مملوك او و او مالك آن، همه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1020
(1020) دليل است بر يگانگى او و هستى او. أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ: بدان كه هنگام كرده خداى به بودن قيامت حق است، وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ: بيك بيشتر ايشان نمى دانند درستى آن.
هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ: او است كه زنده كند و بميراند و با وى گردانند شما را به حشر اهل ثواب را به ثواب رساند و اهل عقاب را به عقاب رساند.
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ: اى مردمان بدرستى كه آمد به شما پندى از خداى شما و آن قرآن است و بهوايى آن را كه در دلها است از بيمارى. گفته اند وَ شِفاءٌ اى: و بيان لما فى الصدور، وَ هُدىً: اى و هدى من الضلالة: و راه نمودنى، وَ رَحْمَةٌ: و سبب بخشايشى، يعنى نعمتى، لِلْمُؤْمِنِينَ: مر گرويدگان را.
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ: بگو يا محمد به اوزونى نيكويى خدا و بخشايش او، فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا: بدان شادى كنيدا و گفته اند بِفَضْلِ اللَّهِ: الاسلام و بِرَحْمَتِهِ:
الرسول، چنان كه گفت وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ و گفته اند بِفَضْلِ اللَّهِ:
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تجيب الايمان و بِرَحْمَتِهِ: تكريه الكفر، چنان كه گفت حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ ... وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ و گفته اند بِفَضْلِ اللَّهِ: ستره فى الدنيا و بِرَحْمَتِهِ: عفوه فى الآخرة و گفته اند بِفَضْلِ اللَّهِ فى الابتداء و بِرَحْمَتِهِ فى الانتهاء و گفته اند بِفَضْلِ اللَّهِ للخواص چنان كه گفت وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً، و بِرَحْمَتِهِ للعوام چنان كه گفت وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ و گفته اند بِفَضْلِ اللَّهِ اظهارا لجميل و بِرَحْمَتِهِ سترا لقبيح فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اگر به يا خوانى خبر باشد و اگر به تا خوانى خطاب باشد. سؤال: چرا گفت فبذلك نگفت فبذانك، بعد ما كه ذكر دو چيز مقدّم است: فضل و رحمت؟ جواب گفته اند فبذلك با هر يكى از آن دو گردد، يعنى هم به فضل او نازند و هم به رحمت او. و گفته اند فبذلك راجع است با فضل و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1021
(
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1021) رحمت و در لغت عرب دو را ياد كنند آن گه از هر دو به لفظ وحدان حكايت كنند، چنان كه جاى ديگر بگفتيم. و گفته اند فبذلك با فضل گردد يعنى به افزونى رحمت او بنازند زيرا كه او را رحمت فضل است افزونى كه او را به رحمت حاجت نيست چون او را بدان حاجت نيست مر بندگان را دارد و كافران را از آن نصيب نيست، نماند مگر عاصيان مؤمنان كه رحمت مولى همه ايشان را است. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ: آن به از آنچه مى فراهم آرند، يعنى نازيدن به فضل و رحمت خداى به از نازيدن بدانچه مى فراهم آرند از دنيا و گر تجمعون: به تا خوانى خطاب باشد. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: معناه هو خير مما يجمعون من الخيرات لا من حطام الدنيا، زيرا كه دنيا خود نيك نيست تا گويى فضل و رحمت خداى از آن به، و دو چيز ببايد نيك تا يكى از ديگر به بود پس معنى آن است كه به فضل و رحمت خداى نازيدن به از آنكه به طاعتهاى خويش نازيدن.
قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ: بگو يا محمد چه گوييد آنچه فروآورد خدا شما را از روزى و بداد شما را، فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالًا: پس كرديد شما از آن بعضى را حرام و بعضى را حلال حرام چون بحيرة و سائبة و وصيلة و حام، و حلال آنكه مى گفتيد خالصة لذكورنا و مردار و خمر و زنا و جز آن شريعتها كه ايشان مى نهادند در تحليل و تحريم. قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ: بگو يا محمد اى خدا دستورى داده است و فرموده است شما را بدان يا بر خداى دروغ مى بافيد بل كه بر خداى دروغ مى گوييد.
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وَ ما ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ: و چه بود انديشه آن كسان كه دروغ بافتند بر خداى روز قيامت خدا با ايشان چه كند. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ: بدرستى كه خداى خداوند افزونى نيكوى است با مردمان. سؤال: وَ ما ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ اين تهديد است از خداى چرا از پس اين گفت إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ نگفت لذو عدل، بعد ما كه تهديد فراخورد عدل بود نه فراخورد فضل؟
جواب گفته اند لذو فضل بتأخير العذاب عن الناس. و گفته اند معناه لذو فضل تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1022
(1022) على المؤمنين وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ: بيك بيشتر ايشان سپاس نمى دارند تأخير عذاب را.
وَ ما تَكُونُ فِي شَأْنٍ: و نباشى تو يا محمد در كارى از كار نبوت چون تبليغ رسالت و بيان و حجّت و دعوت و هدايت، وَ ما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ: و برنخوانى از خداى و از گفتار خداى هيچ خواندنى گفته اند منه اى: بأمره، وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ: و نكنيد شما كه مؤمنانيد و شما كه عامه خلقيد هيچ كارى، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً: كه نباشيم ما بر شما گواه و دانا. سؤال: چرا وَ ما تَكُونُ وَ ما تَتْلُوا به لفظ وحدان آورد وَ ما تَعْمَلُونَ به لفظ جمع؟ جواب گفته اند زيرا كه تكون و تتلوا خطاب رسول را است خاصه و تعملون خطاب عام است چنان كه بگفتيم.
و گفته اند تعملون هم خطاب رسول است لكن آن را به لفظ جمع آورد تعظيم و تفخيم رسول را، چنان كه رسول را گفت يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً، مراد از آن مصطفى است لكن به لفظ جمع آورد تعظيم و تفخيم او را.
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سؤال: چرا گفت كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً نگفت كنت عليكم شهودا، بعد ما كه اين خبر از خود مى كند و او يكى است بحقيقت. جواب گفته اند خبر از خود كرد لكن به لفظ جمع ياد كرد بر عادت عرب، و ملوك عرب چون خبر كنند از خود به لفظ جمع كنند گويند انّا فعلنا كذا و أمرنا بكذا، و آن از آن به لفظ جمع گويند كه چون ايشان كارى كنند يا امرى كنند اركان مملكت با ملك در آن موافق باشند و خداى عز و جل اين قرآن را بر وفاق لغت عرب گفته است. و گفته اند كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً معناه گواهان ما بر شما نگه بان باشند چون حفظه و كرام الكاتبين، إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ: چون فراگيريد و دررويد در آن كار. وَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ: و دور نبود و غايب نبود از خداى تو- اى از دانش او- هيچ هم سنگ ذره اى در زمين و نه در آسمان. ابن عباس گويد الذّرة النملة الحميراء الصغيرة و گفته اند ذرّه خردله بود و گفته اند آفتاب گردش بود كه در آفتاب بگردد چون به روزن درافتد و گفته اند ذرّه آن بود كه هفتاد از آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1023
(1023) ببايد تا چند يكى آفتاب گردش بود و گفته اند ذره جزو الذى لا يتجزّى بود، وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ: و نه كم از آن و نه مه از آن ذره كه نه در نبشته است هويدا، چون لوح محفوظ و ديوان حفظه و نخست خاص. اگر و لا اصغر و لا اكبر به رفع خوانى فاعل بود و گر به نصب خوانى عطف باشد بر ذرّه و لكن لا ينصرف در موضع خفض به نصب بود.
أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ: بدان كه دوستان خداى را نه بيم بود بر ايشان از عذاب جاويد و نه ايشان اندوهگن شوند به فوت بهشت جاويد.
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گفته اند لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فيما يستقبلهم و لا هُمْ يَحْزَنُونَ على ما خلفوا آن گه پديد كرد كه اولياء خدا كه باشند گفت:
الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ: آن كسان كه گرويده باشند و بودند كه مى پرهيزيدند از معصيت و آزار خداى. و گفته اند الَّذِينَ آمَنُوا بتوحيد اللَّه و كانُوا يَتَّقُونَ الكفر و النفاق بر اين قول همه مؤمنان مخلص اولياء خدا باشند. و گفته اند و كانوا يتّقون المعاصى بر اين قول اولياء خدا مستقيمان طاعت باشند. در خبر است كه روزى پيغامبر صلى اللَّه عليه و سلم حديث اولياء خدا مى كرد، اعرابى حاضر بود گفت: يا رسول اللَّه، صفت اولياء خدا مرا بگوى. رسول گفت: هم قوم تحابوا فى اللَّه، ليس بينهم دنيا يتبادلون بها و لا ارحام يتواصلون بها، يحشرهم اللَّه يوم القيمة على وجوههم النور و يضع لهم منابر من النور، ليسوا بانبياء و لا شهداء يغبطهم الانبياء و الشهداء فزع الناس و لا يفرغون، خاف الناس و لا يخافون ثم تلا: أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ.
ُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ
: ايشان را بود مژدگان زندگانى اين جهانى و در آن جهان. گفته اندي الْحَياةِ الدُّنْيا
: ايشان را بود مژدگان در در مرگ وي الْآخِرَةِ
: در گور كه او را گويند نم نومة العروس. و گفته اندي الْحَياةِ الدُّنْيا
وعد بهشت است وي الْآخِرَةِ
بر در بهشت. و گفته اندي الْحَياةِ الدُّنْيا
خوابهاى نيكو است كه نيكان ايشان را بينند وي الْآخِرَةِ
نداء تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1024
(1024) سعادت است. تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ
: بدل كردن نبود سخنان خداى را يعنى وعده او را در بشارت مؤمنان. لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
: آن است آن پيروزى بزرگ، از دوزخ رسته و در بهشت ايمن نشسته.
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وَ لا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ: و اندوهگن مكناد ترا يا محمد گفتار ايشان يعنى گفتار كافران ترا به تكذيب و انكار و جفا و آزار كه ترا مى ساحر خوانند و كذّاب و شاعر و مجنون خوانند. و گفته اند قولهم اى: مظاهرتهم، اندوهگن مباش از آن هم پشتى ايشان بر عداوت و محاربت تو چرا؟ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً: يعنى انّ القوة و المنعة للَّه جميعا: زيرا كه غلبه و عزّ و كامكارى خداى را است همه، هر كه خدا يار او بود كس با وى برنيايد. سؤال: اينجا گفت إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً همه عزّ خداى را است و جاى ديگر گفت وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ، نه اين تناقض بود؟ جواب گفته اند اينجا كه گفت إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً، جميع خبر از كمال است يعنى عزّ كامل خداى را است و بس، و گفته اند عزّ خداى عزّ الوهيّت و خالقيّت و رازقيّت است، لا جرم اين عزّ جز خداى را نبود و رسول و مؤمنان را اين عزّ نبود، پس تناقض لازم نيايد. هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: او است شنوا به مقالات ايشان، العليم داناى پنهان ايشان.
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أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ: بدان كه خداى را است آن كه در آسمانها و آن كه در زمين است، همه بنده و پرستار اواند. سؤال: چون معلوم است كه هر چه هست هفت آسمان و هفت زمين و آنچه در آن است و آنچه بيرون آن است در كونين و لونين همه آن خدا است چه فايده بود در تخصيص مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ؟ جواب گوييم مراد از اين ردّ است بر مشركان كه ايشان مى بندگى كردند دون خداى را، خداى گفت چون هر چه در زمين و آسمان است از آدمى و ديو و پرى و فرشته همه آن او است چرا بندگى نه او را كنيد و ايشان در زمين بت مى پرستيدند بر اميد فريشتگان آسمان، زيرا كه خداى تعالى مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ را خاص كرد. وَ ما يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1025

(1025) مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكاءَ: و پس روى نمى كنند آن كسها كه مى خداى خوانند از فرود خداى هنبازان را و نمى پرستند هنبازان را، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ: پس روى نمى كنند مگر پنداشت را كه مى پندارند مگر بتان خداى اند، وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ: و نيستند ايشان مگر مى دروغ گويند بظنّ. آن گه دليل نمود بر خدايى خود گفت:
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ: او است آن خدا كه كرد شما را شب تا آرام گيريد در آن. اين لام تمكين است، اى: تا ممكن بود شما را آراميدن در آن، وَ النَّهارَ مُبْصِراً: و كرد روز را روشن و تابان چنان كه در آن فرابينند. إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ: بدرستى كه در آفريدن شب و روز و سازوار گردانيدن آن معاش خلق را نشانها است مر گروهى را كه حجّت فراشنوند و درياوند.
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قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً: گفتند مشركان كه فراگرفت خداى فرزندى چون عزير و عيسى و فريشتگان، سُبْحانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ: پاك است او و دور است و بيزار است از فرزند، او است بى نياز از هر كسى. لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: او را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، همه مملوك او است و مملوك فرزند نبود.
إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا: نيست نزديك شما هيچ حجّت اين را كه مى گوييد خداى فرزند گرفت. أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ: اى مى گوييد بر خداى دروغ آنچه بندانيد.
قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ: بگو يا محمد بدرستى كه آن كسان كه فرابافند بر خداى دروغ، لا يُفْلِحُونَ: نرهند از عذاب خداى.
مَتاعٌ فِي الدُّنْيا: اى لهم متاع فى الدنيا: ايشان را برخوردارى بود در اين جهان، ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ: پس با ما است بازگشتن ايشان، ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذابَ الشَّدِيدَ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ: پس بچشانيم ايشان را عذاب سخت بدانكه بودند كه مى نگرويدند.
وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ: و برخوان بر ايشان يا محمد- بر كفّار قوم تو- خبر نوح تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1026
(
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1026) پيغامبر، إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ: چون گفت مر گروه خويش را، يا قَوْمِ: اى گروه من، إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَ تَذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ: اگر گران ببود و دير بكشيد بر شما ايستادن من و بودن من در ميان شما و پند دادن من شما را به آيتهاى خداى، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ: من بر خداى توكّل كردم، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ: شما اتفاق كنيد و دل بنهيد بر كار شما و تدبير شما و هنبازان شما در آنچه مى سگاليد مرا تا چه توانيد كرد، ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً: پس مبادا كار شما بر شما پوشيده و شوريده، ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ لا تُنْظِرُونِ: پس بگزاريد به من آنچه شما را مراد است و زمان مدهيد مرا. گفته اند اين معجزه نوح بود كه وى بتنهاى خويش در ميان چندان دشمنان آن همه صلابت بكرد و ايشان همه به خون او تشنه و او آن همه تقريع و تنكيب و توبيخ مى كرد ايشان را و ايشان به وى هيچ نتوانستند كرد از هلاكت، آن جز به عصمت و خواست خدا نبود، آن او را معجزه بود.
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ: اگر برگرديد و بازايستيد از حق و پذيرفتن پند من جاى آن نيست زيرا كه نمى خواهم از شما مزدى و جعلى بر علم گفتن و پند دادن و پند واعظ را آن گه رد بايد كرد كه بطمع گويد، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ:
نيست مزد من مگر بر خداى، وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: و مرا فرموده اند كه باشم از گرويدگان و بازخوانندگان با اسلام. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه:
هيچ پيغامبر نبودست كه نه شرط بر قوم گرفت در وعظ و تذكير كه رايگان مى گويم هيچ طمع در ميان نيست، زيرا كه دنيا گرفتن بر علم روا نيست و علم گوينده چون به طمع دنيا باشد در دل شنونده نشود.
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فَكَذَّبُوهُ: بدروغ داشتند او را، فَنَجَّيْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ: برهانيديم او را و آنها را كه با وى بودند در كشتى، و ايشان جمله هشتاد تن بودند، وَ جَعَلْناهُمْ خَلائِفَ: و كرديم ايشان را از پس درآيندگان در زمين. گفته اند خليفتان كه همه ولايت زمين ايشان بگرفتند، يعنى فرزندان نوح و سام و حام و يافث وَ أَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا: و غرقه كرديم آن كسان را كه بدروغ داشتند نشانهاى ما را. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1027
(1027) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ: نگه كن چگونه بود سرانجام آن بيم كردگان كه بيم كرد ايشان را رسول و بنگرويدند.
ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلى قَوْمِهِمْ: پس بفرستاديم از پس نوح پيغامبران را به گروه ايشان، فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ: بياوردند بديشان حجّتهاى هويدا و معجزها، فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ: نبودند كه بگرويدندى كفّار قوم تو يا محمد بدانچه بدروغ داشتند كافران گذشته آن را از پيش، چون توحيد خداى. گفته اند بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ: بدانچه بدروغ داشتند آن را روز ميثاق. كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ: همچنين مهر نهيم به نكرت بر دلهاى آن از حدّ درگذرندگان.
ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَ هارُونَ إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ بِآياتِنا: پس بفرستاديم از پس ايشان- يعنى از پس آن پيغامبران كه ميان نوح و موسى بودند- موسى و هارون را سوى فرعون و سرهنجمنان او به حجّتهاى ما هويدا، چون يد و عصا و تمامى تسع آيات. فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ: گردن كشى كردند از پذيرفتن حق و بودند گروهى بدكاران با خويشتن و با بنى اسرائيل به ظلم و فساد.
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فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا: چون آمد بديشان حق از نزد ما يعنى موسى و حجّتهاى وى و توحيد خداى، قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ: گفتند حقا كه اين جادوى است هويدا.
قالَ مُوسى أَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ: موسى گفت اى مى گوييد حق را و حجّت را چون به شما آمد كه آن جادوى است، أَ سِحْرٌ هذا: اى جادوى بود اين، وَ لا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ: و ظفر نياوند جاودان. و گفته اند اين و لا يفلح حكايت قول فرعون است و قوم او كه مى گفتند.
قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا: گفتند اى به ما آمده اى يا موسى تا بگردانى ما را از آنچه بر آن يافتيم ما پدران ما را چون دين شرك، وَ تَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ: و تا باشد شما را يعنى موسى و هارون را بزرگوارى در زمين مصر، وَ ما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ: و نيستيم ما شما را باور دارندگان و به شما تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1028
(1028) گرويدگان.
وَ قالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ: و فرعون گفت به من آريد هر استاد جادو دانا و گر سحّار خوانى مبالغت سحر فايده دهد.
فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ: چون بيامدند جادوان، قالَ لَهُمْ مُوسى: گفت ايشان را موسى، أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ: بيوكنيد آنچه شما بيوكنده ايد آن را، چون عصاها و رسنها. و تفصيل قصّه آن در سورة الاعراف گفته آمد.
فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ: چون بيوكندند موسى گفت آنچه شما بياورديد و بيوكنديد و بنموديد همه جادوى است. و گر آلسحر خوانى به مدّ استفهام بود: اى جادوى آورديد بر اين قول ما جئتم به ما استفهام بود، اى:
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چيست اين كه آورديد، اى جادوى به من آورديد؟، إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ: حقّا كه خداى هم اكنون نيست كند آن را، إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ: بدرستى كه خدا نيك نكند كار تبه كاران را يعنى غلبه ندهد باطل را بر حق. سؤال: اى نه فرعون بر باطل بود و خدا ايشان را دست داد بر مسلمانان؟ جواب گوييم اين دست دادن حجّت است، لا جرم هرگز خداى تعالى اهل باطل را به حجّت بر اهل حق دست ندهد.
وَ يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ: و درست كند خداى تعالى حق را به حجّتهاى او.
و گفته اند معناه: آشكارا كند خداى تعالى حق را يعنى اسلام را به سخنان او كه وعده كرده است كه إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ: و گرچه دشخوار دارند بدكاران و كافران.
فَما آمَنَ لِمُوسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ: بنگرويدند به موسى مگر فرزندانى از گروه فرعون، و ايشان هفتاد هزار تن بودند كه مادران ايشان از بنى اسرائيل بودند و پدران ايشان از قبط بودند، به موسى ايمان آوردند، عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ: بر بيمى از فرعون و سرهنجمنان ايشان كه آزمون كنند ايشان را و بقهر با كفر گردانند. وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ: و بدرستى كه فرعون برترى كننده بود در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1029
(1029) آن زمين مصر، وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ: و بدرستى كه او از گزافكاران بود.
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وَ قالَ مُوسى يا قَوْمِ: و گفت موسى اى گروه من يعنى اى بنى اسرائيل، إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا: چون هستيد گرويدگان به خداى بروى توكّل كنيد، إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ: اگر هستيد فرمان برداران و گردن نهاده حكم او را. و آن آن بود كه بنى اسرائيل به موسى بناليدند از جور فرعون و قوم او كه چون موسى بيامد فرعون ايشان را بيش رنجانيد، ايشان را طاقت برسيد، به موسى فرياد خواستند موسى گفت: هيچ چيز نبايد توكّل بر خداى كنيد.
فَقالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا: گفتند بر خداى توكّل كرديم، رَبَّنا: اى بار خداى ما، لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: مكن ما را آزمونى مر گروه ستمكاران را، بدانكه ايشان را مسلّط كنى بر ما تا پندارند كه بنى اسرائيل بر باطل اند و ما بر حق كه ما قاهريم و ايشان مقهور.
وَ نَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ: و برهان ما را به بخشايش و نيكوداشت تو از گروه ناگرويدگان.
وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَ أَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً: و پيغام داديم ما به موسى و برادر وى هارون كه بسازيد مر گروه شما را- يعنى در مصر- خانها، وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً: و كنيد خانهاى شما را مسجد، وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ: و بپاى داريد نماز را هر روز پنجاه نماز. و به زكات نفرمود ايشان را آن وقت، زيرا كه ايشان را به بندگى مى داشتند و بنده را ملك نبود. و آن آن وقت بود كه موسى به حجّت بر فرعون غلبه كرد و سحره ايمان آوردند. موسى چهل سال از پس آن در مصر بود هم چنان حجّت مى نمود و با حق مى خواند و فرعون و قوم وى هر روز بر كفر مصرّتر و متمرّدتر بودند، وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ: و مژدگان ده يا موسى گرويدگان را به نصرت خدا چون وقت فرارسد.
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وَ قالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِينَةً وَ أَمْوالًا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا: و گفت موسى اى بار خداى ما تو بداده اى فرعون را و گروه او را آرايش دنيا و خواستها در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1030
(1030) زندگانى نخستين، رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ: اى بار خداى ما فراگذاشته اى ايشان را تا گمراه مى باشند. و گر ليضلوا به ضم يا خوانى: تا بى راه مى كنند خلق را از راه تو، يعنى از دين تو. رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ: اى بار خداى ما بمحاى و از حال بگردان آن خواستهاى ايشان، وَ اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ: و سخت كن دلهاى ايشان را، فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ: تا بنگروند تا ببينند عذاب دردناك را. سؤال:
چون خدا موسى را بدان فرستاده بود كه فرعون و قوم او را با اسلام و معرفت خواند چگونه روا بود از وى كه دعا كرد به منع معرفت كه فا خدا مى گفت وَ اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا؟ جواب گفته اند موسى اين دعاء شدّ قلوب از پس آن كرد كه خداى تعالى او را خبر كرد كه از ايشان كس به تو بنخواهد گرويد مگر بنفاق.
موسى گفت پس گر چنين است يا رب در دل ايشان ميوكن كه بظاهر ايمان آرند و بباطن منافق باشند كه منافق از كافر بتر وَ اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ كى فَلا يُؤْمِنُوا ايمان المنافق. و گفته اند وَ اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ كه لفظش دعا است معنيش خبر است، اى: چون دلهاى ايشان را سخت مى دارى تا بنگروند اين مالها نيز از ايشان بازستان تا بدان بر ما تطاول نكنند چون مى بنخواهند گرويد تا عذاب نبينند.
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و گفته اند معناه و اشدد على قلوبهم الاعراض عنا: در دلشان او كن تا حديث ما كوتاه كنند و دست از ما بدارند چون بنخواهند گرويد چنان كه جاى ديگر گفت وَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. و گفته اند اين دعا از موسى در حال ضجر بود كه طاقتش برسيد، آن را بر وى نگيرند هم چنان كه سر و ريش هارون را بگرفت تا او را بزند و چنان كه قارون را به زمين فروبرد و آن قبطى را بكشت آن همه از وى در حال ضجر بود. و گفته اند وَ اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ مراد از آن بنى اسرائيل است، اى:
دلهاى ايشان را استوار دار به معرفت تا بنگردند كه از قبط نوميد شدم، فَلا يُؤْمِنُوا كه بنخواهند گرويد حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ تا ببينند عذاب دردناك غرق و حرق. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1031
(1031) قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما: خداى گفت بدرستى كه پاسخ كردند خواندن شما را يا موسى و يا هارون. سؤال: چون دعا موسى كرد گفت وَ قالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِينَةً چرا خداى تعالى گفت قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما، نگفت دعوتك؟ جواب گوييم زيرا كه موسى همى دعا كرد و هارون همى آمين كرد و آمين هم دعا است، زان بود كه خداى از هر دو ياد كرد، فَاسْتَقِيما: بيستيد بر دعا و دعا فرومگذاريد زيرا كه خداى تعالى دعاى بنده دوست دارد. و گفته اند فاستقيما: بيستيد بر عادت و سيرت خويش از حجّت نمودن و پند دادن و محنت كشيدن و صبر كردن بر جفاى فرعون، وَ لا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ: و پس روى مكنيد راه آن كسها را كه ندانند و نادانى كنند گويند بسى بخوانديم خداى را پاسخ نمى كند. در خبر است از پس آنكه خداى تعالى دعاى موسى و هارون اجابت كرد و گفت فاستقيما، چهل سال ديگر موسى و هارون و بنى اسرائيل مى رنج فرعون و قوم او كشيدند تا يك راه كه وقت هلاكت آمد فرعون را.
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وَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ: و بگذرانيديم فرزندان يعقوب را بر درياى قلزم، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْياً وَ عَدْواً: از پس ايشان درداشت فرعون و لشكرهاى او به افزونى جستن و از حد درگذشتن و ستم كردن، حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ: تا چون دريافت او را بغوزاب، قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ: گفت بگرويديم كه نيست خداى مگر آن خداى كه بدو گرويده اند فرزندان يعقوب. و قصه موسى و از مصر بيرون آمدن و از پس درداشتن فرعون و عدد لشكرهاى ايشان و رفتن ايشان در دريا و كيفيّت آن بتفصيل در وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ گفته آمد. چون فرعون خواست كه كلمه توحيد تمام بگويد جبرئيل مشتى لوش از قعر دريا برآورد و در دهن او اوكند تا آن سخن تمام نتوانست گفت. و آنچه گفت از بيم جان گفت، نه از معرفت كه اگر از معرفت گفتى نگفتى إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ، لا بل گفتى لا اله الّا اللَّه و اگر آن كلمه از معرفت گفتى برستى كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1032
(1032) هنوز معاينه بنديده بود. و گفته اند آن سخن توحيد از وى در وقت يأس بود و ايمان در وقت يأس سود ندارد، وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ: و من هستم از گرويدگان و گردن نهادگان فرمان خداى را. جبرئيل او را گفت:
آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ: اى اكنون بگرويدى كه جان به غرغره رسيد و كار از دست درگذشت و خود نافرمانى كردى از پيش و بودى از تبه كاران. در خبر است كه جبرئيل مصطفى را گفت «يا محمد، اگر بديدى كه من لوش در دهن فرعون مى آكندم در آن دريا». مصطفى گفت «چرا مى كردى چنان؟». جبرئيل گفت «دانستم كه فرعون كلمه توحيد بگويد خدا او را بيامرزد مرا غبن آمد.
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ: امروز بر بالا اوكنيم ترا به تن تو يعنى تن بى جان.
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و گفته اند ببدنك اى بدرعك: با زره تو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً: تا باشى مر آن را كه از پس تو بود عبرتى و نشانى بر كمال قدرت ما. و در شاذّ خوانده اند فاليوم ننحيك- بالحاء- ببدنك لتكون لمن خلقك آية- بقاف-، معناه: امروز با يك سوى او كنيم ترا با زره تو تا تو باشى نشان بر قدرت آن خدايى كه ترا آفريد. وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ: و بدرستى كه بسيارى از مردمان از نشانهاى ما غافلند، درنينديشند كه بر خداى گردن كشى نبايد كرد و خداى را نافرمانى نبايد كرد و به حال فرعون عبرت نگيرند. و در خبر است كه چون موسى و بنى اسرائيل بر دريا بگذشتند و فرعون، در وقت دريا فراهم افتيد، بنى اسرائيل طوكست دريا بشنيدند باپس نگرستند، دريا را ديدند فراهم افتاده، موسى گفت: يا قوم شاد باشيد كه خداى تعالى فرعون را و همه دشمنان شما را هلاك كرد. ايشان را باور نمى بود، گفتند: مگر فرعون بازگشت تا به راه ديگر از پس ما درآيد ما را بگيرد و گفتند نشايد بود كه فرعون هلاك شود. موسى دعا كرد.
خداى تعالى دريا را امر كرد تا فرعون را بر نجوة اوكند- و نجوة بالاى بود- تا بنى اسرائيل او را بديدند. و گويند- و اللَّه اعلم- كه تن فرعون را بديدند كور و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1033
(1033) كل و پيس، وى را ذنبى بود چون ذنب بز به هفتاد عيب معيوب، زان وقت باز عادت آب آن است كه مرده را نپذيرد با كنار افكند.
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وَ لَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ: و بدرستى كه فروآورديم ما فرزندان يعقوب را فروآوردن جايى بسزا، چون مصر- و گفته اند چون ديد موسى كه فرعون و قوم او هلاك شدند و مصر زيشان خالى شد بنى اسرائيل را با مصر آورد و خليفتى را آنجا بنشاند با ده هزار مرد از بنى اسرائيل و خود با ديگران برفت سوى تيه، و گفته اند مُبَوَّأَ صِدْقٍ بيابان تيه است، و گفته اند مُبَوَّأَ صِدْقٍ زمين اريحا و اذرعات است، بر اين قول فرود آوردن بنى اسرائيل آنجا از پس مرگ موسى بود- و روزى كرديم ايشان را از حلالهاى پاكيزه، چون ميراث قبطيان چنان كه جاى ديگر گفت كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ ... كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ و گفته اند اين طيّبات منّ و سلوى است در تيه و گفته اند نعمت اريحا و اذرعات است. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ: خلاف نكردند بنو اسرائيل در دين و شريعت و دليل و حجّت تا بديشان آمد دانش، آن گه خلاف كردند در دين از پس مرگ موسى. سؤال: علم سبب وفاق است و جهل و شك سبب خلاف، پس چرا گفت فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ؟ جواب گوييم معناه: خلاف نكردند در حديث محمد تا وى بديشان نيامد چون بيامد و بدانستند و بديدند او را آن گه خلاف كردند بحسد كه چرا اين نبىّ امّى از ولد اسماعيل بود نه از بنى اسرائيل. گفته اند معناه تا ما دام كه در بندگى فرعون بودند بر دين بودند چون رهايى يافتند و سير بخوردند روى فرا گوساله پرستيدن كردند.
و گفته اند مراد از اين آن جهودان عصر مصطفى اند عليه السلام كه رسول و كتاب و حجّت بديشان آمد و ايشان انكار كردند. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ:
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بدرستى كه خداى تو يا محمد حكم كند ميان ايشان روز قيامت، فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ: در آنچه بودند كه در آن خلاف مى كردند از دين و مكافات كند ايشان را بدان. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1034
(1034) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ: گر هستى تو يا محمد در گمانى از آنچه فرو فرستاديم سوى تو، فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ: بپرس آن كسها را كه مى خوانند نامه- يعنى تورات و انجيل- را از پيش تو. سؤال: اى رسول خدا را در حقّى حق شك بود يا جاى شك بود تا او را اين مى گفت؟ جواب گفته اند اين خطاب رسول را است و مراد غير او را، معناه: فان كنت ايّها الشّاك فى شك من هذا القرآن فسئل. و گفته اند مراد از اين الزام حجّت است بر كافران چنان كه عيسى را گويند روز قيامت أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، و گرچه معلوم خدا بود كه عيسى از آن سخن برى بود لكن مقصود الزام حجت بود بر ترسايان. و گفته اند اين خطاب رسول را است و مراد هم او را مشروط، رسول گفت من نه در شكّم و نه مى ترسم از كس. و گفته اند مراد از اين شك جهل است، معناه گر ترا يا محمد ازينچه به تو وحى مى كنيم معلوم نمى گردد تمامى قصّه هاى پيغامبران بتفصيل آن بپرس از اهل كتاب چون عبد اللَّه بن سلام و بحيرا راهب و ديگر علماى اهل كتاب. لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ: بدرستى كه آمد به تو قرآن از خداى تو. گفته اند اين حق توحيد است و حجّتهاى آن و گفته اند جبرئيل است، فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ: مباش از شك كنندگان.
وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ: و مباش از آن كسها كه بدروغ داشتند نشانهاى خداى را كه باشى از زيان كاران. مراد از اين همه كافران را است و آن كس را كه شك را فراوى راه بود.
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إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ: بدرستى كه سزا گشت بر ايشان سخن وعيد خداى تو بنگروند.
وَ لَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ: و گرچه بديشان آيد هر نشانى، حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ: تا ببينند عذاب دردناك را، يعنى هلاكت ايشان.
فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ: و نبود هيچ ديهى و اهل ديهى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1035
(
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1035) و شهرى و اهل شهرى كه بگرويدند نزديك ب. س تا سود داشت ايشان را ايمان ايشان مگر گروه يونس. سؤال: اى نه مى گوييد كه ايمان به وقت بأس سود ندارد، پس چرا قوم يونس را سود داشت؟ جواب گوييم گفته اند معناه: هلا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها كما نفع قوم يونس لمّا آمنوا، چرا نبودند اهل مكه كه ايمان آوردندى تا سود داشتى ايشان را ايمان ايشان چنان كه قوم يونس را سود داشت كه چون بگرويدند وا برديم از ايشان عذاب، و آن پيش از بأس بود، لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا: چون بگرويدند و برديم زيشان عذاب رسوايى و خوارى و هلاكت در زندگانى نخستين، وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ: و برخوردارى داديم ايشان را تا هنگامى، يعنى تا تمامى اجل ايشان. و آن آن بود كه چون يونس بديشان آمد و ايشان را به اسلام خواند، ايشان ابا كردند. يونس گفت اگر نگرويد تا چهل روز شما را مهلت دهند آن گه عذاب آيد. ايشان هم بر آن كفر خويش مى بودند تا سى و پنج روز برآمد از وعده يونس نگه كردند ميغ سياه برآمد چنان كه جهان بر ايشان تاريك گشت. يونس برفت در كوه در غارى شد و نماز مى كرد، اهل نينوى چون آن قدرت بديدند بدانستند كه آن ميغ عذاب است، روى به دشت نهادند و زنان و فرزندان و چهار پايان تا مرغ و جوژه همه را به دشت بردند و مادران را از فرزندان جدا كردند و همه بيكراه ايمان آوردند و به زارى برآمدند، خروش از ميان ايشان برآمد. خداى تعالى آن ميغ عذاب را از ايشان وابرد. ايشان بسلامت در شهر آمدند مؤمن و ايمن. روز ديگر يونس از آن غار بيرون آمد، شبانى را ديد در دشت، پنداشت كه آن قوم همه هلاك شده اند.
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شبان را پرسيد «هين از حال مردمان چه خبر دارى؟» شبان گفت «همه بسلامت در شهراند مسلمان و مطيع خداى را». يونس از آن تشوير خورد، برفت يكسر روى به دريا نهاد تا از آنجا به شكم ماهى افتاد. و تمام قصه وى در وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً گفته آيد.
وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً: و گر خواستى خداى تو تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1036
(1036) بگرويدندى هر كه در زمين است همه ايشان جمله بيكبار. سؤال: چون كلّهم بگفت چه فايده بود در ذكر جميعا؟ جواب گوييم كلّهم همه ايشان جميعا بيكبار، اين جدا و آن جدا بود. أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ: اى تو توانى يا محمد كه به جبر و دشخوارى بر آن دارى مردمان را تا باشند گرويدگان، و گفته اند معناه ا فانت تكره الناس على الايمان بغير هداية اللَّه.
وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ: و نبود و نسزد هيچ تنى را كه بگرود به خداى مگر به هدايت و توفيق او، وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ: و كند نشان نكرت بر دلهاى آن كسان كه خردمندى نكنند.
قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: بگو يا محمد نگه كنيد تا چيست در آسمانها و زمين از عجايب و دلايل و حجج، بدان استدلال كنيد تا هستى و يگانگى خداى را بدانيد. سؤال: ما كه ندانيم كه در آسمانها و زمين چيست نظر چون كنيم بدان؟ جواب گوييم مراد از ما ذا فِي السَّماواتِ شمس و قمر و كواكب است، و مراد از وَ الْأَرْضِ جبال و انهار و بحار و اشجار و اصناف حيوانات است، و اين همه معلوم است. وَ ما تُغْنِي الْآياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ: و چه بى نيازى كند- بى نيازى نكند و سود ندارد- نشانها يعنى دلايل و حجج گروهى را كه نخواهند گرويد در سابق علم خدا و لكن آيات مى نمايد الزام حجّت را.
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فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ: اى ما ينظرون: چشم نمى دارند مگر مانند روزگار عذاب آن كسان كه گذشتند از پيش ايشان. قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ: بگو يا محمد كافران مكه را كه چشم داريد عذاب را كه من با شما از چشم دارندگانم.
ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا: پس برهانيديم ما پيغامبران ما را و آن كسان را كه گرويده بودند، كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ: همچنين واجب است بر ما كه برهانيم گرويدگان را چون وقت هلاكت دشمنان بود. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1037
(1037) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي: بگو يا محمد اى مردمان مكه گر هستيد شما در گمانى از حقّى دين من من بارى بشكّ نيستم در بطلان دين شما، فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ: نپرستم من آن را كه شما مى پرستيد از فرود خداى، وَ لكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ: بيك به يگانگى پرستم من آن خداى را كه جان شما او بردارد. و گفته اند اين توفّى به خواب است كه شب درآيد همه جهانيان را چون گورستان بهم واخواباند و روز همه را زنده گرداند. و گفته اند اين توفّى ميرانيدن است يعنى من بندگى آن خداى را كنم كه مرگ و زندگانى از او است، وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: اى مع المؤمنين على دينهم: و مرا فرموده اند كه باشم با گرويدگان بر دين اسلام.
وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً: و فرموده اند مرا كه ويژه دار دل خويش را مر اين دين و توحيد را بگشته از همه دينهاى بد راست بيستاده بر حق، وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: و مباش از هنباز آرندگان. خطاب رسول را است و مراد غير او را چنان كه بگفتيم.
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وَ لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكَ وَ لا يَضُرُّكَ: و مخوان از فرود خدا آنچه سود ندارد ترا گر بخوانى و زيان ندارد اگر نخوانى. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ: اگر كنى بدرستى كه تو آن گه از ستم كاران باشى بر خويشتن كه خود را مستوجب عذاب جاويد كنى. محمد هيصم رحمه اللَّه گفتى: پنج گناه است كه پيش از توبه در آمرزش خداى درنيايد، اگر از آن هيچ در آمرزش آمدى آن رسول بودى و خداى تعالى خبر كرد كه اگر از رسول آمدى هلاك از او برآمدى: يكى به خداى هنباز آوردن، چنان كه گفت لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ديگر در دين خدا مداهنت كردن چنان كه گفت لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ، سديگر به درويشان استخفاف كردن چنان كه گفت فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، چهارم بر خدا دروغ گفتن چنان كه گفت وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ پنجم دل در دون خدا بستن چنان كه در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1038
(1038) اين آيت گفت وَ لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكَ، الآية.
وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ: و اگر فرا تو رساند خداى تعالى گزندى و محنتى و دردى و زيانى و مصيبتى بازبرنده اى نبود آن را مگر هم او.
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اين آيت همه طيبان را با گوشه اى نشاند. وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ: و اگر خواهد به تو نيكى يعنى توفيقى و عصمتى و نعمتى باپس برنده اى نبود آن اوزونى نيكوى او را. سؤال: چرا ضرر را گفت فلا كاشف له الا هو و خير را نگفت فلا راد لفضله الا هو، بعد ما كه ضرر و نفع در تقدير خدا هر دو يكسان است. جواب گوييم مخرج اين آيت مخرج ذكر آلا و نعماء خدا است و كشف ضر از آلا و نعما است و رد فضل نه از آن جمله است. يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ:
برساند بفضل خويش آن را كه خواهد از بندگان خويش كه اهل آن باشد. وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ: و او است آمرزگار و بخشاينده بر مؤمنان.
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ: بگو يا محمد اى اهل مكه بدرستى كه آمد به شما سزا و درست يعنى رسول و كتاب از خداى شما. فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ: هر كه راه يافت بدرستى كه آن كه راه ياود تن او را سود دارد كه نيكبخت دو جهان گردد، وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها: و هر كه گمراه شود بدرستى كه آن گمراهى تن او را زيان دارد كه بر وى بود وبال آن. وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ: و نيستم من بر شما گماشته اى كه به قهر و جبر شما را بر اسلام دارم. اين آيت منسوخ است به آيت قتال.
وَ اتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ: و پس روى كن آن را كه وحى مى كنند به تو يعنى تو پيغام خداى بديشان مى رسان و دعوت مى كن، هدايت بر من است. وَ اصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ: و شكيبايى مى كن بر جفاى ايشان تا حكم كند خداى تعالى به فتح مكه و نصرت بر كافران. وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ: و او است بهين داوران به نصرت دوستان و هلاكت دشمنان و لكن هر چيزى را از نصرت و هلاكت را وقتى است.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1039
[سوره هود]
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خبر است از مصطفى عليه السلام كه او گفت هر كه سورة هود را برخواند او را بود به عدد هر كه تصديق كرد و تكذيب كرد نوح را و هود را و صالح را و ابراهيم را و اسحاق را و يعقوب را و شعيب را و موسى را و هارون را ده طاعت اندر ديوان او نبشته.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الر: منم خداى بينا، اى: انا اللَّه أرى من العرش الى الثرى ما يرى الخلق و ما لا يرى. گفته اند الف اللَّه، لام لطيف، را رءوف و رحيم، معناه:
گفت آن خدايى كه اللَّه است و لطيف است و رءوف و رحيم است.
و گفته اند اين قسم است، معناه: الف آلاؤه، لام لطفه، را رأفته، معناه:
سوگند به آلاء خداى و به لطف او و به رأفت او. و گفته اند الر نام قرآن است و گفته اند نام اين سورة است، اى هذه السورة كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ: اين سورة نامه اى است كه درست گفته اند آيتهاى اين ثُمَّ فُصِّلَتْ: اى: و مع ذلك فصّلت: و بازان كه درست گفتند اين را هويدا گفتند، و گفته اند معناه هويدا كردند اين را به تفسير مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ: از نزديك خداى درست كار و درست گفتار.
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ: كه مپرستيد مگر خداى را، و روا بود كه أَلَّا تَعْبُدُوا نهى بود كه لا تعبدوا الّا اللَّه إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ: بدرستى كه من شما را از وى بيم كننده ام و مژدگان دهنده ام، نذير للكافرين بالنار و بشير تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1040
(1040) للمؤمنين بالجنة.
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وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ: و نيز فرمود شما را در قرآن كه آمرزش خواهيد از خداى شما. گفته اند معناه آمرزش جوييد از خداى شما به توحيد و اخلاص، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ: پس به دل بازگرديد با وى. سؤال: چرا نخست به استغفار فرمود آن گه به توبه گفت ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ بعد ما كه توبه بر استغفار مقدم است؟ جواب گوييم اين ثمّ به معنى مع است، اى: و مع ذلك توبوا اليه. و گفته اند اين ثمّ تراخى ذكر است نه تراخى حكم چنان كه شاعر گويد:
انّ من ساد ثمّ ساد ابوه ثم قد ساد قبل ذلك جدّه
يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: تا برخوردارى دهد شما را تا زمان زده نام برده تا هنگام مرگ. سؤال: آن كس كه توبه نكند هم خداى او را برخوردارى دهد تا به اجل، پس چه فايده است در اين كه گفت توبه كنيد تا شما را برخوردارى دهند؟ جواب گوييم اين متاع حسن كه وعده كرده است به شرط توبه زندگانى بود در طاعت و قناعت، لا جرم چنين زندگانى نبود مگر تايب متقى را وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ: اى: كل ذى حق حقه: و بدهد هر خداوند نيكوى را مكافات او، و گفته اند بدهد هر خداوند اضعاف را اضعاف او، وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ:
و گر برگردند و بازايستند از پذيرفتن حق من بترسم بر شما از عذاب روز بزرگ و آن روز قيامت است. سؤال: چرا گفت وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ بعد ما كه آن كه نه متولّى بود از ايمان هم بر وى بيم است از عذاب روز بزرگ چون مؤمن. جواب گوييم فان تولّوا عن التوبة و الاستغفار، لا جرم آن كس كه معرض نبود از توبه و استغفار بر وى خوف عذاب كبير نبود.
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ: با خداى است بازگشتن شما: وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1041

(1041) قَدِيرٌ: و او بر هر چيزى از برانگيختن خلق و پاداش دادن توانا است.
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أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ: بدان كه ايشان دو تا مى كنند دلهاى ايشان را، يعنى دو دل دارند لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ: تا پوشيده دارند سرّ خويش را از رسول خدا. گفته اند اين در شأن اخنس بن شريق الثقفى آمد كه وى چنان نمودى رسول را كه هيچكس ترا از من دوستر نيست، بيامدى با رسول رازها كردى جامه به سر درآوردى تا كس راز وى با رسول نشنود و خود به دل منافق بود. و گفته اند اين آيت در شأن گروهى از كافران آمد از قريش كه ايشان در خانها شدندى و پرده فروگذاشتندى و جامه به سر درآوردندى و در حديث محمد فكرت كردندى تا وى چه مردى است، ديگر روز رسول آن مكر ايشان را برملا برگفتيدى، ايشان گفتندى: وا عجبا اذا ادخلنا بيوتنا و ارجينا ستورنا و استغشينا ثيابنا و ثنينا صدورنا على عداوة محمد فمن يخبره بحالنا؟. خداى تعالى گفت أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ: بدان كه آن گه كه ايشان به سر درآرند جامهاى ايشان يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ: مى داند خداى آنچه ايشان نهان كنند و آنچه آشكارا كنند إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ: بدرستى كه خدا دانا است بدانچه در دلها است.
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وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها: و نيست هيچ جنبنده اى در زمين كه نه بر خدا است روزى او. سؤال: چرا گفت و ما من دابّة فى الارض نگفت على الارض بعد ما كه دابّة آن بود كه يدبّ على الارض و آن بر روى زمين بود؟ جواب گفته اند اين فى به معنى على است چنان كه گفت فى جذوع النّخل، اى: على جذوع النخل، و گفته اند اين بر ظاهر بداريم اوليتر زيرا كه آن جنبنده كه بر روى زمين بود هم در زمين بود كه بر زمين بود و مقامش در زمين بود، بو عمرو مازنى رحمه اللَّه گفتى: مقصود از اين فى الارض نه آن است كه در زمين و بر زمين بود زيرا آن كه در هوا بود و در آسمان و زير زمين همه را روزى بر خدا است، پس معنى آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1042
(1042) است: و ما من محتاج الى الرزق الّا اللَّه ضامن برزقه وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها: و مى داند آرامگاه آن جنبنده و زنهار جاى او. گفته اند معناه:
مى داند خداى كه كجا است آرامگاه آن روزى و به كه رسد. و گفته اند معناه: و يعلم مستقرّ الدّابة فى اصلاب الآباء و مستودعها فى ارحام الامّهات. و گفته اند مستقرّها فى ارحام الامّهات و مستودعها فى الارض. و گفته اند مستقرّها حيث يظل و مستودعها حيث يبيت.
و گفته اند مستقرّها حيث يبيت و مستودعها حيث يدفن. و گفته اند مستقرّها فى القيمة و مستودعها فى الجنّة و النار. كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ: هرى و همه در نبشته هويدا است يعنى در لوح محفوظ.
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وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ: و او آن خداى است كه بيافريد آسمانها و زمين را در شش روز، و اختلاف مفسران در اين گفته آمد در إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ، الآية وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ: و بود عرش او بر آب، و گفته اند بر زور آب آنجا كه اكنون است زور هفت آسمان. و گفته اند خود بر آب بود پنجاه هزار سال، از پس آن خداى تعالى او را با قرب خود آورد لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا: تا آزمون كند شما را به امر و نهى و وعد و وعيد.
سؤال: بودن عرش بر آب چه مناسبت دارد به آزمون كردن بندگان تا گفت وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ؟ جواب گفته اند ليبلوكم راجع است باز آنكه يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً ليبلوكم، و گفته اند معناه: بيافريد هفت آسمان و هفت زمين را از پس آنكه عرش را آفريده بود و شما را در ميان آسمان و زمين فرود آورد لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اى: احسن زهدا و گفته اند معناه احسن عقلا و گفته اند احسن فعلا: تا كيست از شما نكوكارترين وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ: و گر گويى تو يا محمد كه شما برانگيخته خواهيد بود از پس مرگ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا: هراينه گويند آن كسان كه ناگرويده اند إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ: نيست اين حديث قيامت مگر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1043
(1043) جادوى هويدا.
وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ: و گر بازپس داريم زيشان عذاب را تا مدت شمرده، تا روز بدر و گفته اند تا روز مرگ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ:
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هراينه گويند كافران چه مى بازدارد عذاب را كه مى نيايد گر آمدنى است. خداى گفت: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ: بدان كه آن روز كه بيايد عذاب خداى و دررسد در ايشان نباشد بگردانيده از ايشان وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ: و دررسد و فرود آيد بديشان آنچه بودند كه بدان مى خندستانى كردند چون عذاب. گفته اند معناه: و نزل بهم عقوبة استهزائهم.
وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ: و گر چشانيم يعنى رسانيم ما مردم را از ما يعنى به فضل خود بخشايشى- يعنى نكوداشتى- پس باز ستانيم آن را إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ: بدرستى كه او نهمار نوميد ناسپاس بود.
گفته اند معناه انّه ليؤس عند زوال النعمة كفور فى حال النعمة، و گفته اند اين آيت در شأن بو حذافه آمده است و گفته اند عام است در بيشتر خلق كه عادت و خوى ايشان چنين است.
وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ: و گر چشانيم- يعنى رسانيم- او را- يعنى مردم را- نيكوداشتى از پس گزندى كه رسيده بود او را لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي: هراينه گويد بشد بديها از من، يعنى محنتها بشد إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ: بدرستى كه او شادانى بود نازان.
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا: مگر آن كسان كه شكيبايى كردند در حال نعمت از بطر و در حال شدّت از جزع وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: و كردند كارهاى نيك، يعنى شكر نعمت و صبر شدّت أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ: ايشانند كه ايشان را بود آمرزش و مزدى بزرگ.
فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ
: مگر تو يا محمد دست تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1044
(
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1044) بدارنده اى برخى را از آنچه وحى مى كنند سوى تو- چون عيب بتان و بت پرستان- و تنگ شونده است بدان دل تو أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ: بدانكه كافران مكه مى گويند چرا فرونيارند بر محمد گنجى يا چرا نيايد به وى فرشته اى برابر. و آن آن بود كه كافران مكه گفتند: تو گفتى يا محمد إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى، پس كوه هاى مكه ما را زر گردان تا ما طاغى گرديم آن گه دين پدران را دست بداريم و دين تو گيريم. خدا گفت: إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ: تو يا محمد همى بيم كننده اى، مكافات ايشان بر من است وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ: و خداى بر هر چيز نگه بان است.
أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ: اى مى گويند محمد اين قرآن از خويشتن فرابافته است قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ: بگو يا محمد بياريد شما ده سورة مانند اين قرآن فرابافته وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ: و بخوانيد آن را كه توانيد از فرود خداى، يعنى استعانت كنيد به هر كه توانيد از فصحا و بلغا و شعرا و خطبا و معبودان شما از فرود خدا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: گر هستيد راست گويان در آنچه گفتيد محمد اين قرآن از خويشتن فرابافته است.
فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ: اگر پاسخ نكنند شما را به آوردن مثل قرآن ده سورة بدانيد اى جمله خلق كه قرآن را فروفرستاده اند به دانش خدا، يعنى آن خداى گفت اين را كه علم كامل او را است، زيرا كه چنين ترتيب سخن محال بود مگر از عالم كامل قادر وَ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ: و بدانيد كه نيست خداى مگر او هيچ هستيد شما گرويدگان، يعنى بگرويد.
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مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها: هر كه خواهد زندگانى نخستين و آرايش آن به كار خير تمام بدهيم ايشان را پاداش كارهاى ايشان در دنيا وَ هُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ: و ايشانند كه در دنيا حق ايشان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1045
(1045) بنكاهند.
أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ: ايشانند كه نبود ايشان را در آن جهان مگر آتش دوزخ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها: و حبطه شده بود آنچه كرده باشند در دنيا از سعى وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: و ناچيز بود آنچه بودند كه مى كردند. سؤال: چرا خاص كرد به تمام دادن مكافات آن كس را كه زندگانى و زينت دنيا را دوست دارد بعد ما كه زاهدان را هم مكافات تمام باشد؟ جواب گوييم راغبان و حريصان دنيا را خاص كرد به مكافات فعل ايشان در اين جهان، اين جهانى ايشان را بود به نعمت دنيايى اما زهّاد و ابناء آخرت را مكافات فعل در آن جهان بود ابدى.
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سؤال: اى آن كس كه زندگانى و نعمت و زينت دنيا را دوست دارد او را از آن جهان هيچ نصيب نباشد تا گفت أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، گر چنين است همه خلق در دوزخ خواهند بود مگر مجرّد زهّاد. جواب گفته اند اين صفت كافران و منافقان است كه به قيامت نگرويده باشند همه دنيا دانند و دنيا خواهند و بس، چون چنين بود ايشان را خود آن جهانى جز دوزخ نبود. و گفته اند اين صفت مرائيان است كه به كار خير همه نفع اين جهانى خواهند لا جرم آن جهانى ايشان را ثواب نبود و جاى ايشان دوزخ بود، زيرا كه طاعت مرائى محبط بود. سؤال: چون گفت وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها بطلان كردار ايشان در دنيا معلوم گشت، نيز چه فايده بود در تكرار وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ؟ جواب گوييم وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا مراد از آن طاعت ايشان است وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ مراد از آن رياء ايشان است، اى: و باطل ما كانوا يعملون من الرياء، چنان كه پيغامبر گفت صلى اللَّه عليه و سلم: اعمال المراى يجعل هباء منثورا يوم القيمة ثمّ يؤمر به الى النار، نعوذ باللّه.
أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ: اى آن كس كه بر هويدايى بود از خداى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1046
104)
(3/294)



او، يعنى محمد كه خداى تعالى هويدا كرد رسالت و شريعت او را وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ: و مى برخواند اين قرآن را بر وى گواهى از خدا يعنى جبرئيل، گفته اند شاهد منه يعنى لسانه، و گفته اند شاهد منه يعنى ابا بكر الصديق، چنان كه در خبر است كه كافران مكه گفتند «يا محمد، گواه دارى بر آنكه تو رسول خدايى؟». پيغامبر عليه السلام دست بر دوش بو بكر نهاد گفت «اين است گواه من». و گفته اند اين و يتلوه ها كنايت از رسول است، يتلوه اى: يتبعه، از پس پيغامبر دردارد تا به قيامت حجّت او بود وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَ رَحْمَةً: و از پيش اين قرآن تورات موسى نيز گواه او است در آن حال كه بود پيشوا و سبب رحمت. سؤال: أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ شرط است جوابش كو بعد ما كه شرط بى جواب نباشد؟ جواب گفته اند جوابش سابق است اى: ا فمن كان على بيّنة من ربّه كمن كان يريد الحياة الدنيا و زينتها، و گفته اند جوابش ما بعد است، اى: كمن يكفر به من الاحزاب. آن گه گفت أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ: ايشانند كه گرويده باشند به خداى و به رسول و به قرآن، يعنى آن مؤمنان كه بر هويدايى اند از خداى ايشان و قرآن گواه ايشان و تورات گواه ايشان، مؤمنان بحقيقت ايشانند. وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ: و هر كه او نگرود به خدا و به رسول و به قرآن از همه كافران از هر گروه كه باشند آتش است هنگام گاه او فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ: اى آنكه در شكّى مباش در گمانى از حقّى اين قرآن إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ: بدرستى كه اين قرآن حق است از خداى تو وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ: و بيك بيشتر مردمان مى نگروند و حق را باور نمى دارند.
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وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً: و كه بود ستمكاره تر از آن كس كه فرابافت بر خدا دروغ به كفر و شرك أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ: ايشانند كه عرضه كنند ايشان را بر خداى ايشان روز قيامت به سؤال و حساب و جزا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1047
(1047) و عقاب وَ يَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ: و گويند گواهان- چون پيغامبران و فرشتگان و گفته اند الاشهاد حاضران مؤمنان- اينهااند آن كسها كه دروغ گفتند بر خداى ايشان. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه كه اگر در همه قرآن بيش از اين آيت نيستى تنبيه مذكران را سزاستى كه احتياط كنندى در آنچه از خداى فرا خلق مى گويند كه خدا مى گويد آن كس كه بر خدا دروغ گويد او را نكال همه خلق اولين و آخرين كنند روز قيامت، آن گه ندا آيد أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ: بدان كه نفرين خدا بر ستمكاران است، بر كدام ستم كاران؟
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: آن كسها كه مى بگرديدند و مى بگردانيدند از راه خداى، يعنى از دين حق وَ يَبْغُونَها عِوَجاً: و مى جستند آن را كژى، يعنى عيب آن جستند به شبهت وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ: و ايشانند كه ايشان بدان جهان ناگرويدگانند.
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أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ: ايشانند كه نبودند و نباشند عاجز ياوندگان خداى را از عذاب ايشان در زمين و نباشند از پيش عذاب خداى تعالى بشونده وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ: و نبود ايشان را از فرود خداى هيچ دوستانى و خويشانى كه فرياد رسند ايشان را. در اين آيت ما را حجّت است بر اثبات شفاعت مؤمنان را زيرا كه خداى تعالى گفت كافرانند كه كس ايشان را شفاعت نكند، نشان آن است كه مؤمنان را شفاعت بود يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ: مى افزايند ايشان را عذاب دوزخ ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَ ما كانُوا يُبْصِرُونَ: بدانكه نبودند كه فراتوانستندى شنيد حق را و نبودند كه فراديدندى فرا حق.
أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
: ايشانند كه زيان كردند بر تنهاى خويش كه بهشت از دست بدادند و دوزخ جاويد حاصل كردند وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
: و گم ببود از ايشان آنچه بودند كه مى فرابافتند از دروغ بر خداى و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1048
(1048) رسول وى و مى فرابافتند شبه، و گفته اند بتان باشند كه گم شوند از ايشان در قيامت.
لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ: حقّا كه ايشان باشند در آن جهان كه ايشان زيان كارترينان باشند.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: بدرستى كه آن كسان كه بگرويدند و كردند نيكيها به اخلاص وَ أَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ: و آرام گرفتند با خداى ايشان به اخلاص و خشوع و خضوع أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: ايشانند اهل بهشت كه ايشان در آنجا جاويدان باشند.
مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ: داستان دو گروه كافر و مؤمن كَالْأَعْمى وَ الْأَصَمِّ وَ الْبَصِيرِ وَ السَّمِيعِ: چون نابينا است با بينا ناشنوا با شنوا هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا أَ فَلا تَذَكَّرُونَ:
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هيچ برابر باشند به داستان اى درنينديشيد تا بدانيد و پند گيريد.
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ: و بدرستى كه بفرستاديم ما نوح را به گروه او. گفته اند گروه او همه اهل روى زمين بودند آدميان، زيرا كه خداى تعالى همه را به دعاى وى هلاك كرد، و گفته اند گروه او عرب بودند و طوفان تا عقبه حلوان بيش نبود. و از پيغامبران نخست نوح را ياد كرد هر چند از پيش وى رسولان بودند چون آدم و شيث و ادريس، لكن اول ناسخ شريعت او بود و عمر او درازتر بود كه پنجاه ساله بود به وى وحى آمد و نهصد و پنجاه سال در ميان قوم بود، چون قومش هلاك شدند، وى از پس آن دويست سال ديگر بزيست. گفته اند چهار صد سال ديگر بزيست، به يك روايت عمرش هزار و دويست سال بود و به ديگر روايت هزار و چهار صد سال بود إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ: بدرستى كه من شما را بيم كننده ام هويدا به لغتى كه مى دانيد.
أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ: كه مپرستيد مگر خداى را به يگانگى. و روا باشد كه ان لا تعبدوا نفى باشد: تا نپرستيد مگر يك خداى را إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1049
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1049) عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ: كه من مى ترسم بر شما از عذاب روز دردناك، و آن عذاب دوزخ است. إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ به كسر خوانند و به فتح انّى خوانند، چون به كسر خوانى ابتدا باشد و اگر به فتح خوانى متّصل بود، اى: بانّى اخاف فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ: گفتند آن سرهنجمنان كه نگرويدند از گروه او ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا: نمى بينيم ترا يا نوح مگر آدمى همچو ما در هيئت و نسبت و معاملت وَ ما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ: اى: ظاهر الرأى: و ما نمى بينيم كه پس روى كرد ترا مگر آن كسانى كه ايشان فرومايگان مااند به آشكاراى ديدار يعنى به ظاهر با تواند نه به دل. و اگر بادئ الراى به همز خوانى اى: اوّل الرأى، به نخست انديشه نه به دليل و حجّت به تو گرويده اند وَ ما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ: و نمى بينيم شما را بر ما هيچ اوزونى شرفى بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ: بيك مى پنداريم كه شما دروغ زنانيد در توحيد خداى.
قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي: نوح گفت اى گروه من چه بينيد و چه گوييد گر هستم من بر هويدايى از خداى من، يعنى برهانى و حجتى وَ آتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ: و بدادست مرا بخشايشى- يعنى نبوّت و رسالت و كرامت- به خودى خود به فضل خويش فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ: آن پوشيده است بر شما تا فراز آن مى نبينيد و اگر فعمّيت به ضم عين خوانى و تشديد ميم: پوشيده و شوريده بكرده اند آن را بر شما أَ نُلْزِمُكُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها كارِهُونَ: اى ما به ستم در توانيم ياوانيدن آن شما را و شما آن را دشخوار دارندگانيد.
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وَ يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالًا: و اى گروه من نمى خواهم از شما بر اين پند كه مى دهم خواسته اى، بل كه پند رايگان مى دهم شما را جاى آن نيست كه اين را رد كنيد إِنْ أَجرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ: نيست مزد من مگر بر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1050
(1050) خداى، اى: ما جزاى الّا على اللَّه. در اخبار است كه انّ العالم اذا تكلّم بالطمع زلّت موعظته عن القلب كما يزل القطر عن الصفا وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا: و نيستم من براننده آن كسان را كه گرويده اند به خداى إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ: كه ايشان بازرسيدنى اند با خداى ايشان يعنى گر من ايشان را برانم ايشان از من به خدا بنالند خداى مرا براند، ايشان به از من ياوند، من به از وى كرا يابم وَ لكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ: بيك من مى بينم شما را گروهى كه نادانى مى كنيد بدانكه مى پنداريد كه توانگرى حق است و درويشى باطل. اين جواب آن است كه توانگران كافران نوح را گفتند درويشان را بران تا ما به تو بگرويم.
وَ يا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ: و اى گروه من كه يارى كند مرا و كه رهاند مرا از عذاب خدا گر من ايشان را- يعنى درويشان را- برانم اى درنينديشيد.
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وَ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ: و نمى گويم شما را كه نزد من است خزينهاى خداى. اين جواب آن است كه مى گفتند مر نوح را كه اگر رسول خدايى مال و توانگرى كو كه رسول خداى به رحل و به رفعت پديد است وَ لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ: و ندانم ناپيداى، و اين جواب آن است كه مى گفتند بگو تا عذاب كى خواهد بود وَ لا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ: و نمى گويم كه من فرشته ام و اين جواب آن است كه كافران مى گفتند نوح را اگر رسول خدايى چرا طعام و شراب مى خورى وَ لا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً: و نمى گويم آن كسان را كه خوار دارد ايشان را چشمهاى شما- يعنى به خوارى نگريد بديشان، چون درويشان- كه ندادست خدا ايشان را نيكى اللَّهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ: خداى داناتر بدانچه در تنهاى ايشان است، يعنى در دلهاى ايشان است از اخلاص و اين جواب آن است كه كافران مى گفتند مر نوح را كه اين قوم تو نه از دل گرويده اند. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1051
(1051) نوح گفت نهان ايشان خداى داند مرا بازان چه كار كه گر من ايشان را برانم إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ: بدرستى كه من آن گه از ستمكاران باشم گر به درويشان استخفاف كنم.
قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا: گفتند كافران كه اى نوح بدرستى كه پيكار كردى با ما بسيار پيكار كردى با ما، به تو نخواهيم گرويد قصه مخوان فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ: بيار به ما آنچه وعيد مى كنى ما را از عذاب گر هستى از راست گويان.
قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ: نوح گفت بدرستى كه آن عذاب شما خدا آرد گر خواهد چون خواهد وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ: و نباشيد شما عاجز ياونده خداى را از عذاب شما و نه از پيش عذاب او بشونده.
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وَ لا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ: و سود نمى دارد شما را نصيحت من گرچه مى خواهم كه نصيحت كنم شما را إِنْ كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ: گر مى خواهد خدا كه بيراه دارد شما را هُوَ رَبُّكُمْ: او است خداى شما، او در شما به داند مگر شايسته نه ايد وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ: و با وى گردانند شما را، يعنى بندگان اوايد و سر و كار شما با او است.
أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ: يا مى گويند محمد اين قرآن را از خويشتن فرابافته است قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي: بگو يا محمد گر من اين قرآن را از خويشتن فرابافته ام بر من است بدكارى من، زيان مرا دارد وَ أَنَا بَرِي ءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ: و من بيزارم از بدكارى كه شما مى كنيد كه سخن خداى را فرا بافته مى گوييد و مرا باور همى نداريد.
وَ أُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ: و پيغام دادند به نوح كه بنخواهند گرويد از گروه تو مگر آن كه بگرويدند، قدر هشتاد تن فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ: اندوه مبر بدانچه ايشان بودند و هستند كه مى كنند از تمرّد و اصرار بر كفر. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1052
(1052) وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا: و بكن كشتى را به ديدار ما و پيغام ما و فرمان ما چنان كه جبرئيل مى آموزد وَ لا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ:
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و با من سخن مگو در مهلت خواستن ايشان را- گفته اند در مهلت دادن ايشان را كه چرا چندين مهلت مى دهى ايشان را. در خبر است كه ميان آنكه نوح بر قوم خويش دعا كرد و ميان هلاكت ايشان صد سال در ميان بود و در بعضى اخبار است كه چهل سال بود، و گفته اند وَ لا تُخاطِبْنِي، اى: بالشفاعة، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ- بدرستى كه ايشان غرقه كردنى اند. آن گه خداى تعالى نوح را تخم چنار فرستاد و گفته اند تخم نوژ، نوح آن را بكشت تا چهل سال درختى تمام ببود. آن گه جبرئيل آمد نوح را مى درآموخت كشتى كردن. نوح مزدوران گرفت و آن درخت را ببريد و تخته كرد.
وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ: و مى ساخت آن كشتى را در اخبار است كه سيصد ارش طول آن بود و پنجاه ارش عرض آن بود و سى ارش بلندى آن بود به سه پوشش: پوشش زيرين وحوش و سباع را و پوشش ميانه بهايم و طيور را و پوشش زورين آدميان را وَ كُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ: و هر گه كه بگذشتى بر وى گروهى از قوم او سَخِرُوا مِنْهُ: خندستانى مى كردندى از وى و مى گفتندى: اين پير خرف مى پالان سازد آب را، ما خود چندان آب نمى يابيم كه بكار بريم وى مى گويد چندان آب خواهد بود كه از همه كوه ها برگذرد، قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ: نوح گفتى گر شما اكنون خندستانى مى كنيد از ما زود بود كه ما مكافات خندستانى شما بازكنيم، آن گه كه ما در كشتى بسلامت مى باشيم و شما در آب هلاك مى شويد.
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ: زود بود كه بدانيد عاقبت كار خويش مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ: و بدانيد كى باشد كه در او رسد عذابى كه خوار كند و هلاك تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1053
(
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1053) كند او را وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ: و فرود آيد بر وى عذاب دايم حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا: نوح صبر مى كرد تا آن گه كه بيامد فرمان ما وَ فارَ التَّنُّورُ: و آب برجوشيد و برآمد از تنور. ابن عباس گويد آن تنور نوح بود ميراث از آدم.
و آن آن بود كه در آن وقت كه قوم او سخريّه مى كردند و مى گفتند اين همه آب از كجا خواهد بود، بر زبان نوح برفت كه از تنور آتش. آخر هم چنان بود كه زن نوح نان مى پخت همى از دره تنور آب گشاده شد.
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على گويد رضى اللَّه عنه: تنور همه روى زمين است كه از همه زمين آب برآمد و آسمان گشاده گشت، آب زمين و آب آسمان فراهم رسيد قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ: گفتيم ما نوح را كه بردار و درنشان در آن كشتى از هر جفتى دو، نرى و ماده اى وَ أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ: و درنشان اهل ترا مگر آن كه پيشى گرفت بر وى گفتار وعيد هلاكت، و آن كنعان بود كه كافر بود و در پدر عاق بود وَ مَنْ آمَنَ: و درنشان هر كه گرويده است وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ: و خود نگرويده بود با وى و به وى مگر اندكى هشتاد تن. و در اخبار است كه ابليس در آن وقت بترسيد از عذاب خدا، قصد كرد تا در آن كشتى شود راه نمى يافت، مى بود تا آخر چيز خر بود كه مى در آنجا شد و اول مور بود. چون خر در خواست شد، ابليس دست در دنبال وى زد و آب غلبه مى كرد، نوح مر خر را مى گفت «درآى زود پيش از آنكه هلاك شوى» و خر نمى توانست، از آنكه ابليس دنبال وى را مى كشيد و نوح دو گوش خر گرفته بود و مى كشيد. در آن ميان گفت «درآى اى ملعون»، پنداشت كه خر را مى گويد، ابليس آن سخن بشنيد دست از خر بازداشت و در كشتى رفت و با گوشه اى نشست و نوح ندانست تا آن وقت كه اهل كشتى را در كشتى راست مى نشاند، ابليس را ديد، گفت «اى ملعون ترا در اين جا كه آورد؟». گفت «تو». گفت «كى آوردم من ترا؟». گفت «آن گه كه در دنبال خر آويخته بودم تو تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1054
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1054) گفتى: درآى اى ملعون، ملعون من بودم نه خر». نوح گفت «گر من گفتم درآى، اكنون مى گويم بيرون شو». ابليس گفت «من خداى ترا فرمان نكردم ترا فرمان كنم، يك فرمانت بجاى آوردم ديگر فرمانت مى نبرم». نوح در وى آويخت، ابليس گفت «دست از من بدار تا ترا نصيحت كنم به چهار چيز كه ترا آن به آيد از همه دنيا». نوح گفت «مه تو و مه نصيحت تو، بيرون رو»، و وى را مى كشيد، جبرئيل آمد گفت «يا نوح، خدايت مى سلام كند و مى گويد دست از آن ملعون بدار و پند وى فراپذير. نوح گفت «بيار تا آن پندها چيست؟». ابليس گفت «فرا قوم و فرزندان خويش بگوى كه فرمان زنان مكنيد و به آدم عبرت گيريد و نگريد كه حسد نكنيد و به قابيل عبرت گيريد و نگريد كه به درويشان استخفاف نكنيد و به قوم نوح عبرت گيريد و نگريد كه تكبّر نكنيد و به ابليس عبرت گيريد». نوح اين پند از وى ياد گرفت و دست از وى بداشت. اهل كشتى به بانگ برآمدند گفتند «يا رسول اللَّه، آن ملعون همه خلق روى زمين را بيراه كرد اكنون در اينجا اين باقى را هلاك كند و بيراه كند، زنهار». جبرئيل نوح را گفت «تابوت آدم بيار، ميان ابليس و ميان آدميان بنه تا وى در آن مى نگرد از گرم آدم چنان در خويشتن ماند كه به وسوسه آدميان نپردازد». نوح تابوت آدم را از چوب شمشاد كرده بود در ميان بنهاد، آن گه اهل كشتى را حجت برگرفت كه: نبايد كه هيچ كس از شما با جفت خويش نزديكى كند تا آن گه كه از كشتى بيرون آييم. همه فرمان وى بجاى آوردند، مگر حام بن نوح، وى با عيال خويش صحبت كرد. گويند از شومى آن بود كه همه فرزندان وى بنده و خوار باشند. و از چهارپايان سگ فرمان نوح را مخالفت كرد، اندامش در اندام جفت آويخت تا نكالى گشت و خوارترين همه خلق ببود. روزى چند برآمد، همه اهل كشتى به نوح بناليدند از موش كه توشه ايشان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1055
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1055) مى بخورد و ايشان توشه يك ساله در آن كشتى نهاده بودند. نوح دعا كرد.
جبرئيل آمد گفت «يا نوح، دست به پشت شير فرود آور»، فرود آورد.
شير عطسه اى داد گربه از بينى وى پديد آمد، در آن موشان افتاد، شرّ ايشان كفايت كرد. و از شير به نوح بناليدند كه اهل كشتى را مى رنجانيد. نوح دعا كرد. خداى تعالى نرم تبى بر شير افكند تا در خويشتن درماند. از آن وقت باز هرگز شير از تب خالى نبود، و گرنه آنستى شير هيچ آدمى را بر روى زمين بنگذاشتى. آن گه از كند و فرغند سرگين بناليدند. نوح دست به پشت پيل فرود آورد. پيل عطسه اى داد، خوك پديد آمد در آن سرگين افتاد، به نول آن همه سرگين را بپاشيد. و نوح آن كشتى را به قير استوار كرده بود چنان كه هيچ سوراخ نمانده بود، كه اگر هيچ منفذى بودى آب عذاب درآمدى ايشان همه هلاك شدندى. و خداى تعالى دو گوهر فرستاد نوح را يكى از نور و يكى از ظلمت. نوح آن را در كشتى بنهاد، هر روز كه صبح برآمدى، چنان كه روشنايى خورشيد پديد آيد در جهان در آن كشتى نور آن گوهر پديد آمدى، چون شب آمدى روشنايى آن بشدى و تاريكى پديد آمدى. بدان روز از شب بازدانستندى و اوقات نماز را نگاه داشتندى. روز دهم رجب بود كه نوح در كشتى نشست و قوم او، و روز عاشورا بود كه بيرون آمد، تمامى شش ماه.
وَ قالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها: و گفت درنشينيد در آن كشتى- گفته اند خداى گفت و گفته اند نوح گفت- بسم اللَّه به نام خداى است رفتن آن كشتى و فروايستادن آن. و گر مجراها و مرسيها به ضم ميم خوانى: راندن آن و فروداشتن آن بود و به ضم ميم و كسر را صفت خدا بود به نام آن خداى كه راننده آن و فرودارنده آن است. و آن آن بود كه كشتى را بادوان بايد تا برود و لنگر بايد تا فروايستد، خداى تعالى بجاى بادوان و لنگر نام خود را سبب راندن و فروداشتن آن كشتى كرد، تا هر گه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1056
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1056) كه نوح خواستى كه كشتى برود گفتى: بسم اللَّه، كشتى به نام خداى مى رفتى و چون خواستى كه فروايستيد گفتى: بسم اللَّه فروايستيدى إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خداى من آمرزگار است و بخشاينده بر مؤمنان.
وَ هِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ: و آن كشتى مى رفتى و مى بردى ايشان را در نرّابى چون كوه ها وَ نادى نُوحٌ ابْنَهُ وَ كانَ فِي مَعْزِلٍ: و آواز داد نوح پسر خويش را كنعان و بود كنعان با يك سوى از كشتى، و گفته اند فى معزل من الدّين يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَ لا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ: اى پسرك من درنشين در اين كشتى با ما و مباش با ناگرويدگان.
قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ: كنعان كافر گفت زودا كه مأوى گيرم به سر كوهى كه مرا نگه دارد از آب، يعنى به عقبه حلوان شوم كه از كوه ها آن بلندتر است، قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ: گفت نوح نگه دارنده نبود امروز از عقوبت خداى مگر آن كس كه ببخشود بر وى خداى و نگه داشت او را. سؤال: چرا گفت لا عاصم نگفت لا معصوم بعد ما كه معصوم نگه داشته بود و مقصود معصوم است؟ جواب گفته اند اين عاصم به معنى معصوم است چنان كه گفت فى عيشة راضية، اى: مرضية، در لغت گويند سرّ كاتم، اى: مكتوم. و گفته اند اين عاصم نگه دارنده است اى نگه دارنده نبود امروز از عذاب خداى مگر هم خداى كه آن را كه خواهد نگه دارد وَ حالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ: و بگردانيد ميان ايشان نرّاب تا گشت از غرقه كردگان.
در اخبار است كه چون نوح صلواة اللَّه عليه در كشتى نشست، از چهار پسر سه با وى در كشتى نشستند: سام و حام و يافث، اما كنعان كه مهين بود و نيكوروى ترين فرزندان نوح بود كافر بود، با پدر بستهيد هم در اسلام و هم در آمدن در كشتى، گفت: گر همه جهان طوفان خواهد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1057
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1057) گرفت من سر بلندترين كوهى بگيرم كه آب به من نرسد. گويند برفت و بر سر كوه حلوان شد، خانه اى بكرد و آن را در آهنين بنهاد و آن در را به قير بزد و يك ساله نفقه در آنجا برد و در آنجا شد. خداى تعالى قضا چنان كرد كه بولش بگرفت و غالب گشت چنان كه در بول خويش غرق گشت و هلاك شد، وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ: و گفتند اى زمين فرو خور آب خويش يعنى آنچه برآوردى وافروبر وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي: و يا آسمان باز ايست نيز مباران. سؤال: خطاب چون درست آمد آسمان را و زمين را بعد ما كه خطاب عقلا را درست آيد و آسمان و زمين نه عاقل اند؟. جواب گفته اند مراد از اين خطاب آن فريشتگانند كه بر آسمان و زمين موكّل بودند، و گفته اند اين امر ايجاد است نه امر ايجاب، چنان كه گفت فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً عبارت از ايجاد است.
در اخبار است كه چون خداى تعالى خواست كه قوم نوح را هلاك كند به طوفان، يك فرمان بداد آسمان را و زمين را كه آب بباريد. به يك فرمان خداى تعالى زمين چندان آب برآورد كه اگر آب آسمان فرونيامدى آب زمين تا به آسمان برسيدى و آب آسمان چنان نيرو كرد كه اگر آب زمين پيش آن وانشدى آب آسمان زمين را همه بدرانيدى به قوّت خويش.
آب زمين و آب آسمان در هوا فراهم رسيدند تا هر كوه كه آن بلندتر بود چهل ارش آب بر زور آن بگذشت تا همه اهل روى زمين را هلاك كرد.
آن گه يك فرمان داد زمين را كه آب خويش فروبر. همه زمين آب فروبرد مگر زمين كوفه، آن پاره زمين آب ديرتر فروخورد، نوح بر آن نفرين كرد.
از آن است كه در همه روى زمين به دو گاو كارند و در آن زمين چهار گاو ببايد تا كشت توان كرد.
چون هنگام بيرون آمدن بود از كشتى، نوح كلاغ را بفرستاد گفت «بنگر تا زمين آب كجا فروخوردست، خبر با من آر تا كشتى را آنجا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1058
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1058) رانيم و آنجا بيرون آييم». و همه را در آن كشتى دل گرفته بود از آن تاريكى و تنگى كشتى، شتاب داشتند كه كى برهند. كلاغ بشد، جايى آب فروخورده بود و مردارى پديد آمده، او بدان مردار مشغول شد و خبر با نوح نياورد. نوح بر وى دعاى بد كرد كه: يا رب در وقت درماندگى او را فروگذار. ز آنجا است كه كلاغ در تموز ماه درماند، هر آب كه خورد به زير حلقش بيرون آيد تا بسيار از ايشان هلاك شوند. آن گه نوح عليه السلام كبوتر را بفرستاد گفت «برو، خبر با من ده». كبوتر به هوا برشد، فرو نگريست آنجا كه كوه جودى بود، زمين را برهنه ديد، آنجا فروآمد، بر زمين نشست. مقدارى آب مانده بود چندان كه تا به زانوى وى پاى در آن نهاد، پايش بسوخت كه آن آب عذاب بود، بر هر جاى كه آمدى بسوختى. و درخت زيتون پديد آمده بود، برگكى از آن در منقار گرفت و خبر با نوح آورد. نوح كشتى براند تا بر جودى فروآمد. در خبر است كه در آن وقت كه آن كشتى نوح مى فروخواست آمدن كوه هاى روى زمين سر برآوردند به اميد كشتى نوح تا مگر بر آن فرود آيد تا آن شرف آن كوه را بود تا به قيامت وجودى سر فروبرد. بدان تواضع كه جودى كرد خداى تعالى فرمان داد تا كشتى نوح بر آن فرود آمد.
نوح با قوم از كشتى بيرون آمدند، هشتاد تن بودند، بخار كشتى ايشان را بزده بود، همه بيمار شدند و بمردند مگر سه پسر نوح و عيال ايشان بماندند، خداى تعالى خواست كه نسل آدميان از نوح بماند. نگه كردند هيچ جا بنا نمانده بود بر روى زمين، ايشان در آفتاب مانده بودند، مر نوح را گفتند «بيا تا بنايى كنيم تا ما را نهفتى باشد». نوح گفت «تا معلوم كنم كه چندى عمر مانده است مرا تا كرا كند بنا كردن». جبرئيل آمد، نوح وى را گفت «از خداى بپرس تا از عمر من چندى مانده است».
جبرئيل بازآمد گفت «دويست سال». نوح گفت «كرا نكند در اين قدر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1059
(
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1059) عمر كه مانده است سراى و خان و مان ساختن، روى فراساز مرگ و گور بايد كرد، همى خانه اى از نى بنا كرد و در آنجا عبادت مى كرد تا بمرد.
و در اخبار است كه نوح در آنكه آن خانه از نى بكرد مانده شد، بخفت باد ازار از عورت وى بازبرد، عورتش پديد آمد. حام آن را بديد بخنديد و يافث را بگفت و فرا وى نمود. نوح بدانست، بر حام نفرين كرد. حام چون به عيال رسيد عيالش بار گرفت به فرزند سياه، از شومى آزار نوح همه فرزندان حام سياه و خوار باشند تا به قيامت. حام به يافث گله كرد كه پدر بر من دعاء بد كرد. يافث با نوح جنگ كرد كه چرا برادرم را دعاى بد كردى، و ريش او بگرفت. نوح بر وى نفرين كرد و وى را مهجور گرفت، زان است كه فرزندان وى ياجوج و ماجوج مهجور خلق باشند. و سام را دعاهاى نيكو كرد، خداى تعالى بر وى و فرزندان وى بركت كرد تا همه پيغامبران و نيكان از ايشان باشند.
و گويند كه ماندگى نوح از آن بود كه مى عصير كرد و سبب آن آن بود كه در آن طوفان نوح همه نباتهاى روى زمين و درختان آن هلاك شد مگر چيزى كه نوح از آن تخم داشت. نوح شاخى از درخت انگور با خود در كشتى برد، ابليس آن را از وى بدزديد و از كشتى بيرون افكند تا سوخته شد، چون از كشتى بيرون آمد جاى شاخك رز ديد، گفت «اينجا مى چه كنى، بيا تا ترا با خويشتن ميان آدميان برم تا ترا تعهد كنند پيش از آنكه خشك گردى». و آن وقت همه چيزها با گوينده به سخن آمدى.
آن شاخ رز گفت «من از آب صبر ندارم، چون كنم؟». ابليس گفت «هر گه كه تو به آب درمانى، من ترا آب حيلت كنم». زمانى او را مى برد در آفتاب گرم. شاخ گفت «تشنه شدم، مرا آب ده، عهد بجاى آر پيش از آنكه بيخ من خشك گردد». وى آب نيافت، روباهى را بگرفت و بكشت و خون وى فراز آن رز داد، زان است كه شارب خمر چون آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1060
(
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1060) بخورد مانند روباهى تبصبص مى كند. زمانى ديگر برفت شاخ تشنه شد، گفت «تشنه شدم، آب ده مرا پيش از آنكه خشك شوم». ابليس آب نيافت، شيرى را بگرفت و بكشت و خون وى فراز آن شاخ رز داد، زان است كه خمر خواره چون شراب در سر وى افتد چون شير كامكارى نمايد.
زمانى نيز برفت، شاخ گفت «تشنه شدم، عهد بجاى آر، مرا آب ده پيش از آنكه خشك شوم». ابليس آب نيافت، خوكى را بگرفت و بكشت و خون وى فراز آن رز داد، زان است كه خمر خواره چون سير بخورد از مى چون خوك بيفتد. چون آن شاخ را پيش نوح آورد نوح گفت «اين فرزندان مرا است». ابليس گفت «مرا در اين حقى افتاد كه من رنج اين كشيدم». نوح گفت «سيكى از شراب اين ترا». ابليس گفت «بيش خواهم» نوح گفت «با تو نيمه كنم». ابليس گفت «بيش خواهم».
جبرئيل ميانجى كرد گفت «يا نوح، دو برخ به سوى وى كن». گفت «كردم». ابليس بدان خشنود گشت. زان است كه آب انگور را چندان ببايد جوشيد كه دو برخ نصيب شيطان از آن بشود، باقى را آدمى را حلال صافى بود. آن گه نوح نگه كرد خوشهاى انگور را ديد كه از آن رز بيرون آمده بود، فراگرفت و از آن عصير مى كرد تا مانده گشت، بخفت، باد ازار وى از وى بازافكند، چنان كه بگفتيم. وَ غِيضَ الْماءُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ: و بكاستند آب را و برگزاردند كار را و راست بيستاد كشتى نوح بر كوه جودى وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: و گفتند دورى و هلاكت باد مر آن گروه ستمكاران را، يعنى قوم نوح.
وَ نادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي: و بخواند نوح خداى او را پس گفت اى بار خداى من بدرستى كه پسر من كنعان از خاندان من است وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ: و بدرستى كه هنگام كرده تو درست است وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ: و تو راست داورترين همه داورانى، و تو گفته بودى كه اهل ترا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1061
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برهانم، كنعان مرا برهان. نوح اين دعا آن گه كرد كه موج برآمد و كنعان از ديدار نوح ناپديد گشت، نوح را دل بسوخت، بر وى اين دعا كرد.
قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ: خداى گفت يا نوح بدرستى كه كنعان نه از اهل تو است، يعنى نه از اهل دين تو است و مراد بدانكه نوح را گفته بود إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اهل دين او بود نه اهل نسبى إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ:
بدرستى كه او كارى كرده است نه نيك يعنى استهيدن وى بر كفر، و گر عمل غير صالح به رفع و تنوين خوانى، معناه: اين شفاعت و اين دعا كه كافر را مى كنى كارى است نه نيك فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ:
مخواه از من آنچه نيست ترا بدان دانشى، چون نجات كافر إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ: بدرستى كه من مى پند دهم ترا يا نوح تا نباشى از نادانان به شفاعت كردن كافران.
قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ: نوح گفت اى بار خداى من من بازداشت خواهم به تو از آنكه چيزى خواهم از تو كه نبود مرا بدان دانشى، يعنى معاذ اللَّه كه كارى كنم ناكردنى وَ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ: و گر نيامرزى مرا و نبخشايى بر من باشم من از زيانكاران.
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قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَ بَرَكاتٍ عَلَيْكَ: گفتند يا نوح فرود آى به سلامت و آفرينى از ما و بركتهاى بر تو وَ عَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ: و بر گروهانى از آنها كه با تواند اى: گروهانى كه با تواند از مؤمنان، يعنى در كشتى تو و در پشت تو و فرزندان تواند. اين بركت زيادت و كثرت است كه همه آدميان را از وقت نوح تا به قيامت نسل از پشت نوح كرد وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ: و گروهانى باشند زود بود كه ما ايشان را برخوردارى دهيم در دنيا پس فرا ايشان رسد از ما عذاب دردناك زانكه كافر باشند.
تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ: اين قصه يا محمد از خبرهاى غيب تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1062
(1062) است كه ما وحى مى كنيم آن را به تو ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَ لا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا: نبودى كه تو بدانستى قصه نوح را نه تو و نه گروه تو از پيش آنكه به تو وحى فرستاديم فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ: شكيبايى كن يا محمد بر تكذيب و انكار و جفا و آزار كافران كه سرانجام نيك مر پرهيزگاران را است.
وَ إِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً: اى: و ارسلنا الى عاد: و بفرستاديم بدان گروه از حد درگذرنده پيغامبر ايشان را هود. و بگفتيم كه آن قوم را چرا عاد گفتند قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ: هود گفت اى گروه من به يگانگى پرستيد خداى را كه نيست شما را هيچ خداى جز وى إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ: نيستيد شما مگر دروغ بافندگان در آنكه خداى را مى هنباز گوييد.
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يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً: اى گروه من نمى خواهم بر اين پيغامبرى از شما مزدى و جعلى و رشوتى إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَ فَلا تَعْقِلُونَ: نيست مزد من مگر بر آن خداى كه مرا آفريد، اى خرد نداريد و خرد را كار نبنديد تا فرا حق ببينيد. ا فلا تعقلون، اى: ا فلا تفهمون توحيد اللَّه، و گفته اند ا فلا تعقلون: ا فليس لكم ذهن الانسانية.
وَ يا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ: و اى گروه من آمرزش خواهيد از خداى شما ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ: پس بازگرديد به دل با وى. و گفته اند استغفروا ربّكم بان تتوبوا اليه، و گفته اند استغفروا اى اطلبوا المغفرة بالتوحيد و توبوا اليه من الكفر و الشرك، و گفته اند در اين تقديم و تأخير است، معناه: توبوا الى اللَّه ثم استغفروا يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً: تا بفرستد باران را بر شما پيوسته، زيرا كه چهل سال بود كه باران واگرفته بود زيشان به شومى كفر ايشان. سؤال: السماء آسمان بود، آسمان را بر ايشان چگونه بفرستاد تا گفت يرسل السّماء؟ جواب گفته اند اين سما سحاب است و سحاب را سما گويند لعلوّه و كلّما علاك فهو سماء، و گفته اند اين سما باران است، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1063
(1063) چنان كه شاعر گويد:
اذا نزل السماء بارض قوم رعيناها و ان كانوا غضابا
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و گفته اند يرسل السماء، اى: يمطر السماء، تا بباراند آسمان را بر شما پياپى. سؤال: مدرارا پيوسته بود پياپى و باران پيوسته عذاب بود، پس چرا ايشان را مى مژدگان داد بدان؟ جواب گفته اند ايشان را مى باران پيوسته آرزو كرد كه چهل سال بود تا باران از ايشان بازگرفته بودند، و گفته اند مدرارا عند الحاجة، و گفته اند مدرارا، اى: معلوما، هر وقت كه خواهيد و يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ: و بيفزايد شما را نيرو با نيروى شما. و ايشان مردانى بودند كه به قوّت نازيدندى، يكى را از ايشان چندان قوّت بودى كه پاى بر زمين زدى تا به زانو فروبردى و شير را بگرفتى پاى از پاى بردريدى و زفرهاى او را از هم بازدريدى، چون هود را تكذيب كردند، خداى تعالى باران ز ايشان بازگرفت چهل سال، قحط پديد آمد و قوت ايشان كم گشت. هود ايشان را گفت به خدا بگرويد تا خدا شما را باران فرستد و نعمت دهد و قوّت دهد وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ: و برمگرديد از حق بدكاران به كفر و معاصى. سؤال: تولّى از چيزى از پس ثبوت آن بود، ايشان را كه خود ايمان نبود تولّى از ايمان چگونه بود؟ جواب گوييم تولّى بر دو وجه بود: تولّى بود كه رجوع بود از چيزى از پس ثبوت آن، و تولّى بود كه امتناع بود، و اين تولّى امتناع است. و گفته اند تولّى ايشان رجوع بود از ايمان روز ميثاق. سؤال: نهى از چيزى قبل ثبوت آن چيز درست آيد و ايشان خود اعراض داشتند، پس نهى از اعراض ايشان را چگونه درست آمد؟ جواب گوييم اين و لا تتولّوا نهى است از اصرار بر تولّى چنان كه ايستاده را گويند ميست، اين نهى است از اصرار و اقامت بر ايستادن.
قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ: گفتند يا هود نياوردى به ما حجّتى بر نبوّت و رسالت تو تا به تو ايمان آريم. سؤال: چرا گر هود رسول بود معجزه نياورد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1064
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1064) بعد ما كه دليل بر رسالت رسول معجزه است؟ جواب گفته اند حاجت به معجزه صاحب شريعت را باشد تا آن دليل كند بر صدق وى، اما آن رسول كه همه به عقليّات فرمايد نه به شرعيّات او را به معجزه حاجت نباشد، زيرا كه هر چه وى فرمايد مقتضاى عقل باشد، قبول آن بر همه عقلا واجب باشد. و گفته اند معجزه هود باد صرصر بود وَ ما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ: و نيستيم ما دست بدارندگان خدايگان ما را از گفتار تو، اى: به دعوت تو وَ ما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ: و نيستيم ما ترا باوردارندگان.
إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ: نمى گوييم ترا مگر آنكه رسانيدست ترا برخى از خدايان ما بدى، يعنى جنونى و خبلى و آفتى كه ديوانه ببوده اى تا مى گويى كه خدا يكى است، قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَ اشْهَدُوا أَنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ: هود گفت من همى گواه كنم خداى را و شما نيز گواه باشيد كه من بيزارم از آنچه شما مى هنباز آريد آن را با خداى از فرود خداى، چون بتان.
مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ: بسگاليد مرا همگنان به هر چه توانيد پس زمان مدهيد مرا تا چه توانيد كردن. گفته اند اين سخن معجزه هود بود كه ايشان را مى گفت هر چه توانيد به من بكنيد و ايشان از وى تبشته و پركين بودند، بازان همه قوّت با وى برنيامدند كه او را هلاك كردندى و وى مردى تنها، آن عصمت خدا او را در ميان آن همه دشمنان معجزه بود او را.
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إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ: من توكّل كردم بر خداى كه خداى من است و خداى شما ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها: نيست هيچ جنبنده اى كه نه او گيرنده است موى پيشانى او را، يعنى مقهور كننده او است، و لكن قهر را موى پيشانى گرفتن خواند از بهر آنكه هر كسى كه موى پيشانى او را گرفتند اسير و مقهور گشت إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: اى: انّ الهداية تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1065
(1065) على ربى الى صراط مستقيم: بدرستى كه بر خداى من است راه نمودن به راه راست و دين خداى من است راه راست.
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ: اگر برگردند و بازايستند از حق بدرستى كه من برسانيدم به شما آنچه بدان فرستادند مرا به شما چون امر و نهى و وعد و وعيد، آنچه بر من است بكردم جرم شما را است كه مى نگرويد تا هلاك كنند شما را وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ: و از پس شما درآرد خداى من گروهى را جز شما و مطيع تر خداى را از شما وَ لا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً: و گزند نكنيد شما او را بدانكه هنباز آريد با وى چيزى إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ حَفِيظٌ: بدرستى كه خداى من بر هر چيزى از گفتار و كردار شما نگه بان است، يعنى بر خداى پوشيده نيست آنچه شما مى كنيد.
وَ لَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً: و چون بيامد فرمان ما به عذاب باد صرصر برهانيديم ما هود را وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا: و آن كسها را كه با وى گرويده بودند به نيكوداشتى از ما وَ نَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ: و برهانيديم ايشان را از عذاب سخت و آن باد عقيم بود.
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وَ تِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ: و آن گروه هود از حدّ درگذشتند و انكار كردند آيتهاى خداى را. گفته اند اين آيات معجزات است و از اين قول واجب آيد كه هود را معجزات بود و لكن تفصيل آن به ما نرسيد. و گفته اند اين آيات دلايل و حجج توحيد بود وَ عَصَوْا رُسُلَهُ: و نافرمانى كردند پيغامبران او را وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ: و پس روى كردند فرمان هر گردن كشى ستيزه كش را. گفته اند عنيد، اى: معاند للحق مائل عن الحق.
وَ أُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً: و از پس ايشان فرا داشتند در اين جهان نفرين و خوارى وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ: و روز قيامت نيز از پس ايشان فرا دارند نفرين گويند بدانكه عاديان نگرويدند به خداى ايشان.
و گفته اند وَ أُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ، تمّ الكلام آنكه ابتدا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1066
(1066) كرد به نفرين ايشان كه أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ بدان كه قوم هود نگرويدند به خداى ايشان أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ: بدان كه دورى و خوارى و هلاكت باد مر گروه هود را.
وَ إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً: اى: و ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا: و بفرستاديم به قوم صالح پيغامبر ايشان را صالح بن عبيد را و قصّه و حال وى در سورة الاعراف گفته آمد قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ:
گفت اى گروه من به يگانگى پرستيد خداى را كه نيست شما را هيچ خداى جز وى هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ: او بيافريد شما را از زمين و در زمين.
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گفته اند معناه: او بيافريد شما را از آدم و آدم را از زمين وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها: و زندگانى داد شما را در زمين. گفته اند و استعمركم: كرد شما را آبادان كنندگان زمين فَاسْتَغْفِرُوهُ: آمرزش خواهيد از وى به توحيد و توبه ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ: پس توبه كنيد و به دل با وى گرديد إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ: بدرستى كه خداى من نزديك است بربايى و پاسخ كننده است.
قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا: گفتند اى صالح بدرستى كه تو بودى در ميان ما اميد داشته به تو پيش از اين. و آن آن بود كه صالح بن عبيد مردى بود محتشم از اهل بيت بزرگ ايشان گفتند: ما خود مى اوميد داشتيم كه تو ملك ما باشى تا ما در سايه تو بزييم، تو چنين بر ما بيرون آمدى و مخالفتى در ميان ما افكندى. و گفته اند معناه: قد كنت فينا مرجوّا فى الدين، ما مى اوميد داشتيم كه ما را در اين دين از تو قوّتى بود، خود دين ديگر آوردى أَ تَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا: اى ما را مى بازدارى از آنكه پرستيم آن را كه مى پرستيدند پدران ما، چون بتان وَ إِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ: و بدرستى كه ما در گمانيم از آن كه مى بازخوانى ما را بازان مريب به گمانى آرنده يعنى تمام شكّى.
قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي: صالح گفت اى گروه من تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1067
(1067) اى ديديد- معناه: چه بينيد و چه گوييد- گر من هستم بر هويدايى از خداى من در دين و حجّت وَ آتانِي مِنْهُ رَحْمَةً: و بدادست مرا از خود بخشايشى، يعنى معرفت و نبوّت و رسالت فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ:
(3/320)



كه يارى كند مرا و كه برهاند مرا از عذاب خداى گر من نافرمانى كنم او را بدانكه مداهنت كنم با شما فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ: نمى افزايند مرا مگر زيانكار خواندن كه هر چند شما را با حق مى خوانم شما مرا زيانكار مى خوانيد. گفته اند غير تخسير مگر زيانكار كردن خويشتن را و گفته اند غير تخسير غير يضارى بخسارتكم و گفته اند معناه: فما تزيدوننى بما تدعوننى الى دينكم الا خسارى.
وَ يا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً: و اى گروه من اينك اين ماده شتر خدا شما را نشانى و حجّتى است، كه از سنگ خاره چنين جانورى بيرون آورد بر صدق سخن من فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ: بگذاريد او را تا مى خورد روزى خداى در زمين خداى، گياه مرغزار و آب چاه. گويند هر روز چندان شير دادى كه هزار و پانصد اهل بيت شير خوردندى و هر ماهى چندان پشم از وى باز كردندى كه همه ايشان را جامه آمدى و هر روزى چندان گياه و آب خوردى كه همه چهار پايان ايشان بخوردندى و هر گه كه قصد آن چاه كردى آب بر سر آمدى، وى همى خوردى تا چاه را تهى كردى و هر آب كه بخوردى در حال شير گشتى، از بن هر موى چون پستانى شير مى دويدى وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ: و مرسانيد او را بدى از كشتن كه بگيرد شما را عذاب نزديك.
فَعَقَرُوها: پى كردند و بكشتند آن ناقه را فَقالَ تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ:
چون صالح بشنيد خبر كشتن او گفت برخوردارى كنيد در خان و مان شما سه روز بيش نه ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ: آن وعده اى است بودنى نه دروغ كرده و نه دروغ داشتنى. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1068
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1068) فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً: چون بيامد فرمان ما برهانيديم ما صالح را از عذاب وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ: و آن كسان را كه گرويده بودند با وى به نيكوداشتى از ما و از عذاب آن روز يعنى روز قامت هم برهانيم ايشان را إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ: بدرستى كه خداى تو است كه او نيرومند است نيست همتا كين كش از دشمنان.
وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ: و بگرفت آن كسان را كه ستم كردند به ظلم و شرك و معاصى بانگ عذاب و گفته اند بانگ و فرياد ايشان:
فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ: به بامداد رسيدند- يعنى گشتند- در آن خان و مان ايشان و سراهاى ايشان مرده و بر هم افتاده.
كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها: گويى كه خود نبودندى و آرام نگرفته بودندى در آن منازل أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ: بدان كه قوم صالح نگرويدند به خداى ايشان و ناسپاس شدند خداى ايشان را أَلا بُعْداً لِثَمُودَ: بدان كه دورى و هلاكت باد قوم صالح را.
وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى: و بدرستى كه آمدند و آوردند فرستادگان ما به ابراهيم مژدگان به پسر قالُوا سَلاماً: گفتند سلام عليكم آفرين باد بر شما قالَ سَلامٌ: گفت ابراهيم بر شما باد آفرين دو جهان.
سؤال: چرا اول سلام را به نصب گفت دوم را به رفع بعد ما كه هر دو فعل است؟ جواب گفته اند اول سلام نصب على المصدر است، اى: سلّموا سلاما دوم خبر ابتداء مضمر است، اى: جوابى سلام. و گفته اند اول سلام به نصب است لوقوع القول عليه، دوم به رفع است على الحكاية بر سبيل ابتدا چنان كه گويى قلت زيد فى الدار. فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ:
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درنگ نكرد ابراهيم كه بياورد گوساله اى بخته بريان. و گفته اند حنيذ، اى: سميط، روده كرده. و آن گوساله اى بود ساره را بغايت نيكو و ساره آن را دوست داشتى به قرطها و علاقها و حلى و حلل آراسته داشتى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1069
(1069) گويند بجاى شير روغن دادى از فربهى و كنجد سپيد خوردى. ساره از شادى كه بدو رسيد بدان مژدگان كه فرشتگان او را دادند آن گوساله را بذل كرد. ابراهيم آن را در پيش ايشان بنهاد، ايشان دست فرانكردند كه فرشته بود.
فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ: چون ابراهيم بديد دستهاى ايشان را كه مى نرسيد بدان گوساله ناشناخته آورد ايشان را وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً: و در دل گرفت از ايشان بيمى، زانكه عادت عرب آن است كه هرگز مهمان دست از طعام ميزبان كشيده ندارد مگر كه قصد بد دارد به ميزبان.
ابراهيم انديشيد كه مبادا كه ايشان قصد بد دارند به من. چون ايشان بدانستند كه ابراهيم بترسيد قالُوا لا تَخَفْ: گفتند مترس. ابراهيم گفت «شما كه ايد؟». گفتند «ما فرشتگان خداييم آمده ايم تا ترا مژدگان دهيم به پسرى». ابراهيم گفت «نيز كارى هست جز از اين؟». گفتند إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ: ما را فرستاده اند سوى گروه لوط تا ايشان را هلاك كنيم.
وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ: و زن ابراهيم يعنى ساره ايستاده بود چون ايشان مژدگان مى دادند فَضَحِكَتْ: بخنديد از تعجب. و گفته اند ساره پنداشت كه جوان خواهد گشت چون خبر ولادت شنيد، زان بخنديد. و گفته اند فضحكت اى: فحاضت كه هرگز او را حيض نيفتاده بود آن روز حيض افتاد فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ: مژدگان داديم ما او را به اسحاق پسر وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ: و از پس اسحاق يعقوب نواده و گفته اند مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ، اى: من ولد اسحاق يعقوب.
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قالَتْ يا وَيْلَتى أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هذا بَعْلِي شَيْخاً: ساره گفت اى واى من من بزايم و من پير زنى ام و اين شوهر من ابراهيم پير ببوده است. سؤال: چرا شيخا به نصب كرد، نگفت شيخ بعد ما كه خبر هذا بَعْلِي است؟ جواب تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1070
(1070) گفته اند نصب على القطع است مصروف عن المعرفة الى النكرة و گفته اند معناه: شاخ شيخا إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ عَجِيبٌ: بدرستى كه اين چيزى سخت شگفت است صد ساله را فرزند.
قالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ: فرشتگان گفتند- يعنى جبريل و ياران وى- اى مى شگفتى كنى از كار و فرمان خداى رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ: بخشايش خدا و بركتهاى او بر شما باد اى خاندان إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ:
بدرستى كه خداى است ستوده و سزاوار ستايش و بزرگوار و بسيار عطا.
فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ: چون بشد از ابراهيم آن بيم وَ جاءَتْهُ الْبُشْرى:
و آمد به وى مژدگان به پسر و نواده يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ: پيكار مى كرد با ما- يعنى با فرشتگان ما- در گروه لوط و هلاك كردن ايشان به سبب لوط و اهل وى. و آن آن بود كه ابراهيم جبرئيل را و فرشتگان را گفت «گر در آن شهر لوط صد تن مسلمان بودى شما ايشان را هلاك كردى؟». گفتند «نه». ابراهيم گفت «گر پنجاه تن بودى هلاك كردى؟». گفتند «نه». ابراهيم گفت «گر چهل تن مسلمان بودى هلاك كردى؟». گفتند «نه». هم چنان مى آمد تا پنج تن، گفت «گر در آنجا پنج تن مسلمان بودى ايشان را هلاك كردى؟». گفتند «نه».
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ابراهيم گفت «برادرزاده من لوط و اهل بيت وى مسلمانند». جبرئيل گفت: نحن اعلم بمن فيها، يعنى در آنجا خود سه تن بيش مسلمان نيست لوط و دو دختر وى». محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: خداى تعالى دانست كه كس بود كه حديث منازعت ابراهيم بشنود در حديث قوم لوط كه با فرشتگان مى كرد، وى را فرا دل آيد كه ابراهيم پيكار كافران مى كشيد، در ابراهيم ظن بد كند، خداى تعالى وى را بستود گفت:
إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ: بدرستى كه ابراهيم مهتر و بردبار بود اوّاه، اى: رجّاع الى اللَّه و الى طاعته بقلبه گفته اند اوّاه كثير التأوّه: بسيار تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1071
(1071) گفتى آوه من النار آوه، آوه قبل ان لا ينفع آوه گفته اند اوّاه زارى كننده بود به دعا و تضرّع، منيب آهنگ كننده به دل با خداى.
يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا: اى ابراهيم بگرد از اين سخن، يعنى از پيكار قوم لوط إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ: بدرستى كه آمد فرمان خداى تو به عذاب وَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ: و بدرستى كه ايشانند كه آمدنى است بديشان عذاب بودنى نه بازگردانيدنى.
وَ لَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِي ءَ بِهِمْ: و چون آمد رسولان ما به لوط- يعنى جبرئيل و دوازده فرشته- اندوهگن گرديد لوط را بديشان و آمدن ايشان وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً: و تنگ دل گشت بديشان، از آنكه مى دانست فعل بد آن قوم خويش و آن فرشتگان به هيئت غلامان امرد بودند، لوط بترسيد كه آن قوم قصد ايشان كنند ذرع به ارش بنمودن بود در لغت عرب، لكن از آنكه چون دست كسى را تنگ فروگيرند وى درماند از درماندگى بدين لفظ خبر كنند گويند: ضاق ذرعا وَ قالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ: و گفت اينت روز سهمگن و صعب.
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وَ جاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ: و آمدند به وى گروه او و مى شتافتند سوى وى وَ مِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ: و از پيش بودند كه مى كردند بديها، يعنى لواطه و ديگر اعمال خبيث قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي: لوط گفت اى گروه من اينها دختران من اند. گفته اند وى را دو دختر بود زعورا و ريثا، و مراد بدين بنات دختران قوم خويش را داشت يعنى زنان هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ: ايشان پاكتراند شما را يعنى ايشان حلال اند شما را، از حلال به حرام مشويد فَاتَّقُوا اللَّهَ: از خدا بترسيد وَ لا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي: و مرا تشوير زده مكنيد در مهمانان من أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ: اى نيست از شما مردى صواب كار.
گويند آن قوم را دو مهتر بود، از پيش دختران لوط را خواستارى مى كردند، لوط ايشان را اجابت نمى كرد از آنكه كافر بودند. آن روز تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1072
(1072) چون درماند اجابت كرد اوميد آن را كه مگر ايشان غوغا را از وى باز كنند.
قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ: گفتند قوم لوط بدرستى كه تو دانسته اى كه ما را در دختران تو و دختران قوم تو هيچ حاجت نيست كه ما خود خو از زنان باز كرده ايم وَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ: و بدرستى كه تو مى دانى كه ما مى چه خواهيم، يعنى لواطه.
قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً: لوط گفت اى گر مرا بر شما دستى بودى و نيرويى بودى من شما را از خويشتن بازداشتمى و سزاى شما با شما بكردمى أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ: و يا بازشدمى و پنه گرفتمى سوى گروه قوى، يعنى گر مرا اهل بيتى بودى مرا نصرت كردى. در اخبار است كه چون لوط عليه السلام از تنهايى و غريبى بناليد، خداى تعالى از آن پس هيچ پيغامبرى نفرستاد مگر در اهل بيتى بسيار و قوى.
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قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ: گفتند فرشتگان اى لوط ما فرستادگان خداى توايم لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ: ايشان به تو نرسند، دل مشغول مدار از آن تهديد ايشان ترا. و آن آن بود كه لوط جبرئيل را بازان فرشتگان در خانه پنهان كرد و خود بر در بيستاد و با قوم پيكار مى كرد، آخر به قهر درآمدند و آهنگ خانه كردند و در بشكستند آن گه جبرئيل پرى به رويهاى ايشان فروآورد، همه را كور گردانيد. ايشان لوط را گفتند «باش، تو جادوان آوردى در خانه كردى تا با ما اين كردند ما با تو بگوييم». لوط بترسيد از بدى ايشان.
چنين گفته اند از آن بترس كه از خداى تعالى نترسد. جبرئيل گفت: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ: به شب ببر اهل خويش را چون پاره اى از شب گذشته بود وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ: و باپس ميستد از شما كس مگر زن تو و اعله إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ: بدرستى كه رسيدنى است به وى آنچه رسيده بود بديشان از عذاب و هلاك إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ: بدرستى كه وعده گاه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1073
(1073) ايشان بامداد است يعنى آن وقت را فرمان است به هلاك كردن ايشان.
جبرئيل لوط را گفت «اهل بيت خويش را و ستورگان را و هر چه دارى همه فراهم كن تا شما را از اينجا به صغر برم». و صغر يك شهر بود از آن شهرهاى لوط و اهل آن همه كافر بودند، لكن لواطه نكردندى، خداى تعالى ايشان را هلاك نكرد. لوط گفت «دروازه بسته است، من چون كنم؟». جبرئيل آن را بر پر گرفت از شهر بيرون برد، همى رفتند و لوط باپس مى نگريست و همى ترسيد كه مبادا كه از پس بيايند. جبرئيل گفت «وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، باپس منگرد از شما كس كه چون من ايشان را هلاك كنم شما طاقت ديدن عذاب نداريد، زهره شما بچكد».
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همى رفتند هر ساعتى لوط جبرئيل را گفتى «زود باش ايشان را هلاك كن». جبرئيل گفت أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ: اى نه صبح نزديك است.
فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا: چون بيامد فرمان ما به عذاب ايشان جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها: كرديم ما زور آن را زير آن. و آن آن بود كه چون لوط و اهل بيت وى به صغر رسيدند، جبرئيل ورگشت پر فروبرد و آن چهار شهر را- سدوم و دادوما و صبوايم و عامورا- هر چهار را بركند و برگرفت و سوى آسمان همى برد تا آنجا كه اهل آسمان آواز خروس و سگان ايشان بشنيدند، آن گه آن را درگردانيد و به آب سياه فروبرد وَ أَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ: و ببارانيديم ما بر آن شهرها سنگها از سنگ و گل يعنى به سختى چون سنگ و به گرانى چون گل و گفته اند من سجّيل از آسمان دنيا و گفته اند سجّيل از سجل است و سجل نبشته بود و گفته اند سجّيل از سجل است و سجل نوبت بود، يعنى: به نوبت بر نام هر يكى سنگى مى فرستاديم مَنْضُودٍ: بر هم نشانده، يعنى پياپى پيوسته.
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ: نشان كرده بنزديك خداى تو، يعنى نام هر يكى بدانجا نبشته و گفته اند مسوّمة از پس يكديگر فراكرده وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1074

(1074) بِبَعِيدٍ: و نبود آن سنگها از آن ستمكاران دور، يعنى بر ايشان فروآمد و هيچ خطا نشد. ابن عباس گويد و ما هى من ظالمى امّتك يا محمد ببعيد، كه سنگى بود در برابر هر ظالمى ايستاده در هوا منتظر فرمان خداى را تا كى فرمايد فروافتادن بر ظالم.
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وَ إِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً: و بفرستاديم به اهل مدين برادر ايشان را- يعنى رسول ايشان را- شعيب بن نويب قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ: گفت اى گروه من به يگانگى پرستيد خداى را كه نيست شما را هيچ خداى جز وى وَ لا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ: و مكاهيد پيمانه را و ترازو را. و آن آن بود كه قوم شعيب مردمانى بودند تاجر و خيانت كردندى در كيل و وزن خداى تعالى شعيب را بديشان فرستاد، ايشان را پند مى داد گفت مكنيد إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ: من خود مى بينم شما را به نيكى، يعنى با مال بسيار و نرخ ارزان، اين چرا مى بايد كرد؟ وَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ: و من مى ترسم بر شما از عذاب روز هلاك كننده و همه را فرا رسنده به عذاب، و آن روز قيامت است و گفته اند روز عذاب اين جهانى است.
وَ يا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ: و اى گروه من تمام پيماييد پيمانه را و تمام سنجيد ترازو را وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ: و بمبريد از مردمان كالاى ايشان وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ: و تباهى مكنيد در زمين به خيانت و شما تبه كارانيد. سؤال: چون گفت و لا تعثوا چه فايده بود در ذكر مفسدين بعد ما كه عثوّ و فساد هر دو يكى بود؟ جواب گفته اند معناه:
و لا تعثوا فى الارض و المعاصى مفسدين مصرّين على الفساد.
بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: اى: ما ابقى اللَّه لكم من الحلال خير مما تجمعون من الحرام: آن اندك كه خداى تعالى به شما ارزانى دارد از حلال به شما را و ببركت تر از بسيار حرام گر هستيد گرويدگان. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1075
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گفته اند بقيّت اللَّه اى: ثواب اللَّه الا بد على القسط خير لكم من مال بالخيانة. ايشان انكار كردند گفتند «ما خود خيانت نمى كنيم». شعيب گفت وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ: و نه بر شما نگه بانم من، آنچه مى گويم از وحى مى گويم. و گفته اند وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اى: مسلّط بالعذاب.
اين جواب آن است كه ايشان مى گفتند: ما به تو بنخواهيم گرويد گر عذاب خواهى آورد بيار.
قالُوا يا شُعَيْبُ أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا: گفتند اى شعيب اى آن نمازهاى تو ترا مى فرمايد كه ما را دست باز بايد داشت آن را كه مى پرستيدند پدران ما. و آن آن بود كه شعيب مردى بود بسيار نماز، ايشان گفتند آن يرّابى و عبادت تو ترا بر آن مى دارد تا ما را بازدارى از پرستيدن آنچه پدران ما پرستيدند چون بت أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا: يا كنيم درخواستهاى ما آنچه خواهيم چون تصرّف كردن در كيل و وزن إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ: بدرستى كه تو مهترى اى صواب كار. سؤال: شعيب را چرا حليم و رشيد گفتند بعد ما كه ايشان اعتقاد آن داشتند كه وى سفيه و غاوى است نه حليم و رشيد؟ جواب گفته اند مراد ايشان آن بود كه تو يا شعيب از پيش حليم و رشيد بودى چرا بگرديدى. و گفته اند ايشان مراد بدان حليم و رشيد سفيه و غاوى داشتند بر بدل، چنان كه خداى تعالى گفت ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ بر بدل. و گفته اند بدين معنى آن داشتند كه گر ما فرمان تو كرديمى آن گه تو حليم و رشيد بودى، لكن خود فرمان تو نكنيم.
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قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي: شعيب گفت اى گروه من اى ديديد- يعنى چه گوييد- گر من بر هويدايى باشم از خداى من به دليل و حجّت و نبوّت و رسالت وَ رَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً: و روزى كرده بود مرا به فضل خود روزى نيكو، چون توفيق طاعت و عصمت از معصيت. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1076
(1076) گفته اند رزقا حسنا عافيت و سلامت و گفته اند عيش با قناعت و گفته اند مال بسيار كه وى توانگر بود. سؤال: آنچه گفت أ رأيتم شرط است، جوابش كو؟ جواب گفته اند جوابش در اين ضمير است، معناه: چه گوييد كه خداى تعالى با من اين همه نيكوييها كرده است، نيكو باشد كه من با شما درسازم در فساد و خيانت شما؟ وَ ما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ: و نمى خواهم من كه مخالفت كنم شما را سوى آن چيز كه شما را مى نهى كنم از آن، چون بخس و نقص در كيل و وزن إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ: نمى خواهم مگر بسامانيدن هر چند توانم وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ: و نيست سازوار گردانيدن من صلاح را مگر به خداى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ: بر وى توكّل كردم و با وى آهنگ كردم و دل در وى بندم.
وَ يا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ: و اى گروه من بر آن مداردا شما را و سزاوار آن مگرداندا شما را و بدان مياردا شما را مخالفت من كه فرا شما رسد از عذاب مانند آنكه رسيد به گروه نوح از غرق يا مانند آنكه رسيد به قوم هود از باد صرصر يا مانند آنكه رسيد به قوم صالح از آتش وَ ما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ: و گروه لوط خود از شما دور نيست در مدّت كه عذاب قوم لوط به عذاب قوم شعيب نزديك بود و گفته اند در مكان كه ديار ايشان به ديار قوم لوط نزديك بود.
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وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ: و آمرزش خواهيد از خداى شما پس توبه كنيد و به دل بازگرديد با وى إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ: بدرستى كه خداى من بخشاينده است و دوستدار و يار مطيعان. گفته اند ودود به معنى مودود است دوست داشته، يعنى سزاوار آنكه او را دوست دارند.
قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ: گفتند قوم شعيب اى شعيب ما همى درنياويم بسيارى از آنچه تو مى گويى يعنى هر چه از باب توحيد خدا مى گويى و آن را حجّت مى نمايى ما آن را مى درنياويم وَ إِنَّا لَنَراكَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1077

(1077) فِينا ضَعِيفاً: و ما ترا مى بينيم در ميان ما سستى نابيناى وَ لَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ: و گر نه براى گروه و خاندان تراستى هراينه ما ترا به سنگ بكشتيمى بدينچه تو مى گويى و بازان مى خوانى وَ ما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ: و نيستى تو بر ما گرامى و نيست كشتن تو بر ما دشخوار.
قالَ يا قَوْمِ أَ رَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
: گفت اى گروه من اى اهل بيت من عزيزترند بر شما از خدا و دين خدا وَ اتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا: و از خداى بگرديده ايد و فراگرفته ايد دين او را و باپس پشت افكنده ايد و از آن اعراض كرده ايد إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ: بدرستى كه خداى من بدانچه شما مى كنيد دانا است و شما را بدان هلاك كننده و عذاب كننده است.
وَ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ: و اى گروه من گر مى بنگرويد كار كنيد- يعنى مى كنيد آن چتان راى است- بر جايگاه شما و پايگاه شما و اعتقاد و خوى شما إِنِّي عامِلٌ: من كار كننده ام بر دين خويش آنچه مرا مى بايد كرد سَوْفَ تَعْلَمُونَ: زودا كه بدانيد چون عذاب آيد كه محقّ كيست و مبطل كيست و ناجى كيست و هالك كيست من يا شما؟
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سؤال: چون خداى تعالى شعيب را بدان فرستاده بود تا خلق را از باطل با حق خواند پس چرا رخصت داد كه اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ هر چه خواهيد مى كنيد؟ جواب گوييم اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ مراد از آن تهديد و توبيخ است نه اباحت و رخصت، نبينى كه گفت سَوْفَ تَعْلَمُونَ: زود بود كه بدانيد مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَ مَنْ هُوَ كاذِبٌ: كه باشد كه آيد به وى عذابى كه خوار كند او را و هلاك كند او را و كيست كه او دروغ زن است بر خداى، من يا شما؟ وَ ارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ: و چشم مى داريد عذاب را كه من چشم دارنده ام هلاكت و عذاب شما را و نجات خويش را و اهل دين خويش را. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1078
(1078) وَ لَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً: و چون بيامد عذاب ما- و گفته اند فرمان ما به عذاب- برهانيديم ما شعيب را وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ: و آن كسان كه گرويده بودند با وى بِرَحْمَةٍ مِنَّا: به بخشايشى يعنى به عصمتى و نعمتى از ما وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ: و بگرفت آن كسان را كه ستم كردند بر خويشتن به ظلم شرك و معاصى و ستم كردند بر مردمان به بخس و نقص در كيل و وزن بانگ عذاب و بانگ جبرئيل و بانگ وا ويلى و فرياد ايشان. و آن آن وقت بود كه ميغ عذاب برآمد و به گرد ايشان درآمد و ايشان را بنول نفس بگرفت و بر ايشان آتش باريد، همه بر جاى بسوختند فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ: گشتند در آن سراهاى ايشان مرده و برهم افتاده كوده كوده خاكستر گشته.
(3/333)



كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها: گويى كه خود نبودندى در آن خانها از پيش أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ: بدان كه دورى و هلاكت بادا و ببود مر آن گروه شعيب را چنان كه دورى و هلاكت بود قوم صالح را. و قوم شعيب را به قوم صالح مانند كرد در عذاب زيرا كه هر دو گروه را خداى تعالى به آتش عذاب كرد، الّا آن است كه عذاب قوم صالح آتش بود كه از زير پاى ايشان برآمد و آتش قوم شعيب از زور فروآمد.
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا: و بدرستى كه بفرستاديم ما موسى را به نشانهاى ما چون معجزها وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ: و حجّتى روشن و هويدا، چون يد بيضا و گفته اند اين سلطان قوّت كار موسى بود إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ: سوى فرعون و گروه او فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ: پس روى كردند آن گروه فرعون فرمان فرعون را وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ: و نبود فرمان فرعون صواب. گفته اند اين امر كار است: نبود كار فرعون صواب.
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ: در پيش گروه خويش ايستد روز رستخيز فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ: پس درآرد ايشان را در آتش و بد درآمدن جايا كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1079
(1079) دوزخ است و بدا درآينده كه فرعون و قوم او باشند در دوزخ. و گفته اند بد درآينده آ و بدا درآورده اى يعنى فرعون و قوم او در دوزخ.
وَ أُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً: و از پس ايشان درداشتند در اين جهان نفرين و هلاكت وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ: و روز رستخيز عقوبت بترين بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ: بدا عونا و عطا آ كه لعنت اين جهان و آن جهان بود و بدا عون كرده آ و عطا داده آ كه فرعون و قوم او بود. گفته اند معناه بد يارى دهنده اى و عطا دهنده اى بود فرعون و بد يارى داده اى و عطا داده اى بود قوم او.
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ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَ حَصِيدٌ: آنچه گذشت حديث آن و خبرهاى ديهها و شهرها از قصه قوم نوح تا اينجا مى گوييم ترا يا محمد از آن هست كه برجا است هنوز محوذه نشده است و هست كه محوذه شده است و يكسر هلاك شده است.
وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ: و ما ستم نكرديم بر ايشان كه ايشان را هلاك كرديم بيك ايشان ستم كردند بر تنهاى خويش كه كافر بودند و مشرك و ظالم به ديگر انواع ظلم، فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ: چه بى نيازى كرد- يعنى بى نيازى نكرد- از ايشان آن آلهه ايشان آنچه مى پرستيدند آن را از فرود خداى هيچ چيز لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ: چون بيامد فرمان خداى تو به عذاب وَ ما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ: و نيفزود بدان معبودان آن عابدان را مگر زيان كردن. گفته اند معناه: نيفزودند آن مشركان در پرستيدن دون خداى مگر زيان كارى تنهاى خويش را.
و گفته اند معناه: آن گروهان نيفزودند رسولان را در دعوت ايشان با حق مگر زيان كار خواندن چنان كه گفت فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ.
وَ كَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَ هِيَ ظالِمَةٌ: و هم چنان باشد گرفتن خداى تو يا محمد چون بگيرد شهرها و اهل شهرها را و ديهها و اهل آن را به عذاب و ايشان ستمكاران باشند إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ: بدرستى كه گرفتن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1080
(1080) خداى تو دردناك است و سخت. سؤال: چرا ديهها و شهرها را گفت وَ هِيَ ظالِمَةٌ، بعد ما كه شهر و ديه ظالم نباشد لا بل كه اهل آن ظالم باشند؟ جواب گفته اند قرية بحقيقت جماعت مردمان باشند مشتق از قرية الماء اى: جمعه، و ديه را قرية گويند لاجتماع الناس فيها، و به پارسى آن را ديه گويند كه در قديم الدهر ده تن بيش نبودى در ديهى.
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إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ: بدرستى كه در آن عذاب قرون ماضيه نشان و عبرت است و حجّت است و پند مر آن كس را كه بترسد از عذاب آن جهان و بداند كه عذاب اين جهان بيش از سوهى نيست از عذاب آن جهان ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ: آن روزى است فراهم آورده آن را مردمان، يعنى خلق اولين و آخرين را در آن روز فراهم آرند وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ: و آن روزى است حاضر آمده در آن همه خلق عابد و معبود.
وَ ما نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ: و باپس نمى داريم آن روز را مگر از بهر زمان زده را شمرده، گر يؤخّره به يا خوانى معناه: خداى تعالى باپس نمى دارد آن را مگر از بهر زمان زده شمرده را، و آن اجل ايام دنيا است.
يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ: آن روز كه آن بيايد- يعنى ببود- سخن نگويد هيچ تن به شفاعت مگر به دستورى و فرمان خدا. گفته اند اين سخن گفتن مطلق است كه هيچكس زهره ندارد كه سخن گويد مگر به فرمان خدا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ: از ايشان نيك بخت بود و بدبخت بود.
گفته اند شقى رنجور بود به عذاب و سعيد آسوده بود به راحت بهشت.
سؤال: چون همه خلق خود از آن بيرون نبود كه شقى و سعيد بود، پس چرا گفت فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ، بعد ما كه فمنهم تبعيض فايده دهد، از اينجا واجب آيد تا بعضى زايشان شقى و سعيد باشند نه همه؟ جواب گفته اند اهل قيامت سه گروه باشند شقى و سعيد و اهل اعراف، زيرا گفت فَمِنْهُمْ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1081

(1081) شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ كه گروهى باشند جز از اين دو گروه چون اهل اعراف، و گفته اند فمنهم شقى و منهم سعيد.
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فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ: اما آن كسان كه بدبخت بوده باشند در آتش دوزخ باشند لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ: ايشان را در آن دوزخ نرّستى و دندستى بود. گفته اند زفير اول بانگ خر باشد و شهيق آخر بانگ خر باشد، و آن آن گه بود كه گنگ گردند كافران در دوزخ همى دندند چون سگان، نعوذ باللّه من غضب اللَّه.
خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ: جاويدان باشند در دوزخ تا ما دام كه آسمانها و زمين بود. سؤال: چون آن وقت كه دوزخيان را در دوزخ آرند خود آسمان و زمين نبود چه فايده است در اينچه گفت خالدين فيها ما دامت السّماوات و الارض؟ جواب گفته اند مراد از اين سماوات و ارض كان دوزخ است و صحن دوزخ است، و گفته اند اين خبر از تأبيد است، لكن آن را به دوام آسمان و زمين مانند كرد بر عادت عرب كه ايشان از دوام و تأبيد چيزى خبر كنند بدين لفظ، چنان كه گويند ابقاك اللَّه ما دامت السماوات و الارض ابدا و تأبيدا إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ: مگر آن كه خواسته بود خداى تو. سؤال: چون اشقيا ابد در دوزخ خواهند بود چرا گفت الّا ما شاء ربّك، استثنا چون درست آمد؟ جواب گوييم گفته اند مراد از اين عاصيان مؤمنان اند كه ايشان را يك چندى عذاب كنند، آخر ايشان را به حرمت ايمان از دوزخ بيرون آرند و در بهشت برند. و گفته اند معناه: سوى ما شاء ربك من تأبيد العذاب، دوام ايشان را در دوزخ به دوام آسمانها و زمين مانند كرد زيرا كه وهم خلق بيش از آن نرسد، آن گه گفت اين مدت خود جز آن است كه خداى خواهد و او خود تأبيد عذاب خواهد ايشان را.
و گفته اند معناه: سوى ما شاء ربك ان يرفع عنهم العذاب بين النفختين، و آن قدر چهل سال بود كه نه در عذاب باشند، ديگر ابد الابد در عذاب تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1082
(
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1082) باشند. و گفته اند إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ، اى: و قد شاء ربك إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ: بدرستى كه خداى تو يا محمد كردگار است آن را كه خواهد از تأبيد عذاب كافران.
وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا: و اما آن كسان كه نيك بخت بوده باشند فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها: در بهشت باشند جاويد، باشند در آن بهشت ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ: تا ما دام كه آسمانها و زمين مى بود، هم بر آن معنى كه از پيش گفته آمد إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ: مگر آن كه خواهد خداى تو. سؤال: گير كه استثناء الّا ما شاء ربّك در دوزخيان درست آمد از آنكه گروهى را از دوزخ بيرون آرند چون عاصيان مؤمنان، در حال بهشتيان بارى چون درست آيد كه گفت إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ، بعد ما كه هيچ بهشتى را از بهشت وابيرون نيارند؟ جواب گفته اند معناه: مگر آن مقدار كه خداى تو خواهد كه در قيامت باشند آن مقدار بود كه نه در بهشت باشند، ديگر ابد الابد در بهشت باشند. و گفته اند معناه: سوى ما شاء ربّك من تأبيدهم فى الجنّة.
و گفته اند معناه: و قد شاء ربّك، چنان كه از پيش بگفتيم عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ:
دادنى و داده اى بود بهشت و نعيم آن ايشان را نه بريدنى يعنى دايم بى نهايت.
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فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ: مباش در گمانى از بطلان آنچه مى پرستند اينها، يعنى كافران مكه چون اصنام خطاب رسول را است و مراد غير او را، زيرا كه رسول را خود شك نبود در بطلان شرك ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ: نمى پرستند اينها مگر چنان كه مى پرستيدند پدران ايشان از پيش بر ظنّ و جهالت و شبهت وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ: و بدرستى كه ما تمام كننده ايم ايشان را برخه ايشان نه كاسته، يعنى آن نصيب از عذاب كه در لوح محفوظ نبشته ايم ايشان را و در قرآن پديد كرده و به نام ايشان ساخته، گفته اند غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اى: غير مقطوع، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1083
(1083) يعنى عذاب ابد.
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ: و بدرستى كه بداديم ما موسى را نامه، يعنى تورات فَاخْتُلِفَ فِيهِ: خلاف كردند در آن، يعنى در قبول آن در وقت موسى چون از طور بازآمد و تورات و الواح آورد بنپذيرفتند تا خدا كوه را بر سر ايشان بداشتن فرمود. گفته اند فاختلف فيه خلاف بنى اسرائيل در تورات از پس موسى بود كه آن را تحريف و تغيير كردند و نعت و صفت محمد را در آنجا بگردانيدند وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ: و گرنه سخنى بودى سابق شده از خداى تو يا محمد كه قوم ترا هلاك نكنم به بركت تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ: هراينه برگزاردندى هلاكت ميان ايشان. گفته اند معناه: گر نه سخنى بودى سابق شده يعنى در تورات پديد كرده كه نبىّ امّى خواهد بود در آخر زمان كه بنى اسرائيل را با حق خواند تا بسيارى از ايشان به وى ايمان آرند، گر نه آن بودى خود جهودان را آن وقت هلاك كردى كه خلاف كردند در دين وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ: و بدرستى كه ايشان يعنى جهودان و ديگر كافران در گمانى اند از حقّى قرآن تمام شكّى به گمانى آرنده.
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وَ إِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ: و بدرستى كه هرى و همه آنند كه تمام بدهد ايشان را خداى تو يا محمد كارهاى ايشان را، يعنى مكافات اعمال ايشان. و گر و ان مخفّف خوانى و لمّا مشدّد، معناه: و ما كلّ الّا ليوفّينّهم. و گر انّ مشدد خوانى و لما مخفّف خوانى معنى انّ قد بود و معنى لما لام تأكيد بود و ما صلة بود، معناه: و كلّا قد يوفّينّهم ربّك اعمالهم، حقّا كه همه را مكافات تمام واكند خداى توبه كردارهاى ايشان. إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: بدرستى كه خداى تو بدانچه شما مى كنيد آگاه است. و گر يعملون به يا خوانى خبر بود از كردار خلق. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1084
(1084) فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ: راست بيست يا محمد چنان كه ترا فرموده اند بر تبليغ وحى. و گفته اند معناه: فاستقم على الطاعه، از اينجا است كه پيغامبر را عليه السلام پرسيدند كه چراست كه بدين زودى پيرى در سر تو پديد آمد گفت: شيّبتنى هود و اخواتها، از چنين فرمان كه خدا مى گويد راست بيست چنان كه فرموده اند ترا، اين صعب كارى است وَ مَنْ تابَ مَعَكَ: و آن كه توبه كرده است از كفر و با تو هم دين است يعنى همه مؤمنان با تو راست بيستند وَ لا تَطْغَوْا: و از حد درمگذريد يعنى از طريق صواب بمگرديد، طغيان مجاوزت حدّ بود إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: بدرستى كه خدا بدانچه شما مى كنيد بينا است، مى بيند و بر شما مى گيرد.
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وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ: و مچسپيد سوى آن كسان كه ستم كردند به ظلم و شرك، يعنى مداهنت مكنيد با ايشان و دوستى مداريد با ايشان و با هيچ ظالم كه فرا شما رسد آتش، اى: با ايشان به دوزخ گرفتار آييد وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ: و نبود شما را از فرود خدا هيچ دوستان كه عذاب خدا از شما بازدارند ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ: پس شما را نصرت نكنند. سؤال: چون خدا گفت كه بدان مقدار كه با ظالمان دوستى داريد به عذاب دوزخ گرفتار آييد و كس شما را شفاعت نكند چرا شما مى شفاعت اثبات كنيد؟ جواب گوييم وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مراد از آن ظلم شرك است و دوستى كه با مشركان و منافقان دارند لا جرم ايشان را خود شفاعت نبود. ديگر جواب گوييم خداى تعالى گفت وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ، لا جرم از فرود خدا بى اذن خدا كس را شفاعت نكنند.
وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ: و به پاى دار نماز را به شرايط و اركان آن دو كناره روز- يعنى نماز بامداد و نماز پيشين و نماز ديگر- و ساعتهايى از شب، يعنى نماز شام و نماز خفتن إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1085
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1085) السَّيِّئاتِ: بدرستى كه نيكوييها يعنى پنج نماز ببرد و بمحايد بديها را، يعنى كفارت كند بديها را ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ: اينچه ياد كرديم پندى است مر پند پذيرندگان را. گفته اند اين پنج نماز يادگارى است مر ياد دارندگان را، و گفته اند اين آيت در شأن بو مقبل تمّار آمده است و قصّه وى در وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً بگفته آمد. و گفته اند اين آيت در شأن عمرو بن غزيّه آمد كه زن غازى نزد وى آمد به خرما خريدن، وى را چشم بر روى آن زن افتاد به جمال او فتنه شد، خواست كه با وى خالى باشد، وى را گفت «اين خرما ترا نشايد، به خانه من آى كه آنجا خرما دارم بسزاى تو». وى را در سراى برد و از سراى در خانه شدند، آن گه قصد وى كرد. زن او را اجابت نكرد. بسيار بكوشيد بازان زن هيچ نتوانست كرد مگر آنكه وى را دربر گرفت و بوسه اى داد. زن گفت «بئسما صنعت خنت صاحبك الغازى و عصيت ربّك و لم تنل مرادك»، و آن مرد را از آن پشيمانى آمد، با دلى پر از حسرت و ندامت نزد رسول آمد و گفت «يا رسول اللَّه، چه گويى در مردى كه قصد حرامى كرد همه فعلهاى بد بكرد مگر زنا» يعنى تقبيل و مباشرت و معانقت كرد اما زنا نكرد. پيغامبر عليه السلام خاموش مى بود ساعتى، اين آيت فرود آمد. در اين آيت حجّت است بر قدريان كه گويند به معصيت مؤمن طاعت او محبط گردد و آن باطل است زيرا كه خداى تعالى گفت إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ، نگفت انّ السيّئات يذهبن الحسنات.
وَ اصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ: و شكيبايى كن يا محمد بر جفاهاى كافران- گفته اند معناه صبر كن بر پنج نماز، و گفته اند معناه صبر كن بر استقامت چنان كه از پيش گفت فاستقم كما امرت- زيرا كه خدا ضايع نكند مزد نيكوكاران را.
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فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ: چرا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1086
(1086) نبود از آن گروهان كه از پيش شما بودند خداوندان باقى مانده خيرى و صلاحى و فلاحى كه باززدندى ديگران را از تباهى در زمين إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ: مگر اندكى از آنها كه برهانيديم از ايشان. گفته اند معناه: ما كان من القرون الّا قليلا، نبود ز ايشان خداوندان خرد و رشد مگر اندكى از آنها كه برهانيديم، و گفته اند معناه: هلاك كرديم ايشان را مگر گروهى اندك زايشان وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ: و پس روى كردند آن كسان كه ستم كردند به ظلم و شرك و فساد آن را كه كامرانى داده بودند ايشان را در آن، چون نعمت دنيا، يعنى متابعت كردند دنيا را و بدان از دين مشغول گشتند. گفته اند اين ما به معنى من است اى: من اترفوا فيه، پس روى كردند سفله مر قاده را، و گفته اند مراد از اين متابعت از پس مرگ و هلاكت است كه آن كردار ايشان را به زشترين صورتى فرا ايشان نمايند و ايشان بر اثر آن مى روند تا به دوزخ جاويد وَ كانُوا مُجْرِمِينَ: و بودند بدكاران.
وَ ما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ: و نبودى كه خداى تو هلاك كردى ديهها را و اهل آن را به ستمى و اهل آن نيكو كاران بودند.
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سؤال: چه مانع است از هلاك كردن شهر مصلحان بعد ما كه خدا گفت كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ، همه را مى ببايد مرد، پس چه عيب آيد گر ايشان را هلاك كند و ايشان مصلحان باشند؟ جواب گوييم اين هلاكت كه در اين آيت است هلاكت عذاب است و عقوبت و اين هلاكت مصلحان را نبود. گفته اند اين ظلم شرك است، اى: نبودى كه خداى تو يا محمد گروهى را به مجرد شرك هلاك كردى تا بازان معصيتى ديگر كردندى زيرا كه عقوبت شرك در آن جهان باشد، عذاب اين جهان آن را فرا نرسد. و گفته اند معناه: نبودى كه خداى تعالى هلاك كردى قومى را به گناهى چون بيشتر ايشان مصلح بودندى، و گفته اند: چون در ميان ايشان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1087
(1087) آمر معروف و ناهى منكر بودى.
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وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً: و گر خواستى خداى تو يا محمد هراينه كردى مردمان را يك گروه بر يك دين، يعنى دين اسلام و گفته اند دين كفر، و لكن خواست كه مختلف باشند تا گروهى آمر معروف باشند و گروهى ناهى منكر. حسن بصرى گويد: لا يزال الناس بخير ما تباينوا فاذا استووا هلكوا وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ: و هميشه ايشان خلاف كنندگان باشند در دين، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ: مگر آن كه نگه داشت او را خداى تو به رحمت و عصمت. و از بهر آن آفريده است ايشان را، يعنى از بهر اختلاف را آفريده است ايشان را، و گفته اند و لذلك خلقهم اى: و للرحمة خلقهم، و از بهر رحمت را آفريده است ايشان را. سؤال: چرا گفت و لذلك نگفت و لتلك بعد ما كه رحمت مؤنّث است؟ جواب گوييم مراد از اين رحمت ترحّم است، اى: و للترحّم خلقهم، و لفظ ترحّم مذكّر است و مصطفى عليه السلام گفت اختلاف امتى رحمه. سؤال: چرا گفت و لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، هميشه خلاف مى كنند مگر آن كه اهل رحمت بود، بعد ما كه رسول گفت اختلاف امّتى رحمة؟ جواب گوييم اين كه خداى گفت إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ معناه: الّا من عصم ربك، مراد از اين رحمت عصمت است و آن كه رسول گفت اختلاف امّتى رحمة مراد از آن رحمت مغفرت است، يعنى بدان اختلاف از آمرزش خدا بازنمانند. گفته اند اين كه خداى تعالى گفت مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ اختلاف اصول است و آن كه رسول گفت اختلاف امّتى رحمة اختلاف فروع است وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ: و تمام ببوده است سخن خداى تو كه گفت لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ: هراينه و بدرستى كه من پر كنم دوزخ را از پريان و آدميان، جمله از آن گروه كه ايشان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1088
108)
مخالفت كنند حق را و امر خداى را.
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وَ كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ: و هرى و همه مى برگوييم ترا از خبرهاى رسولان كه ايشان چه صبرها كردند بر جفاهاى قوم ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ: آنچه بداريم بدان دل ترا بر صبر، گفته اند معناه: خبرهاى گذشته مى گوييم ترا تا تو بر قوم مى خوانى تا آن حجّتى بود ترا و قوّتى بود دل ترا.
سؤال: اينجا گفت وَ كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ و جاى ديگر گفت وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم مراد از اين كلّ بعض است چنان كه گفت ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مراد از آن كلّ بعض است، همچنين پيغامبر عليه السلام گفت اصدق قول قالته العرب قول لبيد:
الا كلّ شى ء ما خلا اللَّه باطل و كلّ نعيم لا محالة زائل
مراد از اين كلّ بعض است وَ جاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ: و آمد به تو يا محمد در اين سورة خبرهاى حق راست و درست و سزا. گفته اند معناه آمد به تو در اين قصّه هاى پيغامبران حجّت و پندى بسزا وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ: وپندى و يادگارى و شرفى مر گرويدگان را.
وَ قُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ: و بگو يا محمد مر آن كسان را كه نمى گروند، يعنى كافران مكه را اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ: مى كنيد كار خويش بر جايگاه و پايگاه شما، يعنى آن چتان راى بود مى كنيد، لفظ امر است و مراد توبيخ و تهديد. إِنَّا عامِلُونَ: بدرستى كه ما كننده ايم آنچه ما را بايد كرد.
وَ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ: و چشم داريد هلاكت ما را و ما چشم دارنده ايم نجات و نصرت ما را.
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وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: و خداى را است ناپيداى آسمانها و زمين، يعنى اسرار اهل آسمانها و زمين. گفته اند اين غيب آن است كه كس نداند مگر خدا، و گفته اند اين غيب قيامت است وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ: و با وى گردد كار همه. و گفته اند مراد از اين امر حوادث است كه به قضا و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1089
(1089) تقدير او است. و گفته اند اين امر كار بندگان است كه همه به توفيق و عصمت او است و به حرمان و خذلان او است و بازگشتن باز او است كه همه را به حجّت با وى درست بايد كرد فَاعْبُدْهُ: به يگانگى پرست او را وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ: و توكّل بر وى كن و كار خويش و مصالح خويش با وى گذار وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ: و خداى تو يا محمد بى آگاه نيست از آنچه ايشان مى كنند. و گر به تا خوانى خطاب بود، اين آيت تعزيت مظلومان و تهديد ظالمان است. كعب الاحبار گويد: اين آيت مهر تورات است، شرط خدايى و شرط بندگى در اين آيت مذكور است و اللَّه اعلم.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1090
(1090)
[سوره يوسف]
خبر است از مصطفى عليه السلام كه او گفت هر كه سوره يوسف را برخواند خداى تعالى سكرات مرگ بر وى آسان كند و به وزن هر بنده ذره اى در ديوان وى بنويسند هر ذره اى صد طاعت. قوله تعالى:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الر: منم خداى بينا، اى: انا اللَّه ارى تعنّت الكفّار فى سؤالهم عن قصة يوسف و يعقوب. گفته اند، الر، اى: انا اللَّه ارى العالم باحوال يوسف و اخوته. و گفته اند معناه: سوگند به آلاى من با يعقوب و لطف من با يوسف و رحمت من بر برادران يوسف. اما در شأن نزول اين سورة سخن گفته اند:
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گروهى گفتند سبب نزول اين سورة آن بود كه ياران رسول از وى درخواستند كه ما را سورتى بايد در قرآن كه از اول تا آخر آن همه قصّه بود بى تكليف تا ما را بدان و به خواندن آن تسلّى بود خداى تعالى اين سورة را به مراد ايشان فرو فرستاد. و گفته اند شأن نزول اين سورة آن بود كه گروهى از جهودان نزد رسول آمدند، وى را پرسيدند كه «يا محمد، سبب شدن يعقوب از كنعان به مصر چه بود؟». رسول گفت «انا رجل امّى، إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، از اخبار و قصص نتوانم گفت مگر آنچه بر من وحى آيد». خداى تعالى اين سورة را بفرستاد. و گفته اند شأن نزول اين سورة آن بود كه جهودان مفاخرت مى كردند بدانكه ما در تورات قصّه اى داريم كه احسن القصص است و شما در قرآن نداريد. خداى تعالى در قرآن قصّه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1091
(1091) يوسف ياد كرد نيكوتر و فصيح تر و تمامتر از آنكه در تورات بود. تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ: اين سورة نشانهاى نامه هويدا است. گفته اند اين تلك اشارت فازين حروف تهجّى است، يعنى اين حروف تهجى نشانهاى آن نامه هويدا است كه ترا يا محمد وعده كرده بوديم روز ميثاق كه ترا كتابى دهيم كه بعضى از سورتهاى آن ابتدا به حروف تهجّى بود.
و گفته اند اين تلك اشارت به آيات اين سورة است، اى: اين سورة آيتهاى نامه هويدا است چون قرآن. و گفته اند اين تلك اشارت فرا همه آيات قرآن است، اى: اين آيتهاى قرآن آيتهاى نامه هويدا است چون لوح محفوظ.
سؤال: تلك اشارت بود فا مؤنّث غايب و آيات قرآن از خدا غايب نيست پس چرا به تلك اشارت كرد فازان؟. جواب گوييم اين تلك اشارت فرا آيات قرآن است در اضافت به ما و آيات قرآن از ما غايب است.
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إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا: بدرستى كه ما بگفتيم اين قرآن را و فروفرستاديم جبرئيل را بدين قرآن تازى به لغت عرب، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه شما خردمندى كنيد و اين را دريابيد.
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ: ما بگوييم ترا يا محمد نيكوترين سخنى، و آن قصه يوسف است. سؤال: چرا اين قصه يوسف را نيكوترين گفت بعد ما كه خود همه قرآن احسن القصص است، چنان كه جاى ديگر گفت اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ؟ جواب گفته اند اين را احسن القصص خواند زيرا كه نامخلوق است، بر اين قول همه قرآن احسن القصص باشد زيرا كه نامخلوق است. و گفته اند اين را احسن القصص خواند زيرا كه همه شرط كه قصّه را ببايد تا نيكو بود اين را هست از فرقت و وصلت و عزّ و ذلّ و غنا و فقر و عاشق و معشوق و حبّ و بغض و اندوه و شادى و اميرى و اسيرى. و گفته اند اين قصه را احسن القصص خواند زيرا كه قصّه نيكوگوى است فا نيكوخوى از نيكو روى براى نيكوجوى، نيكوگوى خداى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1092
(1092) است عز و جل، نيكوخوى محمد است عليه السلام، نيكو روى يوسف صديق، نيكوجوى امّت محمد عليه السلام بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ:
بدانكه وحى كرديم ما به تو اين قرآن را وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ: و بدرستى كه تو بودى از پيش اين وحى از بى آگاهان از حال يوسف و قصه او.
إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ: چون گفت يوسف مر پدر خويش را يعقوب.
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اما يوسف كهين پسر يعقوب بود در سنّ، و در اخبار آمده است كه كهين ايشان بنيامين بود. يعقوب را دوازده پسر بود از چهار زن دو آزاد و دو پرستار. آن دو كه آزاد بودند دختران لابان بودند خال يعقوب، و آن دو كه پرستار بودند هم لابان به يعقوب بخشيده بود. و سبب وصلت يعقوب با خال وى لابان آن بود كه ميان يعقوب و برادر وى عيصو- او عيص، كليهما مروىّ- هميشه منازعت بودى از رحم مادر باز كه چون رفقا- و گويند ربقا- زن اسحاق بنت بتويل را ولادت نزديك آمد يعقوب و عيص هر دو در رحم بودند، با يكدگر منازعت كردند و مسارعت كردند به خروج، عيص غلبه كرد از پيش بيرون آمد، يعقوب از پس وى بيرون آمد پايشنه او گرفته. او را از بهر آن يعقوب نام كردند از عقب فرا، و عقب پايشنه بود كه پايشنه برادر گرفته داشت چون بزاد. و هميشه با يك ديگر خاران بودندى و اسحاق عيصو را دوستر داشتى و رفقا يعقوب را دوستر داشتى. چون اسحاق را عمر به آخر رسيد نابينا گشته بود، روزى مر عيص را گفت: اى پسر، قربانى بيار تا بكشم و ترا دعا كنم. عيص برفت تا صيدى كند قربان را، و وى موى آور بود و باريك آواز و يعقوب اجرد بود و فحل آواز و پدر ايشان را به لمس بدانستى چون سخن نگفتندى. مادر ايشان پوست بزى در يعقوب پوشانيد و گوسپندى وى را داد تا پيش پدر برد، گفت: اى پدر، قربان آوردم تا بكشى و مرا دعا كنى. پدر وى را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1093
(1093) ببسود و گفت: المسّ مسّ عيصو و الصوت صوت يعقوب، او را و فرزندان او را دعا كرد به بركت و نبوّت. چون عيص بازآمد نخجيرى پيش اسحاق آورد گفت «اى پدر، قربان آوردم تا مرا دعا كنى». اسحاق گفت «اى پسر دعا كرده آمد». عيص فروماند. چون اسحاق بدانست كه بر وى ببازيدند و او را غلط افتاد گفت «اى پسر، دعاى نبوّت و بركت برادر ترا و اولاد او را ببود، هيچ چيز نماند، اكنون ترا دعاى كثرت مانده است».
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دعا كرد وى را و فرزندان وى را به كثرت. زانست كه روم را آن همه كثرت است كه ايشان از فرزندان عيص باشند زرد رنگ همچون وى و زيشان هيچ پيغامبر نبود، مگر به روايت شاذّ مى گويند كه ايوب صابر از فرزندان او بود. و از پشت يعقوب ابراهيم مهاجر آوردست كه دو هزار هزار و دويست هزار و بيست و پنج هزار نبى بود.
چون عيص بدانست كه يعقوب بر وى ببازيد كين آن در دل گرفت، چون كثرت در فرزندان وى پديد آمد، يعقوب بر خويشتن بترسيد، بگريخت به فدان شد نزد خال خويش لايان بن بتويل فرود آمد. و لايان توانگر بود و او را مواشى بسيار بود و دو دختر بود او را لايا و راحيل، لايا مهين بود و راحيل كهين بود و خوبترين بود. لايان از نخست لايا را به يعقوب داد و به آخر راحيل را به وى داد. يوسف و بنيامين هر دو از راحيل بودند. و جمله پسران يعقوب دوازده بودند، سه از لايا خواهر راحيل:
روبيل و شمعون و يهودا، و دو از راحيل: يوسف و بنيامين. و راحيل در طلق بنيامين بمرد، و نامهاى ايشان بجمله: روبيل و شمعون و يهودا و لاوى و تفتاييل- و گويند تفتالى- و جاد و دان و ربالون و يشجر و اشير و يوسف و بنيامين. و از جمله ايشان يوسف نيكو روى تر بود و چنين گويند كه نكويى از حوا به ساره ميراث آمد و از ساره به يوسف و از پس يوسف در جهان پراكنده بود. چنين گويند كه حلم ده جزو بوده است، نه نوح را و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1094
(
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1094) يكى ديگر مردمان را، و سخاوت ده جزو بوده است، نه ابراهيم را و يكى ديگر مردمان را، و صلابت ده جزو بوده است، نه موسى را و يكى ديگر مردمان را، و صبر ده جزو بوده است، نه ايّوب را و يكى ديگر مردمان را، و شكر ده جزو بوده است، نه سليمان را و يكى ديگر مردمان را، و نوحه ده جزو بوده است، نه داود را و يكى ديگر مردمان را و خط ده جزو بوده است، نه عيسى را و يكى ديگر مردمان را، و جمال ده جزو بوده است، نه زان يوسف را و يكى ديگر مردمان را، و نيكوخويى ده جزو بوده است، نه زان محمد عليه السلام را و يكى ديگر مردمان را.
يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً: اى پدر من من به خواب ديدم يازده ستاره وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ: و آفتاب و ماه را رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ: ديدم ايشان را مرا سجده كنان.
در اخبار است كه يوسف عليه السلام دو بار خواب ديد، اول بار به خواب ديد كه جايى نشسته بودى و قضيبى به دست داشتى و برادران او هر يكى قضيبى به دست بر عادت ايشان كه ايشان هر يكى عصايى داشتندى چنان كه عادت شبانان بود. يوسف عصاى خود به زمين فرو بردى، برادرانش نيز هم چنان عصاهاى خويش را به زمين فروبردندى.
عصاى يوسف بباليدى تا از همه عصاها برگذشتى و شاخ و برگ سبز بيرون آوردى و ديگر عصاها در جنب او مغمور و ناپيدا گشتى. يوسف چون آن خواب بديد و بيدار گشت، پدر را بگفت در پيش برادران. پدر بانگ بر وى زد كه: خاموش باش، خواب روز را حقيقت نبود. چون برادرانش فراتر شدند، يعقوب با يوسف عتاب كرد كه: چرا در پيش برادران بگفتى؟. يك چندى برآمد، وقتى يوسف سر در كنار يعقوب در خواب شد، چون بيدار گشت گفت: اى پدر، به خواب ديدم كه يازده ستاره از آسمان فروآمدندى و آفتاب و ماه همه مرا سجود كردندى. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1095
(
(3/352)



1095) قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ: يعقوب گفت اى پسرك من مگوى اين خواب كه ديدى در پيش برادران تو فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً: كه بسگالند ترا سگالشى بد. يوسف گفت: اى پدر، از پيامبران و پيغامبر زادگان اين آيد؟ يعقوب گفت: عجب مدار إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ:
بدرستى كه ديو مردم را دشمنى است هويدا، شايد بود كه ديو ايشان را بر آن دارد كه ترا حسد كنند و با تو به حسد جفا كنند و هم چنان بود.
ابن عباس گويد آن يازده ستاره كه يوسف به خواب ديد كه او را سجود كردندى تعبير آن يازده برادران يوسف بودند كه از پس به چهل سال چنان كه به خواب ديده بود به عيان بديد. و از آنجا است كه ديرترين تحقيق خواب چهل سال است. و گويند آن خواب را پيش برادران نگفت لكن مادر ايشان بشنيد، ايشان را بگفت. ايشان كين و غم آن از يوسف در دل گرفتند و قصد جان وى كردند. سؤال: چرا شمس و قمر و كواكب را گفت رايتهم نگفت رايتها بعد ما كه هم مميّزان را گويند و شمس و قمر و كواكب نه مميّزان اند؟ جواب گوييم آن فعل كه از ايشان ياد كرد فعل مميّزان بود چون سجود كه گفت ساجدين، چون فعل ايشان فعل مميزان بود زايشان به لفظ مميّزان ياد كرد گفت رايتهم لى ساجدين، نگفت رايتها لى ساجدات.
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وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ: و هم چنان كه در خواب ديدى برگزيند ترا خداى تو وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ: و درآموزد ترا از تعبير خوابها وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ: و تمام كند نكوداشت خود بر تو وَ عَلى آلِ يَعْقُوبَ: و بر خاندان يعقوب، يعنى بدار بر پيغامبرى و سعادت كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ: چنان كه تمام كرد نكوداشت خود را بر دو پير پدر تو از پيش ابراهيم و اسحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: بدرستى كه خداى تو دانا است به خواب تو و عاقبت آن درست كار و درست گفتار است و حكم كننده ترا به تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1096
ملكت و رفعت.
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لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ: بدرستى كه بود و هست در حديث يوسف و برادران وى نشانها و عبرتها و حجّتها و اشارتها مر پرسندگان را و خواهندگان لطايف را تا بدانند فوايد در آن. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: سايلان را فوايد است در اين قصّه تا بدانند كه دل در مخلوق نبايد بست كه يعقوب دل در يوسف بست، يكسر داغى گشت بر دل وى و بدانند كه كسى را بر نعمت حسد نبايد كرد كه برادران يوسف وى را حسد كردند، ايشان را بتر افتاد، و بدانند كه از مكر شيطان ايمن نبايد بود كه ميان پيغامبران و پيغامبرزادگان آن اوكند كه اوكند، كرا جاى ايمنى بود از مكر شيطان، و بدانند كه راز خويش پنهان بايد داشت كه آن همه محنت يوسف را از آن به وى رسيد كه راز خويش آشكارا كرد، و بدانند كه گناه از پيغامبران ممكن بود، چنان كه از ايشان ممكن بود، و بدانند كه بنده به گناه از ايمان بنيفتد، چنان كه ايشان بنيفتادند و بدانند كه هواى تن را متابعت نبايد كرد كه يوسف گامى چند به هواى تن فرا نهاد نگه كرد خود را در بن چاه ديد و رسيد به وى آنچه رسيد، و بدانند كه هر كه خداى تعالى او را بركشيد كس او را فرو نتواند برد كه المعصوم من عصمه اللَّه كما عصم يوسف من زليخا، و بدانند كه شرف علم تا كجا است كه يوسف آخر آن عزّ كه يافت به علم يافت، و بدانند كه الكريم اذا قدر غفر، چنان كه يوسف با برادران كرد و بدانند كه از عاقبت ترسان بايد بود، چنان كه يوسف با زانهمه شرف از عاقبت خود ترسان بود كه مى گفت توفّنى مسلما. اين فايده ها كه ياد كرديم و جز اين هزار فايده است سائلان را در قصه يوسف.
إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا: چون گفتند برادران يوسف هراينه يوسف و برادر او بنيامين دوستراند به پدر ما از ما وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ: و ما تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1097
(
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1097) مردمان كاريم إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ: بدرستى كه پدر ما در خطايى هويدا است كه يوسف را از ما مى دوستر دارد، حيلت بايد كرد تا يوسف را از پدر جدا كنيم تا مهر پدر بر ما افتد چون جز ما را نبيند. در اخبار است كه ابليس بيامد بر هيئت پيرى، برادران يوسف را گفت: شما را عجب نيايد از حال پير شما اسرائيل اللَّه كه وى چون شما پسران دارد با چندين كفايت و شهامت و مردانگى و قوت و نصرت، شب و روز ايستاده در عون و كفايت او را و اسباب او را و او همى طفلى را برگرفته بر كنار مى پرورد، همه دل و جان فرا وى داده شما را به دشت گذاشته، جرم شما را است كه يوسف را از پاى باز نكنيد تا دل و جان پدر همه شما را بود و عزيز باشيد در پيش وى و گر يوسف به حدّ بلوغ رسد بينيد كه وى با شما چه كند گر اكنون شغل وى كفايت نكنيد. ايشان آن سخن در دل گرفتند، زانجا تدبير هلاكت وى كردند.
اقْتُلُوا يُوسُفَ: بكشيد يوسف را. گفتند كه اين سخن روبيل گفت وى مهين ايشان بود به قوت. و يهودا عالم ترين ايشان و عاقل ترين ايشان بود، وى گفت روى ندارد پيغامبر كشتن أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ:
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اى: بل اطرحوه: بيفكنيد او را به زمين دور تا خالى گردد شما را روى پدر شما وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ: و باشيد پس از آن گروه تايبان و بسامانان. گفته اند كه هم ايشان با يكديگر تدبير كردند كه چگونه كنيم تا يوسف را از پدر جدا كنيم، گروهى گفتند او را ببايد كشت، گروهى گفتند او را به دريا بايد انداخت، گروهى گفتند او را به بيابانى دور بايد انداخت تا دد و دام او را بخورد. يهودا خاموش مى بود. وى را گفتند «چرا تو سخن نگويى؟». گفت «زيرا كه من همى صواب نبينم با وى جفا كردن و پدر را بيازردن و آب روى خويش ببردن و در خدا عاصى شدن». ايشان گفتند «ترا مى بايد كه ما را مخالفت كنى و خويشتن را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1098
(1098) نزد پدر قدر نهى، ما از تو بدين رضا ندهيم». يهودا گفت «من قصد مخالفت شما ندارم، آن خواهم كه پدر ما را از وى دوستر داردى لكن كشتن يوسف نپسندم». گفتند «پس چه تدبير كنيم، بگو كه عاقلترين ما تويى».
قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ: گفت گوينده اى ز ايشان- و آن يهودا بود- مكشيد يوسف را كه كشتن بناحق بزرگ گناهى است وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ: و درافكنيد او را در بن چاه يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ: تا برگيرد و بردارد او را يكى از راه گذريان. و بدان دشت كه ايشان شبانى كردندى چاههايى بودى قديمى گفتند او را در بن چاهى از آن چاهها اوكنيم إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ: گر هستيد كننده كارى، يعنى اگر يوسف را از پدر جدا خواهيد كردن صواب تر اين است. بر اين اتفاق كردند، آن گه نزد پدر آمدند تا يوسف را از پدر درخواهند و با خويشتن به دشت برند.
قالُوا يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ: گفتند برادران يوسف اى پدر ما چه بودست كه تو ايمن نباشى از ما بر يوسف وى را با ما به دشت فرست وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ: و ما او را نيكخواهانيم.
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أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً: بفرست او را با ما فردا يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ: تا فراخ بزييم و بازى كنيم. سؤال: روا بود كه پيغامبران خدا بازى كنند و يعقوب بدان رضا داد؟ جواب گوييم معنى آن است تا يوسف چنين كند، يوسف آن وقت يازده ساله بود وى را بازى روا بود، و گر نرتع به خفض عين و يلعب به يا خوانى: تا ما مى چرانيم و وى بازى مى كند تا دلش باز شود، و اگر يرتع و يلعب هر دو به يا خوانى: تا وى گشاده دل و قوى دل گردد و مردانه نه دامن پرورده بماند و بازى كند تا دلى از شادى برگيرد وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ: و ما او را نگه دارندگانيم. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1099
(1099) قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ: گفت يعقوب من آنم كه مرا اندوهگن كند آنكه شما او را ببريد كه من چشم از روى وى برنتوانم گرفت و در اندوه ناديدن وى صبر ندارم وَ أَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ: و ترسم كه گرگ او را بخورد كه وى هنوز كودك است وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ: و شما از وى غافل باشيد.
قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ: برادران يوسف گفتند گر گرگ او را بخورد و ما مردمان كارى و قوى ما آن گه زيان كاران باشيم، لا بل گرگ خود زهره ندارد كه پيرامن رخت ما گردد كه ما گرگ را بگيريم و زفرهاى او را از هم بدريم.
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گويند ايشان را چندان قوّت بودى كه شير را بگرفتندى و پايهاى او را از هم بدريدندى و به بلخم سنگ را بينداختندى بر گرگ و بر شير و بر هر جا كه بزدندى گذاره كردى و گرگ را به تك پاى بگرفتندى. آخر چون در پدر خواهش كردند هر چند گفتند يعقوب يوسف را دستورى نداد، با يوسف گشتند گفتند: عجب از زيركى تو كه تو روا دارى كه چنين دامن پرورده برآيى، چون دختران در خانه نشسته هرگز به دشت بيرون نيايى تا سوزه و نزهت بينى و تماشا كنى و مرد خوى گردى، گر تو يك بار بينى كه ما در دشت چه بازيها كنيم و چه بلعجبيها كنيم تو نيز روزى در خانه قرار نگيرى. چندان بگفتند كه يوسف را دل برخاست، آمد نزد پدر، دست در آغوش پدر كرد گفت «اى پدر، مرا به همه دل مى بايد كه مرا دستورى دهى تا به دشت شوم با برادران تا دل باز شود». يعقوب گفت «مرا از دل برنيايد كه ترا از خود جدا كنم». يوسف او را بوسه همى داد و خواهش مى كرد تا يعقوب گفت «اكنون كه ترا همه دل و مراد آن است دستورى دادم». آن شب تا روز يوسف سر بر كنار يعقوب مى گفت: اينت دراز شبى، كى بود كه روز بود. و يعقوب مى گفت: اينت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1100
(1100) كوتاه شبى كه تو بامداد از من جدا خواهى شد.
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چون روز آمد يعقوب پيراهن خاص خود در وى پوشانيد و عمامه خويش بر سر وى نهاد، آن گه روى بر روى وى نهاد و مى گفت: اى چشم و چراغ پدر، ترا به زنهار با خداى مى سپارم، حسبى اللَّه خليفتى لك. آن گاه مشككى او را پر شير كرد و مطهره اى از آب نشسته پر كرد و سفره اى طعام او را خاص بساخت كه بدان طعام و شراب كه برادرانش در دشت خوردندى خو نكرده بود. آن گاه شمعون را بخواند، يوسف را فرا وى سپرد و او را وصيتها كرد در حديث يوسف، گفت: زنهار چون گرسنه شود زود او را طعام دهى، و گر تشنه شود زود او را شراب دهى و گر بماند زود او را برگيرى و گر در آفتاب ماند زود او را در سايه نشانى و از پيش چشم خودش فراتر نگذارى. آن گه او را برگرفت و باز ايشان مى برد و برادرانش گفتندى «اى پدر تو برداشتن وى به ما ارزانى دار تا ما او را به نوبت دست به دست مى گذاريم كه ما از ناز وى فرا جهان نبينيم»، و خود آن روز هيچ كس بر روى زمين بديشان دشمنتر از يوسف نبود. وى را پاره اى برگرفتند و مى بردند و پدر با ايشان. آخر پدر را بازگردانيدند چون از ديدار پدر ناپديد گشتند يوسف را بر زمين زدند و گفتند «يا بن راحيل، همى رو تا جانت برآيد» و موزه از پايش كشيدند و وى را پاى برهنه در ميان سنگ و خار مى دوانيدند. چون زمانى بدويد و مانده گشت فرونشست، دو بازوى وى را گرفتند به دو تن وى را مى تاختند، طاقتش برسيد گفت «تشنه شدم، مرا آب دهيد»، مطهره آب در پيش وى در ريگ ريختند. زمانى نيز بدويد، صبرش برسيد گفت «مرا قطره اى شير دهيد»، مشك شير در پيش او در ريگ ريختند. زمانى نيز بدويد گفت «اى برادران من چه جرم كردم كه با من چنين معاملت مى كنيد، كجا شد آن عهدها كه پدر با شما گرفت در حديث من، چرا بدان پدر پير رحمت نكنيد، چرا بر من تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1101
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1101) بيچاره رحمت نكنيد؟». گفتند «يا بن راحيل، نگر از ما رحمت اميد ندارى كه ما را بر تو هيچ رحمت نيست». وى را همى تاختند و با يكدگر تدبير همى كردند كه وى را چگونه ناپديد كنند تا آن گاه كه به جايگاه خويش رسيدند بنشستند راز مى كردند در كشتن او. يوسف بجاى آورد، زود برخاست و دو ركعت نماز كرد و روى بر زمين نهاد و خداى را زار بخواند، گفت: يا ارحم الراحمين ارحم ضعفى و اضطرارى، بار خدايا مى بينى كه برادران با من چه مى كنند، دانى كه اينجا مرا فرياد رسى نيست جز تو، فريادرس. آن گه سر برآورد، فرا نزديك يك يك آن برادران مى شد و زارى مى كرد و ايشان با وى جفا مى كردند و مى گفتند «يا بن راحيل، آن خوابهاى دروغ ترا بگوى تا ترا فرياد رسد». يوسف پاى ايشان را بوسه مى داد و ايشان او را مى زدند. هر چند وى زارى مى كرد ايشان با وى جفا مى كردند. وى التجا با شمعون كرد گفت «اى برادر، زنهار».
شمعون او را طپانچه اى زد چنان كه خون از بينى وى گشاده شد و بى هوش گشت و بيفتاد.
چون با هوش آمد، شمعون قصد كشتن وى كرد، يهودا او را از دست وى برهانيد و در زير گرفت. يوسف گفت «اى برادر مهين و بهين فرزندان يعقوب، بر بيچارگى من رحمت كن كه گر پدر ما را حالى بود خليفت وى تو باشى، اكنون كه پدر نيست بر طفوليّت من رحمت كن كه كس را بر من اين شفقت نيست كه ترا است، زنهار زنهار اى برادر».
يهودا را از زارى يوسف دل بسوخت و بگريست. چون يوسف گريستن او را بديد به روى بر قدم او افتاد، روى در قدم او مى ماليد و زنهار مى خواست. يهودا گفت «اى يوسف، درپذيرفتم كه نگذارم كه ترا بكشند تا زنده باشم مگر نخست مرا بكشند». آن گه برادران را گفت «يا اخوتى، دانيد كه كشتن وى محال است و گر شما اين قصد كنيد من تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1102
(
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1102) نگذارم تا زنده باشم، حجّت بر شما مى گيرم تا مرا به خشم نياريد». و چون وى خشم گرفتى هيچ كس از برادران با وى برنيامدى، موى از جامه وى برآمدى و خشمش فرونياراميدى تا آن وقت كه يكى از اولاد يعقوب يا از اهل بيت يعقوب دست به پشت وى فروآوردى. چون ديدند كه يهودا پيكار يوسف مى كشيد گفتند «اى برادر، عهد بجاى آر، تو دانى كه تا بهم عهد استوار نكرديم يوسف را از نزد پدر بنياورديم، اكنون تو عهد مى بشكنى مى خواهى كه ترا نزد پدر جاهى و آب روى بود بدينچه مى كنى». يوسف گفت «اى عزيزان، من با شما عهدهاى مؤكّد بكنم كه من پدر را هرگز از اين حال آگاه نكنم و تا زنده باشم چاكر و بنده شما باشم». شمعون خشم گرفت گفت «يا بن راحيل، تو نيز مى سخن گويى؟»، قصد وى كرد، يهودا او را در زير گرفت، دستش بيرون بود، شمعون دست او را بگرفت بكشيد، خواست كه دست از وى جدا كند.
يهودا مر يوسف را گفت «اى برادر، برادران در دل گرفتند كه هر چه بتر با تو بكنند و لكن تا جان در تن من بود نگذارم كه ترا بكشند، نكوتر آن است كه ترا در چاهى افكنند كه باشد كه خداى تعالى ترا فرجى پديد آرد». آن گه روى با برادران كرد گفت «يا اخوتى، نه عهد بر آن كرديد كه يوسف را نكشيم چرا بر آن بنرويد».
قصد كردند تا يوسف را در چاه افكنند چون فرا چاه بردند يوسف فرا يك يك ايشان مى شد و روى در خاك مى ماليد و خواهش و زارى مى كرد و حقها بر ايشان مى داد. ايشان را هر ساعت خشم مى افزود و يوسف مى دانست كه از همه برادران يهودا را بر وى شفقتى است، التجا با وى كرد و همى گفت «اى برادر، هر چه به من خواهند كرد تو كن، زنهار مرا فرادست ايشان مده». چون وى را به سر چاه بردند پيراهن از وى بركشيدند تا آن را به خون بيالايند و رسن در ميان او بستند، چون فرو تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1103
(
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1103) خواستند گذاشت، يوسف ايشان را وصيّت كرد كه: زنهار كه حال من پيش پدر مگوييد كه دلش بطرقد و هلاك شود و من خود دل از جان خويش برداشتم، اى زارا من در اين چاه از پدر دور افتاده و از اهل بيت جدا مانده و از پس روشنايى جهان در تاريكى و وحشت چاه بمانده بدين جوانى و نازكى زنده در گور كرده، اى بار خداى من مى دانى و مى بينى زارى حال من.
چون وى را فرو چاه گذاشتند زارى از ميان فرشتگان برآمد، در حال خداى تعالى جبرئيل را فرمان داد كه: ادرك صديقى. جبرئيل از زير عرش پرى بزد به زمين آمد، يوسف را در ميان چاه دريافت، وى را بر پر نشاند نازان به بن چاه برد و بر سنگى نشاند. و آن چاهى بود كه هوام آن زمين به شب بازان چاه آمدندى، چون يوسف به بن آن چاه رسيد، جبرئيل بانگى بر ايشان زد همه بگريختند و ناپديد گشتند مگر افعى كه وى كر گشت و بر جاى بماند و از آن وقت باز نسل وى كر است تا به قيامت.
چون يوسف را بنشاند پرى بزد چاه را روشن و فراخ گردانيد چون مرغزارى خرم، و يوسف را اين دعا درآموخت. يا كاشف كلّ كربة و يا مجيب كلّ دعوة و يا مونس كلّ وحيد و يا صاحب كلّ غريب، لا اله الّا انت، سبحانك اجعل لى فرجا و مخرجا برحمتك يا ارحم الراحمين.
چون وى را در چاه انداختند برادرانش با جاى آمدند بزغاله اى بكشتند و پيراهن يوسف را به خون او بيالودند، شبانگاه قصد كردند كه با خانه شوند، يهودا به سر چاه آمد، آواز داد يوسف را. يوسف از قعر چاه جواب داد كه «آن كيست كه از حال اين بيچاره درمانده مى پرسد، وى را بر من رحمت است و برادران را بر من رحمت نيست». يهودا گفت «منم برادر تو يهودا، حالت چگونه است؟». گفت «به از آنكه برادران خواستند، بر سنگى نشسته ام آب روان در زير من و بر خويشتن و بر پدر و اندهان وى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1104
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1104) مى گريم، يا يهودا چه وقت است؟». گفت «شبانگاه است، مى بازگرديم كه با خانه شويم هيچ حاجت دارى؟». يوسف گفت «حاجتم آن است كه چون پيش پدر بهم بنشينيد و جاى من خالى بينيد مرا ياد كنيد و هر جا كه جوانى تازه را بينيد جوانى و تازگى مرا ياد كنيد در اين گور و هر جا كه پدرى بينيد كه فرزند خويش را مى نوازد زارى حال من ياد كنيد و پدر را نيكو داريد». يهودا را گريستن آمد، مى گريست.
برادران از دور وى را بديدند بر سر چاه، نزديك وى آمدند، سخن يوسف بنيوشيدند، قصد كردند كه سنگى فروگذارند تا يوسف را به سنگ هلاك كنند، يهودا منع كرد. آن گه بجمله از سر چاه برفتند، آمدند به سوى پدر ميان نماز شام و نماز خفتن.
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ: چون ببردند او را يعنى يوسف را از پيش پدر وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ: و اتفاق كردند و دل بنهادند بر آنكه وى را در بن چاه و تاريكى چاه افكنند وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ: و وحى كرديم ما به وى. سؤال:
چرا گفت و اوحينا، اين واو چرا درآورد نگفت اوحينا، بعد ما كه جواب فلمّا است؟ جواب گفته اند اين واو صلة است چنان كه جاى ديگر گفت فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ واو صله است، و گفته اند اين واو عطف است بر مضمرى، معناه: فلمّا ذهبوا به ذهبوا و اجمعوا على تدبير يوسف و اوحينا اليه. شاعر گويد:
فلمّا اجزنا ساحة الحىّ و انتحى بنا بطن خبت ذى قفاف عقنقلى
اى اجزنا و انتحى بنا. سؤال: چون يوسف آن وقت يازده ساله بود و در اخبار آمده است كه نه ساله بود و تا نبى چهل ساله نشود بر وى وحى نيايد، پس چرا گفت و اوحينا اليه؟ جواب گفته اند اين وحى الهام است چنان كه گفت و اوحينا الى ام موسى، آن وحى الهام است لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا: هراينه تو بياگاهانى ايشان را- يعنى برادرانت را- روزى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1105
(
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1105) بدين كار ايشان، يعنى صبر كن روزى بود كه تو اين حال را با ياد ايشان دهى و ايشان را به كام خويش بينى وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ: و ايشان نمى دانند كه عاقبت كار تو چه خواهد بود. و گفته اند وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ: و ايشان آن روز كه با ياد ايشان دهى ندانند كه تو يوسفى.
وَ جاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ: و آمدند به پدر ايشان شبانگاهى مى گريستند.
در خبر است كه برادران يوسف عادت داشتندى كه هر روز ميان نماز ديگر و نماز شام با خانه آمدندى، آن روز يعقوب را صبر برسيد، ميان دو نماز به سر راه آمد منتظر ايشان مى بود تا نماز شام هيچ كس پديد نيامد، به خاطر وى بگذشت كه واقعه اى افتادست، پايش سست گشت چنان كه نيز نتوانست رفت. كنيزكى داشت نام وى صفرا، وى را گفت «اى صفرا، مرا دست گير حيلتى كن مرا مى بر تا بود كه بر ايشان رسم»، و همى لرزيد. زمانى بود آوازى شنيد كه: وا يوسفاه. و آن آن بود كه برادران يوسف چون بدان دشت پيراهن يوسف به خون بيالودند يهودا آن را بر سر اوكند و جامها بدريدند و خاك بر سر كردند و نوحه كنان مى آمدند و يهودا در پيش به آواز مى گفت: وا يوسفاه وا يوسفاه وا قرة عينا وا عزيزاه وا اخيّاه وا نبيّاه وا صفيّاه وا حبيباه وا حبيب قلباه. يعقوب چون آواز ايشان بشنيد بيهوش گشت و بيفتاد و نفسش فروگرفت. پسرانش پنداشتند كه وى هلاك شد. يهودا گفت «اى برادران من، اين چه بود كه شما كرديد با خويشتن و با پدر خويش، يوسف را غايب كرديد و پدر را هلاك كرديد». نوحه با پدر گردانيدند، همه بر سر وى بيستادند زارى كنان و خروشان تا هنگامى كه پدر با هوش آمد، گفت «يوسف من كو؟ راحت دل من كو؟ راحت جان من كو؟ چشم و چراغ من كو؟». گفتند «گرگ او را بخورد». چون يعقوب اين سخن بشنيد ديگر بار از هوش بشد بيفتاد تا سحرگاه. پسرانش هم چنان زارى مى كردند بر يوسف و بر وى، سحرگاه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1106
(
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1106) بود كه يعقوب با هش آمد، گفت «بگوييد كه حال يوسف چگونه افتاد». يهودا گفت «اى پدر طاقت نمى دارى كه فرانيوشى، تا حال وى ترا بگوييم چون كنيم». آب آوردند بر روى يعقوب زدند. ساعتى قرار يافت.
قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ: گفتند اى پدر ما به دشت شديم با يكديگر مى تاختيم تا كه به دود چنان كه عادت ما بود. گفته اند نستبق اى:
ننتضل، تير مى انداختيم گرو بسته تا كه به اندازد وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا:
و دست بداشتيم يوسف را نزديك رخت ما فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ: بخورد او را گرگ وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ كُنَّا صادِقِينَ: و نيستى تو خود باوردارنده ما را در اين سخن از دوستى كه يوسف را دارى و اگرچه بوديم و هستيم ما راست گويان.
وَ جاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ: و بياوردند بر پيراهن يوسف خون بدروغ ساخته و فرابافته. سؤال: دم كذب چون بود بعد ما كه كذب قول كاذب باشد؟ جواب گوييم كذب اى مكذوب به، چنان كه گويند رجل رضىّ اى مرضىّ، هذا نسج فلان اى منسوجه، و گر كدب به دال خوانى تازه، و كدم خوانده اند يعنى خون بسته. قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً:
يعقوب گفت نيك بر آراسته است شما را تنهاى شما كارى در حديث يوسف و هلاكت او.
در اخبار آمده است كه برادران يوسف پيراهن يوسف را پيش پدر آوردند، يعقوب آن را به دست گرفت و بدان درنگرست، گفت «آن گرگ كه يوسف را بخورد از وى هيچ عضوى بنگذاشت تا آن به نشان بياورديدى؟». گفتند «نه لا بل همه او را بخورد». يعقوب گفت «وا عجبا، او را از ميان اين پيرهن بيرون گرفت چنان كه پيرهن بندريد، نهمار استاد و ناصح گرگى بودست كه كودكى را چنان از ميان پيراهن بيرون تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1107
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1107) گرفت و بخورد و پيراهن را بندريد». ايشان در آن فروماندند. يعقوب گفت «نه چنان است كه شما مى گوييد بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ: من شكيبايى كنم خوب. گفته اند معناه فحيلتى صبر جميل و علىّ صبر جميل وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ: و خدا است زو يارى خواسته بر آنچه شما همى نشان دهيد تا مرا صبر دهد و فرج آرد. آن گه پيراهن يوسف را به روى خويش بازنهاد و همى گريست و همى گفت: يا يوسف ليت شعرى فى اىّ واد ضيّعوك، ليت شعرى فى اىّ جبّ طرحوك، ليت شعرى فى اىّ بحر قذفوك، ليت شعرى باىّ قتلة قتلوك.
شمعون برادران را از پيش پدر با يك سو خواند گفت «اى برادران، من نمى گفتم شما را كه يوسف را بكشيد تا كار يكباره بود، نبينيد كه پدر ما را متهم مى دارد، بياييد تا بشويم و او را از آن چاه برآريم و پاره پاره كنيم و يك پاره نزديك پدر آريم گوييم اينك پاره اى از يوسف بازيافتيم تا ما را باور دارد». يهودا گفت «فاين العهد؟ اگر شما اين كنيد و اللَّه كه من پدر را آگاه كنم كه شما چه كرديد و دشمن شما گردم و نيارامم تا يك يك شما را به وى قصاص نكنم». ايشان گفتند «پس چه حيلت كنيم تسكين دل پدر را؟». يهودا گفت «صواب آن است كه گرگى بگيريم و پيش پدر آريم گوييم اين است آن گرگ كه يوسف ما را بخورد».
هنگامى پيش پدر نشسته بودند گرگى از دور پديد آمد، گفتند «اى پدر آن گرگ بود كه يوسف ما را بخورد». يعقوب گفت «به چه دانيد كه او بودست كه يوسف را بخورد؟» گفتند «او بود كه به رخت ما مى آمدى و ما را رنجه مى داشتى، شك نكنيم كه او بوده است». يعقوب گفت «بگيريد او را به من آريد». ايشان بدويدند آن گرگ را بگرفتند و همى كشيدند وى را مجروح كردند. گرگى بود ديرينه، چون پيش يعقوب آمد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1108
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1108) يعقوب گفت «فراتر آى». گرگ فراتر آمد تا در پيش وى بنشست و به حرمت سر در پيش اوكند. يعقوب او را گفت «ايّها الذئب». خداى تعالى او را به سخن آورد گفت «لبّيك يا اسرائيل اللَّه». يعقوب گفت «چه جرم كرده بودم كه با من چنين كردى كه مى گويند». گرگ گفت «يا اسرائيل اللَّه، چه كردم؟». گفت «اينك مرا بسوختى بدان قرة عين من يوسف كه او را بخوردى و بر من رحمت نكردى». گرگ گفت «معاذ اللَّه يا نبى اللَّه به عزّت آن خدايى كه ترا بيافريد و ترا نبوّت داد كه من فرزند ترا نخوردم و نديدم و نه از وى خبر دارم و من خود در اين ناحيت غريبم اكنون اينجا افتاده ام به راه گذر، ا و ما علمت انّ لحوم الانبياء حرام علينا، هرگز ما دهن فرا هيچ پيغامبر نكنيم مگر به تبرّك، لا بل كه جرم اينها كردند كه بر من ستم كردند و بهتان كردند و مرا بيازردند و خسته كردند، ايشانند كه يوسف را ضايع كردند و دل ترا بسوختند و بر او ستم كردند». يعقوب روى سوى پسران كرد گفت «اى فرزندان من، اين حجّت بر خويشتن آورديد بشنيديد سخن گرگ؟». ايشان همه سر در پيش افكندند تشوير زده.
يعقوب مر آن گرگ را گفت «تو از كجا مى آيى؟». گفت «از گرگان». گفت «كجا مى شوى؟» گفت «به مصر». گفت «تا چه كنى؟». گفت «دوستى دارم آنجا به زيارت وى مى شوم». گفت «تا چه بود؟». گفت «تا مرا مزد بود كه دوست خداى را زيارت كنم».
يعقوب گفت «شما نيز هم مزد و بزه دانيد؟». گفت «يا نبى اللَّه من شنيدم از پيغامبران كه پيش از تو بودند كه ايشان گفتند هر كه دوست خداى را زيارت كند خداى تعالى هزار هزار نيكى در ديوان وى بنويسد و هزار هزار بدى از ديوان او بمحايد و هزار هزار درجت در بهشت به نام او كند، و در خبر ديگر يافتم كه به هر قدمى اين همه ثواب به وى ارزانى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1109
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1109) دارد»، گفت «من بدين اميد مى شوم». يعقوب گفت «اين خبر بر فرزندان من املا كن تا از تو بنويسند و روايت كنند». گرگ گفت «و اللَّه نكنم». گفت «چرا؟». گفت «زيرا كه ايشان نه اهل آنند».
گفت «چرا؟» گفت «زيرا كه ايشان رحم ببريدند و برادر را و پدر را بيازردند و دروغ گفتند و بر من ستم كردند و بهتان گفتند، ايشان نه اهل آنند كه من علم در ايشان آموزم، بدرود باش كه من رفتم». يعقوب گفت «ترا به طعام حاجت هست؟». گفت «لا بل زاد من تقوى است».
يعقوب گفت «سر على بركة اللَّه».
يوسف سه شبان روز در آن چاه بود، نخستين شب بانگى شنيد از سر آن چاه شيرى بغريد، يوسف بترسيد در چاه بگريست. جبرئيل به سر چاه آمد او را آواز داد. يوسف گفت «آن كيست كه مرا آواز مى دهد مگر يكى از برادران من است؟». جبرئيل گفت «نه از ايشانم، بل كه دوست توام، همان دعا مى گوى كه ترا درآموختم». يوسف آن دعا كردن گرفت. فريشتگان آسمان بشنيدند گفتند «بار خدايا، دعايى مى شنويم زار، آواز كودكى است و دعاى پيغامبرى است». خداى تعالى در آن شب هفتاد فريشته بفرستاد تا در آن چاه يوسف را انس مى داشتند.
جبرئيل از راست و ميكائيل از چپ او و ديگر فريشتگان در پيش او.
يوسف مر جبرئيل را گفت «مرا همى شرم آيد ز فريشتگان خدا كه برهنه ام». جبرئيل بازوبندى از بازوى او باز كرد و حلّه اى از آن بيرون گرفت، و آن آن بود كه ابراهيم را عليه السلام خداى تعالى فرستاده بود آن روز كه نمرود او را به آتش انداخت جبرئيل آن را در وى پوشيد، چون ابراهيم خلاص يافت از آتش آن حله را بركشيد و عزيز مى داشت، چون بمرد آن پيراهن به ميراث به اسحاق رسيد و از اسحاق به يعقوب رسيد، يعقوب آن را در قصبه اى كرد و بر بازوى يوسف بست. در چاه جبرئيل آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1110
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1110) را بيرون كرد و در يوسف پوشانيد. ابن عباس را گفتند: «چون بود كه برادران يوسف آن پيراهن را از يوسف بنستدند؟». گفت «زيرا كه جامه بهشت از آن لطيف تر بود كه چشم آدميان آن را بينند، آن را فريشتگان بينند.» فريشتگان وى را پوشيده مى ديدند و آدميان پنداشتندى كه وى برهنه است، هم چنان آن پيرهن را پوشيده مى داشت تا آن روز كه به ملكت مصر بنشست، آن را بركشيد و در قصبه اى نهاد تا آن روز كه آن را به پدر فرستاد، پدر آن را به روى فرود آورد بينا گشت.
وَ جاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ: و بيامد كاروانى از پيش بفرستادند آينده ايشان را تا فروگذاشت دلو او را قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ:
گفت اى مژدگانا مرا بدينچه يافتم اينت غلام. و گفته اند بشرى نام آن غلام است و ايشان دو غلام بودند مالك ذعر را، نام يكى بشرى و نام ديگر يسار. يسار دلو فروگذاشت چون يوسف را ديد كه در دلو مى آمد يسار مر آن ديگر را گفت يا بشرى، از شادى كه به وى رسيد. و گويند از گرانى كه وى بود يسار مى برنتوانست كشيد به بشرى استعانت كرد وَ أَسَرُّوهُ بِضاعَةً: و پنهان داشتند او را اخريانى، نمودند كه وى اخريانى است اهل آن زمين داده اند تا به مصر بفروشيم. و گفته اند اسرّوه اى: كتموه، اسرّ آن بود كه اظهر و آن بود كه كتم وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ: و خدا دانا بود بدانچه ايشان مى كردند از خريدن و فروختن وى.
وهب بن منبّه گويد كه يوسف عليه السلام سه روز در آن چاه بود، آن گه كاروانى از سوى شام مى آمد به سوى مصر مى شد سيصد تن و كاروان سالار ايشان مالك بن ذعر الخزاعى بود، چون نزديك رسيدند بدان دشت كنعان به آب درماندند، مالك گفت «وقتى كه ما اينجا رسيدمانى در اين چاهى آب بودى»، نشان بداد، دو غلام را از پيش بفرستاد به طلب آب. چون نزديك آن چاه رسيدند مرغان را ديدند بر سر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1111
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1111) آن چاه پرواز مى كردند. بشرى با يك سو شد قضاء حاجت را، يسار فرا سر آن چاه شد، فرونگرست نورى ديد در آن چاه به عجب فروماند، دلو فرو گذاشت. چون دلو به زير چاه رسيد جبرئيل يوسف را گفت «دست در آن دلو زن تا ترا بركشند». يوسف پنداشت كه برادرانش بر سر چاهند بترسيد گفت «يا جبرئيل، مرا با تو خود در بن اين چاه خوش است». جبرئيل گفت «يا يوسف، ترا نه از بهر بن چاه دارند، خداى تعالى ترا كارهاى بزرگ نهاده است، ترا ملك مصر خواهد گردانيد و همه عزيزان مصر ترا بنده خواهند بود و ترا بر همه برادران دست خواهد داد و همه كارها به مراد تو خواهد كرد». چون يوسف اين بشنيد دست در آن دلو زد و برنگريست، شعاع روى وى بر سر چاه افتاد همه چاه از زير تا به سر روشن گشت.
چون يسار آن بديد خواست كه از هوش بشود، هر چند كوشيد طاقتش نبود كه آن دلو را بركشيدى، بشرى را آواز داد. او بيامد، جهد كردند يوسف را بركشيدند. چون وى به سر چاه رسيد كاروان آنجا رسيد و فرود آمد، يوسف را پيش رئيس ايشان مالك ذعر بردند. مالك به عجب فروماند از حال و جمال او و با وى سخن مى گفت و يوسف به زبان عبرانى جواب مى داد.
برادران يوسف نزديك آن چاه بودند بدويدند، كاروان را گفتند «اين غلام ما است از ما بگريخته است و خويشتن را در چاه افكنده»، آن گه به زبان عبرانى يوسف را گفتند «ما پدر ترا گفته ايم كه يوسف را گرگ بخورد و پدر دل از تو برداشت اكنون تو مخيّرى ميان دو چيز، خواهى خاموش باش مگو كه من آزادم تا ما ترا بفروشيم و ترا از اينجا ببرند تا آنجا كه خدا خواهد و يا ترا از ايشان بازستانيم و بزارترين حالى بكشيم». يوسف بر جان خويش بترسيد خاموش بود نگفت كه من آزادم، و لكن به زبان عبرانى ايشان را گفت «اى برادران من، اين نه فعل تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1112
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1112) پيغامبران و پيغامبرزادگان بود كه شما با من مى كنيد، شما دانيد كه آزاد كشتن بى جرم و آزاد فروختن محال بود، مكنيد، مرا بازان پير پدر رسانيد تا چون بندگكى باشم شما را». يهودا وى را گفت «يا يوسف، دانى كه هر يكى را از برادران تو قوّت هزار مرد بود و اين كاروان همه سيصد تن بيش نيستند، گر خاموشى نباشى ترا از دست ايشان بيرون كنند و بكشند، صواب آن است كه ترا با ايشان دهند تا از اين زمين ببرند تا خدا را در تو چه حكمت است، مگر خداى را به زمين ديگر در كار تو نظرى است». يوسف گفت «هر چه تو صواب بينى»، خاموش ببود.
ايشان مالك ذعر را گفتند يا با دلامة اين بنده اى است ما را، با ما نمى سازد، وى را در اين دشت و كوه و كوهسار مى نبايد در شهر مى بايدش رغبت كنى به خريدن او؟». مالك به سر تا پاى يوسف درنگريست، بر وى اثر بندگى نديد، گفت «اين قد و منظر به قد و منظر بندگان نماند». ايشان گفتند «بلى، پدر ما كنيزكى خريد نامش راحيل، وى را از او اين پسر آمد، ما وى را از آنكه طرفه پسرى بود برگرفتيم همى پروريديم تا به خوى ما برآيد، اكنون چنين جرمى بكرد كه خويشتن را در اين چاه افكند و ما را دل در وى سرد شد وى را مى بفروشيم». مالك يوسف را گفت «اى غلام، چه گويى بدينچه اين جوانمردان مى گويند؟». يوسف گفت «راست مى گويند مرا بر كنار ايشان پروردند و ايشان اهل من اند و مهتران من اند». احتراز كرد تا بر زبان وى دروغى نرود و مالك پنداشت كه وى مى گويد كه ايشان خداوندان من اند، گفت «اقرار داد اين غلام شما را به بندگى، اكنون شما را چه مراد است؟». گفتند «وى را مى فروشيم، گر تو خواهى بخر». مالك گفت «ما را سيم نمانده است هر چه داشتيم به اخريان داده ايم، ما را قدرى بيست درم نفايه است». ايشان گفتند «ما وى را بدين بيست گانه به تو تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1113
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1113) فروختيم به شرط آنكه وى را از اين زمين ببرى و در بند كنى و جز لباس درشت نپوشانى و جز قليل طعام ندهى او را». مالك بن ذعر يوسف را به بيست درم ز ايشان بخريد- گفته اند به هفتده درم بخريد و بيشتر مفسران گفته اند درمها به شمار بيست بود و به سنگ هفتده درم بود- و جفتى نعلين خلق و روبيل قباله بيع نبشت كه: باسم اله ابراهيم، اين آن است كه بخريد مالك بن ذعر الخزاعى از فرزندان يعقوب اسرائيل اللَّه- نامهاى ايشان را ياد كرد- بخريد از ايشان غلام عبرانى نام وى يوسف قد و چهره وى چنين و چنين به بيست درم عددى و جفتى نعلين بر سرى و ايشان وى را به مالك ذعر فروختند و امانت در گردن مالك كردند كه وى را از اين زمين ببرد و در غل دارد و از پيش خويش غايب ندارد كه وى گريز پاى است و لباس درشتش پوشاند و طعام كثيف ترين خوراند.
اين بيع بكردند و گواه برگرفتند. چون برادرانش بها فراستدند، يوسف مر يهودا را گفت «اى برادر، زنهار تو بارى از آن مستان و مخور كه حرام است». چون ايشان آن را قسمت كردند يهودا نستد، گفتند «مگر تو بر عهد نيستى؟». گفت «هستم، و لكن از اين سيم نستانم».
ايشان بازگشتند و مالك بفرمود تا كاروان برگيرند چون بار بر مى نهادند، يوسف وى را گفت «يا مولاى، مرا به تو حاجتى است دستورى دهى تا من اين مولايان خويش را يك بار نيز ببينم و بدرود كنم كه ترسم كه نيز ايشان را بازنبينم». مالك گفت «عجب از حال شما، هرگز قومى نديدم با زيردست خويش جافى تر از ايشان با تو و زيردستى نديدم مهربانتر بر مولاى خويش از تو بر ايشان، رو ايشان را ببين و از ديدار ايشان توشه برگير». يوسف به نزديك ايشان آمد و قدم يك يك را از ايشان بوسه مى داد و بدرود مى كرد و زار مى گريست و ايشان وى را دور مى كردند، آن گه بازگشت و ايشان برفتند. چون يوسف با مالك آمد، مالك بفرمود تا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1114
(
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1114) شالى زفت در وى پوشانيدند و بندى بر وى نهادند و وى را بر پالان شترى نهادند و سياهى را بر وى موكّل كردند و گفت «گوش دار تا به مصر، آن گه آنجا بگوييم كه چه بايد كرد».
وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ: و بفروختند و بخريدند او را به بهاى كم و كاست. گفته اند بخس اى: حرام، و گفته اند سى ء: به بهاى بد درمى چند شمرده، چنان كه بگفتيم وَ كانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ: و بودند در وى از سردبامان. گفته اند معناه برادران يوسف در وى سردبام بودند كه مى خواستند كه وى را از خويشتن و از پدر فراتر كنند، و گفته اند و كانوا فيه من الزّاهدين، اى فى ثمنه، برادرانش به بهاى او زاهد بودند كه ايشان را حرص آن نبود لكن مى بهانه كردند، و گفته اند معناه و كان مالك و اصحابه فى يوسف من الزاهدين. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: خداى تعالى بازان همه جمال و نبال كه يوسف را داده بود دل كاروانيان را در وى سرد گردانيده بود تا وى را بدان خوارى مى داشتند، و از آن حال خبر كرد تا كسى را به دل نيايد كه مگر ايشان يوسف را به چشم شهوت و زينت نگرستندى.
در خبر آمده است كه هر بامدادى يوسف پلاس پوشيده پيش مالك آمدى، وى را خدمت كردى و بازگشتى و مالك به وى التفات نكردى و آن معجزه اى بود يوسف را كه هيچكس وى را به چشم شهوت و زينت ننگرستى بازان همه جمال. آن گه آن سياه وى را بر پالان شترى افكنده داشت و مهار شتر گرفته مى راند تا به گورستان آل يعقوب رسيد، گور مادر يوسف در آن گورستان بود چون يوسف را چشم به گور مادر افتاد خويشتن را از سر شتر فروافكند و به روى بر آن گور افتاد و زار مى گريست و مى گفت: اى مادر سر از گور بركن تا فرزند خويش را بينى پلاس پوشيده و غل بر گردن و برادران وى را از پدر جدا كرده و در چاه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1115
(
(3/374)



1115) افكنده و به بندگى فروخته و در بند كرده خوار و اسيروار مى برند، بدرود باش اى مادر كه نيز با سر گور تو نرسم، اگر تو مرا بينى كه از پس آن همه عزّ و ناز به چه خوارى ام بر من رحمت كنى و خويشتن را بكشى.
اين همى گفت و روى در گور مادر مى ماليد و زار مى گريست تا آن سياه از دور برسيد، برنگرست بر سر شتر يوسف را نديد، شتر را بگذاشت و مى دويد تا به سر گور راحيل، يوسف را ديد به روى بر آن گور افتاده، همى لگدى بر قفاى او زد، يوسف سر برآورد طپانچه اى نيز بر روى او زد چنان كه خون از بينى وى بگشاد گفت «راست مى گفتند آن خداوندان تو كه او گريخته پاى است». وى را بخوارى برگرفت و بر شتر نشاند.
يوسف همى به خون و اشك آغشته از دلى پر درد و حسرت روى سوى آسمان كرد، به خدا بناليد. از ناله وى فرشتگان آسمان بگريستند.
جبرئيل آمد كه «يا يوسف، مگرى كه فريشتگان آسمان را بگريانيدى، صبر كن كه صبر كليد فرج است و گر خواهى هم اكنون اين زمين زير و زبر گردانم براى دل ترا». يوسف گفت «نبايد كه به سبب من كسى را بد افتد». جبرئيل همى در پيش كاروان پرى به زمين زد و پر به هم باززد، بادى و گردى سرخ برخاست و روز چون شب تاريك گشت.
كاروانيان همه متحيّر گشتند و فروماندند. مالك گفت «چه افتاد كه من هرگز چنين نديدم، هم اكنون قيامت برخيزد، بنگريد تا جرم عظيم كه كرد كه اين عقوبت آن است». آن سياه دررسيد گفت «يا مالك، جرم من كردم كه اين غلام عبرى را بزدم، وى در آن وقت روى سوى آسمان كرد و سخنى بگفت به لغت عبرانى، ترسم كه بر ما دعاى بد كرد اين صعبى همه از آن است». مالك گفت «رو زود او را به من آر». يوسف را بياوردند، گفت «اين غلام بد كرد و خطا كرد كه ترا بى جرم بزد، ما را درياب و گرنه هم اكنون هلاك گرديم، گر خواهى اين سياه را قصاص تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1116
(
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1116) كن و گر خواهى عفو كن و ما را از خدا بخواه». يوسف گفت «من قصاص نخواهم كه من از اهل بيتى ام كه چون بر ايشان ستم كنند درگذارند و چون با ايشان جفا كنند ايشان وفا كنند، من درگذاشتم».
چون يوسف اين سخن بگفت آن عذاب باز شد و جهان روشن گشت و كاروانيان برستند و برفتند.
از پس آن مالك يوسف را به چشم تعظيم نگرستى، هر روز بامداد و شبانگاه يوسف پيش مالك آمدى به سلام و خدمت، و گر روزى نيامدى مالك وى را طلب كردى و آن سياه را وصيت كردى كه او را نيكودار.
روزى آن سياه را پرسيد از حال يوسف. گفت «او بيمار است». گفت «هم چنان او را به من آر». بياوردند. مالك او را گفت «ايّها الغلام ترا چه بود؟». گفت «اى مولا، اين غل گردن مرا مجروح كرد و اين بند پاى مرا افكار كرد و اين پلاس تن مرا نزار كرد و اين پالان خشك مرا بيمار كرد». مالك گفت «چه كنم اى غلام كه آن مولايان تو با من اين عهد كرده اند تا به مصر، لكن هر چند كه چنين است ترا از اين پس از آن خورانم كه خود خورم». از آن پس وى را از طعام خود طعام دادى تا به كنار مصر رسيدند، سراپرده اى بزد، وى را گفت «اى غلام، من اكنون از عهد و ضمان تو بيرون آمدم، برو بدان رود نيل فرو شو و غسلى بكن».
يوسف برفت بدان آب فروشد، ماهيان يكديگر را آواز دادند كه: سر فرو داريد تا صديق خدا در اين رود غسلى كند. همه جمندگان نيل چشم فرو گرفتند حرمت يوسف را تا وى غسل كند.
چون بازآمد، مالك وى را پيراهن حرير درپوشانيد و غلاله اى لطيف بر سر او نهاد. يوسف را گيسوها بود چون گيسوى زنان دراز و باليده بغايت نيكو و تنش از لطافت بدان غايت بود كه مغز استخوانهاى وى از درون استخوانها بتوانستى ديد و گر طعام يا شراب خوردى در حلق وى ير سور آبادى، ج 2، ص: 1117
(
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1117) مى توانستى ديد و گويند در كف پاى وى روى خويش بتوانستى ديد و تنش فربه و هفت اندامش به غايت ملاحت و رويش به غايت جمال و مويش به غايت حسن و قدش به غايت ظرافت و نطقش به غايت لطافت.
آن گه وى را بر نيكوترين مركبى نشاند و همبر خويشتن مى برد.
چون چشمش به مصر افتاد آن روز قضا را ميغناك بود، از نور روى يوسف همه مصر و حوالى آن چهل فرسنگ در چهل فرسنگ روشن گشت چنان كه پنداشتند كه آفتاب برآمد و هيچ جاى آفتاب پديد نه، آخر بدانستند كه اين روشنايى از نور روى يوسف است. خبر در مصر افتاد كه اين روشنايى از نور روى غلام عبرانى است كه مالك ذعر مى آرد. خلق و خلايق روى بنهادند به نظاره يوسف و خداى تعالى آن جمال يوسف را در راه مدروس كرده بود آن روز با وى آورد خلق حيران مى گشتند و مالك را مى گفتند «اين كيست، پرى است يا آدمى است، فريشته است چيست كه هرگز كس از ما چنين نديده است و نشنيده است». مالك گفت «اين غلام عبرى است، بها را آورده ام» وى را گفتند «كجا مى بها خواهى كرد؟» گفت «به در كوشك فرعون، هر كه خريدار است آنجا آييد فردا».
آن شب خبر در مصر افتاد، خلق را خواب نبود از آرزوى آن كه روز آيد تا به نظاره او آيند. همه شب خلق مى آمدند و آنجا كه مالك گفته بود همه جاى بگرفتند. و مالك يوسف را به گرمابه فرستاد، چون برآمد وى را جامهاى فاخر بپوشانيد و گيسوهاى وى را به مرواريد بپيوست و گوشوارهاى زرين به جواهر پيوسته در گوش وى كرد و انگشتريهاى گرانمايه در انگشت وى كرد و دستبرنجهاى مرصّع در دست وى كرد و قباى زربفت در وى پوشانيد و طوقى به رسم عجم در گردن وى كرد و كمرى به جواهر پيوسته در ميان وى بست و تختى بر بالايى بنهاد، وى را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1118
(
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1118) بر آن تخت نشاند و منادى كردند در مصر كه: كس را حجاب نيست، تا همه اهل مصر پير و جوان، مرد و زن، وضيع و شريف تا دختران مخدّرات همه بيرون آمدند تا بيماران و پيران ضعيف را در محفّها مى آوردند و بر يوسف نظاره مى كردند.
و زليخا زن فوطيفر عزيز مصر خازن فرعون زنى بود كه در همه مصر به جمال وى زن نبود، هنوز بكر بود و از فربهى بدان غايت بود كه بر پاى به دشخوارى برخاستى و به دشخوارى برفتى، چون حديث يوسف بشنيد صبرش نبود، بفرمود تا وى را تختى بر منظرى بنهادند برابر يوسف و خود با شوى خويش بر آن تخت بنشست و در يوسف مى نگريست و دلّال در پيش تخت يوسف مى گشت و آواز مى داد كه: كه خرد غلام عبرى صفت وى چنين و چنين. و خريداران مى افزودند بر بهاى او تا بهاى او به هم سنگ او درهم و هم سنگ او دينار و به وزن او مشك و به وزن او جواهر كردند و زليخا بر تخت نظاره مى كرد و كس مى فرستاد كه: هر چند بهاى او مى افزايد بافزون بر من، تا چنين گويند كه بهاى يوسف آن روز به نه بار وزن او درم و دينار و مشك و جواهر بردند و وزن او چهارصد رطل بود از ثقل نبوت، هر چند او آن روز نه ساله بيش نبود، و گفته اند يازده ساله بود. دلّال هم چنان مى گرديد و يوسف را مى ستود و مى گفت «هين اى خريداران، كه خرد غلام عبرى نيكو روى نيكو موى نيكو خوى نيكو گوى نيكو بوى». يوسف در آن ميان او را گفت «اى هذا، چنين مگوى، چنين گو: كه خرد غلامى بد خوى بدفعل گريخته پاى بيچاره اى اسيرى اندوهگنى آزاد زاده اى به بندگى افتاده. دلال گفت «من خرد آن دارم كه چنين نبايد گفت كه آن گه بهاى تو بشكند، مرا بد افتد». گفت «پس حقيقت گوى، بگو: كه خرد يوسف صديق اللَّه ابن يعقوب اسرائيل اللَّه ابن اسحاق ذبيح اللَّه ابن ابراهيم خليل اللَّه». مالك ذعر بر تخت نشسته بود، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1119
(
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1119) آن سخن بشنيد از يوسف، گفت «باش، تو يوسف صديقى؟». گفت «بلى». مالك گفت «به حق خداى ابراهيم بر تو كه راست بگوى».
يوسف گفت «به خداى ابراهيم كه من يوسفم پسر يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم». مالك ذعر چون اين سخن بشنيد در پيش يوسف به روى درافتاد گفت «اى عجبا، چرا از اول روز مرا نگفتى، من خود آن پير ترا ديدم به زمين كنعان بر سر بالايى نشسته مى گريست بر فراق فرزند خويش، من چه دانستم كه وى پدر تو است، اكنون كه بدانستم پشيمانم، مرا بحل كن و از من عفو كن آنكه ترا به بندگى داشتم». يوسف گفت «بحلت كردم، خدا از تو عفو كناد».
آن گه مالك ذعر مر عزيز را گفت «من از فروختن اين كودك بازايستادم كه وى آزاد است و آزاد زاده، بيع و شراى و حرام است». عزيز را باور نبود، پنداشت كه مالك را از دل مى نيايد كه او را بفروشد، مالك را تهديد كرد گفت «بفروش او را و اگر نه او را به غصب از تو بستانم و ترا فراپاى پيل افكنم». مالك خواست كه منّتى بر عزيز نهد گفت «اى عزيز، من آزار تو نخواهم، من بهاى وى بيست درم داده ام بيش از آن باز نخواهم و از عهده وى بيرون آمدم، تو دانى با وى». مالك يوسف را گفت «من بهاى ترا بر خويشتن حرام كردم لكن با عزيز مصر برنيايم».
يوسف گفت «احسنت، نيكو كردى كه بهاى من نستدى، ترا بر من حقى بزرگ افتاد، به دعا ترا مكافات كنم، چه خواهى؟». مالك گفت «مرا دوازده كنيزك است، آرزومند فرزندى ام و مرا هيچ پسر نمى آيد، دعا كن تا خدا مرا پسرى دهد». يوسف دعا كرد، هم در آن سال خداى تعالى مالك را از هر كنيزك دو پسر بداد، بيست و چهار پسر وى را بزادند. در آن وقت كه يوسف از مالك جدا همى شد گفت «يا مالك، يك كار بجاى من بكن، آن قباله كه از برادران من ستده اى بر بيع من فرا من ده تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1120
(
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1120) مگر روزى آن در اين جهان يا در آن جهان مرا به كار آيد». مالك آن قباله فرا يوسف داد. عزيز دست يوسف گرفت و به خانه برد.
وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ: و گفت آن كه بخريد يوسف را از مصر- يعنى عزيز مصر- مر زن خود را زليخا گرامى دار جايگاه او را، يعنى نكودار او را عَسى أَنْ يَنْفَعَنا: شايد بود كه سود دارد ما را در اين كار سلطنت كه هشيار و زيرك است و شايسته أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً: يا بفرزند گيريم او را. عبد اللَّه بن مسعود گويد: با فراست ترين مردمان سه تن بودند، يكى عزيز مصر كه فرا زليخا گفت مر يوسف را نكو دار كه عَسى أَنْ يَنْفَعَنا، ديگر دختر شعيب كه مر پدر را گفت در حديث موسى كه يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، سديگر بو بكر صديق آن گه كه عمر خطاب را رضى اللَّه عنهما ولىّ عهد كرد فازو گفتند كه «چرا از همه ياران عمر قطّ غليظ را مى ولىّ عهد خويش كنى؟». بو بكر گفت «من چنان دانم كه از او شايسته تر نبود اين كار را»، و خود چنان بود وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ: اى ملكنا: و هم چنان- يعنى هم چنان كه جبرئيل وحى مى آرد بر تو يا محمد- دستگاه و جايگاه و پادشاهى داديم يوسف را در زمين مصر وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ: و تا درآموختيم او را از تعبير خوابها وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ: و خدا است غلبه كننده و توانا بر كار خويش. گفته اند عَلى أَمْرِهِ: بر كار يوسف كه وى را از هلك به ملك رسانيد وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ: و بيك بيشتر مردمان ندانند كمال قدرت خداى را. گفته اند اين ناس اهل مصر بودند كه نمى دانستند كه كار يوسف بدانجا رسد كه رسيد.
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در اخبار است كه عزيز مصر يوسف را بخريد و نزد زليخا برد و وى را وصيّت كرد در كار يوسف كه او را نيكو دار. زليخا خود همه دل در يوسف بسته داشت كه وى زنى بود تازه و جوان به ناز پرورده و در همه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1121
(1121) مصر به مال و جمال او زنى نبود و بكر بود كه از تن عزيز نصيب نداشت، اما همه دل عزيز وى داشت چون يوسف را بديد با جمال و ملاحت و حلاوت وى دل فرا وى داد، همه روز وى را مى آراستى به لباسها و حلى و حلل و وى را قباها بستى به رسم عجم و پيش خود بپاى كردى و چشم از وى برنتوانستى گرفت و گر يوسف يك ساعت بيرون آمدى بسيار بگريستى. يوسف گاه گاه از كوشك عزيز بيرون آمدى روى سوى آسمان كردى و گفتى: اى بار خداى من تو مى دانى سختى آرزوى من به ديدار پدر من و حال وى مى دانى كه بر چه جمله است از ناديدن من، اى بار خداى من او را از من سلام برسان و مرا از اين غمان فرج آر.
روزى بر در كوشك ايستاده بود اعرابيى را ديد كه بر نجيبى مى تاخت و اين سخنان مى گفت: حمدت ربّى و هو الحميد، بالخير يبدى و به يعيد، يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. يوسف را از آن عجب آمد كه حديث توحيد خدا شنيد بر زبان اعرابيى از آنكه دير بود تا از زليخا سخن خدا نشنيده بود، گويند عزيز مسلمان بود اما زليخا نبود. چون يوسف آن سخن از اعرابى بشنيد گفت «يا هذا، سخنى شنيدم از تو كه در اين ديار آن را از كس نشنيدم مگر از تو، مگر تو نه از اين شهرى؟». گفت «بلى، من نه از اين شهرم». گفت «از كجايى؟». گفت «من از بلاد كنعانم». گفت «از كدام جاى؟». گفت «از مرعى آل يعقوب».
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يوسف چون حديث يعقوب بشنيد بيهوش گشت، بيفتاد. اعرابى از ستور فروآمد، آب بر روى وى زد تا با هوش آمد گفت «يا غلام، ترا چه افتاد؟». گفت «با ياد من دادى جاى مرا كه من از آنجا بيفتاده ام و آن پير من كه دل و جان در من بسته بود اكنون او به فراق من و من به فراق او مبتلا گشته ام، يا اعرابى چند است تا از بلاد كنعان برفته اى؟». گفت «دير است». گفت «هيچ آشنايى بود ترا با يعقوب بنى اسرائيل اللَّه؟». تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1122
(1122) اعرابى گفت «سبحان اللَّه، كسى بود از بلاد كنعان كه يعقوب بنى اسرائيل خدا را نداند؟ ما خود او را دانيم و او را داريم و به حرمت او از خدا باران خواهيم و به شفاعت او از خدا حاجت خواهيم». يوسف گفت «يا اعرابى، به خدا بر تو كه مرا از حال وى خبر كنى گر خبر دارى». اعرابى گفت «يا غلام، آن پير بزرگوار را ديدم به روزگار جوانى پير گشته و پشت كوژ گشته و از غمان فراق زار و نزار ببوده و تن گداخته و چشم تاريك شده و از مردمان جدايى گرفته و روى فرا اندهان كرده، گاه گاه به دشت بيرون آيد بر سر بالاى كنعان بنشيند و زار مى گريد و نوحه مى كند بر قرّة عين خويش يوسف صديق كه از وى باز كرده اند».
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چون يوسف اين بشنيد ديگر بار از هوش بشد، بانگى بكرد و بيفتاد، چون باز هوش آمد گفت «كاشكى راحيل مرا نزادى يا كاشكى آن چاه بر من گور گشتى يا كاشكى سباع در آن چاه مرا بخوردى تا من بدين غمان گرفتار نيامدى، يا اعرابى، پيغامى از من بدان پير توانى رسانيد تا من ترا ضمان دعا كنم به درازى عمر و بسيارى مال و فرزند و سعادت خاتمت». گفت «بخ بخ اينت غنيمت، آن پيغام چيست؟». گفت «يا اعرابى، چون به بلاد كنعان رسى نگه مى دار تا پاسى از شب بگذرد نزديك يعقوب شو كه وقت خلوت و مناجات وى باشد وى را گو آن قرّة عين تو و راحت جان تو و سلوت غمان تو، تو در درد فراق او و او در درد فراق تو ترا سلام مى كند، از پس آنكه او را از تو بربودند و به چاه افكندند و به بندگى بفروختند و به مصر افتاد و اگر از تو نشان خواهد اينك نشان بر سينه من از تقبيل او است از بس كه بر آنجا بوسه دادى، و اگر از خال روى من نشان خواهد بگو آن خال از روى وى بشده است از بس كه بگريسته است بر فراق تو، و بگو كه من خنده و شادى بر خود حرام كرده ام در فراق تو و سر فرا بالين ننهم تا به تو نرسم، تو همچنين باش تا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1123
(1123) خدا را چه حكم است». اعرابى اين بشنيد بگريست گفت «اى پسر، اين پيغام بدان پير اندوهگن كه تواند گزارد كه دلش پاره گردد، لكن من درپذيرفتم برسانيدن اين و به خدا به هيچ چيز تقرّب نكنم اميدوارتر از اين». و يكسر برفت، هيچ جاى قرار نگرفت تا به كنعان رسيد، نخست به خانه خويش شد، رخت فرونهاد و خود فرونيامد. عيالش گفت «چه بودست كه همى فروننشينى؟». گفت «امانتى بزرگ در گردن من است تا نخست آن را بگزارم». آمد تا به خانه يعقوب. وى در بيت الاحزان بود و بيت الاحزان خانگكى بود كه يعقوب كرده بود، در آنجا شدى و روى فرا ديوار كردى و بر خويشتن و بر يوسف نوحه مى كردى خالى از همه اهل بيت.
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اعرابى بر در آن خانه بنشست چنان كه يوسف او را وصيت كرده بود آن گه آواز داد كه «يا اسرائيل خدا، سلام بر تو از قرّة عين تو و راحت جان تو و سلوت غمان تو به مصر». يعقوب آن سخن نشنيد زانكه در مقام مناجات مولى بود و دلش در ملكوت قربت جولان مى كرد و يعقوب را در آن وقت از خلق آگاهى نبودى، وى را دختركى بود نامش دينا خواهر يوسف و بنيامين زاهده و عابده همچون يوسف، نذر كرده بود كه تا پدرم نخندد من نخندم. وى آواز اعرابى بشنيد گفت «يا اعرابى، نه وقت آن است كه با يعقوب سخن گويى كه او اكنون پيراهن ابراهيم درپوشيده است و بر عصاى اسحاق تكيه كرده است و دل به ملكوت فرستاده است و با مولى مناجات مى كند، گر با وى سخن دارى با من بگوى تا من چون وقت بود به وى رسانم». اعرابى گفت «من پيغامى به وى امانت دارم به تو نتوانم گزارد». دينا گفت «باش تا من او را آگاه كنم». در خانه شد آواز داد كه «سلام و بشارت ترا اى پدر». يعقوب جواب داد كه «اى دختر، به چه چيز مى بشارت دهى مرا؟ گر به دنيا بشارت دهى، پدر ترا به تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1124 (1124) دنيا حاجت نيست و اگر شادى بجز خبر يوسف مى مژدگان دهى، پدر تو شادى دنيا بر خود حرام كرده است». دختر گفت «اى پدر، رسول برادر من يوسف بر در صومعه است». اعرابى خود آواز داد كه «يا اسرائيل اللَّه، البشارة بسلام يوسف».
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چون يعقوب نام يوسف بشنيد نعره اى بزد و برجست از جاى و از حيرت به روى درافتاد، برخاست و افتان و خيزان مى آمد تا دست اعرابى گرفت و وى را دربر گرفت گفت «يوسف مرا ديدى؟». گفت «ديدم به دو چشم خويش». گفت «فرامن دار آن دو چشم عزيز خود را تا ببوسم آن را». آن گه او را گفت «اميد دارم كه هرگز آتش دوزخ بدين دو چشم تو نرسد». پس گفت «اى اعرابى، خبر ده مرا از نشان او». اعرابى گفت «روشناييى ديدم ميان دو ابروى وى ماننده ستاره روشن». گفت «نيز گوى». گفت «خالى بوده بود بر رخ راست وى و لكن از بس كه بگريسته است آن ناپديد گشته بود». يعقوب گفت «زدنى». گفت «نشانى ديدم بر سينه او از تقبيل تو». يعقوب گفت «زدنى». گفت «همى شخصى ديدم كه در جهان از او نيكوتر نبود به قد و منظر، قباى حرير پوشيده و سراويل ديباج و كلاه بزر بر سر نهاده، مرا پيغام داد به تو كه: يا پدر، من بر خويشتن واجب كرده ام كه تا ترا نبينم نخندم و سر به بالين ننهم و پهلو بر بستر ننهم و چشم از گريستن بازندارم». يعقوب چون اين سخن بشنيد بيهوش گشت، چون باهوش آمد گفت «چه مكافات خواهى؟». اعرابى گفت «هر چه مرا مراد بود يوسف دعاى آن بكرد ديگر مراد مانده است، دعا كن تا خدا سكرات مرگ بر من آسان كند». يعقوب گفت «من همين دعا خواستم كرد كه مكافات ندانم ترا به از اين». آن دعا او را بكرد و اعرابى بازگشت.
وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ: و چون برسيد يوسف به قوّت او. گفته اند معناه چون به تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1125
(1125) بلاغت رسيد و گفته اند به سى سالگى و گفته اند به سى و سه سالگى رسيد و گفته اند چون تمام عقل گشت آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً: بداديم او را درستى و دانش. گفته اند اين حكم نبوّت است و اين علم حكمت.
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و گفته اند اين حكم تحكّم او است بر مردمان مصر به هر چه خواستى و اين علم دانش او به تعبير خواب و عاقبت كارها و ديگر علم غيب كه يوسف را بود وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ: و چنان پاداش دهيم ما نيكوكاران را.
در اخبار است كه هفت سال يوسف در خانه زليخا بود و زليخا وى را مى آراستى و موى او را به شانه مى كردى و هر روز او را لباس ديگر گونه مى پوشانيدى و وى را مى نواختى و دل به ديدار او مى پرداختى و يوسف در پيش او سر از پيش برنياوردى و زليخا از عشق او همى گداختى تا در تن وى اثر پديد آمد. روزى دايه او را گفت «ترا چه مى بود كه چنين همى گدازى مگر ترا علتى و بيماريى مى بود از من چرا مى پنهان دارى؟».
زليخا گفت «من هرگز راز خويش از تو پنهان نداشته ام، فرا تو بگويم، بدان كه مرا همه دل در اين غلام كنعانى آويخته است و وى البته در من مى ننگرد، چه كنم، گر مرا حيلتى كنى و گر نه مخاطره است كه جان من در حديث وى بشود». دايه گفت «حيلت آن است كه وى ترا ببيند، گر وى يك بار ترا بيند نيز چشم از تو برنتواند گرفت». زليخا گفت «چون كنم تا در من نگرد كه وى سر از پيش مى برنيارد». دايه گفت «حيلت آن است كه خانه اى بنا كنى از رخام سپيد روشن و درون آن خانه همه حوالى آن نقش كنى به صورت خويش و صورت وى بهم دست در آغوش كرده و بهم نشسته، تا وى در آن نگرد ترا با خويشتن همى بيند همه دلش در تو آويزد».
زليخا بفرمود تا چنان قيطونى بكردند و مال بسيار بذل آن كرد، چون تمام شد بفرمود تا تخت زرين به جواهر پيوسته در آنجا بنهادند و زليخا خود تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1126
(
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1126) بر آن تخت نشست آراسته و دايه را بفرمود تا يوسف را بخواند. دايه بيامد گفت «كدبانو ترا مى خواند، تا پيغامى دهد ترا به عزيز». و از آنجا كه يوسف بود تا به قيطون هفت خانه درهم گشاده بود. يوسف قضيبى به دست داشت بازان بازى همى كرد، چون زليخا وى را بخواند دررفت به هر درى كه مى درشدى زليخا آن در را به مسمار استوار مى كرد تا در قيطون شد، زليخا زود در قيطون را استوار كرد و جامهاى فاخر كه پوشيده داشت از خويشتن باز كرد، يوسف بدانست كه چه قصد دارد به وى، بند بر سراويل مى زد تا هفت بند برزد.
وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ: و درخواست او را يعنى يوسف را از تن او آن زن كه وى در خانه وى بود، و آن زليخا بود وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ: و استوار دربست درها را، چنان كه بگفتيم وَ قالَتْ هَيْتَ لَكَ: و گفت هين كه من ترا ساخته ام. و هيت كلمه تخصيص باشد، و گر هيت به رفع تا خوانى معناه هيت و تهيّأت لك، ترا ساخته و آراسته ام، قالَ مَعاذَ اللَّهِ: يوسف گفت پنه گيرم و بازداشت خواهم به خدا از كردن فاحشه إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ: بدرستى كه او خداوند من است نيكو كرد بجاى من. گفته اند مراد به انّه ربّى خداى را داشت و گفته اند مراد عزيز را داشت، ربّى اى:
سيّدى، يعنى عزيز بجاى من نيكوى كردست من او را خيانت نكنم كه آن گه ستمكار باشم إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ: بدرستى كه نرهند ستمكاران.
در اخبار است كه چون زليخا يوسف را در آن قيطون برد خود را بر وى عرضه كرد، يوسف سر در پيش افكند، زليخا گفت «يا يوسف، چون نيكو رويى دارى». يوسف گفت «احسن الخالقين آفريده است، زود بود كه اين را در گور بريزاند». گفت «چون نيكو چشمى دارى.» گفت «اول چيزى كه در گور به رويم درگردد اين خواهد بود». گفت «چون نيكو موى دارى». يوسف گفت «اول چيزى كه از من فروريزد اين خواهد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1127
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1127) بود». گفت «چه خوش بوى دارى». يوسف گفت «گر تو از پس مرگ من به سه روز مرا بينى دور بگريزى از من». زليخا گفت «من به تو نزديكى مى جويم و تو از من دورى مى جويى؟». يوسف گفت «من نزديكى مى جويم به كرامت خدا». زليخا گفت «چشم باز كن در من نگر نگريستنى ام». يوسف گفت «از آن ميل آتشين مى ترسم». زليخا گفت «يك بار دست بر سينه من نه تا دلم قرار گيرد». يوسف گفت «از آن غل آتشين دوزخ مى ترسم». زليخا گفت «يا يوسف، من ترا به مال خويش بخريدم و تو بر من اين همه تكبّر مى كنى». يوسف گفت «جرم برادران مرا بود كه مرا بفروختند و گرنه تو بر من كى دست يافتى». گفت «يا يوسف، اين فرشهاى ديبا و حرير از بهر آن گسترانيده ام تا تو مراد من بدهى». يوسف گفت «گر من مراد تو بدهم از مراد خويش چون بهشت بازمانم». زليخا گفت «بيمارم مرا درمان كن». يوسف گفت «بيمار نه اى، ديو ترا در فتنه افكنده است، طبيب تو نه منم». زليخا گفت «كشتزار تشنه ببوده است آبش ده». يوسف گفت «آب دادن كشت و باغ بر آن كس بود كه كليد به دست او بود». زليخا گفت «گر فرمان من نكنى ترا به دست عذاب كنندگان دهم تا ترا شكنجه كنند و تن نازنين تو طاقت عذاب ندارد». يوسف گفت «خداى مرا يارى دهد». زليخا گفت «در زندانت كنم تا در غم زندان چنان گردى كه من در غم تو گشتم». يوسف گفت «حسبى اللَّه و نعم الوكيل». گفت «يا يوسف، چرا مراد من بندهى؟». يوسف گفت «از بهر آن خدا را كه آفريدگار من است و من بنده اويم و از بهر اين خداوند را كه بجاى من نيكوى كردست». زليخا گفت «اما آن خدا كه مى گويى او آفريده است مرا، مرا چندان مال است از جواهر و درم و دينار و انواع ثياب كه ستوران من بنكشند من آن همه از بهر خداى ترا بدهم و گر مرا عذاب كند بر دوستى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1128
(
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1128) تو بكشم، و اما اين خداوند كه عزيز است من او را در قدحى از زبرجد سبز شرابى دهم كه در ساعت پوست و گوشت روى او در آن قدح ريزد و بر جاى هلاك شود و من او را در زير تخت تو دفن كنم و همه ملكت وى به تو سپارم». يوسف گفت «من بدين رسن فرا چاه نشوم».
زليخا را طاقت برسيد و شيطان بر وى مستولى گشت، دست فراكرد يك بند از بندهاى سراويل يوسف بگشاد، همى دستى پديد آمد يوسف را كه بر ديوار آن خانه نبشت: قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ. يوسف خويشتن را بر زمين زد، زليخا ديگر بند بگشاد، بر ديوار رقمى ديگر پديد آمد كه: وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ و زليخا او را مى فريفت تا بند سديگر گشاد، خطى پديد آمد كه:
وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى. زليخا بند چهارم بازگشاد، خطى پديد آمد كه: وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً. يوسف خود را بر زمين مى زد، زليخا بند پنجم بگشاد، هاتفى آواز داد كه: تعمل عمل السفهاء و اسمك فى ديوان الانبياء. يوسف خويشتن را بر زمين مى زد، زليخا او را مى فريفت تا بند ششم بازگشاد، زليخا برخاست بتى داشت آن را به مقنعه خويش مى پوشيد، يوسف گفت «آن چرا مى كنى؟» گفت «تا وى نبيند كه ما مى چه كنيم». يوسف گفت «بت خود نبيند و نشنود و نداند و نتواند تو حرمت وى مى نگاه دارى، من كه مى دانم كه مرا خداى است بينا و شنوا و دانا و توانا من اوليترم كه حق او نگه دارم، معاذ اللَّه كه من معصيت كنم به ديدار او». زليخا درايستيد در فريفتن يوسف و يوسف را چشم بر جمال و زينت و حلى و حلل او افتاد، جبرئيل را فرمان آمد كه: ادرك صديقى، جبرئيل از هوا بانگ بر يوسف زد، شهوت وى از وى جدا گشت، برجست و آهنگ بسوى در داد.
وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها: و بدرستى كه قصد كرد زليخا به يوسف و انديشه كرد يوسف به زليخا. سؤال: همّ زليخا چه بود و همّ يوسف چه بود تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1129
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1129) و فرق چيست ميان آن دو همّ؟ جواب گفته اند همّت به همّ الزنا و همّ بها همّ القتل، و گفته اند همّت به همّ المعانقه و همّ بها همّ المدافعه، و گفته اند همّت به همّ القرار و همّ بها همّ الفرار، و گفته اند همّت به همّ القصد و همّ بها همّ الرّد، و گفته اند همّت به همّ الحرام و همّ بها همّ الحلال و گفته اند همّت به همّ المعصية و همّ بها همّ حديث النفس، و گفته اند همّت به همّ الفعل وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ، و قصد كردى يوسف نيز به زليخا گر نه آن بودى كه بديدى يوسف برهان و حجّت خداى او. محمد هيصم رحمه اللَّه گفتى: از قولها كه گفته اند در معنى همّت به و همّ بها قول محمد كرّام نيكوتر و بهتر است كه گويد همّت به همّ الارادة و همّ بها همّ حديث النفس، همّ زليخا همّ قصد و ارادت بود و همّ يوسف همّ انديشه بود از آن فراتر نشد زيرا كه گفت وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي، لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ: گر نه آن بودى كه بديد حجّت خداى خويش را. سؤال: برهان يوسف چه بود كه در قرآن پديد نيست؟
(3/390)



جواب گفته اند آن بود برهان يوسف كه جبرئيل بانگ بر وى زد كه: هاه ا و يزنى الصديق؟، و گفته اند برهان او آن بود كه آوازى شنيد كه: مه، يا يوسف لو زنيت لمحى اسمك من ديوان الانبياء، و گفته اند برهان او آن بود كه صورت يعقوب را ديد انگشت به دندان گرفته كه: مكن اى پسر، و گفته اند برهان او آن بود كه آوازى شنيد كه: يا يوسف چون مرغى اى به دو پر، گر زنا كنى چون مرغى گردى دو بال كنده و گفته اند برهان او آن بود كه جبرئيل پرى بر سر او نهاد شهوت او به قدم او برفت، و گفته اند برهان او آن بود كه بر ديوار خانه نبشته ديد كه وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى، و گفته اند برهان او آن بود كه جبرئيل عليه السلام پرى بر زمين براند و زمين بشكافت، يوسف فرونگريست دركات دوزخ را بديد، زانيان را ديد كه در دوزخ عذاب مى كردند، بترسيد، و گفته اند برهان او آن بود كه زليخا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1130
(1130) برخاست و آن بت خويش را مى پوشيد چنان كه ياد كرديم، و گفته اند برهان نام فريشته اى است كه در هوا پديد آمد يوسف را زجر كرد، اين همه گفته اند و اللَّه اعلم كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ: چنان نگه داشتيم او را تا بگردانيديم از وى بدى و زشتكارى. سؤال: چه فرق است ميان سوء و فحشا تا آن را جدا ياد كرد؟ جواب گفته اند سوء مقدّمات زنا است چون مباشرت و معانقت و قبلة، و فحشا خود نفس زنا است إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ: بدرستى كه او بود از بندگان ما رهانيدگان ويژه كردگان، و گر مخلصين به كسر لام خوانى ويژه كنندگان. در اخبار است كه در آن وقت كه يوسف و زليخا بهم در آن قيطون بودند، ابليس بر بام آن خانه شد بانگى بكرد چنان كه همه ديوان روى زمين بشنيدند گفت:
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بياييد تا بينيد كه صديق خداى را چون در زنا افكندم. از على آواز آمد كه: يا ملعون، تو از فراهم آوردن يوسف با زليخا خبر دارى از عصمت من خبر ندارى كه من او را از سوء و فحشا نگه داشتم.
وَ اسْتَبَقَا الْبابَ: و پيشى گرفتند به در، يعنى يوسف و زليخا، يوسف مى دويد و زليخا از پس وى مى دويد. در اخبار است كه يوسف فرا هر درى كه رسيدى نام خداى را ياد مى كرد مسمار گشاده مى شد و زليخا از پس او درآويخته وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ: و بدريد پيراهن او از پس وَ أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ: و بيافتند مهتر او را يعنى شوهر زليخا را بر در سراى بر دكانى نشسته و ابن عمّ او از ديگر سو نشسته. عزيز نگه كرد يوسف را ديد چشم گريان و جامه دريده و زليخا را ديد از پس وى دوان و روى خراشيده و موى كنده و چشم گريان قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً: زليخا گفت چه پاداش بود آن كس را كه خواست به زن تو بدى إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ: مگر آنكه او را به زندان كنند يا او را عذابى كنند دردناك به زخم. چون عزيز آن بشنيد روى در يوسف نهاد گفت «باش، من ترا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1131
(1131) بخريدم چون فرزند عزيز به ناز پرورده ام تو حرم مرا خيانت كنى؟».
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قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي: يوسف گفت زليخا درخواست مرا از تن من، جرم او را است. عزيز گفت «به چه حجت گفتى كه جرم زليخا را است؟». يوسف گواه نداشت همى اشارت كرد فا كودكى خرد كه در گهواره بود در سراى. وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها: و گواهى داد گواهى از خانه دان زليخا. گفته اند آن گواه ابن عمّ او بود و گفته اند مردى بود حكيم كه آن حكم بكرد ميان ايشان، اما بيشتر مفسران بر آنند كه آن گواه كودكى بود شير خواره در گهواره، و اين اوليتر، زيرا كه خبر است از رسول عليه السلام كه او گفت چهار كودك شير خواره سخن گفتند: كودك جريح عابد و كودك اصحاب الاخدود و كودك مريم يعنى عيسى عليه السلام و كودك يوسف. محمد هيصم رحمه اللَّه گفتى: آن شهادت را معجزه يوسف شمرند، اگر مردى عاقل بودى در آن معجزه نبودى يوسف را إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ: اگر پيراهن يوسف از پيش دريده است زليخا راست گفت جرم يوسف را است و يوسف از دروغ زنان است كه مى گويد جرم زليخا را است.
وَ إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ: و اگر پيراهن او از پس دريده اند زليخا دروغ گفت در آنچه گفت كه جرم يوسف را است و يوسف از راست گويان است در آنچه گفت كه جرم زليخا راست.
فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ: چون بديد عزيز پيراهن يوسف را كه دريده بود از پس قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ: عزيز گفت بدرستى كه اين از كيد شما زنان است إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ: بدرستى كه سگالش شما زنان بزرگ است.
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا: اى يوسف تو بگرد از اين حديث كه بى جرمى و اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ: و تو اى زليخا آمرزش خواه گناه خويش را كه جرم ترا بوده است، و گفته اند كه از يوسف بحلى خواه إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ: بدرستى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1132
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1132) كه تو بوده اى از گناه كاران. سؤال: از آنجا كه پيراهن يوسف را از پس دريده ديدند چه واجب آمد كه يوسف بى جرم بود و زليخا مجرم بعد ما كه آن حال موجب علم نباشد. جواب گوييم از ظاهر آن حال غلبه ظن آمد بدانكه زليخا قصد يوسف داشته است و در وى آويخته است تا جامه يوسف بدريده است چون غالب ظن آن بود حكم بر غالب ظن روا است.
وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ: و گفتند زنانى در شهر مصر كه امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ: زن عزيز- يعنى زليخا- مى درخواهد غلام و بنده خود را از تن او قَدْ شَغَفَها حُبًّا: بدرستى كه در ميان دل او شده است دوستى، يعنى دوستى يوسف در ميان دل او شده است. شغاف گفته اند ميان دل بود و گفته اند غلاف دل بود، و گر شعفها بى عجمه خوانى معناه: همه دل او را بگرفته است و بر دل او درآمده است و غلبه كرده، شعف برترين جاى بود از چيزى إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ: بدرستى كه ما مى بينيم او را- يعنى زليخا را- در گمراهى هويدا كه چنو زنى با جمال و مال و نبال وى دل در زير دست خويش بندد.
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فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ: چون بشنيد زليخا ملامت ايشان او را و سگالش ايشان به راز گفتن او را أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ: كس فرستاد بديشان. گفته اند ايشان چهار زن بودند عزيزترين زنان مصر: زن ساقى ملك و زن مطبخ سالار ملك و زن دوات دار ملك و زن حاجب ملك و گفته اند ده زن بودند پنج بكر و پنج ثيّب و گفته اند چهل زن بودند، و اللَّه اعلم وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً: و ساخت ايشان را تكيه گاهى، گفته اند مجلسى و گفته اند مهمانى، و متكا به سكون تا و به تنوين كاف خوانده اند معناه: طعاما، و گفته اند بزماورد و گفته اند موزا و گفته اند ترنجا و گفته اند بطيخا و گفته اند لحما، و گفته اند در پيش هر زنى ترنجى بنهادند و طاسى انگبين وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً: و فرادست داد هر يكى را از ايشان كاردى تيز، تا ترنج مى برند و در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1133
(1133) انگبين مى زنند و مى خورند چنان كه رسم ايشان بود، آن گه ايشان را گفت «مرا دوست داريد؟». گفتند «داريم نهمار، تن و جان ما فداى تو باد اى مهتر و بهتر ما». گفت «براى من يك كار بكنيد». گفتند «فرمان ترا است». گفت «چون غلام من سوى شما بيرون آيد هر يك از آنچه به دست داريد پاره اى وابريد و فرادست او دهيد به نام من». آن گه يوسف را در خانه خواند گفت «در اين كار فرمان من كن ديگر تو دانى».
يوسف گفت «هر چه در آن رضاى خدا است سمعا و طاعة، فرمان ترا است». زليخا گفت «من ترا بخواهم آراست هر چند تو خود آراسته اى».
يوسف گفت «تو دانى». زليخا مرغولهاى او را به جواهر ببافت و اكليلى از ياقوت بر سر او نهاد و قباى حرير سبز در وى پوشانيد و سراويل زرد در پاى او كرد و كمرى از زر سرخ بر ميان او بست و منديلى كافورى بر دوش او افكند وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ: و گفت بيرون شو سوى ايشان. سؤال:
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چرا نگفت اخرج اليهن بعد ما كه از لغت چنين آيد؟ جواب گوييم در اين ضمير است، معناه: اخرج اليهن و تبختر عليهن، تا ترا تمام بينند.
يوسف از خانه بيرون آمد خرامان و چاكران و حاجبان سماطين كشيده، چون وى را بديدند پنداشتند كه وى آن بت است كه زليخا پرستد خاص، از آنكه زليخا ايشان را گفته بود كه: من مى قربانى خواهم كرد خداى خويش را، بايد كه شما همه حاضر باشيد. چون آن حاضران او را بديدند همه او را به سجود افتادند. يوسف بر ايشان بگذشت، فرا زنان رسيد فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ: چون بديدند او را آن زنان بزرگ آمد ايشان را حال وى گفته اند حيض افتاد ايشان را بر ديدار او وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ: و پاره پاره مى بريدند دستهاى خويش را در بيهوشى كه متحيّر گشتند و حال بر ايشان بگرديد چنان كه از خويشتن خبر نداشتند كه مى چه كنند. يوسف نگه كرد ايشان را ديد همه مدهوشان ببوده و دست بريده و در خون غلتيده، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1134
(1134) گفت: ويلكنّ ما تصنعن بانفسكنّ، چه بود شما را من بنده اى ام از بندگان خداى من. زليخا در ايشان مى نگريست و مى خنديد وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ:
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و گفتند معاذ اللَّه كه چنين آدمى باشد ما هذا بَشَراً: اين نه آدمى است إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ: نيست اين مگر فريشته اى بزرگوار، كه گر وى آدمى بودى چون ما را بديدى بازين جمال و نبال همى وى را به ما ميلى افتادى، ما را همه دل و جان سوى وى پريد و او خود التفات نكرد. از آن گفتند كه نه آدمى است. گفته اند ايشان گفتند نه آدمى است زانكه بر ديدار آدمى خوب روى شهوت خيزد و ما كه وى را بديديم ما را جان و روان و شهوت همه از ياد بشد. و گفته اند از آن گفتند كه نه آدمى است كه آدمى بدان جامعى نباشد در حسن و ملاحت و ظرافت و طراوت و لطافت و حلاوت و هيئت و هيبت. سؤال: ايشان فريشته را كى ديده بودند تا مى گفتند ان هذا الّا ملك كريم؟ جواب گوييم هر چند ايشان فريشته را نديده بودند لكن به صفت شنيده بودند و نيز در عادت مردمان در است كه گويند فلان چون فريشته اى است در ستايش مردم را به فرشته مانند كنند هر چند كه فريشته را نديده باشند.
قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ: زليخا گفت او است آن كه شما مرا مى سرزنش كرديد در دوستى او، شما كه او را بديدى به يك لحظه چنان بى قرار و بيهوش گشتيد و دستها ببريديد و در خون غلتيديد و دلها از جان برگرفتيد و جانها بر وى افشانديد دانيد كه وى شب و روز در پيش من است گر مرا دل در وى بندد عجب نبود. آن گه چون عذر خويش در دوستى يوسف بنمود، اقرار داد گفت: وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ: و بدرستى كه من درخواستم او را از تن او و تن وى را از وى فَاسْتَعْصَمَ: ابا كرد و خويشتن را نگه داشت از من و مراد من بنداد وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ: و اگر نكند آنچه او را مى فرمايم لَيُسْجَنَنَّ: هراينه او را در زندان كنند وَ لَيَكُوناً مِنَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1135
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1135) الصَّاغِرِينَ: و هراينه باشد از خواران. زليخا خواست كه يوسف را توبيخ و تهديد كند و مالش دهد تا مگر او را فرمان برد. آن زنان گفتند: تو باش اى زليخا تا ما او را در خلوت پند دهيم مگر سخن ما در دل وى اثر كند، و مراد ايشان آن بود كه وى را در خلوت ببينند و دل بپردازند به ديدار وى.
وى را بنشاندند و از هر نوع مى گفتند و دل به وى مى پرداختند، يوسف بدان التفات نكرد. فرا يكديگر گفتند تا هر يكى جداگانه با وى بنشينيم و سخن گوييم. بسيار بگفتند، سود نداشت آخر او را توبيخ كردند در كار زليخا. يوسف گفت: يا رب، تا اكنون يكى بود، اكنون ده ببودند با ايشان درماندم.
قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ: گفت اى بار خداى من زندان به من دوستر از آنچه ايشان مرا بازان خوانند، چون زنا وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ: و اگر بنگردانى از من سگالش ايشان بچسپم من سوى ايشان و باشم از نادانان، يعنى گر نگاه داشت تو نبود از من فعل نادانان آيد.
فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ: پاسخ كرد او را خداى او فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ: بگردانيد از وى سگالش ايشان إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: بدرستى كه او است شنواى همه شنيدنيها و دانا به همه دانستنيها. پيغامبر عليه السلام چون فازين آيت رسيدى گفتى: رحم اللَّه اخى يوسف هل لا سأل اللَّه العافية، چرا نه از خدا عافيت خواست؟
ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ: پس راى آمد ايشان را از پس آنكه بديده بودند آن نشانها- چون گواهى دادن كودك رضيع بر برائت وى و انفتاح ابواب- كه هراينه در زندان كنند او را تا هنگامى.
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و آن آن بود كه زليخا مر عزيز را گفت «اين حديث در زبانها و گوشها افتاد و در اين بدنامى باشد مرا، دستورى ده تا او را در زندان كنم تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1136
(1136) يك چندى تا اين آوازه فروآرامد». عزيز دستورى داد. زليخا برخاست و پيرايهاى خويش بر خويشتن كرد و تاج بر سر نهاد و به سراى ملك شد و ملك را خانه اى بود از آهن و روى آراسته به جواهر و يواقيت، مقام خلوت وى آن بود، چون در آن خانه بنشستى هر كه بيرون بودى او را مى ديدى.
چون زليخا را بديد كه مى آمد تكيه گاه رها كرد زود غلامان را گفت در بگشاييد. بگشادند. چون زليخا درآمد پيش فرعون به سجود افتاد، چون خدمت بكرد گفت «يا بن عمّ، تو مرا خو كرده اى به احسان خود»، و فرعون او را بغايت دوست داشتى در آن وقت وى را گفت «چه حاجت خواهى؟». زليخا گفت «مرا بنده اى است عبرانى، در من عاصى شده است، مى خواهم كه او را در زندان كنى تا ادب گيرد و براسته گردد».
ملك گفت «حكم زندان سوى تو كردم، آن را كه خواهى در زندان كن و آن را كه خواهى بيرون كن». زليخا با خانه آمد، بفرمود حدّادان را تا يوسف را بندهاى گران بكنند. ايشان گفتند «تن يوسف نازنين است، بند گران برنتابد و گر لا محاله مى بايد كرد فرمان ترا است». سه بند سبك بكردند و يوسف مى ديد و مى گريست، آخر بفرمود تا بند بر وى نهادند، سوى زندان مى بردند.
خبر در مصر افتاد كه زليخا يوسف را در زندان مى كند. خلق به نظاره بر بامها و سر راهها گرد آمدند و زارى مى كردند چون حديث بند و زندان او شنيدند ده دوازده آن روز از ايشان بمردند. چون يوسف را مى گذرانيدند سوى زندان خلق مى گريستند و وى را ملامت مى كردند كه: چرا فرمان زليخا نكنى تا ترا در زندان نكند؟. يوسف سر در پيش افكنده مى گفت:
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رضيت بما رضى اللَّه و كرهت ما كره اللَّه، در اهل مصر تشوير زده باشم به از آنكه در جبّار جليل و ابراهيم خليل و در اسحاق و اسرائيل تشوير خورم، از آن اهل بيت كه منم بلا و محنت كشيدن عجب نيست. زليخا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1137
(1137) چون او را در زندان كرد پشيمان گشت، عزيز گفت «به زندگانى و سر فرعون كه او را بيرون نكنى از زندان ما دام كه ملك زنده باشد». زليخا را اندوه ناديدن يوسف بر دل اثر كرد و غالب گشت، هر شب بر بام آمدى همى گريستى و مى گفتى: يا حزنى على يوسف، ليت شعرى أ نايم انت ام يقظان، ليت شعرى أ قايم انت ام قاعد، كاشكى بدانمى كه آن تن نازنين تو در بند و زندان چگونه صبر دارد كه مرا در ناديدن تو هيچ صبر نيست، كاشكى بمردمى و اين حال نديدمى. تا چهار سال هم چنان زارى مى كرد.
وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ: و درشد با وى در زندان دو جوان يكى ساقى ملك نام او شرها و گويند شرهاقم و ديگر طباخ ملك نام او شرهاشكم، و گويند نام ساقى محلث و نام طباخ يونا.
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ابن عباس گويد سبب افتادن ايشان به زندان آن بود كه ملك مدين دسيس فرستاد به مصر و هزار دينار وى را داد تا بدان ساقى ملك را بفريبد تا او را زهر دهد در شرابش تا هلاك شود. چون دسيس بيامد و آن حال بر ساقى عرضه كرد، گفت من با ملك اين نكنم، آن كس چون از ساقى نوميد شد طبّاخ را بگفت كه خود خاص به تو آمده ام اين هزار دينار بنقد گير و زهر در طعام كن تا ريان بخورد و هلاك شود و ملك مدين ضمان كرده است كه اگر اين ولايت بگيرد و اين كار به دست تو برآيد ترا وزارت دهد و مالهاى بسيار ترا دهد. طبّاخ بدان فريفته شد قصد كرد و زهر در طعام ريان كرد، چون طعام پيش آورد، ساقى بر سر ملك ايستاده بود گفت «ايّها الملك، از آن طعام مخور كه در آن زهر است». ملك طبّاخ را گفت تو نخست بخور. نيارست خورد. ملك فرمود كه سگى را دهند. بدادند، بخورد و بمرد. ملك ساقى و طبّاخ را هر دو به زندان فرستاد تا از آن حال بررسد. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1138
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1138) چون هر دو به زندان افتادند يوسف را ديدند در زندان با سيرت نيكو از شفقت و تواضع و نصيحت و احسان بجاى همه اهل زندان، با او الفت گرفتند. وى خوابها را تعبير مى كرد همه صدق و صواب. و آن آن بود كه جبرئيل نزد يوسف آمد در زندان گفت «دهن باز كن». يوسف دهن باز كرد، جبرئيل گوهرى زرد در دهن وى افكند، نور آن به دل يوسف رسيد، دل وى تعبير خوابها را گشاده شد. تعبير مى كرد خوابها را تا زندانيان همه او را چون بنده و چاكر شدند به تعظيم و حرمت. زندانبان وى را گفت «يا يوسف، من ترا سخت دوست مى دارم، حكم زندان سوى تو كردم، آن را كه خواهى بدار و آن را كه خواهى رها كن». يوسف گفت «بس مرا از دوستى مخلوقان كه اول پدر مرا دوست گرفت، از دوستى پدر بود كه برادران مرا حسد كردند و به چاه افكندند و آن گه بفروختند تا به دست زليخا افتادم، آن گه زليخا مرا دوست گرفت، از دوستى وى بود كه به زندان افتادم، نيز نخواهم دوستى خلق، مرا دوستى خالق بس.
چون پنج سال برآمد از بودن وى در زندان، بامدادى ساقى ملك گفت: يا يوسف، من دوش خوابى عجب ديدم قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً: گفت يكى زيشان- يعنى ساقى ملك شرهاقم- كه من دوش به خواب ديدم كه من عصير مى كردمى انگور را. گفته اند اين خمر به معنى عنب است و عرب انگور را خمر گويد، و گفته اند اين خود خمر حقيقى است، يعنى به خواب ديدم كه خمر مى كردمى فرادست ملك مى دادمى.
و آن خواب او آن بود كه در رزى شدى در آن رز تاكى بودى آن را سه شاخ و سه خوشه انگور از آن فروآويخته، وى آن را باز كردى و عصير كردى و به دست ملك مى دادى. ديگر روز نخست آن خواب خويش مر طبّاخ را بگفت. گويند طبّاخ خود خواب نديده بود و لكن ساقى را گفت «باش تا من زينجا كه حال من است خوابى فرابافم و هر دو خواب را بر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1139
(
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1139) يوسف عرضه كنيم تا او چه گويد»، و بدان آزمايش يوسف خواستند.
و گويند هر دو خواب ديده بودند، و گويند كه خواب خويش بدل كردند، آن گه بر يوسف عرضه كردند. چون ساقى خواب بگفت وَ قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ: و گفت آن ديگر- يعنى طبّاخ نامش شرهاشكم- من نيز خواب ديدم كه من سه سلّه نان بر سر داشتمى مى بردمى تا نزد ريان ملك برم، مرغان از هوا فرو مى آمدندى و از آن طعام مى ربودندى و در هوا مى خوردندى نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ:
بياگاهان ما را به تعبير اين خواب كه ما مى بينيم ترا از نيكوكاران. و نيكوكارى يوسف در زندان آن بودى كه گر كسى را جاى نبودى يوسف جاى خويش را به وى دادى و چون يكى بيمار شدى او را بيمار روانى كردى و چون يكى درماندى او را چيزى فراهم كردى و همه را پند دادى و نصيحت كردى، زان بود كه او را محسن خواندند. و گفته اند اين مِنَ الْمُحْسِنِينَ اى: من العالمين بتعبير الرؤيا. و احسان علم بود، چنان كه گويند فلان لا يحسن شيئا اى لا يعلم شيئا، يوسف عليه السلام پيش از آنكه تعبير خواب ايشان بكرد خواست كه كرامتى از كرامات خويش ايشان را بنمايد عجب تر از تعبير خواب تا ايشان را با دين اسلام خواند.
قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما: يوسف گفت: نرسد به شما خورشى كه روزى كنند و نصيب كنند آن شما را كه نه من بياگاهانم شما را به حال آن كه چيست و چند است و اصل آن از كجا است و كى فرستاد و چند ماند و از لون آن و طعم آن ناديده خبر كنم پيش از آنكه به شما رسد و اين عجبتر از تعبير خواب است كه اين علم غيب است و تعبير ظنّ است و علم غيب از ظنّ تمامتر. ايشان عجب فروماندند گفتند: ترا اين علم از كجا است كه هيچكس را اين نيست.
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يوسف گفت ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1140

(1140) بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ: آنتان زان است كه درآموختست مرا خداى من و اين كرامات مرا بدان است كه من دست بداشته ام- يعنى هرگز نداشتم- دين آن كسان كه نگرويدند به خدا- يعنى بدان خدا كه جز او خدايى نيست- و ايشانند كه بدان جهان ناگرويدگانند. سؤال: ترك دينى پس از آن بود كه آن دين داشته بود و يوسف هرگز دين كفر نداشته بود، پس چرا گفت إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ؟ جواب گوييم ترك بر دو روى باشد يكى ترك بعد اخذ و يكى ترك اعراض، اين ترك در اين آيت ترك اعراض است.
وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ: و پس روى كردم دين پدران مرا ابراهيم خليل و اسحاق ذبيح و يعقوب حزين و آن دين توحيد است ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ: نسزد ما را كه هنباز آريم به خدا هيچ چيز ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ: آن توفيق و دادن كرامات ما را از فضل خداى است بر ما و بر آن مردمان كه ما را در اين متابعت كنند بيك بيشتر مردمان سپاس دارى نمى كنند نعمتهاى خداى را از دلايل و حجج.
يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ: اى: يا صاحبى فى السجن: اى دو يار من در اين زندان اى خدايان پراكنده و مختلف به يا آن خدايى كه يك خدا است شكننده همه كامها. يعنى پرستيدن خدايان مختلف به چنان كه شما مى پرستيد از مخلوقان چون بت و آفتاب و ماه و ستاره يا پرستيدن يك خدا كه كامكار است بر هر چه خواهد.
(3/404)



ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ: نمى پرستيد شما از فرود خدا مگر نامهايى كه شما خدا نام كرده ايد آن را شما و پدران شما ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ: فرونفرستاده است خدا آن را هيچ حجّت إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ: نيست حكم خدايى به امر و نهى و تدبير مگر يك خداى را أَمَرَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1141

(1141) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ: فرموده است كه نپرستيد مگر او را ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ: اين است دين بايسته و راست و درست وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ: بيك بيشتر مردمان نمى دانند توحيد را. آن گه چون بعضى از كرامات خود ايشان را بگفت و با توحيد خواند ايشان را دل گشاده گشت به دين يوسف، مسلمان گشتند، آن گه خواب ايشان را تعبير كرد گفت:
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يا صاحِبَيِ السِّجْنِ: اى دو ياران من در اين زندان أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً: اما آن يكى از شما كه خواب عصير و سقى ديدست او با سر عمل خويش گردد و مى چشاند مهتر و خداوند خويش را مى، و آن سه شاخ رز با سه خوشه كه به خواب ديده است آن است كه سه روز نيز در زندان باشد، آن گه او را ببرند و بنوازند و با عمل و ولايت خويش گردد. ساقى آن بشنيد شاد گشت گفت: اين بدانستم، خواب اين يار مرا تعبير كن تا او نيز شاد گردد. يوسف گفت وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ: و آن ديگر كه خواب سلّه و طعام ديده است بر سر نهاده كه مرغان هوا از آن مى ربودند، تعبير او آن است كه وى سه روز در زندان باشد آن گه او را ببرند و بر دار كنند و بر دار بگذارند تا مرغان هوا وى را مى برند و مى خورند. چون طبّاخ اين بشنيد اندوهگن گشت و از آن خواب خويش تبرّا كرد، گفت «من خود خواب نديده ام، لكن بر موافقت ساقى خوابى فرابافتم تجربه ترا»، و ساقى با وى نيز يار گشت بر انكار خواب. يوسف گفت: قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ: برگزاردند اين كار كه شما در آن مى پرسيديد و تعبير آن مى خواستيد، قضا كار خويش بكرد اگر بديديد و اگر نديديد بودنى ببود. ايشان گفتند «عجبا كارا، ما اين خواب نديده ايم، چرا مى حكم كنى كه اين ببود». گفت «زيرا كه خداى من مرا صديق خواند، چون بر زبان من اين براند دانم كه راستگوى خويش را دروغ زن نكند، لا بل هم چنان كه بر زبان من براند حقيقت كند. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1142
(
(3/406)



1142) وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ: و گفت مر آن را كه مى انديشيد يوسف كه او رستگار است از ايشان- يعنى ساقى- كه ياد كن مرا نزديك خداوند تو يعنى فرعون. سؤال: اى روا بود از يوسف كه فرعون را خداوند خواند؟ جواب گفته اند ساقى و طبّاخ هر دو بنده او بودند، زان بود كه يوسف فرعون را خداوند ايشان خواند، و گفته اند اين ربّ به معنى سيّد است، گفت آن مهتر خويش را بگو كه مظلومى است در زندان مانده از پنج سال باز بى جرم، تا بود كه در كار من نظر كند فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ: فراموش گردانيد ديو بر آن ساقى ياد كردن يوسف در پيش مهتر وى فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ: درنگ كرد و بماند يوسف در آن زندان اند سال.
گفته اند از پيش آن هفت سال در زندان بود، پس از آنكه استعانت كرد پنج سال ديگر در آنجا بماند. و معروفتر آن است كه پيش از آنكه آن سخن گفت پنج سال در زندان بود و از پس آن هفت سال ديگر، جمله دوازده سال. و آن استعانت از وى به مخلوق خطا بود، جبرئيل آمد گفت «اى يوسف، مرا مى دانى؟». گفت «نورت با نور جبرئيل ماند و بويت با بوى فريشتگان مى ماند». گفت «من جبرئيل ام». يوسف گفت «يا اخ المنذرين، مالى أراك بين الخاطئين؟». جبرئيل گفت «يا طاهر الطاهرين، يقرئك السلام رب العالمين و هو يقول: أما استحييت اذا استشفعت بالآدميين، فو عزّتى لالبثنّك فى السجن بضع سنين». چون يوسف اين بشنيد بدانست كه خطا كرد كه حاجت به مخلوق برداشت، زار بگريست و گفت «يا جبرئيل، آن گه او از من خشنود بود؟». جبرئيل گفت «بود». گفت «باكى نيست هر چند گه در زندان و محنت بمانم بعد ما كه در خشنودى خدا باشم». جبرئيل گفت «يا يوسف، ترا از چاه كه رهانيد؟» گفت «خداى من». گفت «ترا از برادران كه رهانيد؟». تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1143
(
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1143) گفت «خداى من». گفت «ترا از دست زليخا كه رهانيد؟». گفت «خداى من». گفت «آن خدايى كه اين همه نيكويها با تو كرد ندانستى كه همه حاجت به وى بربايد داشت؟». آن گه جبرئيل پرى بر زمين بكشيد، زمين بشكافت. يوسف فرونگريست در قعر هفتم زمين صخره اى ديد، آن سنگ به قدرت خدا بشكافت، يوسف فرونگريست از ميان آن كرمكى سرخ ديد كه پديد آمد برگى سبز در دهن گرفته. جبرئيل گفت «يا يوسف، آن خداى لطيف كه در ميان چنان جايى كرمكى را بدان ضعيفى فرونگذاشت، ندانستى كه يوسف صديق را فرونگذارد؟» يوسف آن بديد همى در گريستن ايستاد، زان پس شب و روز پيوسته مى گريست چندان بگريست كه همه زندانيان به بانگ آمدند كه عيش بر ما منغّص گشت از زار گريستن او. جبرئيل آمد گفت «يا يوسف، خداى تعالى ترا بر اندوه تو چندان مزد واجب كرد كه صد شهيد را و صد مادر يك فرزند را بر مصيبت آن فرزند واجب كند». يوسف مى بود در آن زندان تا دوازده سال تمام شد.
وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ: گفت ريان بن وليد ملك مصر كه من به خواب مى ديدم هفت گاو فربه يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ: كه مى خوردندى آن را هفت گاو لاغر. و آن آن بود كه شبى فرعون نشسته بود با وزير خويش و با محدّثى كه او را حديث مى كرد و با مضحكى كه او را مضاحك مى گفت، چون سيكى از شب بگذشت خوابى بر وى درآمد، از آن خواب درآمد هراسان گفت «اركان دولت را بخوانيد.» چون بخواندند گفت «حكما و علما و معبّران را بخوانيد». بخواندند. او گفت «من چنين خوابى ديدم تعبير آن چيست، به خواب ديدم كه بر كنار رود نيل بودمى نگه كردمى آب باز شدى و هفت گاو فربه از آنجا برآمدى چنان كه در پوست نگنجيدى و از پستانهاى ايشان شير مى دويدى و من در ايشان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1144
(
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1144) مى نگرستمى، در ساعت هفت گاو ديگر برآمدى لاغر و خشك، آن هفت گاو فربه را بخوردندى و خون ايشان را مصّ كردندى و استخوانهاى ايشان را نيز بخوردندى كه هيچ فربهى بر ايشان پديد نيامدى وَ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ:
و هفت خوشه سبز ديدمى كه پديد آمدى باليده و آگنده از پى آن وَ أُخَرَ يابِساتٍ: و هفت خوشه ديگر پديد آمدى بدان سبز پيچيدى و آن را نيست كردى يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ: اى شما كه سرهنجمنانيد جواب دهيد مرا در اين خواب من گر هستيد شما كه خواب را تعبير كنيد و دانيد كرد.
قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ: گفتند اين شوريده خوابها است. اضغاث جمع ضغث بود و ضغث دسته گياه بود مختلط بهم درشده، خواب شوريده را بدان مانند كرد وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ: و نيستيم ما به تعبير اين خوابها دانايان.
وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما: و گفت آن كه بود برسته از آن دو زندانى، ساقى و طبّاخ، و آن ناجى ساقى بود وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ: و با ياد آورد از پس روزگارى، و گر بعد امه به فتح الف و به ها خوانى، اى: بعد نسيان، از پس فراموشى هفت سال أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ: من بياگاهانم شما را به تعبير اين خواب. آن ساقى در آن وقت بدان مجلس حاضر بود، خدمتى بكرد ملك را و گفت «اى خداوند من، در آن وقت كه من در زندان بودم، جوانى بود در آن زندان كنعانى، نيكو تعبير كردى خوابها را به صدق و صواب و من و آن طبّاخ خوابها ديديم، وى را بپرسيديم، راست چنان بيامد كه او گفت و همه اهل زندان متّفق بودند بر آنكه وى را همتا نيست در تعبير خواب، گر هيچ كس اين خواب را تعبير صواب داند كرد او است، گر فرمان دهى مرا بشوم از او بپرسم» فَأَرْسِلُونِ: فرمان دهيد و بفرستيد مرا.
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فرعون بفرمود كه «برو از وى بپرس». ساقى به زندان آمد گفت: تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1145
(1145) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ: اى يوسف اى راست گوى راست آهنگ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ: جواب ده ما را در تعبير خوابى كه هفت گاو فربه از دريا برآمدى و هفت ديگر لاغر برآمدى و ايشان را همه بخوردى وَ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ: و نيز در هفت خوشه سبز كه پديد آمدى و هفت ديگر خشك بر آن پيچيدى و آن را نيست كردى لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ: تا مگر من بازگردم با مردمان تا ايشان بدانند، زيرا كه در مجلس ملك همه منتظر جواب تواند تا چه گويى تا من خبر با ايشان برم.
قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً: يوسف گفت كشت مى كاريد هفت سال پيوسته بجدّ فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ: آنچه بدرويد هم چنان بگذاريد در خوشه مگر اندكى كه مى خوريد، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ: پس بيايد از پس آن هفت سال تنگ سال يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ: بخورند آنچه از پيش نهاده باشيد آن را مگر اندكى از آنچه استوار مى داريد. سؤال: چرا خوردن از سالها ياد كرد گفت يأكلن بعدما كه از سال أكل نبود؟ جواب گوييم قرآن بر وفاق لغت عرب است و در عرب گويند أكلتنا السنون، شاعر گويد:
ابا خراشة إمّا كنت ذا نفر فانّ قومى لم تأكلهم الضبع
يعنى: السنّة.
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ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ: پس بيايد از پس آن فراخ سالى كه در آن باران فرستند مردمان را و برهانند ايشان را از قحط و تنگى وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ: و در آن فراخ سال عصيرها كنند و نعمتها يابند و فراخ بزيند و از بلا برهند. تعبير آن هفت گاو فربه آن هفت سال فراخ است كه پديد آيد با غلّها و ميوه هاى بسيار و تعبير آن هفت گاو لاغر كه از پس آن پديد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1146
(1146) آيد آن هفت سال قحط و تنگى است كه از پس آن فراخ سال پديد آيد، و تعبير آن هفت خوشه سبز كه ديد آن نعمتهاى هفت ساله است و تعبير آن هفت خوشه خشك تنگى آن هفت سال ديگر است كه از پس درآيد.
چون ساقى اين بشنيد خبر با ملك آورد.
وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ: ملك گفت به من آريد او را تا پيش من بگويد و من بنوازم او را و خلعتها فرمايم كه چنين حكيم نه اهل زندان باشد.
كس بنزديك يوسف آمد و مژدگان آورد به فرج و نجات، فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ: چون بيامد به وى رسول بشارت قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ: يوسف گفت مر رسول را كه بازگرد با خداوند تو و بپرس او را كه چه بوده بود آن زنان را كه دستهاى خويش را پاره پاره مى كردند إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ: بدرستى كه خداى من به سگالش ايشان دانا بود. پيغامبر عليه السلام چون فرا اين آيت رسيدى گفتى: رحم اللَّه اخى يوسف لقد كان ذا أناة و لو كنت انا لبادرت الى الخروج. يوسف عليه السلام بدان تأنّى آن خواست كه معلوم گرداند فرعون را و عزيز را بى جرمى خويش و بى عيبى خويش تا چون وى را بينند او را به چشم اعظام و احترام نگرند نه به چشم اجرام و انتقام.
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قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ: گفت ملك مصر مر آن زنان را چون بخواند ايشان را كه چه كار بود شما را چون مى درخواستيد يوسف را از تن او، بگوييد تا وى را چه جرم بود؟ و ايشان از اول چهل زن بودند مهتران زنان مصر كه در حديث يوسف واله بودند، نه از ايشان در عشق يوسف بمرده بودند و يكى از اول كه چشمش بر يوسف افتاد جان بداد، سى بمانده بودند. ريان بن الوليد ايشان را پيش خواند و بپرسيد. قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ: گفتند معاذ اللَّه كه وى را هيچ جرمى بودى ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ:
ندانيم ما بر وى هيچ عيبى بل كه بر وى بهتان گفتيم تا وى را به زندان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1147 (1147) كردند بظلم. قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ: گفت زن عزيز مصر زليخا كه اكنون حق پديد آمد، يعنى وقت آن است كه بگويم كه از ملامت خلق ايمن شدم أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ: من درخواستم از وى تن وى را وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ: و بدرستى كه او- يعنى يوسف- از راست گويان است كه وى را هيچ جرم نبوده است. چون خبر آن با يوسف آوردند، ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ: يوسف گفت آن پرسيدن و معلوم ملك گردانيدن براى آن كردم تا وى بداند- و گفته اند تا عزيز مصر بداند- كه من او را هيچ خيانت نكردم در ناپيدا تا وى به من به چشم حقارت ننگرد وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ: و خدا راه ننمايد سگالش كاستكاران را يعنى نپسندد فعل زانيان را. چون يوسف گفت مرا هيچ جرمى نبوده است، جبرئيل حاضر بود گفت: و لا همّك الذى همّمت به؟ يوسف گفت:
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وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي: ويزار نگويم تن خويش را. سؤال: اگر يوسف بى جرم بود پس چرا گفت وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي؟ جواب گوييم يوسف عليه السلام برى بود از آنچ گفتند بر وى، اما از انديشه دل خالى نبود، حديث النفس زان گفت وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي يكسر ويزار نگويم تن خويش را كه از حديث النفس خالى نبودم إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ: بدرستى كه تن نهمار فرماينده است به بدى إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي: اى عصم ربّى: مگر آن كه ببخشود و نگه داشت او را خداى من إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خداى من آمرزگار است كه مرا بدان انديشه دل نگيرد و بخشاينده است كه مرا نگاه داشت از زنا و نگاه دارد از عقوبت زانيان.
وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي: و گفت آن ملك- يعنى ريان- به من آريد او را تا ويژه كنم او را مر تن خويش را كه چو او حكيمى در زندان من روا نبود كه او به هر كرامت سزاوار است. چون كس به يوسف آمد تا او را از زندان بيرون آورند، زندانيان زار بخروشيدند بر فراق تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1148
(
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1148) يوسف از بس نيكويها كه از وى ديده بودند. يوسف زندانيان را دعا كرد، گفت: اللّهم اعطف عليهم قلوب الاحبّاء و لا تعمّ عليهم الاخبار، از آنجا است كه خبرهاى غريب از زندانيان ياوند. چون بيرون آمد از زندان بر در زندان بنوشت: هذه دار البلاء و قبر الاحياء و شماتة الاعداء. و ملك را عجله اى زرين بود خاص مركب او را، آن را بياوردند بر پيل بسته و يوسف را خلعت پوشانيدند و بر آن مركب نشاندند و خيل و حشم ملك به گرد او درآمدند و از در زندان تا در سراى ملك سماطين كشيدند و بر يوسف نثار مى كردند تا پيش ملك آمد. در اخبار است كه چون نزديك رسيد به ملك دعا كرد: اللهم انى اسئلك بخيرك من خيره و اعوذ بك من شرّه و شرّ غيره، از آن بود كه آن همه نواخت بيافت از آن ملك. چون ملك را چشم بر وى افتاد پاره اى نور ديد كه مى آمد در هوا، قرار از وى بشد، برجست و پيش يوسف بازآمد و هرگز تا او بود كس را آن ايجاب نكرده بود. وى را بر تخت خويش بنشاند، فَلَمَّا كَلَّمَهُ: چون سخن گفت با وى، يعنى يوسف با ملك و ملك با يوسف قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ: ملك گفت بدرستى كه تو امروز نزديك ما شكهمندى و بزرگوار و زنهار دار و به هر كرامت سزاوار.
و آن آن بود كه ملك با يوسف به هفتاد لغت سخن گفت به ترجمان، وى به هفتاد لغت جواب داد و به لغت عبرانى او را دعا كرد. تراجمه ملك آن لغت ندانستند، وى را پرسيدند كه «اين لغت كيست؟».
يوسف گفت «لغت پدران من ابراهيم و اسحاق و يعقوب» و نيز به لغت عربى سلام كرد. ملك گفت «اين لغت كيست؟». گفت لغت «عمّ من اسماعيل عربى». ملك را از آن سخت عجب آمد، گفت إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: فرعون آن روز كه جمال يوسف را بديد و نسب او را بشنيد و حرمت و صيانت او را بديد به تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1149
(
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1149) هيچ چيز او را خريدارى نكرد كه به سخن علم، نبينى كه گفت فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ. گفته اند استحسان ملك سخن يوسف را از آن بود كه ملك خواب خويش بر يوسف عرضه مى كرد و خود نيك ياد نداشت، يوسف دراستاد آن خواب او را چنان كه بود راست بگفت، پس آن را تعبير كرد. ملك گفت «اين از همه عجب تر، خواب من ديده ام و چنان كه بوده است تو خبر مى كنى؟». بر وى ثناهاى بسيار بكرد، آن گه گفت «تو اين علم از كجا آموختى كه اين علم در جهان كس را نبوده است». گفت «من اين علم از امين وحى خداوند خويش آموختم»، يعنى جبرئيل. ملك گفت «اين هفت سال كه فراخ سال باشد در همه جهان فراخى باشد؟». يوسف گفت «بلى». ملك گفت «و آن هفت سال كه تنگى باشد در همه جهان تنگى باشد؟». يوسف گفت «بلى». ملك گفت «اكنون ما در اين هفت سال چه كنيم؟».
يوسف گفت «ببايد فرمود تا همه دشتها و كوه و بيابان بكارند و غلّها هم چنان در خوشه ببايد گذاشت تا بماند و كاه آن ستوران را بود و حبوب مردمان را». ملك گفت «آن همه غلّها در كدام جاى توان نهاد؟».
يوسف گفت «ديوار بستها ببايد كرد و بدان غلّها ببايد آگند و مهر بايد كرد چنان كه هفت سال ديگر را فرارسد كه چنان گردد كه از اطراف روى به مصر نهند به طلب غلّه و غلّه برابر زر گردد و آن همه انبارها كه پر از غلّه بود پر از زر و سيم و مرواريد و گوهر گردد و اين همه غلّها را نگاه مى بايد داشت و بتقدير به خلق مى بايد فروخت». ملك گفت «اين را كه شمار تواند كرد كه اگر همه اهل مصر را فراهم كنم شمار اين نگه نتوانند داشت».
قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ: يوسف گفت مرا نگه بان كن بر خزينهاى اين زمين مصر كه آن جز به دست من نيايد كه خداى من مرا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1150
(1150) خبر كرده است كه نگه بان آن خزائن همه تو خواهى بود إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ:
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كه من نگه بانى ام نهمار دانا. ملك گفت «راست گفتى، هيچكس اين را شايسته تر از تو نيست، همه به تو ارزانى داشتم». سؤال: چون يوسف صديق زاهد بود در دنيا پس آن همه حرص چرا نمود بر دنيا كه مى گفت اجعلنى على خزائن الارض؟ جواب گوييم يوسف آنچه گفت نه از حرص و رغبت دنيا گفت، لكن از بهر منافع و مصالح خلق گفت و آن هم چنان بود كه مصطفى عليه السلام گفت وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، گفت گر من دانمى كه تنگى كى خواهد بود من مال بسيار بازنهمى، يعنى براى درماندگان را تا با خلق خداى نيكوى كنم نه از حرص دنيا.
آن گه ملك انگشترى از انگشت بيرون كرد و تاج از سر برگرفت و گفت «گير خاتم را، فرمان مملكت همه سوى تو كردم و اين تاج بر سر نه و ملكت مى ران و اين تخت من ترا، ملك وار بنشين كه جهان به تو آبادان خواهد بود». يوسف گفت «اما انگشترى فراپذيرم تا به نشان تو ملكت مى رانم، اما تاج نخواهم زيرا كه نه بابت من است». ملك گفت «فرمان ترا است، گر تو تاج بر سر ننهى من نيز ننهم حشمت ترا». يوسف آن سال بفرمود تا انبارهاى بسيار بكردند غلّها را و خنبهاى بسيار بنهادند عصيرها را و همه پر كردند در آن هفت سال. پس از آن چون وقت تنگى آمد يوسف منادى فرمود در نواحى مصر كه: هيچ كس مبادا كه يك دانه تخم در زمين افكند كه بنرويد. جبرئيل آمد و آواز به شهر درداد كه:
جوعوا. شب بود، گرسنگى بر خلق غالب گشت كه از خواب بيدار شدند از گرسنگى بانگ مى كردند كه واى از گرسنگى. ملك مصر هم چنان از خواب درآمد مى گفت واى از گرسنگى و به يوسف فرياد خواست كه آتش گرسنگى در شكمش افتاده بود. يوسف دست به شكمش فروآورد و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1151
(1151) دعا كرد تا آرام گرفت.
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وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ: همچنين كه خبر مى كنيم ترا يا محمد، پادشاهى داديم يوسف را در آن زمين مصر يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ: تا جاى مى گرفت از آن زمين هر جا كه مى خواست. و گر نشاء خوانى به نون: هر جا كه ما خواستيم و خود خواستيم كه همه مصر او را بود نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ: برسانيم به بخشايش ما و نكوداشت ما آن را كه خواهيم بدانچه خواهيم وَ لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ: و ضايع نكنيم مزد نيكوكاران را.
وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ: و هراينه مزد آن جهانى به مر آن كسها را كه بگرويدند و بودند كه مى پرهيزيدند از ناشايست.
آن گه چون يوسف انبارها پر كرد و كيّالان و خازنان فراكرد بر انبارهاى مصر و خبر به اطراف جهان بيفتاد، خلق روى به مصر نهادند به طلب خواربار. يوسف اول سال غلّه به زر و سيم مى فروخت تا هر زر و سيم كه در مصر بود همه در دست وى افتاد، انبارها از غلّه تهى مى كرد و زر و سيم در آن مى نهاد و ديگر سال به جواهر و حلى و حلل مى فروخت.
سديگر سال به رمها و چهارپايان مى فروخت. چهارم سال به بندگان و پرستاران مى فروخت. پنجم سال به سراها و كوشكها و دكانها و مستغلات مى فروخت. ششم سال به باغ و بستانها و ضيعتها مى فروخت.
هفتم سال به تن ايشان مى فروخت. كار بدانجا رسيد كه مرد مى آمدى قباله بندگى خويش مر يوسف را بنوشته و گواه برگرفته، قباله به يوسف تسليم كردى به طعام، تا همه اهل مصر خط بدادند او را به بندگى.
چندان قباله گرد آمد نزد يوسف كه انبارها از آن پر كرد تا هيچكس نماند در مصر الّا همه بنده او گشتند. ملك مصر در نزديك وى آمد، وى را خدمت كرد و گفت «هرگز تا مصر بوده است كس بر مصر اين ملكت و قدرت نداشته است كه ترا است، همه به طوع و رغبت بنده تو گشتند كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1152
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1152) همه را تو رهانيدى به جان، اكنون من آمدم تا فرمان كنى بر من به هر چه خواهى». يوسف گفت «ايّها الملك، من اين خلق را برهانيدم نه از بهر آن تا ايشان را در بندگى افكنم و نه نصيب خويش نگه داشتم، لا بل كه نكوداشت ايشان خواستم، اكنون من اين نيكوى خويش بر ايشان تمام كنم كه همه را آزاد كنم و املاك ايشان با ايشان دهم». چون يوسف اين بگفت، ملك گفت «گواه باش كه من نيز بنده ام از بندگان تو، با من همان كن كه با ايشان». يوسف گفت «گواه باش كه من همه را آزاد كردم». و در اخبار است كه يوسف عليه السلام اهل مصر را آن روز آزاد كرد كه يعقوب را بديد، همه را بر روى پدر آزاد كرد، چنان كه فروتر گفته آيد ان شاء اللَّه تعالى.
و زليخا را در آن هفت سال هر چه او را بود همه برسيد و به نان خواهى افتاد و نابينا گشت در محنت روزگار، وقتى انديشيد كه خويشتن را فرا راه يوسف بايد اوكند تا مگر وى نظرى به عنايت بدو نگرد. و يوسف عادت داشتى كه هر هفته روزى برنشستى با صد هزار سوار آراسته از اركان مملكت وى، در مصر بگشتى تا اهل مصر او را بديدندى از ديدار وى زندگى و تازگى در ايشان پديد آمدى. چون زليخا قصد كرد كه به راه يوسف آيد وى را گفتند «مكن، كه يوسف از تو رنج بسيار ديده است مبادا كه ترا بيند آن حالها را با ياد آرد ترا مكافات كند از اين خوارتر كه هستى بكند». زليخا گفت «من از كرم وى خبر دارم، شما نداريد، مرا به فلان جاى بريد تا با وى سخن گويم». وى را در محفّه اى نهادند به سر راه بردند، چون يوسف فرارسيد، زليخا ضعيف وار آواز داد كه:
الحمد للَّه الذى جعل العبيد بطاعته ملوكا و الملوك بمعصيته عبيدا».
يوسف آن را بشنيد، بازداشت، گفت «آن كيست؟». گفت «منم زليخا آنكه ترا بر كنار گرفتى و موى ترا به شانه كردمى و به دست خويش طعام تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1153
(
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1153) در دهن تو كردمى و ترا بخوابانيدمى و خود نخفتمى و تن و جان خود را فداى تو كردمى، امروز به محنت روزگار بدينجا افتادم و از پس آن عزّ چنين ذليل گشتم و از آن همه توانگرى بدين درويشى و نياز افتادم و از پس آن همه جوانى و شادى بدين همه ضعيفى و اندوهگنى ببودم، نابينا گشته و ناتوانا شده و بجاى رحمت خلق افتاده تا كه بر من رحمت كند».
اين همه گفت و همى گريست. آن گه گفت «چنين است. انّ الصبر و التقى صيّر العبيد ملوكا و ان الحرص و الشهوة صيّر الملوك عبيدا، چنين كه حال من است كه مغبوط همه اهل مصر بودم امروز مرحوم همه اهل مصر گشته ام». يوسف زان سخن او زار بگريست و هم چنان گريان بگذشت و كس فرستاد به وى و گفت «اگر بيوه اى تا ترا بزنى كنم و اگر شوهر دارى تا ترا توانگرى دهم». زليخا مر رسول را گفت «خاموش، بر من خندستانى مكن كه ملك يوسف از آن بخردتر است كه چنين سخن گويد، يا بر من مى خندستانى كند كه آن وقت كه با آن همه جمال و عزّ و نبال بودم در من ننگريست، اكنون كه پير و ضعيف و درويش گشتم و نابينا و خوار گشتم در من كى رغبت كند، محال سخنى است».
ديگر بار يوسف با سر راه به وى رسيد، وى را گفت «رسول ما پيغام به تو رسانيد؟». زليخا گفت «اى ملك مصر، به خداى ابراهيم كه يك نگريستن بر روى تو به من دوستر از اين جهان و هر چه در اين جهان چيزى است». يوسف گفت «اى عجبا، آن همه حال بر تو بدل شد و عشق بدل نشد». زليخا گفت «اى ملك مصر عجبى را تازيانه فروگذار فا اين سينه من نه تا عجايب بينى». يوسف از سر عمارى تازيانه فرو گذاشت، بر سينه زليخا نهاد، تبش دل زليخا به دست يوسف رسيد، عجب بماند گفت «حاجت خواه تا روا كنم». زليخا گفت «مرا به تو چهار حاجت است، توانگرى و عزّ و جوانى و بينايى». يوسف در آن فرو تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1154
(1154) ماند، از آنكه جوانى و بينايى جز خداى كس نتواند داد.
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جبرئيل آمد گفت «يا يوسف، خداوند سلام مى كند و مى گويد آن ضعيفه را اوميد دادى كه حاجت بخواه، چون بخواست چرا اوميد وى برنيارى؟». يوسف گفت «يا جبرئيل، وى چيزى مى خواهد كه نه مقدور من است چون جوانى و بينايى». جبرئيل گفت «آنچه مقدور تست تو بده». يوسف گفت «مقدور من آن است كه او را مال دهم تا توانگر گردد و بزنى كنم تا عزيز گردد، اما جوانى و بينايى خداى را بايد داد». جبرئيل گفت «تو آنچه بتوانى بكن و آنچه نتوانى از خدا درخواه تا بكند».
يوسف وى را بزنى كرد و ملكت مصر را سوى او كرد و دو ركعت نماز كرد و خداى را به نام مهين بخواند. خداى تعالى زليخا را جوانى و بينايى داد، به دو چشم بينا گشت و بازان جمال اول گشت. يوسف بر وى چنان عاشق گشت و بى صبر كه زليخا در روزگار گذشته بر يوسف بود.
يوسف وى را گفت «چرا در آن روزگار مرا چندان رنجه داشتى؟» زليخا گفت «مرا هيچ ملامت مكن كه خدا ترا آن همه جمال داده بود و من زن جوان بودم و دخترى به ناز پرورده و عزيز مردى بود كه او را به زن قدرت نبود و من با دلى پر شادى و كامرانى، عجب مدار كه من به هزار دل بر تو عاشق بودم و نيز آن وقت از مولى خبر نداشتم اكنون كه او را بشناختم و با وى انس كردم تاوان بود در دل دوستى جز دوستى او». يوسف او را چهار سال بداشت، او را از وى دو پسر آمد: افراييم بن يوسف و ميسا بن يوسف.
وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ: و آمدند برادران يوسف فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ: درشدند بر وى بشناخت ايشان را و ايشان او را ناشناسان. سؤال:
چرا بود كه ايشان او را نشناختند و وى ايشان را بشناخت؟ جواب تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1155
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1155) گفته اند ايشان يوسف را نشناختند زانكه يوسف برقع بر روى فروگذاشته داشتى و گفته اند ايشان وى را از آن نشناختند كه با وى جفا كرده بودند و الجفاء يورث النكرة، و گفته اند ايشان وى را از آن نشناختند كه به رسم ملكت نشسته بود هزار غلام از راست هر يكى با عمود زرين و هزار از چپ هر يكى با عمود سيمين.
وهب بن منبّه گويد: در آن هفت سال به زمين كنعان قحط افتاد و يعقوب را اهل بسيار بود، به قوت درماندند. يعقوب مر پسران را گفت «اى پسران من، مى شنوم كه به مصر ملكى است بر ملّت ابراهيم كريم طبع نكوكار، برويد بنزد وى شويد، حال خويش بر وى عرضه كنيد تا شما را خواربار فروشد». پسران يعقوب برخاستند ده پسر، چيزى كه داشتند از زر و سيم و آنچه بهين متاع بود برگرفتند و به مصر شدند. قضا را آن روز كه ايشان به كنار مصر رسيدند زاد ايشان برسيد، هيچ چيزى نيافتند، چون فراكنار مصر رسيدند سخت گرسنه بودند چنان كه گرسنگى بر ايشان اثر كرده بود، ده ورنا بودند نيكو روى و نيكو قد، در همه مصر چون ايشان ده تن نبود. بدان روز خروج يوسف بود، چون موكب او را بديدند با يك سوى بيستادند و نظاره مى كردند. خلقى بر ايشان گرد آمد و در چهره و منظر ايشان مى نگرستند تا يوسف فرارسيد در عمارى، چشمش بر ايشان افتاد، پرسيد «ايشان كه اند؟». گفتند «ايشان ورنايانى اند از زمين كنعان آمده اند به طلب قوت». يوسف ايشان را بدانست تيرمان خاص خويش را گفت «بازگرد، ايشان را فروآور و طعام ده كه اثر گرسنگى بر ايشان ظاهر است»، بفرمود تا ايشان را فرود آوردند و سير طعام كردند.
ديگر روز يوسف ايشان را پيش خويش خواند، آمدند و پيش يوسف خدمت كردند و بر پاى بيستادند ساعتى دراز، آن گه يوسف فرا ايشان گفت «شما كه ايد؟» بگفتند كه «ما فرزندان اسرائيل خداييم نوادگان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1156
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1156) اسحاق ذبيح خداى نكندان ابراهيم خليل خداى، به زمين ما تنگى افتاد و از كرم ملك خبر يافتيم، پير ما يعقوب ما را بفرستاد تا از كرم ملك نصيب ياويم تا به حرمت اسلاف بزرگ ما با ما نيكوى كند». يوسف گفت «شما نه به پيغامبرزادگان مانيد، لا بل كه شما به دزدان و جاسوسان مانيد، چند تن ايد؟». گفتند «ده تن ايم». يوسف گفت «شما با ده هزار مانيد، مگر هر يكى از شما هزار مرد خيل داريد آمده ايد تا احوال مملكت ما را بدانش بكنيد و خبر بازبريد؟». سخن مى گفت و تيز در ايشان مى نگرست، آن گه بفرمود تا ايشان را از پيش وى بازگردانيدند تا در حال ايشان بنگرد. چون از پيش وى بازگشتند يهودا گفت «عجب بمانده ام از حال اين ملك، ما را نكو بداشت پس ما را متهم بكرد و چنان تيز مى نگريد در ما». اندوهگن فروماندند.
ديگر روز بيامدند گفتند «ايّها الملك، ما اينيم كه ترا گفتيم، ما را پير پدرى است ضعيف و ناتوان و اندوهگن، مهترى بكن ما را زودتر با نزد وى فرست، گر بر ما رحمت نكنى بر وى رحمت كن كه بجاى رحمت است زيرا كه وى را فرزندكى ضايع شده است كهين ما همه و دوسترين ما همه به دل وى و او در اندوه و غمان وى بگداخته است، گر ما ديرتر با وى رسيم اندوه ما بر اندوه دل وى افتد مخاطره بود كه وى هلاك شود».
يوسف گفت «چه افتاد آن فرزند وى را كه از پدر غايب افتاد؟». گفتند «گرگ او را بخورد، وى را برادرى مانده است هم مادر و هم پدر، اكنون پدر به وى تسلّى دارد و گر وى نيستى آن پير خويشتن را هلاك كردى از بس كه بر آن ضايع شده مى گريد.» يوسف گفت «چرا او را با خويشتن نياورديد؟» گفتند «دل پدر برنتافتى كه او را از خود جدا كردى، ما را كه بزرگ تر بوديم بفرستاد تا او را خواربار بريم، ما را زود گسيل كن حقّ آن پير را كه او را بر همه خلق حق است و تو حق گزارترين همه خلقى، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1157
(
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1157) نظرى كن در كار ما و در كار آن پير ما». يوسف گفت «من شما را باور ندارم در اين سخن كه مى گوييد و گرنه از بهر آن را استى كه ممكن بود كه راست مى گوييد و بر دل آن پير حمل افتد من شما را همه حبس فرمايمى تا آن وقت كه از آن زمين كه شما نشان مى دهيد كس آيدى و معلوم ما كندى صلاح شما». ايشان خواهشها و زاريها كردند. يوسف اجابت كرد به بازگردانيدن ايشان به شرط رهنى كه نزد وى بنهند. آن گه فرمود كيّالان را كه «كيل ايشان پيماييد و آنچه ايشان آورده اند در بار ايشان تعبيه كنيد».
وَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ: و چون بساخت بار ايشان و ساز ايشان قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ: گفت به من آريد برادرى كه شما را است از پدر شما، يعنى بنيامين أَ لا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ: اى نبينيد كه من تمام مى تمام مى دهم شما را كيل و مى دانيد كه بدانكه شما آورده ايد بسى طعامى نبايد من به فضل شما را كيل تمام بدادم و من بهين فروآرندگان و ميزبانانم.
فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَ لا تَقْرَبُونِ: و گر به من نياريد آن برادر را كه مى گوييد اين بار كه آييد خواربار نبود شما را نزديك من و خود نزد من مياييد كه شما را بار ندهم قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ: گفتند برادران يوسف فرمان ملك را است درخواهيم او را از پدر او وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ: و بدرستى كه ما كنندگانيم آن را كه ملك مى فرمايد.
وَ قالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ: و گفت يوسف مر بندگان و كيّالان خويش را كه تعبيه كنيد اخريان ايشان را كه به بهاى گندم آورده اند در بارهاى ايشان لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ:
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تا مگر ايشان بازشناسند آن را چون بازگردند با اهل ايشان تا مگر ايشان بازگردند به زودى. و گفته اند يوسف بدان آن خواست كه چون آن بضاعت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1158
(1158) را بينند حلال ندارند نگاه داشتن آن، پندارند كه مگر غلطى افتادست زود بازگردند به بازآوردن آن بضاعت را. و گفته اند وى بدان سكون دل ايشان خواست بر احسان وى تا بر برادر خويش نترسند و وى را به دلى قوى با خويشتن بيارند. چون برادران يوسف از مصر مى رفتند به خدمت آمدند تا وى را توديع كنند و شكرى كنند. يوسف ايشان را گفت «من شما را مى بينم به زى صعلوكان، نبايد كه به وفا و عهد بازنياييد، يكى را از شما اينجا ببايد بود تا ديگران بازآيند». ايشان اندوهگن گشتند از بهر دل يعقوب را آخر چاره نيافتند، قرعه زدند، قرعه بر شمعون افتاد. وى آن بود كه جفا با يوسف بيش كرده بود و قصد كشتن يوسف كرده بود و پيراهن وى بر سر چاه او بيرون كرده بود. وى به مصر بيستاد و ديگران بازگشتند.
يوسف مر كسان خويش را گفت آن ورنا را نكو داريد از آنچه من مى خورم او را مى دهيد.
فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ: چون بازگشتند برادران يوسف با پدر ايشان قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ: گفتند اى پدر ما بازداشتند از ما پيمانه طعام گر اين بار بشويم و بنيامين با خويشتن نبريم فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ: بفرست با ما برادر ما را بنيامين تا كيلى به نام وى بياريم، و كيلى شتروارى بودى نفقه يك ساله وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ: و ما او را هراينه نگه دارندگانيم. يعقوب گفت «شمعون كجا است؟». گفتند «او را به رهن آنجا بگذاشتيم تا ملك را دل به ما ايمن بود». يعقوب را باور نبود، پنداشت كه وى را ضايع كردند چنان كه يوسف را تنگ دل گشت، گفت «اى پسران من، چه خوى است كه شما داريد، هربار كه از پيش من فراتر شويد يك تن را ضايع كنيد».
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قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ: يعقوب گفت هيچ ايمن باشم از شما بر بنيامين مگر چنان كه ايمن بودم از شما بر برادر او تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1159
(1159) يوسف از پيش، يعنى با وى هم چنان كنيد كه با يوسف كرديد فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً: خداى خود بهين نگه دارنده است وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ: و او بخشاينده ترين بخشايندگان است.
وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ: و چون بازگشادند بار و بنه ايشان بيافتند اخريان ايشان كه برده بودند بازگردانيده بودند با ايشان قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي: اى پدر ما ما دروغ نمى گوييم و افزونى نمى جوييم.
گفته اند اين ما استفهام است معناه: نيز چه نشان جوييم از پس اين؟ هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا: اينك اين اخريان ما است كه بازگردانيده اند با ما تا ديگربار ببريم وَ نَمِيرُ أَهْلَنا: و خواربار آريم خاندان ما را وَ نَحْفَظُ أَخانا: و نگه داريم برادر ما را وَ نَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ: و بيفزاييم به نام بنيامين شتروارى بار ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ: آن شتروار بار آسان است و اندك در ملك آن ملك.
گفته اند يوسف آن را از بهر آن بازيشان داد كه از مروت ايشان خبر داشت كه اگر چيزى ندارند دست تهى شرم دارند كه به طلب طعام آيند كه پيغامبران از كس چيزى نخواهند. چون آن را بديدند كه از ميان بار ايشان بيرون آمد شاد گشتند و يعقوب را دل بياراميد بدان آزاديها و ثناها كه بر يوسف مى كردند و همى گفتند: آن ملك به خوى و طبع ابراهيم است و به سيرت پيغامبر است و هيچ كس را نديديم به خلق به تو ماننده تر از وى. يعقوب هنوز مى پنداشت كه مگر ايشان وى را مى فريبند، چون بضاعتها بازيافتند وى را و ايشان را سكونى افتاد.
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قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ:
يعقوب گفت لا محاله گر بنيامين را مى با شما ببايد فرستاد نفرستم مگر عهدى به من آريد از خداى استوار كه او را با من آريد به سلامت مگر كه همه شما را فروگيرند و هلاك كنند، فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ: چون بدادند او را عهد و پيمان استوار ايشان يعقوب گفت خداى بر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1160
(1160) آنچه ما مى گوييم از عهد گواه است و نگهبان. و آن عهد ايشان با او آن بود كه گفت «اى پسران من گر بنيامين را ضايع كنيد بازمبينيدا روى نبى امّى عربى هاشمى را كه نامش محمد بود و امّتش بيشترين همه امّتان بود و مقامش برترين همه مقامها بود و شفاعتش بزرگترين همه شفاعتها و درجتش بلندترين همه درجتها بود». ايشان درپذيرفتند گفتند «مبينيما روى او را اگر عهد بشكنيم و خداى بر اين گواه است».
آن گه جواب نامه يوسف بازنبشت كه يوسف به وى نامه نبشته بود كه:
همى شنوم كه تو به جوانى روزگار پير گشته اى بگو تا پيش از وقت چرا پير گشته اى و پشتت گوژ چرا گشته و نيز چرا چنان ضعيف گشته اى و چشمت از چه نابينا گشت و آن همه اندوه بر دل تو چرا است، بايد كه جواب اين نامه بازنويسى و بر دست آن پسر كهين كه دارى بفرستى.
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يعقوب نوشت كه: رسيد نامه ملك مصر آراسته به مبارّ و مكارم او، خبر دهنده از فضل و احسان او، بخواندم و بدانستم و احسان وى را به خويشتن و اين اهل بيت نبوّت به منّت و دعا مكافات كردم و همى كنم تا زنده باشم، اما آنچه بنوشته بود از استخبار احوال اين ضعيف بداند كه اين تكسّر و تغيّر من از بسيارى اندهان است و هر كه او در اين جهان زندانى بود سزا است كه اندهان او بسيار بود و اوليترين خلق به اندهان انبياى خداى باشند، و اما پيرى من پيش از وقت پيرى از اندهان قيامت و اهوال دوزخ است و اما گوژى پشت من از جدايى آن قرة عين و غمگسار دل من و چشم و چراغ من يوسف است كه از وى جدا ماندم عيش بر من منغص گشت و زندگانى من تلخ ببود، اما تاريكى چشم و نابينايى من از بسيارى گريستن من است بر فراق روشنايى چشم من يوسف، و بداند كه ما اهل بيتى ايم كه بلا و محنت بر ما بباريده است، جدّ من ابراهيم خليل را به آتش انداختند و پدر مرا اسحاق به ذبح مبتلا كردند و من بيچاره را به تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1161
(1161) جدايى آن قرة العين و راحت روح من يوسف مبتلا كردند، در همه جهان غمگسار من اين كودك است بنيامين كه يادگار من است از آن فرزند كه بسبب وى بدين روز افتادم، اكنون او را از خويشتن جدا كردم به اوميد ملك از بهر فرمان او را زنهار زنهار كه در اين ضعيف اندوهگن زنهار بخورى و بر من رحمت كنى تا خدا بر تو رحمت كند او را با من فرستى و بر درد من نيفزايى و بر من ستم نكنى و مرا ضمين دعاى خود كنى تا خداى تعالى ترا مكافات كند، فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ آن گه نامه را مهر كرد و فرادست بنيامين داد و روى بر روى او بازنهاد و وى را بدرود كرد و فرا خداى سپرد و برخاست و عصا به دست گرفت و با فرزندان به مشايعت مى آمد و ايشان را وصيّتها مى كرد و مى گريست.
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وَ قالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ: و گفت اى پسران من چون در مصر شويد از يك دروازه درمشويد، از دروازهاى مختلف درشويد. سؤال: چه حكمت بود يعقوب را در آنكه گفت به دروازهاى مختلف درشويد؟ جواب ابن عباس گويد: خاف عليهم العين، يعقوب بر فرزندان خويش از چشم زدگى ترسيد كه ورنايانى بودند نكوروى و نكوموى و نكوقد و نكومنظر نيست همتاى روزگار. و گفته اند آن از آن گفت كه ترسيد كه ايشان را متّهم كنند به جاسوسى يا عيّارى، آن گه مردمان را به سبب ايشان بد افتد كه به بزه افتند. و گفته اند مراد يعقوب آن بود كه بركت ايشان به همه مصر رسد وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ: و خود بى نيازى نكنم شما را از قضاى خداى چيزى يعنى قضاى خداى را از شما بنتوانيم گردانيد إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ: نيست حكم و فرمان مگر خداى را بر بندگان آن بود كه او خواهد عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ: بر وى توكّل كردم وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ: و بر وى توكّل كنند توكّل كنندگان.
وَ لَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ: و چون درشدند در مصر از آنجا كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1162
(1162) فرموده بود ايشان را پدر ايشان، يعنى از دروازهاى مختلف، ده تن بودند به ده دروازه مصر درشدند ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ: نبود كه بى نيازى كردى از ايشان و سود داشتى ايشان را از قضاى خداى چيزى، يعنى كه آن حذر ايشان از قضاى خدا سود نداشت إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها:
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اى حزازة: مگر آنكه مرادى بود در دل يعقوب به زبان بگفت آن را و دل بپرداخت وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ: و بدرستى كه او- يعنى يعقوب- خداوند دانش بود از آنكه ما او را درآموخته بوديم، دانست كه حذر سود ندارد از قدر وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ: و بيك بيشتر مردمان اين ندانند.
وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ: و چون درشدند بر يوسف، با خويشتن آورده برادر خويش را بنيامين قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ: گفت بدرستى كه منم من برادر تو يوسف فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ: اندوهگن مباش بدانچه ايشان كنند با تو از تعيير و ملامت آن گه كه صاع از بار تو بازيابند.
در اخبار است كه چون برادران يوسف در نزد يوسف شدند و بنيامين نامه يعقوب فرادست يوسف داد، يوسف از مقام ملكت برخاست و نامه را در سراى خاص برد و اهل بيت را بخواند و گفت اين نامه جدّ شما است يعقوب حزين تا بر شما خوانم. چون چشمش به نام يعقوب افتاد گريستن بر وى غالب گشت، چندان بگريست كه بيهوش گشت و با هوش آمد.
آن گه برخاست و بيرون آمد خواست كه سرّ آشكار كند در سرش ندا آمد كه: با يوسف، راز نهان دار كه وقت اظهار نيست. يوسف نامه برگردانيد و بر پشت آن نبشت كه: ايّها الشيخ الحزين، انّ جدّك ابراهيم ابتلى بالنار فصبر حتى ظفر، و انّ اباك ابتلى بالذبح فصبر حتى ظفر، و انت ابتليت بالفراق فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا و السلام.
آن گه فرمود تا برادرانش را خوانها بنهادند- گويند چهار خوان فرمود- و گفت هر يكى از ايشان بايد كه بازان برادر كه با وى هم مادر و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1163
(
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1163) هم پدر باشند بر يك خوان بنشينند. هر كه هم مادر بودند بر يك خوان بنشستند مگر بنيامين كه او تنها بود، زار بگريست. و گويند يوسف همه را به يك خوان فرمود و لكن فرمود كه هر كه هم مادراند فرا يك كاسه گردند. فراگشتند و بنيامين تنها بماند و بگريست. يوسف گفت «اى كودك چرا مى گريى؟» گفت «زيرا كه مرا برادرى بود عزيز، مى گويند وى را گرگ بخورد، بر غمان او مى گريم كه گر وى اينجا بودى با من هم كاسه بودى تنها نبودمى». يوسف وى را نزد خويش خواند و گفت «دل مشغول مدار كه من آن برادر توام يوسف». چون بنيامين بدانست از هوش بشد از شادى. يوسف او را با كنار خويش گرفت چنان كه برادرانش ندانستند، چون با هوش آمد، يوسف با او در سخن آمد و از همه احوالهاى پدر بپرسيد، وى را پرسيد كه «زن دارى؟». گفت «دارم».
گفت «فرزند دارى؟». گفت «دارم». گفت «چند؟». گفت «سه». گفت «چه نام كرده اى ايشان را؟». گفت «يكى را نام گرگ كرده ام». گفت «چرا؟». گفت «زيرا كه برادران گفتند يوسف را گرگ بخورد، من آن فرزند را گرگ نام كردم تا چون وى را ببينم گرگ را ياد كنم برادرم را ياد كنم». يوسف گفت «ديگر پسر را چه نام كرده اى؟» گفت «دم نام كرده ام». گفت «چرا؟». گفت «زيرا كه پيراهن برادرم را خون آلود بازآوردند، دم نام كردم تا خون برادر من پيش چشم من بود». گفت «سديگر را چه نام كرده اى؟». گفت «يوسف نام كرده ام تا چون او را ببينم نام برادرم يوسف بر زبان من روان بود».
يوسف گفت وى را «من اكنون حيلت كنم تا ترا نگاه دارم و برادران را بازفرستم و حيلت آن كنم كه صاع خويش را در بار تو پنهان كنم و همه را گسيل كنم، چون از شهر بيرون شويد كس را از پس فرستم تا شما را به دزدى متهم كنند كه صاع ما ببرديد، آن گه بازجويند صاع را از ميان بار تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1164
(
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1164) تو بيرون كنند و دانى كه شريعت ما آن است كه هر كه دزدى كند و بر وى پديد آيد، وى فداى آن گردد من بدان بهانه ترا با خويشتن گيرم تا ملامتى حاصل نيايد». هم چنان بكرد.
فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ: چون بساخت ساز ايشان و در جاى كرد بار ايشان جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ: كرد مشربه را در بار برادر خويش بنيامين. گفته اند آن مشربه بود كه يوسف شراب از آن خوردى و گندم پيمودندى بدان از عزّ طعام و گفته اند آن خود كيلى بود كه بدان بار پيمودندى. يوسف بفرمود تا بار بنيامين به آخر همه پيمودند و آن صاع را در آن بار او پنهان كردند و ايشان را گسيل كردند و يك منزل از مصر برفتند و فرود آمدند ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ: پس آواز داد آوازدهنده اى كه اى كاروانيان شما دزدانيد. گفته اند آن مؤذن خازن بود و گفته اند كيّال بود. چون برادران يوسف آن سخن بشنيدند روى با ايشان كردند به دلى قوى كه «اين چه سخن است كه شما مى گوييد؟ ما چه مردان اين باشيم كه در ما چنين انديشيد».
قالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ: در ايشان نهادند و گفتند چه مى جوييد.
قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ: گفتند خازن و كيّال و ياران ايشان كه همى گم جوييم مشربه ملك را آنكه شراب از آن خورد وكيل بدان فرمايد و وى را از غيب خبر كند و آن شما بدزديده ايد وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ: و آن را كه بازدهد شتروارى بار دهيم وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ: و من كه خازنم پايندانم كه از خاص مال خويش بدهم تا در ملك خاين نباشم كه گر بازندهيد من متّهم باشم.
(3/431)



قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ: برادران يوسف گفتند به خدا كه شما دانيد كه ما نيامده ايم تا تباهى كنيم در اين زمين، يعنى تا دزدى كنيم در مصر وَ ما كُنَّا سارِقِينَ: و نبوده ايم ما دزدان و نه از اهل بيت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1165
(1165) دزدى و اگر خواهيد بپرسيد آن شتربانان را كه با ما در راه بودند تا بگويند شما را كه ما در راه دهنهاى شتران بسته داشتيم كه مبادا كه دهن فراچيز كسى كند، ما به صيانت و ورع معروفيم نه به دزدى، تسلّطى مى كردند از آنكه خود را از آن تهمت دور مى دانستند و بى جرم دراز زبان باشد و مجرم كند زبان. چون ايشان به زبان تطاول مى كردند، منادى گفت «باش، شما ملك را خيانت كرديد و نيز به زبان تطاول مى كنيد، اين مكافات آن است كه با شما كرديم كه شما را نيكوتر از همه غربا فروآورديم و نيكوتر از همه غربا مهمان كرديم و در سراى خاص بار داديم و شما را خوان نهاديم و ملك به خودى خود با شما سخن گفت و شما را بنواخت و با چندان احسان بازگردانيد، شما مى چنين مكافات كنيد».
قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ: گفتند چه باشد مكافات آن كس كه اين دزدى كرده است گر شما دروغ زنانيد در اين انكار كه مى كنيد. قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ: گفتند برادران يوسف جزاى آن كس در شريعت ما آن است كه هر كه صاع در بار او بازيابند او خود فداى آن گردد كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ: همچنين پاداش دهيم ما دزدان را در شريعت ابراهيم.
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فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ: ابتدا كرد منادى به بارهاى ايشان پيش از بار برادر هم مادر يوسف، يعنى بنيامين. نخست از بار مهين درگرفتند، يك يك بار مى گشادند و مى جستند، چون نديدند استغفار مى كردند و از خداوند آن بحلى مى خواستند تا آخر به بار بنيامين رسيدند، گفتند «شايد كه بار اين كهين نگشاييم كه بر وى جاى تهمت نيست». ايشان گفتند به دلهاى قوى كه «آن را نيز ببايد گشاد و ببايد جست تا هيچ تهمت نماند» ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ: پس بيرون آورد آن سقايه را از بار برادر يوسف بنيامين. سؤال: چرا گفت ثُمَّ اسْتَخْرَجَها نگفت ثمّ استخرجه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1166
(1166) بعد ما كه صاع مذكر است چنان كه از پيش گفت نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ، به لفظ مذكر؟ جواب گوييم آنچه گفت و لمن جاء به، به لفظ مذكر خبر از لفظ صواع است و آن كيل را چهار نام است، صواع و صاع مذكر است، و آنچه گفت ثمّ استخرجها خبر از لفظ سقايه است و مشربه و لفظ اين مؤنّث است.
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چون مشربه از بار بنيامين پديد آمد ايشان همه به دست و پاى بمردند و دل ايشان بشكست از تشوير و گويند خاك بر سر كردند از بنيامين و روى در وى نهادند كه «اى پسر راحيل، اين چه بود كه تو كردى كه آب خويش و آب ما ببردى و خويشتن را بدين دربازيدى. چون بسيار افراط كردند در ملامت و مسبّت، بنيامين خاموش مى بود تا همه بگفتند، آن گه در سخن آمد گفت «اى برادران من، تا من نيز يك سخن بگويم اين همه سرزنش مكنيد مرا، شايد بود كه اين مشربه در بار من آن كس كرد كه آن بار متاع شما در بار شما پنهان كرد، خداى به داند كه حال اين چون است». ايشان چون اين سخن بشنيدند دلهاى ايشان با جاى آمد و زبان از ملامت بنيامين كوتاه كردند و بنيامين ناچار گرفتار آمد همه روى با شهر نهادند. خداى گفت: كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ: چنان برساختيم ما يوسف را و الهام كرديم او را بازگرفتن برادر خويش را با خويشتن به علم ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ: نبودى كه با خود گرفتى يوسف برادر خود را در قضاء آن ملك مصر و حكم او مگر كه خداى خواستى به سبيل ديگر زيرا كه در حكم ملك مكافات دزد جز زخم و تاوان نبود نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ: برداريم و بركشيم پايگاهها به علم آن را كه خواهيم. و گر درجات من نشاء به اضافه خوانى: پايگاههاى آن كه خواهيم وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ: و زور هر خداوند دانشى دانايى است حتّى ينتهى العلم الى اللَّه كه خدا است داناترين همه دانايان. و گفته اند در اين تقديم و تأخير تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1167
(1167) است معناه: نحن عليم فوق كل ذى علم، ماييم داناترين همه دانايان.
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قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ: گفتند برادران يوسف مر يوسف را كه گر بنيامين دزدى كرد عجب نبود كه برادر وى- يعنى يوسف هم- دزدى كرد از پيش. و آن آن بود كه مادر راحيل را بتى بود زرين، آن را پرستيدى، يوسف در كودكى آن را از جدّه بدزديد و ببرد در چاهى افكند تا نيز آن را نپرستد. برادرانش مراد به دزدى يوسف آن داشتند. يوسف ايشان را بدان مكافات كرد كه إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ، بدان آن خواست كه يوسف را از پدر بدزديدند. گفته اند يوسف را از آن به دزدى منسوب كردند كه وى را عمّتى بود، او را بغايت دوست داشتى هر يك چند يوسف را از پدر بازگرفتى و پدر را از وى صبر نبودى. عمّه يوسف خواست كه بهانه اى سازد تا يوسف را از پدر بازگيرد. وقتى يوسف را در خانه خويش در خواب كرد و در خواب كمرى بر ميان او بست. چون يوسف به خانه پدر آمد، عمّه كمر فراجستن گرفت و خبر بيرون افكند كه كمر مرا بدزديدند و از پس يوسف بيامد به خانه يعقوب، كمر بر ميان يوسف بود و او خود از آن بى جرم بود. آن روز كه برادرانش گفتند يوسف دزدى كرد، مراد بدان آن داشتند فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ: پنهان داشت آن را يوسف در دل خويش وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ: و پديد نكرد آن را بر ايشان قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً: گفت يوسف شما بتريد به جايگاه شما از آنچه شما مى نشان دهيد، يعنى شما نه چنانيد كه مى نماييد خويشتن را، زيرا كه يوسف به دعوى شما بتى دزديد و شما صاع مى دزديد. و گفته اند معناه: اين دزدى بارى بر شما يقين است و آنچه شما مى گوييد بر يوسف شكّ است وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ: و خدا داناتر است بدانچه شما مى نشان دهيد از حديث دزدى برادر وى.
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قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً: گفتند برادران يوسف اى بزرگوار نيست همتا حقّا كه او را پدرى است پيرى بزاد برآمده، گر تو او را بازوى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1168
(1168) نفرستى او از اندوه هلاك شود كه او دردزده آن يك فرزند است، اگر اين را بازنيابد دردش بر درد افزايد، بر وى رحمت كن فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ:
فراگير يكى را از ما بجاى بنيامين و او را بر آن پير صدقه كن إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ: بدرستى كه ما مى بينيم ترا از نكوكاران كه بجاى ما بسيار نيكوى كردى بدين تمام كن.
قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ: يوسف گفت پنه گيرم و بازداشت خواهم به خدا كه ما نگيريم مگر آن را كه بازيافتيم كالاى ما نزديك وى إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ: كه آن گه ما از ستم كاران باشيم كه جرم كسى ديگر كند و ما كسى ديگر را گيريم. و گفت: نمى گفتم شما با دزدان و جاسوسان مانيد شما مى سوگند خورديد كه ما مصلحانيم، اكنون فراست من در شما حقيقت گشت و اگر اين صاع را از حال شما بپرسم همه را فضيحت كند، اگر نه از بهر آن پير دل سوخته را بودى كه به من نبشتست كه زنهار زنهار ايشان را بزودى با من فرستى، من مادر شما را به هلاكت شما گريان كنمى. اكنون براى آن پير را از شما درگذاشتم، برويد زود بازان پير شويد پيش از آنكه اهل بيتش از گرسنگى هلاك شوند و دل از اين برادر برداريد كه وى به مكافات فعل خويش گرفتار آمد. ايشان گفتند «يا ايّها العزيز، گر مى دل آن پير نگه دارى هيچ كرامت نكنى بجاى وى مه از آنكه اين پسر را با وى رسانى و هيچ اندوه نرسانى وى را مه از آنكه اين پسر را از وى بازگيرى». يوسف گفت «اين در شريعت شما روا بود كه جرم كسى كند و كسى ديگر را گيرند؟» گفتند «نه».
گفت «پس رويد، نبينما شما را در پيش خويش».
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فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا: چون نوميد گشتند از يوسف تنها با يك سو شدند رازكنان قالَ كَبِيرُهُمْ: گفت مهين ايشان در علم، و آن يهودا بود، و گفته اند كبيرهم فى السن و آن روبيل بود و معروفتر آن است كه يهودا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1169
(1169) بود كه گفت: أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ: اى ندانسته ايد كه پدر شما عهد درست و استوار بر شما گرفتست از خدا و خدا را گواه كرده است كه هراينه با من آريد آن پسر را وَ مِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ: و از پيش خود تقصير كرديد در حديث يوسف آنچه كرديد، تا كى ما اندوه به دل آن پير فروكنيم اول بار او را دردزده يوسف بكرديد، ديگر بار درد شمعون در دل وى آورديد، اين بار درد فراق بنيامين بر دل وى نهيد بر جان آن پير ستم كرده باشيد، من شرم دارم كه روى پدر را بينم، شما دانيد فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ:
من بارى آنم كه فراتر نيايم از اين زمين تا آن گه كه دستورى دهد مرا پدر من و بازخواند مرا و يا حكم كند خداى من مرا به هلاكت كه او است بهين و راست داورترين همه داوران. برادران گفتند «ما نيز شرم داريم از پدر كه بى برادر با نزد وى شويم، پس اين كار را چه تدبير است؟».
يهودا گفت «بديديد كه ملك او را به خواهش و زارى همى بازندهد، بياييد تا هر چه بتوانيم كرد بكنيم و برادر را از دست وى بيرون كنيم».
گفتند «چه صواب بينى مهتر ما تويى». گفت از دو كار يكى بكنيد يا شما ملك را و لشكر او را كفايت كنيد به قهر تا من اهل شهر را كفايت كنم و اگر خواهيد شما اهل شهر را كفايت كنيد تا من خود ملك را كفايت كنم». گفتند «هر چه تو صواب بينى».
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يهودا برخاست و آهنگ به سراى ملكداد و گفت «بنگريد تا بازارهاى مصر چند است». گفتند «نه بازار است». يهودا گفت «بازار نه است و شما نه برادريد، هر يكى بازارى را قهر كنيد تا من ملك را و اركان او را قهر كنم و برادر را از اينجا بقهر ببريم». برادران از پس وى مى رفتند تا ملك چه گويد نخست باشد كه بنيامين را برفق با ايشان دهد، اگر ندهد به تهديد بازدهد. يهودا از در ملك درشد، ملك را ديد بر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1170
(1170) تخت ملكت نشسته نيز مى نگريست. يهودا خشم گرفت و وى چنان خشم گرفتى كه مويهاى او به جامه برآمدى و تا خشم نراندى و يا كسى از اهل بيت اسرائيل دست به پشت او فرونياوردى خشم او فرونياراميدى.
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در آن ساعت بغايت خشم گرفت، مويهاى او به جامه برآمد و دندان بر هم مى زد آتش از دندانهاى او مى جست، گفت «اى مرد، اگر برادر ما را با من دهى و گرنه هم اكنون بانگى بكنم كه هر چه در مصر آبستن است آدمى و غير آن همه به زير بشود». يوسف چون بديد مويهاى او به جامه برآمده دانست كه با او چه بايد كرد، زود اشارت كرد سوى مهين پسر خويش كه دست او را بگير پيش من آر. پسر دست فرا يهودا كرد، در ساعت خشم وى فروآراميد و آن حدّت و حميّت همه از وى بشد، سر در پيش افكند. آن پسر بال وى گرفت وى را پيش يوسف برد. يوسف گريبان او بگرفت و وى را به قوّت خويش بيفشاند چنان كه خواست كه هفت اندام يهودا از هم جدا گردد پس گفت «هى اى مرد عبرانى، تو پنداشتى كه جز تو مرد نبود؟». پس او را بينداخت و به پيشان سراى باز زد و در پيش تخت او آسيا سنگى بود دست برد آن را بربود و به يهودا انداخت، به زور سر او بگذشت، گر بر وى آمدى وى را بر جاى هلاك كردى. يهودا را خواست كه زهره بچكد، برخاست نرمان و شرمان بيرون آمد، مر برادران را گفت «هيچكس از شما در وقت خشم من دست فرا من كرديد؟». گفتند «نه». گفت «نفتاييل كجاست» گفتند «وى به كوه شده است تا صخره اى عظيم بركند و بيارد و به زور كوشك ملك فرو گذارد». يهودا گفت «برويد او را گوييد نگر كه آب خويش نبرى چنان كه من بردم كه حال اين ملك نه بر آن جمله است كه ما پنداشتيم، به خداى ابراهيم كه در اين سراى ملك كسى است از فرزندان ابراهيم يا از فرزندان اسرائيل كه دست وى به من رسيد تا قوت من همه بشد و دل تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1171
(1171) من سرد ببود، خوارتر از ما در اين شهر امروز هيچ كس نيست» آن گه گفت:
ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ: بازگرديد با پدر شما فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ:
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گوييد اى پدر ما بدرستى كه پسر تو بنيامين دزدى كرد. و گر سرّق خوانى به ضم سين و تشديد را، معنى آن بود كه به دزدى منسوب كردند و بگرفتند. چون يهودا اين بگفت برادرانش هشت تن بازآمدند. شمعون و يهودا به مصر بيستادند و يوسف خود بنيامين را بازگرفت. چون ديگران نزد پدر آمدند و وى را خبر كردند و قصّه بگفتند، پدر باور نداشت گفت «اى سبحان اللَّه، چه فرزندانيد شما، هربار كه بشويد يكى كم بازآييد، زود بود كه همه نيست گرديد، اگر از خدا نترسيد از من كه پدرم شرم نداريد؟». گفتند «اى پدر، ما را باور دار در اينچه مى گوييم راست مى گوييم، بنيامين را به دزدى بگرفتند». يعقوب گفت «چرا گوش فرا وى نداشتيد؟». گفتند: وَ ما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا: گواهى نمى دهيم مگر بدانچه دانيم، كه صاع را ديديم كه بيرون گرفتند از جوال او. يعقوب گفت «چرا نگه نداشتيد؟». ايشان گفتند: وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ: و نبوديم ما ناپيدا را نگاهبانان.
وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها: و بپرس آن ديه را كه ما در آن بوديم.
سؤال: پرسيدن ديه را چه درست آيد بعد ما كه ديه نه عاقل و نه مميز است.
جواب گوييم معناه: و اسئل اهل القرية، اهل در آن ضمير است، و گفته اند قرية جماعت بود و از بهر اين ديه را جماعت گويند كه در قديم الدهر در هر كلاته ده تن بودندى، و گفته اند اين قرية اينجا عريش است وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها: و آن كاروان را كه ما در آن بوديم، يعنى آن قوم را كه با ما در راه بودند بپرس تا ترا بگويند وَ إِنَّا لَصادِقُونَ: و بدرستى كه ما راست گويانيم. يعقوب را هم باور نبود. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1172
(
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1172) قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً: گفت نه بيك بر آراسته است شما را تنهاى شما كارى بد تا برادران را يك يك غايب مى كنيد از من فَصَبْرٌ جَمِيلٌ: شكيبايى خوب بكنم عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً: شايد بود كه با من رساند خداى ايشان را همه بهم إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ: بدرستى كه او است دانا به غمان من و احوال فرزندان من درست كار و درست گفتار، بس مرا از ديدار شما و صحبت شما. و در بيت الاحزان شد و يكسر روى فرا ديوار نهاد و با سر اندهان خويش شد.
وَ تَوَلَّى عَنْهُمْ: و برگشت از ايشان يعقوب وَ قالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ: و گفت اى اندوها بر يوسف وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ: و سپيد گشت دو چشم وى از اندوه. سؤال: چشم سپيد چون گردد از اندوه هرگز تا گفت وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ؟ جواب گفته اند اين بياض ظلمت است، تاريك گشت چشم او از گريستن از اندوه و چشم چون تاريك شد سپيده بر آن افتد فَهُوَ كَظِيمٌ: و او نبسه بود.
قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ: فرزندان يعقوب گفتند به خداى كه تو اى پدر هميشه ياد مى خواهى كرد يوسف را حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً: تا بباشى از كار بشده، أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ: يا گردى از هلاك شدگان از اندهان.
لَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ
: يعقوب گفت من كه مى بنالم از اين غمان و اندهان خويش به خدا مى نالم. بث اندهى بود كه خداوند آن بر آن صبر ندارد تا آن را آشكارا نكند. أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
: و مى دانم من از خدا آنچه شما ندانيد، يعنى من از كرم خدا آن دانم كه شما ندانيد.
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گفته اند معناه: من دانم كه آن خواب يوسف آخر حقيقت گردد، و گفته اند معناه: من دانم كه يوسف هنوز زنده است. سؤال: يعقوب چه دانست كه يوسف هنوز زنده است؟ جواب گفته اند وى از آن دانست كه شبى ملك الموت را به خواب ديد گفت «يا عزرائيل، دير است تا من آرزومند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1173
(1173) ديدار توام». ملك الموت گفت «يا اسرائيل اللَّه، چرا آرزومند ديدار من باشى بعد ما كه ديدار من كريه است، هيچ جانور را آرزوى من نباشد».
يعقوب گفت «مرا همى بايد خبر كنى كه هر جانورى كه بميرد جان او تو برگيرى؟». گفت «بلى». گفت «آنكه سباع او را بخورد و آنكه در آب غرق شود و آنكه در چاه افتد و آنكه در ويران هلاك شود همه را جان تو برگيرى؟» گفت «بلى». گفت «مرا بگوى تا جان يوسف من برگرفته اى؟». گفت «نه و يوسف هنوز زنده است و لكن كمال محبّت ترا خدا او را از تو غايب كرده است». يعقوب از آن بدانست كه يوسف زنده است. و گفته اند در حال بيدارى يعقوب ملك الموت شبى به پرسيدن او آمد، وى را از بيت الاحزان آواز داد. يعقوب گفت «كيست كه اين اندوهگين را مى خواند در اين وقت به آوازى كه من هرگز آوازى از اين هول تر نشنيده ام». عزرائيل گفت «منم، ملك الموت». يعقوب را سر تا پاى بلرزيد، گفت «اى ملك الموت آمدى تا جان من برگيرى؟». گفت «لا، بل به پرسيدن تو آمده ام تا در اين اندهان چون مى گذارى». آن گه او را پرسيد و از وى خبر يافت به حيات يوسف. و گفته اند ظن يعقوب به حيات يوسف از قول آن اعرابى بود كه وى را خبر داد از يوسف چنان كه از پيش بگفته آمد.
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و گفته اند روزى يعقوب عليه السلام بى طاقت گشت در اندهان يوسف و روى به دشت نهاد تا به كوه رسيد، آواز داد كه «اى كوه هاى سخت و اى اهل كوه ها». خداى تعالى وحوش كوه را با وى به سخن آورد تا جوابش بازدادند كه «لبّيك يا اسرائيل اللَّه». يعقوب گفت «به حق آن خداى كه شما را او آفريد و با من به سخن آورد كه با من بگوييد كه شما يوسف مرا بخورديد؟» جواب دادند كه «معاذ اللَّه كه ما پيغامبر و پيغامبرزاده خوريم كه گوشت انبيا بر ما حرام است و گر ما وى را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1174
(1174) بيافتيمى ما بر وى مهربان تر از مادر و پدر بوديمى». يعقوب از آنجا بازگشت، روى به دريا نهاد به كنار دريا شد آواز داد كه «اى درياهاى جرف و اى اهل درياها». خداى تعالى اهل دريا را با وى به سخن آورد.
گفت «وا من بگوييد تا از يوسف من هيچ خبر داريد؟». جواب دادند كه «نه، و گر ما وى را يافتيمى به وى تبرّك كرديمى». يعقوب از دريا بازگشت و در راه به سر هر چاهى كه مى رسيد آواز مى داد كه «يا ساكنان زير زمين». هاتف او را آواز دادى كه «لبّيك يا اسرائيل اللَّه، چه مى جويى؟». گفت «هيچ خبر داريد از يوسف من؟» گفتندى «وى زنده است، اميد مى دار كه روزى او را بازيابى». يعقوب از آنجا با دلى پر اوميد با خانه آمد، پسران را گفت:
يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ: اى پسران من بشويد و خبر پرسيد از يوسف و برادر وى بنيامين. سؤال: چرا گفت فتحسسوا من يوسف و اخيه، همى از يوسف و بنيامين خبر پرسيدن درخواست و خبر يهودا و شمعون درنخواست بعد ما كه ايشان آن وقت هم غايب بودند؟
جواب گوييم زيرا كه غمگسار غمان يوسف بنيامين بود، چون هر دو غايب افتادند پدر را طاقت برسيد و يعقوب را به ديگر فرزندان تسلّى نبود.
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در اخبار است كه جبرئيل يعقوب را گفت «يا اسرائيل اللَّه، گر از يوسف و برادرش جدا ماندى نيز فرزندان دارى، اين همه اندوه بر دلت چرا است؟». يعقوب گفت «يا جبرئيل، ترا كه اندوه كسى بود ديگر بجاى او بيستد؟». گفت «نه»، وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ: و نوميد مباشيد از رحمت خداى إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ: بدرستى كه نوميد نباشيد از رحمت خدا مگر گروهى ناگرويدگان و ناسپاسان. سؤال: چرا گفت نوميد نبود از رحمت خداى مگر كافران بعد ما كه مؤمن هم بود كه نوميد بود از رحمت خدا، زيرا كه خدا مؤمنان را گفت لا تَقْنَطُوا مِنْ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1175

(1175) رَحْمَةِ اللَّهِ، اگر مؤمن را قنوط نبودى از رحمت خدا اين نهى ايشان را درست نيامدى. جواب گوييم إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، معناه: جاى نوميدى نبود از رحمت خدا مگر كافران را، و گفته اند لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ به معنى نهى است، اى: نوميدى مبادا از رحمت خداى مگر كافران را.
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پسران يعقوب گفتند: اى پدر حديث يوسف كردن محال است كه از چندين سال باز گرگ او را بخورده است و خبر او در جهان مدروس شده است، وى را از كجا جوييم؟ اما حديث بنيامين معلوم است كه وى را ملك مصر دارد و ما هر چه مقدور ما بود از رفق و عنف بكرديم هيچ خير نيامد و يهودا و شمعون آنجا به مصراند، از اندوه دل تو باز نمى توانند آمد، اگر صواب بينى ديگر بار نامه بنويس به ملك مصر باشد كه وى را بر تو دل بسوزد در كار ما نظرى كند و نيز ما را چيزى فرمايد از طعام كه كار ما اينجا به ضرورت رسيد در گرسنگى، هشتاد تن اهل بيتيم ما را هيچيز نماند از خورش و هيچ جايى نشان نمى دهند از خوردنى مگر به مصر در انبار ملك مصر. يعقوب نامه اى ديگر نوشت سوى ملك مصر زارتر از اول و اندهان خويش را بتفصيل ياد كرد و پسران را بفرستاد، و ايشان شرم مى داشتند كه دست تهى به ملك مصر شدندى و هيچيز نمانده بود ايشان را مگر پلاس دريده و جوال كهنه و پوست پاسيده و پشم پوسيده. آن را برگرفتند و در راه لختى بار صنوبر و حبّة الخضرا و حبّ المقل به دست آوردند نزديك يوسف بردند.
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ: چون درشدند بر يوسف گفتند اى بزرگوار نيست همتا رسيد ما را و اهل بيت ما را گزند از گرسنگى وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ: و آورديم اخريانى چون هيچيز نه. گفته اند مزجاة آن بود كه حديث آن فرا ببايد گذاشت كه كرا نكند سخن آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1176
(
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1176) گفتن، و گفته اند مزجاة يزجى بها فى غير الطعام امّا فى الطعام فلا فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ: تو بفضل تمام بده ما را پيمانه وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا: و صدقه شمر آن را بر ما إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ: بدرستى كه خدا پاداش نكو دهد صدقه دهندگان را. يوسف نامه پدر فراگرفت و در خانه شد و بر اهل بيت خويش خواند، و زاريهاى يعقوب مى خواند و او و اهل بيت او از هوش مى شدند و با هوش مى آمدند آن گه به مقام ملكت آمد و برادران همه بر پاى ايستاده منتظر فرمان او تا چه فرمايد در باب ايشان.
قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ: يوسف گفت هيچ دانيد كه شما چه كرده ايد به يوسف و برادر او و خود شما از نادانان بوديد.
سؤال: گير كه با يوسف جفا كرده بودند با بنيامين چه جفا كرده بودند تا گفت ما فعلتم بيوسف و اخيه؟ جواب گفته اند ايشان چون ديدند كه يعقوب همه انس و تسلّى و غمگسارى از پس يوسف با بنيامين گرفت و در ايشان مى ننگريست، قصد كردند كه او را از پدر جدا كنند چنان كه يوسف را كردند و لكن دست نيافتند، و با وى خواريها كردندى از حسد.
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چون بنيامين با يوسف رسيد وى را از آن همه برگفت، از آن بود كه يوسف گفت ما فعلتم بيوسف و اخيه و آن برادر شما، كه با بنيامين هم مادر و پدر بودند. ايشان گفتند «چهل سال است تا او را گرگ بخورده است و ما همه دل از وى برداشته ايم و پدر در غمان وى به حال مرگ رسيده است، ما از وى بيش از اين خبر نداريم». يوسف گفت «از شما كيست كه خواند و نويسد؟». گفتند «روبيل». يوسف گفت «در خزينه ما نامه اى پديد آمده است به خط روبيل، اى خازن بيار آن نامه را فا ايشان ده تا برخوانند تا چيست». و آن قباله اى بود كه برادران يوسف كرده بودند با مالك ذعر، آن روز كه يوسف را از چاه برآوردند و به وى فروختند قباله اى بكردند به خط روبيل. يوسف آن را مى داشت تا اين تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1177
117)
روز آن را فرادست ايشان داد. ايشان بنگريستند خط روبيل ديدند و روبيل خط خويش مى دانست. رنگ روشان بشد از تشوير، ندانستند كه چه چاره كنند. گفتند «ايّها العزيز، بنده اى بودست ما را در روزگار گذشته وى را بفروختيم، مگر اين قباله آن بيع است». گفت «هم اكنون صاع مرا خبر دهد از حال شما بتفصيل». بفرمود تا صاع را بياوردند و در پيش وى نهادند. يوسف قضيب بر آن زد، آوازى بيامد. گفت «اين صاع مى گويد: ايّها الملك، هيچ قوم در نزد تو نيامدند دروغ زن تر از اين قوم كه پيش تو ايستاده اند».
ايشان همه فروشدند، لرزه بر ايشان افتاد. ديگر بار ملك صاع را نقر كرد، آوازى ديگر آمد. گفت «مى گويد آن غلام كه بفروختند برادر ايشان بود نام او يوسف و او زنده است از پدر دور افتاده و پدر از وى دور مانده».
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سديگر بار صاع را نقر كرد، آوازى آمد. يوسف گفت «مى گويد هيچ گروه نيست بر زمين جافى تر از ايشان و آن پير را هيچ اندوه به روى نرسيد مگر از ايشان». چهارم بار صاع را نقر كرد، آوازى ديگر آمد. يوسف گفت «مى گويد ايشان برادرانى اند نه از يك مادر و آن دو برادر را كه از يك مادر و پدر بودند چون يوسف و بنيامين حسد كردند، يوسف را از پدر غايب كردند و در چاه افكندند و با وى جفاها كردند و پيراهن وى را به خون بزغاله بيالودند و با پدر بردند و نمودند كه او را گرگ بخورد و فرا پدر دروغ گفتند و آن گه يوسف را به بندگى بفروختند و بهاى او بستدند و قسمت كردند و بر آنچه كردند اصرار آوردند و هرگز از آن جرم عظيم خويش توبه و استغفار نكردند، ايّها الملك، آنچه سزاى ايشان است با ايشان بكن». يوسف گفت جلادان را بخوانيد تا دست و پايهاى ايشان ببرند. جلادان را بياوردند.
چون برادران يوسف ايشان را بديدند دل از دست و پايهاى خويش تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1178
(
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1178) برگرفتند و دل بر مرگ خويش بنهادند، خويشتن را در زمين افكندند و زار مى گريستند و همى گفتند «اللَّه اللَّه اگر بر ما رحمت نكنى بر آن پير ما رحمت كن كه وى از غيبت يك پسر به شرف مرگ رسيده است، گر ما را هلاك كنى دل وى پاره پاره گردد». يوسف خاموش مى بود تا ايشان بسيار زارى كردند، آن گه يهودا ايشان را گفت «اى برادران من نه آن روز شما را همى گفتم مكنيد كه روزى باشد كه اين كاريده خويش را بدرويد، فرمان من نكرديد و نصيحت من فرا نپذيرفتيد، لا بل با من جنگ كرديد، اكنون چه كنيم، جان را خطر نيست و لكن اى آن پدر ما چه بر وى رسد كه خبر هلاكت ما شنود، انّا للَّه و انّا اليه راجعون، زود توبه كنيد بصدق دل و زارتر بگريد بر جرم خويش، باشد كه خداى بر توبه ما رحمت كند و ما را نجات دهد». ايشان روى بر زمين نهادند و به هاى هاى مى گريستند و مى گفتند: كاشكى يوسف را بازيافتيمى خاك پاى او گشتيمى و از وى بحلى خواستيمى آن گه ما را بكشتندى. ايشان مى خروشيدند و يوسف در سرّ همى گريست تا هر جامه كه در تن وى بود از اشك آغشته گشت، طاقتش برسيد، برقع از روى برگرفت و فرمود كه «سر برآريد، اكنون كه توبه كرديد از شما درگذاشتم و شما را در كار آن پير كردم». ايشان سر برآوردند روى يوسف را بديدند.
قالُوا أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ: گفتند اى تو يوسفى قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي:
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گفت من يوسفم و اين بنيامين برادر من است قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا: بدرستى كه منّت نهاد خدا به نيكو داشت او بر ما إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ: بدرستى كه هر كه پرهيزگارى كند و شكيبايى كند حقّا كه خدا ضايع نكند مزد نيكوكاران را، يعنى وى نيكوكار بود و خداى مزد نيكوكاران ضايع نكند. چون يوسف اين بگفت ايشان همه به سجود افتادند در پيش وى و به بوسه فراپاى وى افتادند. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1179
(1179) قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا: گفتند به خداى كه برگزيد و بركشيد خداى ترا بر ما وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ: و بدرستى كه بوديم ما گنه كاران و ستمكاران، تو امروز آن كن كه از كرم تو سزد.
قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ: يوسف گفت اكنون سرزنش نيست بر شما امروز هر چه با من كرديد درگذاشتم و آنچه به آزار خداى گشت شفيع شما من باشم تا وى نيز درگذارد يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ: تا بيامرزد شما را خدا كه او بخشاينده ترين بخشايندگان است، چون من به اندكى رحمت من درگذاشتم، اوليتر كه وى با كمال رحمت وى درگذارد از شما، اكنون پدر مانده است كه غمان دل او را همى درمان بايد كرد. خبر به فرعون مصر شد كه برادران يوسف آمده اند از زمين كنعان، وى برخاست و به تهنيت يوسف آمد. يوسف بفرمود تا برادرانش را به حلل بياراستند و ايشان خود ورنايانى بودند كه در همه مصر به چهر و قدّ و قوّت و بالاى ايشان كس نبود. آن گه يوسف گفت:
اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً: ببريد اين پيراهن مرا و بر روى پدر من افكنيد- يعنى بر روى او فروآريد- تا بيايد بينا، يعنى تا بينا گردد و با دو چشم بينا نزد من آيد.
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و آن پيراهن آن بود كه ابراهيم را عليه السلام از بهشت آوردند آن روز كه نمرود او را به آتش افكند، از ابراهيم به اسحاق ميراث رسيد و از اسحاق به يعقوب و يعقوب از دوستى كه يوسف را داشت آن پيراهن در تعويذى كرده بود و بر بازوى او بسته. چون برادرانش بر سر چاه پيراهن از وى بركشيدند، جبرئيل آن را در وى پوشانيد در چاه. چون وى را از چاه برآوردند و جامه ديگر پوشانيدند، وى آن را هم در آنجا كرد كه بود و با خود مى داشت تا اين روز كه آن را بركشيد و برادران را داد. ايشان در آن مناقشت كردند، هر يكى گفت من برم تا پدر از من شاد گردد. يوسف تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1180
(1180) گفت «آن روز پيراهن من خون آلود پيش پدر كه برد؟». يهودا گفت «من بردم». يوسف گفت «پس همان صواب تر كه امروز اين پيراهن را نزد وى هم تو برى تا اين شادى كفّارت آن بود». يهودا آن را در بغل گرفت و هفت گرده توشه كرد و پاى برهنه همى دويد، از طعامش ياد نيامد تا به پدر رسيد.
در اخبار است كه چون يهودا از عريش بيرون رفت آن پيراهن را باز كرد، باد شمال درآمد، بوى آن پيراهن به بينى يعقوب رسانيد. يعقوب در بيت الاحزان نشسته بود در ساعت نعره اى بزد، گفت «بوى يوسف يافتم».
نوادگانش حاضر بودند، گفتند «على الحقيقة پير ما ديوانه ببود، يوسف را از چهل سال باز گرگ بخورده وى اكنون مى گويد بوى او مى ياوم». آن گه يوسف دويست شتر فرمود كه ببريد بر بعضى طعام نهيد و بر بعضى حلى و حلل و گفت: وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ: و به من آريد خاندان شما را همه.
در اخبار است كه يوسف آن شب بنيامين را گفت «من دعا خواهم كرد تو آمين كن». دو ركعت نماز بكرد و دست برداشت دعا كرد پدر را بينايى، خداى تعالى بينايى با وى داد. و گفته اند سبب بينايى او آن پيراهن بود كه بر روى بازنهاد، در ساعت بينا گشت. و اللَّه اعلم.
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وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ: و چون بيرون شد كاروان از مصر قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ: گفت پدر ايشان يعقوب كه من بوى يوسف مى ياوم لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ: گر نه آنستى كه شما مرا خرف خوانيد و نادان خوانيد من بگويمى كه چه حال مى ياوم بازين بوى. آخر هم بگفتند:
قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ: گفتند به خدا كه تو هنوز در آن خطاى ديرينه اى. گفته اند اين ضلال به معنى حبّ است.
فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ: چون بيامد مژدگان دهنده و آرنده- و آن يهودا بود- برافكند آن پيراهن را بر روى يعقوب فَارْتَدَّ بَصِيراً: بينا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1181
(1181) گشت، در نوادگان نگريست قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ: گفت اى نمى گفتم شما را كه من از خدا آن دانم كه شما ندانيد، از كرم و فضل وى و از زندگى يوسف.
قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا: گفتند فرزندان يعقوب چون بازآمدند كه اى پدر ما آمرزش خواه ما را از خداى تا خدا گناهان ما را بيامرزد إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ: بدرستى كه بوديم ما گناه كاران.
قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي: يعقوب گفت زودا كه آمرزش خواهم شما را از خداى من. سؤال: چرا در حال ايشان را آمرزش نخواست كه در تسويف افكند؟ جواب گفته اند از شادى كه به يعقوب رسيد دلش به هيچ چيز نبود. و گفته اند تأخير از بهر آن كرد كه ندانست كه يوسف خشنود ببودست از ايشان يا نه، و تا خصم خشنود نگردد شفاعت سود ندارد.
و گفته اند آن تأخير از بهر آن كرد تا شب آدينه آيد وقت سحرگاه كه آن وقت درهاى آسمان گشاده بود اجابت دعا را و در آن وقت دعا ردّ نبود.
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ: بدرستى كه خداى است كه او آمرزگار و بخشاينده است.
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آن گه يعقوب روى فا پسران كرد گفت «هين خبر گوييد تا يوسف را بر چه حال يافتيد». گفتند «اى پدر، يوسف ما آن ملك است كه ما آن همه آزادى از وى مى كرديم و همه خزاين مصر او را است و همه اهل مصر با فرعون بنده اواند، فرمان فرمان او است در همه مصر و ولايت مصر، كس را در روى همه زمين آن عزّ نيست كه او را است». يعقوب گفت «بر كدام دين است؟»، زانكه شنيده بود كه اهل مصر كافر و مشرك باشند، ترسيد كه مبادا كه يوسف به كودكى آنجا افتاد دين ايشان گرفت. گفتند «بر دين اسلام و دين ابراهيم است». يعقوب گفت «الآن تمّت النعمة». آن گه يهودا را گفت «اى پسر، ندانم كه ترا چه مكافات تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1182
(1182) كنم بر اين مژدگان كه مرا آوردى مگر آنكه گويم هوّن اللَّه عليه سكرات الموت».
آن گه همه اهل بيت را بهم آورد، گفته اند چهارصد تن بودند، معروفتر آن است كه هفتاد تن بودند و همه بجمله روى به مصر نهادند. چون نزديك رسيدند، يهودا را از پيش بفرستادند تا يوسف را خبر كرد. يوسف منادى فرمود در مصر استقبال يعقوب را. همه اهل مصر وضيع و شريف به استقبال بيرون آمدند و يوسف با صد هزار سوار آراسته از اركان مملكت وى بيرون آمد با هفتصد عمارى بزر و گوهر. چون از مصر بيرون آمدند، خداى تعالى يعقوب را ديدار داد تا از چهار فرسنگ راه يوسف را بديد در ميان آن همه لشكر چون ماه شب چهارده مر يهودا را گفت «بديدم يوسف را».
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يهودا هر چند مى نگريست نديد. آن گه خداى تعالى يوسف را از ديدار يعقوب ناپديد كرد تا عماريها دررسيد هر عمارى كه پيش مى آمد يعقوب مى پرسيد كه «اين عمارى يوسف است؟». مى گفتند «نه هنوز». يعقوب باد سرد مى برآورد تا يك راه كه عمارى يوسف پديد آمد بر مقدار ميلى، يعقوب پياده و يوسف پياده هر دو مى رفتند تا فراهم رسيدند، يكديگر را در بر گرفتند. يعقوب مر يوسف را مى ليسيد و مى بوسيد و مى گريست. خروش از ميان خلق برآمد از زارى كه يعقوب مى گريست. يوسف گفت «اى پدر، گيرم كه تا اكنون بر فراق من مى گريستى چنان كه من مى گريستم، امروز كه روز شادى است اين همه گريستن چرا است؟». يعقوب گفت «تا اكنون از آن مى گريستم كه مبادا كه ترا بازنياوم و اكنون بر آن مى گريم كه مبادا كه از تو جدا مانم». و گويند آن گريستن از شادى بود كه از شادى مردم را گريه آيد چنان كه از اندوه. تا هفت ساعت دست در گردن يكدگر كرده مى گريستند و آن همه خلق به نظاره ايستاده. آن گه يوسف روى با خلق كرد گفت «يا اهل مصر». همه جواب دادند كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1183
(1183) «لبّيك و سعديك اى عزيز نيست همتا». يوسف گفت «شما كه ايد؟». همه بيكبار آواز برآوردند كه «ما همه بندگان توايم حلقه بندگى ترا در گوش داريم و تو خداوند مايى». يوسف گفت «گواه باشيد كه همه را بر روى اين پدر خويش آزاد كردم».
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فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ: چون درشدند بر يوسف تا بر خود آورد مادر و پدر خود را وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ: و گفت درشويد در مصر گر خداى خواهد آمنان. سؤال: چون مادر يوسف آن وقت نبود چرا گفت ابويه؟ جواب گوييم مراد از ابويه پدر و خالت است، لكن خداى تعالى ابويه گفت زيرا كه خالت بجاى مادر بود چنان كه عمّ بجاى پدر بود. در اخبار است كه تخت زرين بياوردند و يوسف بر آن تخت نشست و پدر و خالت را بر آن تخت نشاند اين است كه گفت:
وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ: و برآورد پدر را و خاله را بر تخت وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً: و برادران او را در پيش تخت به سجود افتادند وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ: و يوسف گفت اى پدر اين است تعبير آن خواب كه من ديدم از پيش قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا: بدرستى كه كرد آن خواب مرا خداى من راست از پس چهل سال. چنين آمده است در اخبار كه آن روز كه يعقوب در مصر شد هفتاد و دو تن بودند از بنى اسرائيل و آن روز كه با موسى بيرون آمدند ششصد هزار بودند چنان كه از بيست سالگى برتر و از شصت سالگى فروتر كه كودكان و پيران و زنان را نشمردند، مردان مقاتل را شمردند با چندان كه فرعون از ايشان كشته بود. سؤال: چه سبب را خداى تعالى يعقوب را بدان همه اندهان مبتلا كرد؟ جواب گفته اند روزى يعقوب بزغاله اى را در پيش مادر بكشت خداى تعالى آن را از وى نپسنديد، وى را به درد فراق فرزند مبتلا كرد تا عبرت گيرد. و گفته اند سبب محنت يعقوب آن بود كه وقتى برده اى خريد، فرزند را از مادر جدا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1184
(1184) كرد، آن مادر به درد دل بگريست خداى تعالى آن را از يعقوب نپسنديد، وى را به درد جدايى فرزند مبتلا كرد.
(3/455)



و در اخبار است كه يعقوب چون با يوسف ديدار كرد گفت «پورا، برگوى مرا تا برادران با تو چه كردند؟». يوسف از كرم خود نيافت كه آن حالها در پيش برادران ياد كردى كه آن بر دل وى تازه گشتى و برادران تشوير خوردندى. گفت «اى پدر، وقت آن است كه به شكر خدا مشغول گرديم، آنچه بود خود گذشت با سر آن نشويم»، وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ: و بدرستى كه نيكوى كرد با من خداى من چون بيرون آورد مرا از زندان. سؤال: چرا يوسف بيرون آوردن از چاه ياد نكرد بعد ما كه آن بزرگتر بود؟ جواب گفته اند يوسف حديث چاه و خلاص از چاه ياد نكرد زيرا كه آن پيش برادران گفت تا برادران تشوير نخورند، همچنين بيرون آوردن او از خانه زليخا ياد نكرد تا زليخا تشوير نخورد از آنچه با يوسف كرده بود، همى نجات وى از زندان ياد كرد تا خداى را بر آن شكر كند و كسى در آن ميان تشوير نخورد. و گفته اند نجات خود از چاه ياد نكرد زيرا كه نجات وى از چاه مقدمه بلا بود و صعب تر از چاه جور بندگى بود فامّا نجات وى از زندان مقدمه ملكت و عزّ بود، در آنجا ذكر منّت بود.
و گفته اند حديث چاه از آن ياد نكرد كه در چاه مونس وى جبرئيل بود و ملائكه بودند، اما در زندان صحبت با ناكسان باشد. سؤال: چرا گفت وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي نگفت و قد احسن الىّ؟ جواب گفته اند احسان را چنان كه به الى مقيّد كنند به با هم مقيّد كنند، شاعر گويد:
احسن اللَّه بنا انّ الخطايا لا تفوح فاذا المستور منّا بين ثوبيه فصوح
قال اللَّه تعالى و بالوالدين احسانا، و گفته اند بدانكه گفت و قد احسن بى احسان خداى با خلق او خواست به سبب يوسف، معناه: و قد احسن الى خلقه بى و بسببى اذ اخرجنى من السجن، بدرستى كه نيكوى كرد به سبب تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1185
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1185) من خداى من با خلق إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ چون بيرون آورد مرا از زندان تا آن سبب نجات و نكويى اهل مصر گشت وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ: و بياورد شما را از بيابان كنعان هشتاد فرسنگ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي: پس از آنكه بلغزانيد ديو ميان من و ميان برادران من و درهم افكند، جرم برادران به ديو اضافت كرد از آنكه از پيش ايشان را گفته بود لا تثريب عليكم اليوم، به كرم جرم ايشان را ياد نكرد لا بل كه به ديو اضافت كرد آن را تا ايشان را تشوير ندهد زيرا كه مصطفى عليه السلام گفت: الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم. و آن روز كه مصطفى بر اهل مكه دست يافت سال فتح مكه ايشان را همين گفت، با شما همان كنم كه برادر من يوسف با برادران كرد، لا تثريب عليكم اليوم، هر چه شما با من كرديد همه درگذاشتم و شفاعت شما را ميان دربستم تا خدا از شما درگذارد ايشان همه بيكبار شهادت آوردند از كريم طبعى مصطفى عليه السلام إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ:
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بدرستى كه خداى من باريك دان است و باريك بين و باريك كار و نكو كار باز آنچه خواهد چنان كه خواهد، و آن باريك كارى آن بود كه يوسف را آن همه حسن و ملاحت بداد كه اگر آن نبودى، در دل پدر او را آن دوستى نبودى و اگر آن همه محبت و دوستى نبودى، از برادرانش آن همه حسد نبودى و اگر از برادرانش آن همه حسد نبودى، يوسف به چاه نيفتادى و اگر به چاه نيفتادى، به بندگى عزيز و زليخا نيفتادى و اگر به بندگى نيفتادى، به زندان نيفتادى و اگر به زندان نيفتادى، تعبير خواب نكردى و اگر تعبير خواب نكردى، به ملكت مصر نيفتادى و اگر به ملكت مصر نيفتادى، برادرانش را بكام دل نه بديدى و اگر برادران را نديدى، پدر را نديدى. خداى تعالى اين را در آن پيوست و آن را در اين پيوست تا لطف و كرم وى پديد آمد، إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ. آن گه گفت إِنَّهُ هُوَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1186

(1186) الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ: بدرستى كه او است دانا به همه دانستنيها درست كار و درست گفتار حكم كننده به فراق ما و تلاق ما و به غربت و به فربت ما.
در اخبار است كه از پس آنكه يعقوب يوسف را بازيافت بيست و سه سال بزيست، چون مرگش نزديك آمد وصيّتها كرد پسران را چنان كه در سورة البقرة ياد كردست أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، الآيه. در آن وصيّتها كه مى كرد، پسران او را گفتند «اى پدر، يوسف را نيز وصيّت كن تا ما را بدانچه با وى كرديم مكافات نكند». يعقوب مر يوسف را گفت «اى پسر، زنهار كه برادران را نيكو دارى از پس مرگ من».
يوسف گفت «اى عجبا، آن وقت كه ايشان با من جفا مى كردند من مى وفا كردم، اكنون كه توبت كردند و من همه درگذاشتم معاذ اللَّه كه جز خوبى و احسان كنم».
چون يعقوب را عليه السلام مرگ آمد، يوسف را وصيّت كرد كه:
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كالبد مرا از اينجا به شام بر بنزديك گور ابراهيم دفن كن. يوسف وصيّت را بجاى آورد الوار در كالبد او دميد او را آنجا كه گفته بود دفن كرد و از پس مرگ پدر بيست و دو سال بزيست و ريان بن الوليد بمرد و ملكت مصر جمله با وى گشت. و در اخبار آمده است كه فرعون موسى همان فرعون بود كه در وقت يوسف بود و اللَّه اعلم. و چون يعقوب در مصر شد فرعون به تهنيت او آمد، پس از آن يوسف او را گفت «از پس فراشو فرعون را زيرا كه به تهنيت تو آمده بود وقت قدوم تو». يعقوب در نزديك وى شد. وى مر يعقوب را اجلال كرد بغايت تعظيم. يعقوب نگه كرد وى گاوى مى پرستيد، يعقوب وى را تحيّت كرد. چون بيرون آمد فرزندان وى را گفتند «چرا بر وى حسبت نكردى و وى را زجر نكردى؟». يعقوب گفت «زيرا كه ملك را وقارى باشد هر چند كه كافر بود، و نيز مرا نفرموده بودند به امر معروف و نهى منكر بر سر وى». آن گه چون ملكت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1187
(1187) مصر جمله با يوسف گشت، يوسف را مرگ آرزو كرد، در رضاى خداى تعالى دعا كرد گفت:
رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ: اى بار خداى من بدرستى كه بدادى مرا از پادشاهى- گفته اند اين من تفسير است، اى:
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آتيتنى الملك- و درآموختى مرا تعبير خوابها و معنى علمها فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: اى هست كننده و نو آفريننده آسمانها و زمين أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً: تويى دوست و يار من در اين جهان و در آن جهان بردار جان مرا گرويده، يعنى بر مسلمانى. سؤال: اى هرگز روا باشد مرگ پيغامبرى نه بر مسلمانى تا مى اين دعا كرد؟ جواب گفته اند اين دعا در حال غلبه خوف كرد، و گفته اند هر چند مرگ نبى جز بر سعادت نباشد لكن نكو باشد بنده را از عاقبت ترسيدن و سعادت خاتمت خواستن از خداى خويش وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ: و برسان مرا به شايستگان، يعنى به پدران من پيغامبران چون ابراهيم و اسحاق و يعقوب. در اخبار است كه عمر يوسف صد و هفت سال بود و آمده است كه صد و بيست سال بود، و اللَّه اعلم.
و در اخبار است كه چون يوسف را وفات نزديك آمد يهودا را ولىّ عهد خويش كرد و وصيّت كرد كه تابوت وى را به شام برد نزديك پدران وى دفن كند. چون يهودا قصد كرد نقل تابوت را، اهل مصر نگذاشتند گفتند «گر وى را از اين شهر ببريد ما همه از اين شهر برويم». آخر وى را در يك كناره نيل دفن كردند، آن كناره نيل همه معمور گشت از بركت نور او و ديگر جانب خشك گشت، وى را به ديگر كناره نيل بردند، آن جانب معمور گشت و اين جانب خشك شد آخر تابوت وى را به قير بكردند در ميان رود نيل دفن كردند تا بركت وى به همه رود نيل و فرا همه نواحى مصر رسيد. هم آنجا مى بود تا به روزگار موسى عليه السلام، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1188
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1188) چون موسى از مصر برفت با بنى اسرائيل در شب راه گم كردند، هر چند كوشيدند بازنيافتند، موسى گفت «اين گمراهى ما از آن است كه تابوت يوسف با ما نيست بعد ما كه وصيت كرده بود كه بنى اسرائيل از مصر بنروند بى من، بازگرديد تا تابوت وى را برگيريم»، بسيار جستند آن را همى بازنيافتند، تا پير زنى گفت «من دانم كه آن كجا است، نگويم مگر به شرط آنكه مرا با خويشتن ببريد و بر آن شرط كه موسى مرا با خود به بهشت برد». موسى درپذيرفت بردن وى. آن گه او بنى اسرائيل را راه نمود بدان تابوت آن را از ميان رود نيل برآوردند و با خود ببردند، آنجا كه وصيت كرده بود دفن كردند.
ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ: اين حديث يوسف و قصه وى از خبرهاى ناپيدا است كه پيغام مى دهيم ترا يا محمد، تا دليل باشد بر نبوّت و رسالت تو كه بى تعليم و بى صحبت اهل اخبار چنين خبرها و قصّه هاى درست و راست مى برخوانى موافق تورات و ديگر كتب همه خردمندان را ببايد دانست كه اين جز به وحى آسمان نيست وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ: و نبودى تو يا محمد نزديك ايشان- يعنى نزد برادران يوسف به زمين كنعان- چون ايشان دل بنهادند و اتفاق كردند بر آن كار ايشان در افكندن يوسف در چاه وَ هُمْ يَمْكُرُونَ: و ايشان مى سگاليدند كه وى را در چاه افكنند و پدر را گويند او را گرگ بخورد.
وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ: و نيستند بيشتر مردمان- يعنى كفّار قريش- گرويدگان و گرچه تو يا محمد آرزو كنى بر گرويدن ايشان و دلايل و حجج نمودن ايشان را. گفته اند مراد از اين ناس همه مردمان است زيرا كه از مردمان ناگرويده بيشتر است از گرويده كه مصطفى عليه السلام گفت: مسلمانى در جنب كافرى چون موى سپيد است در گاو سياه، و جاى آن نيست كه پند و نصيحت ترا ردّ كنند بعد ما تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1189
(1189) كه:
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وَ ما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ: نمى خواهى از ايشان هيچ مزدى و جعلى إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ: نيست اين قرآن مگر پندى و يادگارى مر جهانيان را. اين تسليتى است مر رسول را، يعنى گر به تو نگروند يا محمد آسان تر گير كه نه مزدى و جعلى از ايشان مى طمع دارى كه گر نگروند آن از تو بخواهد افتاد.
وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: و چندا نشانا در آسمانها و زمين از عجايب صنع يَمُرُّونَ عَلَيْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ: مى گذرند كافران بر آن و ايشان به دل از آن و انديشه كردن در آن بگردندگانند.
وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ: و نگروند بيشتر ايشان به خداى كه نه ايشان هنباز آرندگانند. سؤال: ايمان با شرك بهم چون ممكن بود تا گفت وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ؟ جواب گفته اند اين آن گرويدن ايشان است كه گويند ما را خدا آفريده است، چنان كه جاى ديگر گفت وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ و هنباز آوردن ايشان آن است كه بت پرستيدند، اين است جمع ايشان ميان ايمان و شرك.
و گفته اند شرك ايشان آن بودى كه در تلبيه خداى را هنباز گفتندى كه لبّيك اللّهم لبّيك لا شريك لك الّا شريك هو لك تملكه و ما ملك.
و گفته اند اين صفت منافقان است كه پيش مؤمنان توحيد آوردندى و در خلوت و سرّ كفر و شرك آوردندى.
أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللَّهِ: اى ايمن ببودند از آنكه بديشان آيد پوشنده اى از عذاب خداى كه ايشان را فروبرد و ناپديد كند چنان كه جاى ديگر گفت فَغَشَّاها ما غَشَّى، أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ: يا بديشان آيد قيامت نزديك ناگاه و ايشان آگاهى ندارند.
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قُلْ هذِهِ سَبِيلِي: بگو يا محمد اين است راه من، يعنى دين اسلام أَدْعُوا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1190

(1190) إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ: مى بازخوانم خلق را با خدا بر هويداى چنان كه بدان فرا حق بينند گر نظر كنند. أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي: من و آن كه با من اند همه بر حجّت هويداايم وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ: و پاك است خداى از ولد و شريك و پاك است از آنكه كاذب را معجزه دهد و نيستم من از هنباز آرندگان با خداى. و اين جواب مشركان مكه است كه مى گفتند يا محمد در حلال زادگى تو درنخورد كه دين اسلاف خود را بگذارى، آخر هم با دين شرك آى.
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى: و نفرستاديم ما پيش از تو يا محمد مگر هم مردانى كه وحى مى كردند بديشان از اهل شهرها. و گر نوحى به نون خوانى و كسر حا: وحى مى كرديم ما بديشان.
اين جواب كافران است كه مى گفتند گر خدا خواستى كه به ما رسول فرستادى چرا نه فريشته بفرستاد كه مردى از آدميان فرستاد أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: اى نرفتند در زمين- سدّى گويد: ا فلم يقرؤ القرآن- تا نگه كنندى كه چگونه بود سرانجام آن كسان كه از پيش ايشان بودند كه ايشان چه كردند و ما با ايشان چه كرديم وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا: و هراينه سراى آن جهان به مر آن كسان را كه بپرهيزند از كفر و معاصى أَ فَلا تَعْقِلُونَ: اى خرد را كار نبنديد و به گذشتگان عبرت نگيريد.
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حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا: تا چون نوميد شدند پيغامبران و بيقين بدانستند كه ايشان را بدروغ داشتند بديشان آمد يارى ما. سؤال: چون روا باشد كه پيغامبران خدا از خدا نوميد گردند تا گفت حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ؟ جواب گفته اند استيأسوا عن ايمان القوم، لا عن اللَّه، چنان كه در خبر است كه عبد اللَّه بن عباس روزى بر معاويه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1191
(1191) شد، معاويه او را گفت «يا بن عمّ الرسول، دوش موجهاى قرآن مرا بر دست». ابن عباس گفت «آن چيست يا امير المؤمنين؟». گفت «خدا مى گويد حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، چون بود كه رسول خداى از خدا نوميد شود؟». ابن عباس گفت «استيئس الرسل عن ايمان القوم، لا عن اللَّه».
معاويه گفت «احسنت». گفت «ديگر چيست؟». گفت «فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، چون بود كه پيغامبرى پندارد كه خدا بر وى قادر نيست؟».
ابن عباس گفت «فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ از قدر و تقدير است نه از قدرت، معناه: فظنّ ان لن نقدر عليه العذاب». معاويه گفت «احسنت فرجت عنّى فرج اللَّه عنك، دريغ چون تو عالمى بود كه در گور شود». ايمن بن حزيم نديم معاويه بود برخاست و بدين بيتها ابن عباس را بستود:
ما كان يعلم هذا العلم من احد بعد النبى سوى الحبر بن عباس

مستنبط العلم اخذا من معادنه هذا اليقين و ما بالحق من باس

دينوا بدين بن عباس و سيرته ان الفتى فيكم من اعلم الناس

من ذا يبيّن فينا كل معضلة ان مات و هو مقيم بين ارماس
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وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا،: اى و ايقنوا: و بدانستند كه قوم همه ايشان را تكذيب كردند، آن گه، جاءَهُمْ نَصْرُنا: بديشان آمد يارى ما. و گفته اند معناه: نوميد شدند از نصرت خدا كه كار سخت بيستاد بر ايشان و پنداشتند كه آن همه كه مؤمنان اند نيز ايشان را تكذيب كنند و از دين برگردند، آن گه جاءَهُمْ نَصْرُنا. و گفته اند معناه: چون رسولان نوميد شدند از ايمان قوم و قوم پنداشتند كه فرا رسولان دروغ گفتند آنچه ايشان را وعده كرده بودند به نصرت ايشان و عذاب كافران، آن گه جاءَهُمْ نَصْرُنا.
و گفته اند معناه: چون رسولان نوميد شدند از ايمان قوم و پنداشتند قوم كه دروغ گفتند رسولان ايشان را آنچه گفتند از وعد و وعيد. كذبوا به سه قرائت خوانده اند: كذّبوا به تشديد و به لفظ مجهول، و كذبوا به تخفيف و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1192
(1192) به لفظ مجهول، و كذبوا به تخفيف و به لفظ معرفه. اگر به تشديد خوانى از تكذيب بود، و گر به تخفيف خوانى به لفظ مجهول روا بود كه هم به معنى تكذيب بود و روا بود كه از كذب بو، اى: دروغ گفتند، و كذبوا به لفظ معرفه و تخفيف آن بود كه دروغ گفتند آن گروه فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ: به سه قرائت خوانده اند: فنجّى به يك نون و به تشديد جيم و به سكون يا، و فننجى به دو نون و تخفيف جيم، فنجّى به يك نون و تشديد جيم و نصب يا، چون فنجّى به يك نون و تشديد جيم خوانى و سكون يا، در اصل فننجى بوده است به دو نون لكن يك نون را حذف كردند از بهر تخفيف را، و اگر فننجى به دو نون و تخفيف جيم خوانى بر ظاهر بود: برهانيم آن را كه خواهيم، و گر فنجّى به يك نون و تشديد جيم و نصب يا خوانى معناه: برهانيدند آن را كه ما خواستيم. وَ لا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ: و بنگردانند عذاب ما را از گروه بدكاران.
(3/465)



لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ: بدرستى كه بود و هست در حديث ايشان- يعنى در خبرها و قصّه هاى پيغامبران گذشته خاصه در حديث يوسف و برادران وى و حديث يعقوب- اندازه گرفتنى و پند گرفتنى مر خداوندان خردها را. ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ ءٍ: نبودى اين قرآن سخنى كه فرابافند چنين سخن از خويشتن بيك خدا گفت اين قرآن را موافق و باوردارنده آن كتابها را كه پيش از اين بوده است و هويدا كردنى مر هر چيزى را كه در باب دين و شريعت بدان حاجت بود از دلايل و حجج و احكام و حدود و اوامر و نواهى و وعد و وعيد و امثال و قصص و انواع معانى و فوايد، وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ: و راه نمودنى و بيانى و راه راست و بخشايشى- اى: سبب بخشودنى- مر گروهى را كه بگروند بدين قرآن و به حقّى اين.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1193
(1193)
[سوره رعد]
خبر است از مصطفى عليه السلام كه او گفت هر كه سورة الرعد برخواند او را بود به عدد هر قطره باران كوشكى در بهشت و درختى كه بر آن درخت به عدد قطرهاى باران شاخ بود.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ المر، اى: انا اللَّه اعلم و ارى من العرش الى الثرى ما يرى الخلق و ما لا يرى: منم خداى دانا و بينا. تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ: اين سوره آيتهاى نبشته و نامه است يعنى قرآن نه فرابافته بشر وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ: و آن كه فروفرستادند سوى تو يا محمد از خداى تو حق است. سؤال: چه فرق است ميان آياتُ الْكِتابِ و ميان الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تا واو عطف در ميان آورد؟ جواب گفته اند تِلْكَ آياتُ مراد از آن حروف تهجّى است، وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ ديگر آيات قرآن. و گفته اند آياتُ الْكِتابِ مراد از آن اين سورة است وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مراد از آن قرآن است و ديگر سنن و علوم كه خداى رسول را داده بود چنان كه رسول گفت: اوتيت القرآن و مثله معه وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ: بيك بيشتر مردمان- يعنى اهل مكه- مى نگروند، آن گه دلايل بنمود قطع عذر ناگرويدگان را گفت:
اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها: خداى آن است كه برداشت و بيفراشت و اندروا بداشت آسمانها را بى ستون مى بينند آن را. گفته اند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1194
(
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1194) معناه: ستون هست آسمان را و لكن شما نمى بينيد آن را و آن كوه قاف است كه اطراف آسمان بر آن است، و گفته اند در اين تقديم و تأخير است، اى: ترونها بغير عمد، مى بينند آن را بلند برداشته بى ستون و آن را خود هيچ ستون نه ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ: پس بى چون و بى چگونه استوا كرد بر عرش وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ: و رام كرد آفتاب را و ماه را كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى: همه همى روند تا زمان زده نام برده يُدَبِّرُ الْأَمْرَ: مى سازد كار را. گفته اند مراد از اين امر تكليف است، فرمان مى دهد اهل آسمان و زمين را يُفَصِّلُ الْآياتِ: پديد مى كند نشانها. گفته اند مراد از اين آيات احكام و حدود است و گفته اند دلايل و حجج است و گفته اند آيات قرآن است لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه شما به بازرسيدن با خداى شما به قيامت و به ديدار خداى شما بى گمان باشيد.
وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ: و او آن خداى است كه بازكشيد و بگسترانيد زمين را از زير كعبه و كرد در اين زمين كوه هاى بيخاور و استوار وَ أَنْهاراً: و كرد در اين زمين جويها چون دجله و فرات و جيحون و سيحون و نيل و جز آن وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ: و بيافريد از هر گونه ميوه هاى شيرين و ترش و خوش و ناخوش زهر و پادزهر جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ: كرد در زمين از هر ميوه اى دوگونه اختلاف صنع را چنان كه جاى ديگر گفت و من كلّ شى ء خلقنا زوجين: يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ: مى درآرد شب را به روز و روز را به شب و مى پوشاند اين را بر آن و آن را بر اين إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ: بدرستى كه در آنچه ياد كرديم نشانهاست مر گروهى را كه درانديشند.
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وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ: و در زمين پاره هاست بهم نزديك و بهم پيوسته، چون زمين پاكيزه و شوره و آبادان و ويران و نرم و سخت وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ: و باغ و بوستانها از انگورهاى گوناگون وَ زَرْعٌ: و كشت زار وَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1195

(1195) نَخِيلٌ: و خورمابنان صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ: بهم از يك بيخ رسته و جز آن كه بهم از يك بيخ رسته، و گفته اند صنوان و غير صنوان، اى: ملتفّ و غير ملتفّ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ: آب مى دهند آن را به يك آب وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ: و افزونى مى نهد برخى را از آن بر برخى در ميوه و طعم.
و اگر نفضل به نون خوانى حكايت از نفس خود بود إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ: بدرستى كه در آن نشانها است و حجّتها و عبرتها مر گروهى را كه خرد را كار بندند و درياوند حجّت حق را به نظر و استدلال كه درنگرند دو پاره زمين ببينند بهم پيوسته يكى نبات و درخت رويد و ديگر نرويد و دو بوستان بينند زمين يكسان و آب و تخم يكسان و در ميوه و طعم متفاوت و مختلف، به خرد خود بدانند كه اين به صنع است نه به طبع كه گر به طبع بودى همه يكسان بودى زيرا كه آثار طبع يك جنس بود چنان كه از آتش جز حرارت نبود و از برف جز برودت نبود، چون در اين زمين آثار مختلف مى بود پديد آمد كه آن به صنع صانع است.
وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ: و اگر مى شگفتى كنى يا محمد از كفر و شرك ايشان خود شگفت است گفتار ايشان به انكار صانع با چندين دلايل و حجج و جاى تعجب است از گفتار ايشان كه مى گويند أَ إِذا كُنَّا تُراباً: اى چون بمرديم و ببوديم ما خاكى و استخوانها أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ:
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اى ما ديگربار در آفرينش نو خواهيم بود أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ: ايشانند آن كسان كه نگرويدند به خداى ايشان وَ أُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ: و ايشانند كه بندها در گردنهاى ايشان خواهد بود در دوزخ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: و ايشانند اهل آتش كه در آن جاويدان باشند. چون مصطفى حجّتهاى بسيار بنمود بر كمال قدرت خدا بر بعث و ايشان بنگرويدند و گفتند: پس كى خواهد بود اين قيامت بس دير مى بود، و بر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1196
(1196) مغايظه رسول گفتند رَبَّنا عَجِّلْ لَنا و گفتند فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ خداى تعالى آن سخن از ايشان ياد كرد گفت:
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وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ: و مى شتاب كنند بر تو يا محمد به بدى- يعنى به عذاب- پيش از نيكوى، يعنى پيش از توحيد آوردن، تو حجّتهاى توحيد مى نمايى، ايشان را مى توحيد بايد آورد مى كفر آرند و مى شتاب كنند به عذاب خواستن وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ: و بدرستى كه گذشت از پيش ايشان عقوبتها، يعنى شنيدند كه خداى تعالى با امم ماضيه چه كرد و چگونه ايشان را عذاب كرد وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ: و بدرستى كه خداى تو يا محمد خداوند آمرزش است مردمان را بر ستم ايشان. سؤال: چرا چون صفت كافران كرد ايشان را مغفرة ياد كرد بر ظلم ايشان بعد ما كه گفته است من كفر و شرك نيامرزم و آن گه گفت وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ: و بدرستى كه خداى تو سخت عقوبت است، مغفرت و عقوبت بهم چگونه روا بود؟ جواب گوييم آنچه گفت وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ مراد از آن مغفرت تأخير عذاب است كه عذاب كافران را تأخير مى كند و لكن چون بگيرد سخت گيرد چرا زيرا كه انّ ربّك لشديد العقاب، و گفته اند على ظلمهم مراد از آن ظلمهاى مردمان است بر يكدگر كه ايشان ظلم مى كنند و خدا عذاب را تأخير مى كند.
وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ: و مى گويند آن كسان كه نگرويدند كه چرا فرونيارند بر وى يعنى بر محمد نشانى از خداى او، چون ناقه از سنگ بيرون آوردن و عصا مار گردانيدن و مرده را زنده كردن.
محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: مصطفى را عليه السلام آيات و معجزات بيش از آن بود كه ديگر پيغامبران را، لكن به آرزوى ايشان نبود، چرا؟
زيرا كه خداى تعالى حكم چنان كرده است كه هر آن قوم كه ايشان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1197
(
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1197) معجزه به آرزو از رسول درخواهند و رسول آن را بيارد و ايشان نگروند خداى تعالى ايشان را هلاك كند و نمى خواست كه قوم محمد را هلاك كند زآنكه دانست كه در پشت ايشان فرزندان مسلمان باشند و نيز براى حرمت مصطفى را عليه السلام كه وى رسول رحمت بود، و نيز خداى دانست كه گروهى از ايشان مسلمان شوند، از آن بود كه معجزات به آرزوى آن كافران همى نداد مصطفى را، گفت إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ: بدرستى كه تو يا محمد همى بيم كننده اى نه آرزو برآرنده وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ: و هر گروهى را با حق خواننده. گفته اند معناه: هر گروهى را بازخواننده اى است گروهى با حق و گروهى با ضلالت. و گفته اند معناه: انّما انت منذر و اللَّه هاد، بر تو انذار است هدايت بر من است آن را كه اهل هدايت باشد راه نمايم.
اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى: خدا مى داند آنچه بار برگيرد هر ماده اى در رحم كه نر است يا ماده، يكى يا بيش از يكى، نيكو يا زشت، سعيد يا شقى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ: و آنچه بكاهد زهدانها از نه ماه وَ ما تَزْدادُ: و آنچه بيفزايد از نه ماه. و گفته اند غيض ارحام آن بود كه از شش ماه بكاهد و گفته اند آن بود كه يك فرزند بيش نبود و زيادت آنكه بيش از يكى بود، و اللَّه اعلم وَ كُلُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ: و هر چيزى نزد او- يعنى نزد خداى- به اندازه است، احوال فرزندان در رحمها و اوقات و اعداد آن.
عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ: داننده ناپيدا و پيدا است، ناپيدا احوال فرزند در رحم و پيدا احوال وى بعد ولادت الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ: بزرگ و بزرگوار است و برتر از همه چيزها و دور از همه آفتها.
سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ: يكسان است و برابر است در علم خدا از شما آن كس كه پنهان كرد گفتار را و آن كه آشكارا كرد آن را.
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گفته اند سرّ قول آن گفتار بود كه مردمان نشنوند و جهر آن كه مردمان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1198
(1198) بشنوند. و گفته اند سرّ قول به راز بود و جهر به آواز بود. و گفته اند سرّ انديشه دل بود و جهر گفتار زبان بود وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ: و آن كس كه او پوشيده بود به شب به كارى- يعنى يكسان است در علم خداى احوال آن كس كه پوشيده بود به شب به كارى- و آن كه رونده بود به روز. و گفته اند سارب ظاهر بود، و گفته اند سارب در سمج پنهان شونده بود. اين آيت در شأن عمير بن وهب الجمحى آمد كه ابىّ بن خلف او را گفت «خواهى كه ترا توانگر كنم؟ برو به مدينه محمد را اغتيال كن ناگاه بكش». وى برفت، به شب مى رفت و به روز پنهان مى بود، چون به مدينه رسيد رسول او را گفت «چرا آمدى؟» گفت «تا ايمان آرم». رسول گفت «دروغ مى گويى، تو به قصد كشتن من آمده اى و ابىّ ترا بمزد گرفته است». اين آيت در شأن وى فروآمد، وى معرفت يافت گفت «يا محمد، زود باش اسلام عرضه كن»، مسلمان گشت.
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لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ: او راست از پس يكديگر درآيندگان از پيش آدمى و از پس او، و ايشان حفظه اند نگه بانان بر آدمى به شب و به روز از پس يكديگر مى درآيند، و گفته اند ايشان كرام الكاتبين باشند، و گفته اند معقّبات فريشتگان ديگراند جز كرام الكاتبين، كار ايشان آن است كه پيش و پس آدمى بيستند يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ: نگه مى دارند او را از عذاب خدا، گفته اند معناه: يحفظونه بامر اللَّه، إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ: بدرستى كه خدا بنگرداند آنچه گروهى را بود از نعمت تا ايشان بنگردانند آنچه به تنهاى ايشان بود، يعنى هيچ نعمت بر بنده زوال نيارد تا بنده سزاوار آن نگردد به بى شكرى. چون كفران و معاصى آدمى از حد درگذرد خداى تعالى نگه داشت خود از وى بازگيرد فريشتگان نگه بانان خود را بازخواند آن گه آن بنده را با تن وى گذارند تا افتد افتادنى كه برنخيزد وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً: و چون خواهد خدا به تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1199
(1199) گروهى بدى، يعنى قضاء بد فَلا مَرَدَّ لَهُ: بازگردانيدن نبود آن را هرگز.
(3/474)



سؤال: پس چون قضاء او را ردّ نبود چرا معقّبات را گفت يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اى: من عذاب اللَّه؟ جواب گوييم آن عذاب كه خداى تعالى خواسته بود رسيدن آن به بنده، معقبات و كس آن را از وى بنتواند گردانيدن زيرا كه خواست خدا را ردّ نبود، اما معقّبات آدمى را نگاه مى دارند به فرمان خدا از عذاب مشروط. و آن آن بود كه خداى تعالى عذاب مشروط قضا كند به شرط آنكه آن بنده صدقه ندهد يا دعا نكند يا توبه نكند، معقّبات بنده را الهام مى كنند به صدقه و دعا و توبه، اگر بكند، خداى تعالى آن عذاب را از وى صرف كند و اگر قضا مطلق بود فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ: و نبود ايشان را يعنى بندگان را از فرود او هيچ دوستى و برپذيرنده اى كه التجا با وى كنند.
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً: او آن خدا است كه مى بنمايد شما را بخنوه بيمى مر مسافر را و اوميدى مر حاضر را، و گفته اند معناه بيمى از آتش دوزخ كه از اين بدان نشان برند و بترسند و اوميدى به باران، و معنى رعد و برق در اول سوره البقره گفته آمد وَ يُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ: و بينگيزد و پديد آرد ميغهاى گران بار به باران.
وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ: و تسبيح مى كند رعد به ستايش او. گفته اند رعد فريشته اى است موكّل بر سحاب كه تسبيح مى كند خداى را، و گفته اند رعد آواز فريشته بود، بر اين قول از رعد تسبيح نبود زيرا كه از آواز فعل نبود، لكن آن آواز خود تسبيح است چنان كه گويند كتاب اللَّه ينطق بكذا وَ الْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ: اى: و يسبّح الملائكة من خيفته: و تسبيح مى كنند فريشتگان از بيم او، يعنى از بيم خداى، و گفته اند از بيم رعد وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ: و بفرستد نهيبها را، يعنى آتشهاى با بانگ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ:
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برساند آن را بدانكه خواهد، چنان كه زيد قيس و يصرّفه عمّن يشاء: و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1200
(1200) بگرداند آن را از آنكه خواهد، چنان كه از عامر طفيل و قصّه ايشان بتمامى در سورة الاخلاص گفته آيد وَ هُمْ يُجادِلُونَ فِي اللَّهِ: و ايشان پيكار مى كنند در خدايى خداى، يعنى خداى تعالى دليل مى نمايد بر كمال قدرت خود و كافران مى ستيهند در ناگرويدن به وى وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ: و خداى سخت عقوبت است، و گفته اند محال مكر است، و گفته اند محال حول است، يعنى بگردانيدن، و گفته اند شديد المحال صفت كافران است اى: شديد المكر، چنان كه جاى ديگر گفت وَ إِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ.
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لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ: او را است و او را سزد خواندن سزا و درست، يعنى كلمه توحيد او را سزد كه بنده اقرار دهد به خدايى او، و گفته اند معناه: او را بايد آورد شهادت حق به اخلاص چنان كه گفت الا للَّه الدّين الخالص، گفته اند معناه: او را سزد دعا كردن بندگان يعنى حاجت به وى برداشتن و بس، و گفته اند معناه: له دعوة الى الحق، او را رسد بازخواندن با توحيد خود وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْ ءٍ: و آن كسان كه مى خدا خوانند ايشان را از فرود خداى پاسخ نكنند ايشان را يعنى عابدان را به چيزى إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ: نيست مثل خواننده ايشان در خواندن ايشان مگر چون گستراننده دو كفّ دست خويش سوى آب تا برسد آب به دهن او وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ: و نبود آن آب رسنده به وى. گفته اند معناه: چون اشارت كننده از دور به آب هرگز بدان اشارت او از دور به آب آب به وى نرسد و از تشنگى نرهد، همچنين هرگز بت خواننده خويش را اجابت نكند. و گفته اند كباسط كفّيه: چون گستراننده دو دست خويش را سوى آب، مثلا دو دست پهن واكرده و به آب فروكننده و برآرنده تا سيراب بخورد، هرگز تشنه به چنان آب سير نگردد تا دست فراهم نيارد و آب برنگيرد. و گفته اند كباسط كفّيه آن كس بود كه فرا سر چاهى شود جرف و آب در بن چاه بود و وى را دلو و رسن نبود، به دست به آب تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1201
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1201) اشارت مى كند كه به من آى، هرگز به مراد نرسد، مثل كافر با بت هم چنان است وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ: و نبود خواندن ناگرويدگان مگر در گمراهى، يعنى دور از اجابت. سؤال: اى نه خداى تعالى دعا [ء] كافران در حال كفر هم اجابت كردى، چون در دريا درماندندى خداى را بخواندندى يا در بلاى درماندندى دعا كردندى و هم چنان چون حج كردندى دعاهاى ايشان را اجابت كردى، پس چرا گفت وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ؟ جواب گوييم اين دعا مراد از اين خواندن كافران است مر بت را و آن خود ضلالت است.
وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً: و خداى را سجود مى كنند آن كه در آسمانها و زمين اند از خردمندان يعنى مؤمنان آسمانها و زمين به خوش منشى و دژ منشى، يعنى اهل آسمانها به طوع كه بر ايشان هيچ رنج نبود در سجود و نماز و عبادت كردن خداى را كه غذاى ايشان عبادت بود، و اهل زمين به كره و دشخوارى كه ايشان را رنج رسد در عبادت. و گفته اند طوعا به خوش منشى چون مخلصان و كرها به دژمنشى چون منافقان، و گفته اند طوعا چون مؤمنان به اختيار و كرها چون جوامد به جبر وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ: و سايه هاى ايشان- يعنى كافران، كه ايشان بت را سجود مى كنند و سايه ايشان خداى را سجود مى كند- بامدادان و شبانگاهان. سؤال: سجود فعل ساجد بود، از ظلّ فعل چون ممكن بود؟
جواب گفته اند اين سجود ظلال و جوامد سجود جبرى است كه خداى تعالى در آن بيافريند چنان كه گفت وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، و آن تسبيح جبرى بود. و گفته اند اين سجود به معنى خضوع و انقياد است، يعنى همه بنده و بنده وارند او را. و گفته اند اين سجود دليل است بر هستى و يگانگى او.
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: بگو يا محمد كيست خداوند آسمانها و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1202
(
(3/478)



1202) زمين و مهتر و پروردگار اهل آن. اگر پاسخ كنند ترا كه اللَّه است و اگر نه، قُلِ اللَّهُ: تو بگو يا محمد كه خداى است خداوند و مهتر و پروردگار قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ: بگو يا محمد اى فراگرفته ايد از فرود او- يعنى جز خدا- دوستانى و معبودانى لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لا ضَرًّا: كه پادشاهى ندارند تنهاى ايشان را- يعنى عابدان را و نه نيز تنهاى خويش را- رسانيدن منفعتى و نه بازداشتن گزندى. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَ الْبَصِيرُ:
بگو يا محمد هيچ برابر بود نابينا بابينا يعنى كافر با مؤمن، بيگانه با آشنا.
اين جواب كافران است كه مى گفتند: يا محمد ترا و ياران ترا بر ما هيچ فضلى نمى بينم بدين دين كه دارى لا بل حال ما از حال شما به. خداى تعالى اين آيت بفرستاد أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ: يا هيچ برابر آيد تاريكيها با روشنايى، چنان كه اين برابر نبود بدانيد كه كافر با مؤمن برابر نبود أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ: يا كردند و گفتند خداى را هنبازانى كه چيزى آفرينند چون آفريدن او تا ايشان را خدا مى خوانند و هنباز خدا مى گويند فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ: لا بل كه مانسته گشتيد آفريدن بر ايشان گر قصد كردندى، و گفته اند معناه: پوشيده و مانسته است بر مشركان كه بنتوانند نمود آفريده بت از آفريده خداى قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ: بگو يا محمد و يا موحّد كه خداى است آفريدگار هر چيزى، يعنى آفريدگار هر آفريده اى وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ: است يگانه به خدايى شكننده كامها توانا بر هر چه خواهد.
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أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً: فرود آورد از آسمان و از ميغ آبى فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها: برفت رود كده ها به اندازه آن فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً: برگرفت آن سيل كفى بر سر آمده وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ:
و از آنچه مى افروزند بدان آتش- و گر توقدون به تا خوانى خطاب بود:
و ز آنچه براوروزيد بدان آتش، چون آهن و مس و ديگر گوهرها- كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1203
(1203) بگدازند پيرايه را يا خنورى را كفى بود مانند آن كه سيلاب را بود. اين دو مثل است كه خداى تعالى در اين آيت پديد كرده است حق و باطل را.
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گفته اند اين مثل قرآن است و گفته اند اين مثل مصطفى است عليه السلام، اگر بر قرآن رانى مثل قرآن چون مثل آب آسمان است و مثل دلهاى مستمعان قرآن چون مثل واديها است كه سيل در آن مى رود، هر وادى كه فراخ تر سيل آن بيشتر، همچنين هر دل كه فراخ تر نصيب آن از علم قرآن بيشتر، و مثل علم قرآن و فوايد و احكام آن چون مثل آن سيل است كه در وادى مى رود، و مثل محكمات قرآن و حقايق آن چون مثل آن آب صافى است كه در زير كف مى رود و مثل متشابهات قرآن چون مثل آن كف است كه بر سر آب مى رود، هم چنان كه تشنه نادان چون سيل بيند كه مى رود كف بر سر آورده پندارد كه كف به است از آنكه بر زور است، از آن فراگيرد و آب صافى را بگذارد، چون بنگرد به دست او جز خاشاك نباشد و از تشنگى هلاك شود و آن كس كه خردمند بود كف از يك سو اوكند و آب صافى فراگيرد تا كار او برآيد و به مراد رسد، همچنين حق جوينده نادان چون فرا متشابهات قرآن نگرد در آن آويزد و محكمات و فوايد و حقايق آن فروگذارد، چون بنگرد به دست او جز شبهت باطل نماند، و حق جوى خردمند متشابهات قرآن را متابعت نكند، لا بل كه همى اقرار دهد كه آن سخن خداى است و بس و متابعت محكمات و حقايق قرآن را كند تا حق بياود و نيك بخت دو جهان گردد.
و در ديگر مثل گوهرهاى گداخته و كف بر سر آورده همچنين كه ياد كرديم خلق دو گروه باشند نادان و دانا. و اگر اين مثل را بر مصطفى رانى مثل وى چون مثل آن سيل واديهاست و مثل نصيب دلها از سنن و اخبار رسول چون آن سيل است و مثل بشريت وى چون آن كف است كه بر سر آن سيل بود و مثل نبوّت و رسالت و خصال حميده وى چون مثل آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1204
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1204) آب صافى است كه در زير آن كف بود، هم چنان كه تشنه نادان چون سيل بيند كه مى رود كف بر سر آورده، پندارد كه كف به است از آنكه بر زور است از آن فراگيرد و آب صافى را دست بدارد، چون بنگرد به دست وى جز خاشاك نماند و از تشنگى هلاك شود همچنين حق جوى نادان در ظاهر رسول نگرست وى را آدمى ديد همچون خويشتن، گفت ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا و آن خصال حميده و نبوّت و رسالت او را فروگذاشت و قبول نكرد، چون بنگرست به دست او جز ضلالت و شبهت باطل نبود، هلاك شد. و آن كس كه حق جوى زيرك بود به ظاهر بشريت رسول ننگريست، به صفات حميده باطن او نگرست و به دلايل و معجزات وى نگرست، دين بدان فراگرفت، نيك بخت دو جهان گشت، چنان كه تشنه زيرك چون سيل ديد كه مى رفت كف بر سر آورده بدان كف بلند ننگرست آن را از يك سو افكند و آب صافى فراگرفت تا از تشنگى برست و كار او به مراد برآمد. در ديگر گوهرهاى گداخته و كف بر سر آورده همچنين كه ياد كرديم خلق دو گروه باشند كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ: چنين بزند و پديد كند خداى سزا و ناسزا را فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً: اما كف بشود خاشاكى، يعنى نيست شود وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ: و اما آنچه سود دارد مردمان را بماند در زمين، چون آب صافى و گوهر پاكيزه كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ: چنين پديد كند خداى تعالى داستانها- مثل حق چون مثل آب صافى و گوهر پاكيزه و مثل باطل چون مثل كف آب و ريم آهن و مس، آن گه گفت:
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لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى: مر آن كسان را كه خوش منشى پاسخ كردند خداى خويش را به توحيد نيكوترين پاداش بود به بهشت وَ الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً: و آن كسان كه به خوش منشى پاسخ نكردند او را اگر ايشان را بود آنچه در زمين است از زر و سيم و همه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1205
(1205) اموال دنيا بجمله وَ مِثْلَهُ مَعَهُ: و هم چندان مانند آن با آن باشد لَافْتَدَوْا بِهِ:
هراينه بازخرندى خويشتن را بدان، گر بازفروشندى ايشان را، و لكن خود بازنفروشند ايشان را أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ: ايشانند كه ايشان را بود بدى شمار، يعنى مناقشت در شمار. و گفته اند سوء الحساب، اى سوء العذاب وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ: و جايگاه ايشان دوزخ بود و بد بسترى بود آن دوزخ.
أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى: اى آن كس كه مى داند آنچه فروفرستادند به تو از خداى تو- چون قرآن و امثال قرآن- سزا و درست است چون آن كس بود كه او كور دل بود. اين مثل بو بكر است با بو جهل كه بو جهل در برابر بو بكر مثلهاى قرآن را مى انكار كرد إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ: بدرستى كه پند كه گيرند خداوندان خردها گيرند.
الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ: آن كسان كه بجاى آرند پيمان خداى را كه روز ميثاق بر ايشان گرفت وَ لا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ: و بنشكنند عهد استوار روز ميثاق را و ديگر عهدها را كه بر ايشان گرفته است به عقل و شرع.
وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ: و آن كسان كه بپيوندند آنچه فرمودست خداى كه آن را بپيوندند، چون اقرار دادن به همه پيغامبران وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ: و بترسند از خداى ايشان وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ: و بترسند از بدى شمار و سختى عذاب.
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وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ: و آن كسان كه شكيبايى كردند بر جفاهاى دشمنان و ديگر محنتها جستن خشنودى خداى ايشان را وَ أَقامُوا الصَّلاةَ: و به پاى داشتند نماز را وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً: و هزينه كردند به زكاة و صدقه از آنچه روزى كرده بوديم ايشان را نهان و آشكارا وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ: و بازمى داشتند به نيكوى بدى را، يعنى به حلم خويش بديهاى كافران را دفع كردند و اين همه صفت ابو بكر صديق تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1206
(1206) است أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ: ايشانند كه ايشان را بود سرانجام سراى بهين چون بهشت چنان كه صفت كرد:
جَنَّاتُ عَدْنٍ: بهشتهاى بايستگى، و معنى عدن جايهاى ديگر گفته آمد يَدْخُلُونَها: درشوند در آن بهشت وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ: و هر كه نيك بود به ايمان و اخلاص و طاعت از پدران ايشان و زنان ايشان و فرزندان و خويشان ايشان وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ: و فريشتگان مى درشوند بر ايشان از هر درى. و آن آن بود كه بهشتى را در قبّه اى فرود آرند كه آن را كمترين هزار در بود، قبّه اى مربع از هر سوى دويست و پنجاه مصراع، بر هر درى هفتاد حاجب گاه باشد بر هر جاى حاجبان ايستاده، فريشتگان به بار و سلام از هر درى مى درآيند بر وى و همى گويند:
سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ: آفرين خدا باد بر شما بدانچه صبر كرديد در دنيا بر طاعت و صبر كرديد از معصيت و صبر كرديد در محنت. و گفته اند بِما صَبَرْتُمْ اى: بما حبستم انفسكم عن الدنيا، و گفته اند بما صبرتم: بما صمتم فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ: نيك سرانجامى است آن سراى بهشت مر صابران را.
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وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ: و آن كسان كه مى بشكنند عهد خداى را از پس استوارى آن روز ميثاق و از پس استوارى آن به عقل و شرع وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ: و مى ببرند آن را كه فرموده بود خدا كه بپيوندند آن را چون اقرار دادن به همه پيغامبران وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ: و تباهى مى كنند در زمين به كفر و شرك و منع مردمان از دين حق و ديگر انواع فساد و آن بو جهل بود و مانند وى أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ:
ايشانند كه ايشان را بود نفرين و ايشان را بود بدى سراى يعنى گور پر عذاب، و گفته اند سوء الدّار دوزخ است، و گفته اند سوء الدّار بدر است. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1207
(1207) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ: خداى بگستراند و فراخ كند روزى در اين جهان آن را كه خواهد اختيار او را و تنگ كند بر آنكه خواهد اختيار او را وَ فَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا: و شادى كردند دنيا خواهان به زندگانى نخستين و بترين وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ: و نيست زندگانى نخستين در جنب زندگانى آن جهان مگر خنورى و برخوردارى اندك.
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